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  گفتار پيش
   
  علت وجودی و محتوی کتاب  
در اين زمان، . ی زنان و جوانان بود هايی دهه به سبب) ١٩۶٠( ١٣۴٠ی  دهه 

گامی نسل جوان اروپا، زمين را زير پای  با پيش اعتراضات اجتماعی
نظم فرتوت . داری استعماری به لرزه در آورد ی سرمايه پاسداران نظم کهنه

شد و نظام نوين  در سرتاسر جهان به خاک سپرده می) ١( کلنياليسم
تظاهرات پاريس، . امپرياليستی، جهانی کردن بازار غرب را در برنامه داشت

های اعتراضی از چپ کمونيست،  پا گرفتن گروه ها و موزيک بيتل
ها،  ها، فمينيست سوسياليست و مبارزان ضد استعماری تا اگزيستياليست

ها، بيان علنی اعتراض ميليونی مردم اين دهه به نظم حاکم  ها و هيپی نيهيليست
پرداز مارکسيسم نو، در  ، نظريه)٢( هربرت مارکوز. در جهان و اروپا بود

ی امروزی  داری پيشرفته ی سرمايه يی اين دوره، انقلاب در جامعهمقام سخنگو
  . کرد ها ارزيابی می را، نه حاصل برخورد طبقات، بلکه ناشی از جدال نسل

اصلاح ق . در اين دهه، زنان اروپايی در حجم عظيمی وارد بازار کار شدند 
امکان  وانين مدنی و خانواده، همراه با اصلاحات نظام آموزشی و تربيتی،

ی  خانواده. ی آنان را فراهم آورد تحقق مشارکت اجتماعی وسيع و همه جانبه
_________________________  

و ايجاد " کنترل مستقيم"کشی از راه  کلنياليسم به معنی استعمار و بهره_ )١( 
سيستم استعماری، در مفهوم . ی تحت استعمار است رکود در جامعه

های کمتر  رل سياسی و تاراج مستقيم کشوراش، عبارت از کنت کلاسيک
انگلستان، فرانسه، پرتقال، . های صنعتی اروپايی بود ی کشور پيشرفته، وسيله

اين نظم، . ی استعماری در جهان بودند اسپانيا و هلند از جمله پيشتازان دوره
و بخصوص از زمان پايان جنگ جهانی دوم، برچيده شد و به جای آن، " بعدا

های صنعتی و  کشور) نو استعمار(و امپرياليستی " مستقيم رغي"تاراج 
  . ی اروپا و امريکا نشست پيشرفته

 )٢( _�Herbert Marcuse  
چون برابری زن و مرد در  آمد زن و شوهر، هم ای؛ متکی به کار و در هسته-

ی  ی شروع و ادامه عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سياسی، نقطه



 

در حال " تقسيم کارِ جنسی"فرهنگ جديدی از . بود اين دوره و جريان
  .استقرار بود

برای جهانی کردن ) ٣( )نو استراتژی اول استعمار(اولين استراتژی جهانی  
سازان  استراتژی. داری، در آغاز اين دهه به اجرا در آمد بازار سرمايه

ر ی تنظيم تئوری جهانی کردن بازا وظيفه) ۴( "های نو کينزی"معروف به 
جانسون و  _ اين سياست، اساس دکترين کندی. داری را به عهده داشتند سرمايه

کسينجر را تشکيل داد و دولت جان اف کندی اولين توپ  _ سپس نيکسون
بدين ترتيب، . شمول را شليک کرد ساز جهان افتتاحی اين بازی پردامنه و تاريخ

مساعد سياسی و های  های اقماری امريکا، که در ضمن دارای زمينه کشور
شمول  ی جهان های مجری اين برنامه اقتصادی بودند، در صف اول کشور

  )۵( .قرار گرفتند
انقلاب سفيد شاه و "ها بود و اصلاحات موصوف به  ايران يکی از اين کشور 

اجرای اين . کرد ، اجرای اين استراتژی جهانی در ايران را نمايندگی می"ملت
ی ايران انجاميد که دادن حق رأی و حق  جامعه برنامه به اصلاحات مهمی در

  . حضور اجتماعی به زنان از آن جمله بود
   
؛ يعنی تقسيم اراضی "انقلاب سفيد شاه و ملت"ی اساسی  ملايان ايران، دو ماده 

شرع مبين "مغاير با " مالکان به کشاورزان و دادن حق رأی به زنان، را کاملا
طرفداران . ابر اجرای آن ايستادنديافتند و به سختی در بر" اسلام

__________________________  
  .، مراجعه شود..." نو استراتژی استعمار"به کتاب نويسنده، تحت عنوان _ )٣( 
ی جان مينارد کينز، اقتصاددان انگليسی  طرفداران نظريه"_ )۴( 

ی عمومی  نظريه"دای و خالق  پرداز اقتصاد سرمايه ، نظريه١٨٨٣_١٩۴۶
  ).١٩پيشين، ص " (١٩٣۶، "غال، پول و بهرهاشت

  .٢٣کتاب نويسنده، پيشين، ص _ )۵( 
عليه اين تصميمات شوريدند و تا پای جنگ ) ۶( ها االله شريعت و امّت آيت 

پيش رفتند و ) ٧( "االله ظلّ"و " پادشاه شيعه"خيابانی با سربازان شاه ملقب به 
  . ا رژيم متحد خود رفتنداندازی تنه در نهايت، حتی به پای شعارهای بر

ی طرفداران شريعت برای دوام و بقای نظم جنسی شرعی و سنتی،  اما مبارزه 



 

شان به رژيم شاه، با  آخوندها، حتی وفاداران. با سرکوبی اين غائله پايان نيافت
ها هزار منبر و مسجد و صدها هزار حسينيه، مجالس  دسترسی به ده

ی زنان در شرع اسلام  زنانه، نقش کمينه" خوانی، و جلسات دينی عمدتا روزه
را تکرار کردند و از زنان ايران برای احکام شرعی و رهبران مذهبی، تسليم 

های فعال  االله مرتضی مطهری، يکی از چهره آيت. و تبعيت طلبيدند
خواه و از سردمداران اليگارشی آخوندی شيعه، برای دفاع از  شريعت
رايان در مورد نابرابری زن و مرد، حتی به گ نظرهای اسلام و اسلام نقطه

ها به  اين نوشته. ی بانوان وابسته به رژيم شاه تن در داد نوشتن مقاله در مجله
در پيام خود به مناسبت " االله خمينی قرار گرفتند که بعدا حدی مورد عنايت آيت
  :ترور مطهری نوشت

   
خود را در راه ی  تسليت در شهادت شخصيتی که عمر شريف و ارزنده"_  

ی  ها و انحرافات مبارزه اهداف مقدس اسلام صرف کرد و با کجروی
ی  شناسی و فنون مختلفه سرسختانه کرد؛ تسليت در شهادت مردی که در اسلام

من فرزند بسيار عزيزی را از دست دادم و . اسلام و قرآن کريم کم نظير بود
. مرم محسوب می شدهايی بود که حاصل ع در سوگ او نشستم که از شخصيت

او با قلمی روان و فکری توانا در تحليل مسائل اسلامی و توضيح حقايق ... 
. قلق و اضطراب به تعليم و تربيت جامعه پرداخت فلسفی با زبان مردم و بی

استثنا آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصايح او که از  آثار و زبان او بی
گرفت، برای عارف و عامی سودمند  أت میقلبی سرشار از ايمان و عقيدت نش

  ). به نقل از پشت جلد کتاب نظام حقوق زن در اسلام" (زاست و فرح
   
 _________________________  
  .ها و دلايل االله ها، معجزه نشانه_ )۶( 
  . ی االله سايه_ )٧( 
   
گرايی دانشگاه ديده که برای استقرار حکومت  ، اسلام)٨( دکتر علی شريعتی 

االله مطهری  شرع در ايران مبارزه می کرد، تبليغات فرهنگی و اسلامی آيت
در ) ١٩۶٠( ١٣۴٠ی  ی دوم دهه شريعتی از نيمه. در امور زنان را پی گرفت



 

خواهانی  تهران که از طرف شريعت" ی ارشاد حسينيه"کلاس درس اسلامی 
حسين االله محمد  االله مرتضی مطهری و آيت ، آيت)٩( چون مهدی بازرگان

ی ساواک، بر پا شده بود، در  ، با پشتيبانی مالی بازار و اجازه)١٠( بهشتی
اين همکاری تا موقع . رانی پرداخت به سخن" وار فاطمه"مورد موضوع زن 

ادامه  ١٣۵٢ی ارشاد تهران در سال  های درس اسلامی حسينيه شدن کلاس بسته
سلامی، در برابر جريان آلی ا او سعی کرد با خلق يک الگوی ايده). ١١( يافت

ی شهری ايران، سدی  ی حقوق زنان جامعه اجتماعی شدن، تجدد و توسعه
  . شد" فاطمه فاطمه است"ها مبنای کتاب وی به نام  اين سخنرانی. ديگر بسازد

االله مرتضی مطهری در  آيت" نظام حقوق زن در اسلام"اين کتاب با کتاب  
يانی ديگر دارد؛ نوع نگرشش به های مختلف متفاوت است؛ زبان و ب جنبه

اش متفاوت است و متدهای  ی استدلال و داوری کند؛ نحوه مسائل، فرق می
ی کتاب  کننده با اين وجود، اين کتاب، تکميل. برد تحليلی ديگری را به کار می

ها و مبانی اعتقادی  نکردنی از ارزش مطهری است و به نحوی باور
___________________________  

خواهی و  ی شريعت خواه، با سابقه ای شريعت شده در خانواده بزرگ_ )٨( 
های  ی دبيرستان؛ هوادار سابق سازمان سياسی از دوره _ مبارزات مذهبی

؛ دکتر از دانشگاه سوربن پاريس با "های خداشناس سوسياليست"مذهبی چون 
ناس ی کوتاه تدريس تاريخ در دانشگاه مشهد؛ يکی از معماران سرش سابقه

  .در ايران" اسلام بنيادگرای جديد"
نهضت آزادی "وزير رژيم اسلامی و رهبر سابق سازمان  اولين نخست_ )٩( 

  ".ايران
های عقيدتی  ترين چهره از بنيادگذاران جمهوری اسلامی و از نزديک_ )١٠( 

  .االله خمينی آيت
ای ه ی ارشاد مصادف بود با يکی از دوره ی فعاليت حسينيه دوره_ )١١( 

های چريکی  گيری فعاليت سازمان ی اوج دوره_  ی سياسی ايران طوفانی جامعه
ی عطف جنگ چريکی سياهکل و  و مجاهدين خلق، نقطه" فدائيان خلق"

  .ی سازماندهی مجدد سرکوب سياسی در ايران دوره" متقابلا
 ی اين دو تحليل و مقايسه. کند روی می دنباله" نظام حقوق زن در اسلام"کتاب  

  : دهند که کتاب نشان می



 

   
ها و  آل و موظف اسلامی، از سنت االله مطهری از زن ايده که آيت جايی آن"_  

راند، تفاوت چندانی  احکام تقديس شده در بنياد، و وظيفه و حقوق زن سخن می
روند  جای مسئله پا به پای همديگر پيش می آن دو از اين. با علی شريعتی ندارد

آلی اسلام و شيعه  ی خاص خود به توضيح زندگی زن ايده يهو هر کدام از زاو
ی شهری امروزی ايران را سفارش  پردازند و بازآفرينی آن در جامعه می
زند که موجب  يی نمی در اين رابطه، مطهری تقريباً هيچ حرف شرعی. کنند می

انکار شريعتی باشد و شريعتی هم هيچ مطلبی در رابطه با وظائف زن در 
دهد که از سوی طرف مقابل،  های اسلامی و شرعی ارائه نمی و سنتاحکام 
ی اينان  تنها تفاوت عمده. طلبی دينی ارزيابی شود گذاری و تجديد نظر بدعت

در اين زمينه، چگونگی و شکل بيان و ارائه اين مطالب است تا محتوی 
  ) ١٢( ."آنها

   
اين دهه با دادن حق . شدی زن ايرانی تبديل  به دهه ١٣۴٠ی  بدين ترتيب، دهه 

خواه و امّت  اين اقدام با شورش مردان شريعت. رأی به زنان ايران آغاز شد
گرايان و مهم  ملايان پاسخ داده شد و با مبارزات فرهنگی و ايدئولوژيکی اسلام

االله مرتضی مطهری و دکتر علی  های آيت ها و نوشته تر از همه، سخنرانی
هری بخش سنتی جامعه را مورد خطاب قرار اگر مط. شريعتی ادامه يافت

های مختلفی از جوانان در حال  های دکتر شريعتی لايه داد، سخنرانی می
  . کرد ی ارشاد جلب می کرده را به سالن سخنرانی در حسينيه تحصيل و تحصيل

، اين دهه با گسترش امکانات تحصيل دختران و افزايش "مضافا 
ی  اولين قانون خانواده. زار کار همراه بودکردگان زن در جامعه و با تحصيل
اين قانون، حقوق جديدی . به اجرا در آمد) ١٩۶۵( ١٣۴۶شده در سال  اصلاح

ی  را برای زنان به تصويب رسانيد و مقدمات تصويب قانون خانواده
  __________________________تر  پيشرفته

  .به نقل از فصل تلاقی نگرش بنيادگرايان_ )١٢( 
نقش زنان در جامعه، بازار کار، ). ١٣( را فراهم آورد) ١٩٧۵( ١٣۵۴ 

های سياسی به نحو چشمگيری افزايش يافت و اين روند رو به  ادارات و نهاد
  . دوام آورد ١٣۵٠ی  ی دهه رشد تا پايانه



 

   
نمايی زنان ايران در عرصه  ی قدرت ، صحنه١٣۵٧انقلاب و سرکوبی انقلاب  

در اين زمان، زنان شهرنشين ايران، . تماعی بودهای سياسی و مبارزات اج
انقلاب به نمايش  ی خود را در هر دو سوی انقلاب و ضد نيروی تعيين کننده
ی بود و  ی مردان اين جامعه، در هر دو سوی اين مبارزه گذاشتند و به اندازه

آنان، هم در سطح وسيعی از کشتار، : آرايی زدند نبود تاريخی، دست به صف
خواهان ايران برای متوقف کردن انقلاب  تجاوز و اعدامی که شريعت شکنجه،

ی مردان، به عنوان  و انقلابيون تدارک ديده بودند، آسيب ديدند، هم به اندازه
کشی قرار  ابزار سرکوبی اجتماعی و پاسداران نظم اسلامی، مورد بهره

  . گرفتند
در راه کنترل زنان محروم اما با وجود آن که بنيادگرايان حاکم، از همان آغاز  

ی شهری ايران، دست بالا را گرفته  های سنتی جامعه و بخش  ای مناطق حاشيه
ی زنان به عنوان موضوعی حل نشده در جمهوری اسلامی باقی  بودند، مسأله

  . ماند
امروزه وجود اشکال مختلف سرکوبی زنان و در همان حال، مقاومت زنان  

ی زنان،  دهد که مسأله می  ی ديگر ايران، نشانی متوسط تهران و شهرها طبقه
گرايان  ترفندهای سياسی اسلام. ی اجتماعی است گم و عقده در کماکان گره سر

تا شعارهای انتخاباتی نوع دو خردادی برای " انقلاب دوچرخه سواری"از 
رود که در  ای کاری نکرده و اين همه می آزادی زنان، جز تأثيرات لحظه

  . ی ايران تحميل کند آثارش را به تحولات جامعه آينده، خود و
   
 __________________________  
آوردها  تمام اين دست) ١٩٨٢( ١٣۶١رژيم جمهوری اسلامی در سال _ )١٣( 

  .را از زنان ايران پس گرفت
اند آن چه  دهند که ملايان حاکم در يافته با اين وجود، شواهد موجود نشان می 

االله مطهری و دکتر شريعتی، در طول  گرا، آيت گ اسلاماين دو استاد بزر
اند، بخش مهم تفسير و توجيح دينی در امور جنسی و  توليد کرده ١٣۴٠ی  دهه

های  اينان از آغاز انقلاب تا به امروز، ميوه. ی زن و مرد را در بر دارد رابطه
، کاشتند ١٣۴٠ی  خواه در دهه درخت تنومندی را که اين دو عالم شريعت



 

مندی به زنان  آنند که اين آثار کماکان برای تحميل تبعيت شريعت اند و بر چيده
. ها، نياز به توجيح و توضيح افزوده ندارند کنند، و با وجود آن ايران کفايت می

ناپذير  بنا بر اين، با وجود آن که کنترل و سرکوبی زنان، بخش تفکيک
د، ديگر کمتر کسی از ده استراتژی اجتماعی رژيم حاکم را تشکيل می

ی دفاعيه از احکام شرعی در امور  خواهان، عمر خود را صرف تهيه شريعت
آيند و آن چه نوشته  های بيشتری از اين دست به بازار نمی کتاب. کند زنان می

شود، چيزی جز تکرار حرف و استدلال اين استادان اسلامی و  و چاپ می
خواه کماکان چاپ و  ن استادان شريعتآثار اي. های آنان، نيست تفسير ديدگاه

های مختلف زنان، مورد استفاده  شوند و برای توجيه تبعيت لايه تجديد چاپ می
پيداست که کارهای مطهری و شريعتی نه برای الان، بلکه . گيرند قرار می

  . کنند های آينده نيز کفايت می برای تحکيم سرکوب به زنان در دهه
ی  ها در حال و آينده، تحليل نوشته ع اين نوشتهاين چگونگی و تأثير وسي 

برای . کند های آنان در امور زنان را ضروری می ی اين آقايان و ديدگاه عمده
مبنای تحقيق و تحليل اين . پاسخ به اين نياز، کتاب حاضر فراهم آمده است

فاطمه "االله مطهری و  آيت" نظام حقوق زن در اسلام"ی  کتاب، دو کتاب عمده
  .دکتر شريعتی است" مه استفاط

    
منتشر " زن و اسلام شريعتی"کتابی به نام ) ١٩٩۶( ١٣٧۵نويسنده در سال  

های رايج در مورد علی  در آن زمان بر اين باور بود که اگر شبهه. کرد
از بين بروند، از آن جا که مردم، " فاطمه فاطمه است"شريعتی و کتاب 

ن، برخوردها و سرکوبی زنان از سوی قواني" بخصوص زنان ايران، مستقيما
کنند، با تلفيق اين دو زمينه به اين  گرايان حاکم را با جان و دل لمس می اسلام

  : جا خواهند رسيد که
شان در امور مربوط به زنان از نظر  اينان سر و ته يک کرباسند و تعليمات_  

  . محتوی حقوقی يکی است
" زن و اسلام شريعتی"گرايان، کتاب  لاماما در عمل ديده شد که بسياری از اس 

در مواردی . های آقای شريعتی تلقی کردند نقد مشخص از ديدگاه" را صرفا
خواهان تماس گرفتند و با نشان دادن نقطه  حتی کسانی از خطوط ديگر شريعت

های رهبران سياسی و ايدئولوژيکی خود، عنوان کردند که آنان احکام  نظر



 

کنند و وجه مشترکی با عقايد دکتر  ر ديگری تفسير میمربوط به زنان را طو
  . شريعتی، يا ملايان ايران، ندارند

گرايی از نظر اجتماعی واقعيتی غير قابل تفکيک  بايد خاطرنشان کرد که دين 
يا فرد و جريانی طرفدار جدايی دين . و تجزيه به اجزاست و خوب و بد ندارد
. و مردم را باور دارد، يا ندارد با حکومت است و حق قانونگذاری انسان

گيری مردم است؛ حتی  نافی حق تصميم" اعتقاد به حکومت احکام دينی، ماهيتا
از احکام دينی به !" های بهتر تفسير"اگر کسانی بخواهند از اين طريق، با 

اين خوب و بد بودن تفسيرات نيست که افراد و . بروند" های بدتر تفسير"جنگ 
کند، بلکه اصل پذيرش حکومت دين يا  مديگر جدا میها را از ه جريان

در سيستم حکومتی مردم . کند حکومت مردم است که آنان را از هم متمايز می
شرط دينی و  بر مردم، حکومت حق بلاشرط مردم است و هيچ شريک و پيش

کند،  پذيرش يا عدم پذيرش اين حق است که فرق ايجاد می. پذيرد دينی نمی غير
  . ی تفسير خوب يا بد از احکام دينی نه ارائه

در هر حال، اين گونه برخوردها علتی شد بر اين که وقتی فرصتی برای  
فراهم آمد، به جای تجديد " حقوق اجتماعی زنان"پرداختن دوباره به موضوع 

ی  ، عمر و وقت صرف کرد و به مقايسه"زن و اسلام شريعتی"چاپ کتاب 
ی شرعی؛ که هرکدام خط و خطوطی را  ی عمده ديدگاه اسلامی اين دو نماينده

در عين حال، برای آن که فردا کسانی از خط و . کند، دست زد نمايندگی می
ی معمول دست نزنند و نگويند  گرايان به همان شيوه خطوط ديگری از اسلام

، به مقايسه بين "پذيريم کدام از اين آقايان را نمی ما خط ديگريم و هيچ: "که
ندی و شريعتی نيز قناعت نکرد و برای عموميت بخشيدن به تحليل اسلام آخو

کتاب، نظريات اين آقايان در امور زنان را نه فقط با خود، بلکه با مبانی 
از اين نظر، اين کتاب فقط ناظر بر تحليل . ی دينی هم مقايسه کرد عمده

  . نظريات اين حضرات يا خط و خطوط آنان نيست
که منابع اسلامی غير ايرانی و غير فارسی مورد استناد لازم به يادآوری است  

ی صدر اسلام، منابعی قابل استناد،  اين کتاب، در مورد احاديث نبوی و دوره
ی منابع صاحب  اند و وسيله مشهور و مورد اعتماد مذاهب مختلف جهان اسلام

در ضمن، . شوند صلاحيت دينی و اسلامی تجديد چاپ شده و به کرات نقل می
از سوی علمای " منابع مورد پذيرش مذاهب سنی، عموما" عاّم"حاديث ا



 

گيرند و در واقع از اين نظر فرقی  اماميه و شيعی نيز مورد استناد قرار می
توان به کتاب  ی اين منابع می از جمله. بين مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد

االله عبد تصنيف ابو" صحيح"يا به اختصار " الجامع الصحيح"حديث 
تصنيف مسلم بن حجاج " الصحيح"ی  و مجموعه) ١۴( )بخاری(البخاری  محمد

 ٧٢۵٠اولی ششصدهزار حديث گرد آورده و . اشاره کرد) ١۵( نيشابوری
حديث را حقيقی دانسته و دومی سيصدهزار حديث گرد آورده و دوازده هزار 

  ). ١۶( از آنها را انتخاب کرده است
   
   
   
 __________________________  
 )١۴( _� �Bukhari� يا� �Buhari� )٢۵١٩_٧۵ هجری قمری.(  
 )١۵( _�Sahih )٢۶هجری قمری ٢٠٢_ ٢.(  
، ١٣١_١۴٠جهت اطلاعات بيشتر به کتاب پطروشفسکی، ص _ )١۶( 

  .مراجعه شود
  جدايی دين از سياست، نه رد باور دينی  
ی است و نه کتاب با اين وجود بايد يادآوری کرد که اين کتاب نه کتاب دين 

تاريخی؛ يعنی نه به نظريات اين دو و ساير آقايان در مورد مسايل دينی و 
پردازد، نه ناظر بر تحليل و تفسير مبانی اعتقادی يا ارزيابی  اعتقادی می

کتاب، دين و باور دينی را تحليل و بررسی . ی صدر اسلام است مناسبات دوره
ريخی را فقط برای توضيح و تحليل مسائل و موضوعات دينی و تا. کند نمی

برد، نه برای ارزيابی ارزشی، ردّ يا تأييد  موضوعات امروزی به کار می
ی معياری مربوط به حقوق زن امروزی از  از اين نظر، هرگونه مقايسه. ها آن

های فلسفی، اعتقادی و  گرايان به معنی ردّ يا تأييد ديدگاه ديد اسلام و اسلام
کند  گرايان را هم برای آن نقد و بررسی نمی کتاب، اسلام. عبادی اسلام نيست

که دين و مذهبی را باور دارند، يا فلان حکم و دستور و سنت را، در زمان 
به معنی نقد " خواهی لزوما نقد شريعت. کنند خودش، خوب يا بد ارزيابی می

ه خواهان و بنيادگرايان زمان ما، نه ب شريعت. احکام و منابع شرعی نيست
های ديرينه  شان و تحميل احکام و سنت هايشان، بلکه برای سياست خاطر باور



 

  . گيرند به مردم امروزی مورد نقد قرار می
هر " ی قابل درک شيوه"مقدس شمردن احکام و الهی شمردن دستورات دينی،  

شود، نه با  فرد مذهبی است، اما جامعه با احکام مورد توافق عمومی اداره می
ی فعاليت  باور دينی و عمل اجتماعی، دو موضوع و دو حوزه. دساحکام مق

  : اين است که. جدا و متفاوتند
در جامعه، به معنی ردّ يا تأييد تقدس و " احکام مقدس دينی"عدم اجرای _  

اعتقاد به جدايی دين از سياست هم، به معنی انکار . الهی بودن آن احکام نيست
  . ور دينی نيستدينی يا مخالفت و موافقت با با

ی تحقيقی ناظر به عمل اجتماعی امروزی  گيری اين شيوه کار در هر حال، با به 
های نوع تاريخی،  ی اين کتاب از تحليل شناسانه است که تحقيق و تحليل جامعه

گذاری مطالب مورد  از ارزش. شود شناسی متمايز می شناسی يا مذهب باستان
ه امور مورد نقد و بررسی ب» خوب يا بد«بررسی و زدن برچسب 

بيند و به جای آن، به  پرهيزد؛ نقد را به معنی انتقاد و ايرادگيری نمی می
بر اين . ديگر می پردازد ی آنها با هم توضيح و تشريح نظريات و مقايسه

ی خوانندگان، چه مسلمان يا غيرمسلمان و  اساس، نسبت به ديدگاه همه
  . غيرمذهبی غيرجانبدار است

   
، در "گر ولی غير جانبدار مداخله"کند که يک چنين کوشش  وری میيادآ 

ای است که  های نهفته مواقعی و برای جمعی از خوانندگان، حامل ارزش
ازدواج "بطور مثال، تحت عنوان . ربطی به جانبداری اين کتاب ندارند

ديگر مقايسه و  ، احکام و نظريات دينی در مورد اين واقعه را با هم"خردسالی
اين احکام و نظريات ممکن است احساسات متفاوتی را در بين . کند تحليل می

ی کودکی هستند،  کسانی که مخالف ازدواج دوره: خوانندگان ايجاد کند
انسانی و  تجاوز به عنف و رفتار غير"را با " ی خردسالی ازدواج در دوره"

اج دختران در که ازدو ای  دانند، در حالی که خواننده مترادف می" بشری غير
داند، اين امر را مثبت و مبيّن  سن خردسالی را لازم و واجب دينی می
اين کتاب با تحليل امور و احکام و . کند ضرورتی فطری و طبيعی ارزيابی می

ها را به خوانندگان خود وا  نظريات، اختيار قضاوت و داوری در مورد آن
به باور اساسی خود بر له يا  به بيان ديگر، خوانندگان مختلف نسبت. گذارد می



 

دهند که هيچ  های مثبت و منفی نشان می عليه موضوعاتی از کتاب، واکنش
  . کدام معرف نظر نويسنده نيستند

    
    
  بنيادگرايان، نه بنياد 
ی واقف است که مناسبات، مبانی ارزشی و اشکال زندگی مردم، از  نويسنده 

ی زمانی بين امروز و  ر چه فاصلهه. يابد زمانی به زمانی ديگر تغيير می
به طور مثال، . ترند ها عمده ديروز بيشتر است، اين تغييرات بيشتر و تفاوت

های امروزی  های ده يا پانزده سال پيش تهران را با عکس ها و فيلم اگر عکس
ها و  گير نباشند، اما اگر عکس ها زياد چشم مقايسه کنيم، ممکن است تفاوت

ی مشروطيت را  ل سال پيش يا زمان جنگ جهانی و دورههای سی و چه فيلم
با تصاوير امروزی مقايسه کنيم، انگاری که دو دنيای مختلف را در پيش رو 

گيرترند که گويی  ها با افزايش طول زمان به حدی چشم اين تفاوت. داريم
ها، تيموريان، ايلخانان مغول يا غزنويان و  مردمی که در زمان صفوی

زيستند، با مردم تهران امروزی هيچ قرابتی  شهرهای ايران می سلجوقيان در
  . نداشتند

بين ما و مردم صد، دويست، سيصد يا چند صد سال پيش از   حالا که تفاوت 
ها و  توان حدس زد که تفاوت اين تا اين اندازه زياد و بديهی است، می

افزار، با  رمهای ن ی امروزی؛ قرن اطلاعات و رسانه ها بين جامعه ناهمسانی
های اجتماعی هزار يا هزار و چند صد سال  ی زندگی و ارزش جامعه و نحوه

اين ناهمسانی تا به حدی است که ارزيابی معيارها، . پيش چقدر عظيم است
ی آنروزی با معيارهای امروزی را ناممکن  ها و قراردادهای جامعه سنت
آن دوره و زمانه با های  اين است که اين کتاب از سنجش ارزش. سازند می

کند و از خوب و بد، يا درست و  های ارزشی امروزی خودداری می معيار
. پرهيزد های حاکم در آن دوره می نادرست خواندن احکام، مناسبات و سنت

ی اسلام را زمانی مورد تحليل  های اوليه های باقيمانده از دوره مناسبات و سنت
ی  سنجد که در جامعه مروزی میهای ا دهد و باحقوق و آزادی قرار می

روند و در زمان امروزی و برای انسان و مردم امروزی  امروزی به کار می
از همين رو نيز، نقد و تحليل موجود در اين کتاب، . کنند محل اجرايی پيدا می



 

شناسانه و ناظر بر مناسبات امروزی است، نه نقد دينی يا تاريخی  نقد جامعه
  . ناظر بر گذشته

ی  های امروزی، نقطه های دوردست با معيار پرنسيب عدم ارزيابی زمان اما 
توان مناسباتی را؛ به صرف آن که  مقابلی هم دارد و آن اين است که اگر نمی

های امروزی سنجيد و مورد  اند، با معيار ای ديگری متعلق به زمان و دوره
داشت مناسباتی  توان انتظار قضاوت قرار داد، پس، از انسان امروزی هم نمی

  . را که به اين دوره و زمانه تعلق ندارند، بپذيرد و به کار ببرد
های  به طور مثال، در سی چهل سال پيش مردم شهرنشين ما خود را در حمام 

بسياری حتی برای غسل تعميد چشم و دهان خود را . دادند خزينه شستشو می
ها،  بردند و خيلی و میها فر بستند و سر خود را به زير آب اين خزينه می

. دادند ای نيز از آب کثيف و روغنی آن را قورت می خواهی و نخواهی، جرعه
نشين  ی آن مردم؛ پدران و مادران شهرنشين و پايتخت در همان زمان، همه

کنند و کسانی  های راکد خزينه ادرار می ، خبر داشتند که بسياری در اين آب!ما
برای تميز کردن اين . کنند ودداری نمینيز حتی از آن کار ديگر هم خ

مانندی را که دو  زا، هر از گاهی ظرف سفالی کوزه های کثيف و بيماری خزينه
کردند و با باز و بسته کردن يک  سرش باز بود، به کف خزينه نزديک می

. آوردند راندند و بيرون می می  طرف آن، مواد ته نشين شده را به داخل کوزه
با اين . شد سطل چرک و مو و مدفوع و ادرار تشکيل می اين مواد از سطل

نشين ايران در پنجاه، چهل و حتی سی  وجود، مردم شهرنشين و حتی پايتخت
آبی "شستند و به باور شرعی مبنی بر اين که  سال پيش با چنين آبی خود را می

) کننده تميز و تميز" (کر"که سه وجب و نيم گودی و عرض و ارتفاع دارد 
  .دادند ، خود را در آن غسل می"است

را به ) مان پدران و مادران(امروزه ما مردم اين دوره و زمانه، آن مردم  
کنيم، چرا که کار آنان را با شرايط و  خاطر شستشو در خزينه محکوم نمی

  امکانات 
سنجيم و نه با اطلاعات و  قليل و دانش و آگاهی محدود زمان خودشان می 

اين، در عين حال بدان معنی است که خزينه رفتن، به  .انتظارات امروزی
ی ديگری تعلق دارد و به درد امروز و زندگی امروزی  زمان و دوره

های امروزی مقايسه می کنيم، نه آن  در نتيجه، نه آن را با ارزش. خورد نمی



 

، آن وقت اين موضوع، ديگر مال !اما اگر به کارش ببريم. بريم را به کار می
طبيعی است که در آن صورت، . گذشته نيست، بلکه مال امروز است ديروز و

گيرد و با  شناسی روز قرار می ی تحقيق اجتماعی و جامعه تحليل آن در حوزه
  . شود معيارهای امروزی سنجيده می

شان  خواهند همانند پدران و مادران با همين استدلال، به کسانی که امروزه می 
هزار و چهارصد سال پيش زندگی بکنند، با  در دويست، سيصد يا هزار و

نگريم و در مورد قراردادها و قواعد زندگی  های امروزی می عينک ارزش
اما اين قضاوت . کنيم های ارزشی امروزی قضاوت می آنان بر اساس معيار

ها، احکام و مناسبات  های گذشته نيست، بلکه ناظر بر سنت ناظر بر زمان
  . جاری در زمان حال است

های مورد  از اين نظر، در اين کتاب بحث بر سر اين نيست که احکام و سنت 
بحث در زمان خود خوب بودند يا بد، لازم بودند يا غير ضروری، پيشرفته، 

بحث بر سر اين است که اين احکام و . عادلانه عادلانه و انسانی بودند يا غير
ی دارند، و تا چه حد ها در جامعه و برای انسان امروزی چگونه عملکرد سنت

بر اين اعتبار، نقد اين . خوانند های مردم اين دور و زمانه می با حقوق و آزادی
ها نيست، بلکه نقد کسانی است  احکام نيز به معنی نقد منابع اين احکام و سنت

پوشانند و  های تاريخی دور را لباس امروزی می های زمان که به احکام و سنت
اين است که نقد اجتماعی موجود در اين کتاب، نقد . ددهن به خورد مردم می

  . بنيادگرايان است، نه بنياد
   
   
   
  خواهی  گرايی و شريعت بنياد 
به معنی گرايش به بنيادِ دينی، در ضمير هر معتقد به دين و ) ١٧( بنيادگرايی 

تواند به هنگام بروز شيدايی دينی، به دلتنگی و  داری وجود دارد و می دين
ی اجتماعی به خود  اين گرايش، زمانی که جنبه. تالژی عميقی منجر شودنوس
دهد،  ها و مناسبات اجتماعی را تحت تأثير قرار می گيرد و رفتار می

بر خلاف " بنيادگرايی اجتماعی. "شود خوانده می" بنيادگرايی اجتماعی"
يا " یبنيادگرايی اجتماع. "دينی نيست" بنيادگرايی معمول دينی، گرايش صرفا



 

يک ترم سياسی است و به معنی ) ١٨( سالاری و خداسالاری ی مبنی دين عقيده
به جای " حکومت روحانيون"، يا "سالاری مردم"در برابر " سالاری روحانی"
  . بر مردم است" حکومت مردم"
و همه   شده ها نوشته ها و مکان به باور بنيادگرايان، احکام دينی برای تمام زمان 

در نتيجه، با وجود اين احکام و ) ١٩( .قت قابل اجرايندو جا و همه
_________________________  

های مسيحی با گرايش به  در مورد گرايشات و حکومت" اين ترم قبلا_ )١٧( 
رفته و اکنون برای ناميدن عقايد مشابه  ی دينی به کار می احکام اوليه

. شود گری نيز استفاده می دیبنيادگرايی در ساير اديان، از جمله اسلام و يهو
ی افکار و  ها نيست و شامل همه با اين وجود، بنيادگرايی، خاص مذهبی

شود که به طور دگماتيک به منابع اعتقادی و عقيدتی خود  هايی می گرايش
برای اطلاعات بيشتر به کتاب نويسنده، تحت عنوان . وابسته و معتادند

 ٢۵۵و  ١٨۶_١٩٢ص " ن تا امام زمانی ايرانی از امام زما ی فاضله مدينه"
  .مراجعه شود

، سالارمندی و حکومت مردان دين و "خداسالاری"تظاهر عينی _ )١٨(  
بی سبب . ی خدا اليگارشی روحانيون است، نه حکومت خدا، يا کلام و اراده

) االله(خدا ) حجت(و دلايل ) آيت(ها  نيست که مردان دينی ما نيز خود را نشانه
کنند و برای اثبات نمايندگی خدا در روی زمين با همديگر مسابقه می  قلمداد می
امت "جنگند و به نام خدا خواستار تبعيت و تسليم مردم، به اصظلاح  دهند، می

  . شوند ، می"االله حزب
فقيه خود چنين فرموله  االله خمينی اين حکم را در کتاب ولايت روح_ )١٩( 

ها در اين است که در  ا ساير حکومتفرق اساسی حکومت اسلامی ب: "کند می
توان به  اينجا هيچ کس حقّ قانونگذاری ندارد و هيچ قانون جز شارع را نمی

به ص " ( شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. آورد اجرا در
ی ايرانی از امام زمان  ی فاضله مدينه"کتاب نويسنده تحت عنوان  ١٠٠_١١۴

  ). مراجعه شود" تا امام زمان
دستورات، نه احتياج به تصويب قوانين از سوی مردم است، نه می توان  

" بنيادگرايی اجتماعی"در اين معنا، . ها انشا و تصويب کرد قوانينی مغاير آن
  ) ٢٠( .معنی است هم" خواهی شريعت"با " اسلام سياسی"يا 



 

   
خواهان  خواهی را مشروعه ی ناب شريعت ی مشروطيت، نمونه در دوره 

خواند و  می" قبيحه"االله نوری که آزادی را  شيخ فضل. کردند يندگی مینما
ی آشنای خط  دانست تا اسلامی، چهره می" شعار الحادی مزدکيان"برابری را 

خواهی چون شيخ  از جهتی بين مشروعه. خواهان در اين دوره است شريعت
الله طباطبايی ا االله بهبهانی و آيت خواهانی چون آيت االله نوری با مشروطه فضل

اما ). ٢١( اند تفاوتی وجود ندارد، چرا که هر دو اينان طرفدار حکومت شرعی
از جهت ديگر، اينان خواست حکومت اسلامی را از طريق دو سيستم فکری 

به بيان ديگر، محتوی خواست آنان يکی است، ولی مدل . کنند مختلف بيان می
  . تِ مشترک، دوتاستهای آنان برای تحقق اين خواس اجتماعی و شيوه

االله نوری درک چندانی نسبت به تحولات اجتماعی روز ندارد، از  شيخ فضل 
" ، قانون و قانونگذاری"مشروطه"های جديد اجتماعی مانند  به کار بردن ترم

  ، و اجماع "االله ظل"هراسد، سلب قدرت از پادشاه ملقب به  می" مجلس شورا"و 
 ________________________  
ی  خواهان اديان مختلف در اين ادعا شريکند که در دوره شريعت_ )٢٠( 

ی امور با شريعت يا نظام حقوقی دينی منطبق بود، يا به بيان  رسولان، همه
ديگر، شريعت محصول مستقيم نبوت است، و از همان رو، تبعيت از آن برای 

که اين فرض و ادعا نادرست است، چرا . ی مومنين لازم و واجب است همه
نه در زمان پيغمبران، بلکه در طول زمان " نظام حقوقی اديان، عموما

اين . "گيرند ی پيغمبران شکل می طولانی و حتی چندين صد سال پس از دوره
اصل در مورد اسلام نيز صادق است و شريعت اسلامی در طول چندين صد 

، احاديث و ی احکام و تفاسير قرآن سال پس از پيغمبر اسلام، از تلفيق مجموعه
علما و اهل (سنت رسول و ائمه، هم چنين اجماع و قياس علمای دين و اهل فن 

 ١۴١_١۴٧به پطروشفسکی، ص (به وجود آمده است )" سياست و حکومت
  ).مراجعه شود

دين و دولت "برای اطلاعات بيشتر به کتاب باقر مومنی، تحت عنوان _ )٢١( 
  .، مراجعه شود"در عصر مشروطيت

. کند های نوع ديوانی و فکلی را تحمل نمی با آدم) ٢٢( )و اتفاق آراءمشورت ( 
االله نوری در بند دگم  ی فضل خواه به اندازه های مشروطه االله اما آيت



 

آنان شرايط جديد اجتماعی و سياسی را . نيستند" گرايانه خواهی سنت شريعت"
ه ديپلماسی کنند و برای مشروعه کردن مشروطيت قادر به پيمودن را درک می
اقل از طريق  آنان از سويی با مرام مشروطيت آشنايند و حد. اند نوع غربی
هايی همچون سيد  اسلاميست های شيعيان در عراق و تماس با پان زيارتگاه
دانند  آنان می. ، از چگونگی آن اطلاع دارند)٢٣( آبادی يا افغانی الدين اسد جمال

ايه تا کجا نظام سلطنتی ديکتاتوری نشين همس که مشروطيت در کشور مسلمان
چنين، سرکوبی مشروطيت و اعلام  و سازمان مذهبی آنرا تهديد کرده و هم

های  الاسلام ی روحانيون و شيخ حکومت اسلامی، چه امتيازاتی را برای طبقه
  . عثمانی به همراه آورده است

راه ارتباط  اطلاع نيستند و از آنان همچنين از شرايط جديد منطقه و ايران بی 
ها؛ که در طول نزديک به  و به خصوص انگليسی" برادران استعمارگر"با 

های قدرت و عزت را فراهم  يک قرن موجبات ارتقای روحانيون ايران از پله
_________________________  

ی  اجماع يکی از سه يا شش اصل فقه و عبارت است از اتفاق صحابه_ )٢٢( 
بر ) نه عامه(های بعد، اتفاق علما  نصار، و در زمانپيغمبر از مهاجران و ا

اين کلمه مخصوص ). ۴٨فرهنگ دکتر محمد معين، ص(امری از امور فقهی 
هايی از بنيادگرايان  اتفاق نظر علما و خواص است و تعبير آن از سوی گروه

شورای عمومی امت، " (شورا" يا " اتفاق آرای مسلمين"به عناوينی چون 
، درست نيست و فاقد "رأی عمومی مردمِِ معمولی"و ) روندانمسلمين يا شه

  .سابقه در اسلام است
، رهبر سابق )يا به تعبير مجازی، اسدآبادی(الدين افغانی  سيد جمال_ )٢٣( 

ها استانبول را مرکز جهان اسلام  های فراماسونری در مصر، مدت لژ
ر اسلامی اتحاد رهب"شکن به عنوان  شناخت و برای سلطان حميد مشروطه می

در آغاز ) ١٩٧۵_١٩٠٩(سلطان حميد . کرد تبليغ می" جهانی مسلمانان
سال پيش از آغاز انقلاب مشروطيت ايران، با  ٢٨سلطنت خود، يعنی حدود 

خواهان در کشور عثمانی کنار آمد، ولی دو سالی نگذشت که  خواست مشروطه
اسلامی اعلام خواهی، حکومت  بر اوضاع مسلط شد و با سرکوبی مشروطه

ی مدرنيسم و  برای اطلاعات بيشتر به کتاب نويسنده تحت عنوان توسعه. کرد
  : گرايی در ايران و ترکيه مراجعه شود اسلام



 

 �- Modernisering och islam i Iran och Turkiet.  
آغاز انقلاب : اند، خبر دارند که شرايط سياسی با سابق فرق کرده است آورده-

ها بر کشور ايران را تقليل داده و راه  ری قدرت کنترل روسی تزا در روسيه
. را برای ابراز نارضايتی از حکومت مرکزی ايران فراهم آورده است

حکومت مرکزی ايران به حد کافی به مرز ناتوانی و افلاس رسيده و در 
های مستمر خارجی، بر قدرت سياسی ملايان ايران تا  مقابل، به سبب حمايت

صدای اعتراضات در . رقابت با قدرت شاه شيعه افزوده شده است ی به مرحله
امپراطوری اسلامی عثمانی بلند شده و اين امپراطوری پير و فرتوت همسايه 

توازن سياسی و نظامی . رود با شتاب به سوی انقلاب دوم مشروطه پيش می
ی در اروپا با تولد نيروی قدرتمند پروس و اوضاع رو به فروپاشی امپراطور

ی اين تحولات خارجی و  عثمانی به هم خورده و مهم تر از همه، مجموعه
ی خود در مورد  داخلی، انگلستان را قانع کرده است که سياست يکصد ساله

ی ايران را تغيير دهد و راه را برای اصلاحات  منجمد کردن تحول در جامعه
  . سيستم سياسی ايران هموار کند

با درک تغيير شرايط و اوضاع، خود " خواه هملايان مشروط"چنين است که  
بينند، و به جای اين که همانند  را ناگزير به همراهی با تغيير و تحولات می

در برابر تحولات بايستند، برای کنترل مشروطيت و " خواه ملايان مشروعه"
زنند و در اين راه، حتی مجبور به کنار  ها را بالا می اسلامی کردن آن، آستين

  . شوند االله نوری می خواه خود شيخ فضل مسلک شريعت با اعدام همآمدن 
خواهان  گيری آگاهانه، مشروطيت ايران به تمامی به کنترل شريعت با اين جهت 

در متن قانون اساسی خود به " طلب مشروطه"گرای  آيد و رهبران اسلام در می
نهاد ): ٢۴( پوشانند ی عمل می جامه" خواهان مشروعه"های  ی خواست همه

متعهد به احکام اسلامی است، بدون هر گونه گزند حفظ " سلطنت که نوعا
اسلام و شيعه به صورت تنها دين و مذهب رسمی و دولتی باقی . شود می
تشکيل مجلس شورای ملی در برنامه قرار می گيرد، ولی قانونی . ماند می

_________________________  
  .قر مومنی مراجعه شودبرای اطلاع بيشتر به با_ )٢۴( 
شدن رأی مجلس شورای منتخب مردم، موکول به تبعيت مطلق از شرع و  

شود و شورای روحانيون شيعه حق مميزی  احکام اسلامی و شيعی می



 

  . گيرد مصوبات را به دست می
يی را  خواهان هيچ اختلاف اساسی مقايسه پايان کار اين آقايان با نظر مشروعه 

ان هر دو مشروعيت و حکومت شرعی را خواستار بودند، آن. دهد نشان نمی
کردنش  فقط اين را به اشکال مختلف بيان کردند، پيش بردند و برای پياده

  . کوشيدند
   
خواه است و از اين نظر هيچ  در اين راستا، علی شريعتی هم يک مشروعه 

ه شريعتی با اين وجود، اينان، چ. خواه ندارد االله مطهری شريعت تفاوتی با آيت
اين . خواهان زمان خود متفاوتند يا مطهری، با بسياری از آخوندها و شريعت

االله نوری  خواه با شيخ فضل شباهت به تفاوت آيات مشروطه تفاوت بی
  . خواه نيست مشروعه

او در همان حال بر شرايط . خواه ساده نيست اما شريعتی فقط يک شريعت 
ی  خواهد جامعه او می. ز شود احاطه داردگرايی سب زمينی که بايد بذر اسلام

بنيادی را در ايران آن روز بر پا دارد و برای انجام اين مهم، نيازهای زمان و 
شدن تهران و مناطق شهری را هم  ی مدرن و در حال مدرنيزه جامعه
االله نوری نيست که حتی از نام  اين است که وی تداوم شيخ فضل. شناسد می

ی  يافته او بيشتر تيپ رشد. د و بترسد و جبهه بگيردمشروطيت و مجلس برم
هايی است که هم اوضاع و شرايط را ارزيابی کرده و  بهبهانی و طباطبايی

پذيرند و هم به  ها را می فهمند، هم مشروطيت مورد توافق انگليسی می
دهند و از  خواه فرصت بيان می شعارهای نه چندان اسلامی انقلابيون مشروطه

" محتوی اسلامی"بود، " تغيير در شکل"تغييراتی که به اصطلاح،  راه قبول
  . کنند خود را حفظ می

او به همان اندازه . است" محتوی"و حفظ " شکل"شريعتی هم طرفدار تغيير  
ها و قايم شدن  تازد، به نشستن زنان در کنج خانه که به زنان مدرن ايران می

ا اين به معنی حمايت از آزادی ام. کند در پشت چادر و چاقچور اعتراض می
خواهد با اين وسيله، راه استقرار  او می. يا دادن حق افزوده به زنان نيست

اسلام ناب علوی و نظام جنسی آن در تهران در حال مدرنه شدن آن روز را 
  . هموار کند

خواه ديگری، نوستالژی بازگشت به بنياد را دارد و  شريعتی همانند هر شريعت 



 

کند و در  خواهان جدا می چه او را از مشروعه کند، اما آن م بيان میاين را ه
  : دهد، اين است که او خواه بنيادگرا قرار می صف ملايان مشروطه

  بخشد،  ی عينی و اجتماعی و سياسی می به اين نوستالژی جنبه_  
دهد  ی امروزی می های بنيادين، شکل قابل پذيرش و عرضه به احکام و سنت_  

  و، 
دهی مدرن و امروزين،  های تبليغاتی و سازمان از طريق به کار بردن شيوه_  

ی مدرن امروزی را هموار  های بنيادی در جامعه شدن احکام و سنت راه پياده
ی در حال تحول امروزی  کند و استقرار نظم و حکومت اسلامی در جامعه می

  . بيند را تدارک می
محتوی . دهد مطهری هم خود را نشان می االله های آيت اين گرايش در نوشته 

يکی است، حتی " فکری و ايدئولوژيکی و خواست اسلام گرايی اينان، کاملا
  اگر 

ای و  تعليمات حوزه" سنت"و " شکل"مطهری بيشتر از شريعتی پايبند  
خواهی سنتی ملايان روزگار خود و  ای باشد و در جايی بين شريعت مدرسه

  .و بازرگان، در جا بزند بنيادگرايی مدرن شريعتی
در ماهيت ) ٢۵( )بنيادگرايی نو(بر اين اساس، بنيادگرايی اجتماعی امروزی  

خواهی سنتی است و از نظر خواست نهايی فرقی با آن ندارد،  همان شريعت
_________________________  

نويسنده برای مشخص کردن بنيادگرايی امروزی نسبت به بنيادگرايی _ )٢۵( 
های قبل از استقرار مناسبات مدرن در جوامع جهانی و  ی دوره خواهانه تشريع

" بنيادگرايی نو"نشين، آن را  های مسلمان نفوذ آن به جوامع اسلامی و کشور
يی که  از نظر شرايط اجتماعی) نو(بنيادگرايی امروزی . خواند می

فئودالی  پسا  بندی يابند، مناسبات مدرن و صورت گرايان خود را در آن می اسلام
گرايان امروزی بکار  هايی که اسلام اين جوامع و همچنين متدها و شيوه

  .برند، مدرن و امروزی اند می
تر است و  خواهانه قدمی جلو دهی افکار شريعت ولی از نظر شکل و سازمان  

به بيان ديگر بنيادگرايان اگر چه . آيد و امروزين آن به حساب می) ٢۶( مدرن
ی  يت دينی تابع همان احکام و دستورات مورد مراجعهاز نظر ماه

گرايانند، از نظر فرموله کردن اصول شرعی از ابزار و متدهای  سنت



 

مدرن شهری و طبقات " ی نسبتا کنند و به جامعه امروزی و مدرن استفاده می
  . ميانی جامعه نظر دارند

تدهای مدرن و های بنيادگرا از ابزار و م ی افراد و گروه ميزان استفاده 
ی تاريخی و ميزان رشد و  وابسته به سابقه" امروزی نسبی است و عموما

تر  در جوامع توسعه يافته" بنيادگرايان نو). "٢٧( ی جوامع مادر است توسعه
گيرند و ادعاهای  تری به خود می نشين شکل بيرونی و بيانی مدرن مسلمان
اين تفاوت را . يافته وسعهدهند تا در جوامع کمتر ت تری ارائه می متفاوت

های شرعی و  ی کنترل اجتماعی زنان تحت ستم حکومت توان با مقايسه می
ی  بنيادگرا در ايران، افغانستان، عربستان و سومالی ديد، يا از راه مقايسه

های مختلف ايران با نظريات مشابه در  نظريات بنيادگرايان اسلامی دوره
  . نشين تجربه کرد کشورها و جوامع مسلمان ترکيه، پاکستان، بنگلادش و ساير

   
   
   
   
   
  _________________________  
نيافته، مدرنيسم از همان آغاز دو  برای ما مردم جهان حاشيه و توسعه_ )٢۶( 

از سويی وسيله و ابزار . بازی کرده است" متضاد را تواما" نقش نوعا
ی ما را فراهم  ی جامعه سعهکشی بوده و از سوی ديگر، امکان تجدد و تو بهره

ی  توسعه"برای اطلاع بيشتر به کتاب نويسنده تحت عنوان (آورده است 
 Modernism -�:گرايی در ايران و ترکيه مراجعه شود مدرنيسم و اسلام

och Islam i Iran och ... ,s .١٨١-١٠٩ .  
 .پيشين_)٢٧( 

 



 

  ی نوشتاری نويسنده  سابقه
   
   
   
اولين و تنها . ی دبيرستان آغاز کرد تاری خود را از دورهرضا آيرملو کار نوش 

. در شهر خوی به چاپ رسانيد ١٣۴٠های آغازين  دفتر شعر خود را در سال
در " کنم ی خودم می من گور خودم را در خانه"ی او به نام  اولين نمايشنامه

از سوی دانشجويان دانشسرای عالی تهران در مسابقات  ١٣۴٧سال 
ی  ها، سردبيری مجله در همان سال. آمد امسر به صحنه دردانشجويی ر
در دانشسرای عالی تهران را به عهده گرفت و اولين " چيستا"دانشجويی 

" های ايران سرپرست در پرورشگاه کودکان بی"گزارش تحقيقی خود در مورد 
مونوگرافی ايلات و عشاير "چهار سال بعد، تحقيقات اجتماعی او با . را نوشت

  . ادامه يافت" شوندی ايلام شوندی و ملک قره
    
و با . PH .D(�(شناسی  ی دکترای جامعه رضا آيرملو پس از دريافت درجه 

ی ادبيات و علوم اجتماعی  ها در ايران، در دانشکده بازگشايی مجدد دانشگاه
شناسی ايلات  مردم. "دانشگاه تبريز به تدريس دروس علوم اجتماعی پرداخت

و " مهاجرت از روستاها به شهرها"، "شناسی پرورشی امعهج"، "و عشاير
های تحقيق او را تشکيل  دروس و زمينه" شناسی توسعه و جهان سوم جامعه"

  . دادند می
شد و وی به  چندی نگذشت که محتوی تدريس او غير اسلامی تشخيص داده 

. ج شداز دانشگاه تبريز اخرا" قانونی های غير فعاليت به نفع سازمان"اتهام 
های  وی برای تدريس در دانشگاه" اسلامی صلاحيت" "فرهنگی ستاد انقلاب"

ی تدريس و تحقيق  های درسش تعطيل شدند، از ادامه کلاس: کشور را رد کرد
از تکثير و . های کشور محروم شد باز ماند و از شروع کار در ساير دانشگاه

هايش جمع آوری و  بکتا. اش ممانعت به عمل آمد های درسی کپی تدريس پلی
  . ضبط شدند و انتشار آثارش متوقف شد

کشور " اجبارا ١٣۶۵ماحصل کار نوشتاری رضا آيرملو به وقتی که در سال  
کپی درسی دانشگاهی، مقاله و  کتاب، پلی ٢۴کرد،  زادگاهش را ترک می



 

ی کار و تدريس وی در دانشگاه  بخشی از آثار دوره. گزارش تحقيقی بود
  : ت است ازتبريز عبار

تعاريف و ساخت اجتماعی (شناسی با تکيه بر ايلات و عشاير ايران  مردم. ١  
، دانشگاه تبريز، دانشکده ادبيات و علوم ١، پلی کپی درسی، جلد )و اقتصادی

  .١٣۶٢_ ١٣۶٣انسانی، 
ی  ، نشريه)آناليز آماری" (مهاجرت از روستاها به شهرها در ايران. "٢ 

  .١٣۶٣، ٢علوم انسانی دانشگاه تبريز، شماره ی ادبيات و  دانشکده
تاريخ تحول و تطبيق (شناسی با تکيه بر ايلات و عشاير ايران  مردم. ٣ 

، دانشگاه تبريز، دانشکده ادبيات و علوم ٢، پلی کپی درسی، جلد )اجتماعی
  .، تبريز١٣۶٣_ ١٣۶۴انسانی، 

ی  ، نشريه)ضعلل و عوار" (مهاجرت از روستاها به شهرها در ايران. "۴ 
  .١٣۶٣، ٣ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبريز، شماره  دانشکده

کپی درسی، دانشگاه تبريز، دانشکده ادبيات و  شناسی پرورشی، پلی جامعه. ۵ 
  .، تبريز١٣۶۴علوم اجتماعی، 

، اداره کل کشاورزی ١٣۶۵بررسی شرکت تعاونی خدمات ماشينی، . ۶ 
  .ريزی، تبريز آذربايجان شرقی، واحد برنامه

ی رشد  ، مجله)١بخش " (علل و انواع_ مهاجرت از روستاها به شهرها. "٧ 
، ١٣۶۵، ٨جغرافيا مخصوص آموزش معلمان کشور، سال دوم، شماره 

  . تهران
ی رشد  ، مجله)٢بخش (علل و انواع _ "مهاجرت از روستاها به شهرها. "٨ 

، ١٣۶۶، ٩ره جغرافيا مخصوص آموزش معلمان کشور، سال سوم، شما
  . تهران

ی انتشاراتی  ها، کتاب، مؤسسه دگرگونی ها و بحران _ استراژی استعمار نو. ٩ 
  . ، تهران١٣۶۶امير کبير، 

مبانی مهاجرت در ايران، کتاب، سانسور در انتشاراتی امير کبير، . ١٠ 
  . ، تهران١٣۶۶

   
 ***  
. PH(�شناسی  هی دکترای جامع ، رضا آيرملو، ابتدا با درجه١٩٨٨از سال  



 

D (.ی دانشياری و استادی  با درجه" و بعدا)�)Associate professor در ،
اين دهمين کتاب او در طول . کند دانشگاه گوتنبرگ سوئد تحقيق و تدريس می

ها به زبان فارسی و پنج  چهار جلد از اين کتاب. مدت اقامتش در سوئد است
  . اند گليسی و به شرح زيرجلد آن به زبان سوئدی، يک جلد به زبان ان

  :به زبان فارسی و انگليسی های منتشره در سوئد،  کتاب 
   
ها، به زبان فارسی، تجديد  ها و بحران نو، دگرگونی استراتژی استعمار. ١ 

  . ، استکهلم، سوئد١٩٨٧چاپ، انتشاراتی آرش، 
، ١٩٩۶زن و اسلام علی شريعتی، به زبان فارسی، انتشاراتی خيّام، . ٢ 
  .وتنبرگ، سوئدگ
ليتراتور، چاپ اول و _ی فاضله از امام زمان تا امام زمان، اينواند مدينه. ٣ 

  . ، سوئد٢٠٠٠و  ١٩٩٩دوم 
   
  :های منتشره در سوئد، به زبان سوئدی و انگليسی کتاب 
   
ها در  زبان تحقيق در مورد تحصيل ترک_ ی سوئد  ها با جامعه تماس ترک. ١ 

  .، سوئد١٩٩٢سيستم آموزشی سوئد، 
 �- �Turkar mo'ter Sverige - En studie om turkisktalande 

elevers skolga'n�g ,Bokfo'rlaget Carlssons ,١٩٩٢ ,Sweden.  
جنسيت و هويّت اجتماعی در خانواده و جامعه، به زبان _ يانوس و ينوس . ٢-

  .، سوئد١٩٩۴های  سوئدی و همراه با جمعی ديگر از محققين دانشگاه
 �- �Janus  &genus- Om ko'n och social identitet i familj 

och samha'lle� ,Ulla Bjo'rnberg m fl )red( ,Brombergs 
Fo'rlag ,١٩٩٤ ,Sweden.  

  .١٩٩٧تاريخچه، پذيرش و تطبيق، _ ی سوئد  ها با جامعه تماس ايرانی. ٣-
 �- �Iranier mo'ter Sverige - bakgrund ,mottagning ,

anpassning och integration� ,Carlssons Bokfo'rlag ,١٩٩٧ ,
Sweden.  

مرزهای اروپا، به زبان انگليسی و همراه با جمعی ديگر از محققين . ۴-



 

  .، سوئد١٩٩٨های  دانشگاه
 �- "�Boundaries of Europe,� Swedish Council for 

Planning and Cordination of Research ,١٩٩٨ ,Sweden.  
تغييرات روابط  _خانواده های ايرانِ در سوئد و جوامع شمال اروپا . ۵-

  .، سوئد١٩٩٨خانواده و تطبيق و تغيير، 
 �- �Iranska familjer i Sverige ,ett nordeuropeiskt samha'lle 

- Familjefo'rhallande - fo'ra'ndring och integration� ,Invand- 
Lit ,١٩٩٨ ,Sweden.  

  .، سوئد٢٠٠١گرايی در ايران و ترکيه،  رنيسم و اسلامتوسعه ی مد. ۶-
 �- �Modernisering och islam i Iran och Turkiet� ,Invand-

Lit ,٢٠٠١ ,Sweden.  
-�  
گزارشات تحقيقی و مقالات منتشره بخش مهم ديگری از توليدات علمی اين -

وان به ت ها می در اين زمينه. دهند دوره از کار و زندگی وی را تشکيل می
  : عناوين زير اشاره کرد

   
، "های پنداری گيری اجتماعی الگو شکل _کنيم  کنيم که فکر می فکر می"_  ١ 

  .، فرانسه١٣٧١، ٢٠، بولتن آغازی نو، شماره )به زبان فارسی(
ی مهاجرت و  ، مجله)به زبان سوئدی(، "اجتماعی نشينی های حاشيه ريشه"_ ٢ 

  .تکهلم، سوئد، اس١٩٩۶، ١ـ٢ها، شمار  اقليت
 �- "Segregationens ma'nga bottnar" ,�Invandrare och 

Minoriteter,nr ,٢-١�١٩٩٦  ,Sweden .  
ی  ، نشريه)به زبان سوئدی(، "بازند برد، زنها می حزب رفاه می _ ترکيه"_ ٣-

  .، استکهلم، سوئد١٣زنها و فوندامنتاليسم، شماره 
 �- "Turkiet _Refahpartiet vinner och kvinnor fo'rlorar" ,

�Kvinnor och Fundamentalism ,nr ١٣�١٩٩٧,  ,Sweden.  
-  
ی رضا آيرملو، مرکب از کتاب و مقاله و  های انتشار يافته مجموع نوشته 

ی  و با محاسبه ٢٨گزارشات تحقيقی، در طول اقامت وی در سوئد از مرز 



 

ختلف فارسی، ترکی، های م اثر به زبان ۵٢آثارش در ايران و ترکيه از مرز 
های کوتاه در  به اين فهرست، بايد تعدادی داستان. گذرد سوئدی و انگليسی می

اين همه : "به تعبير خودش. مورد مسايل اجتماعی و مبتلابه عمومی را افزود
  ".جز تقديم کوچک انسانی عاشق نيست

  سانسور آثار در ايران  
   
نتشره در دانشسرای عالی ، م"چيستا"ی دانشجويی  انتشار مجله_ ١٣۴٨ 

  .ی نگارش رژيم شاه متوقف شد ی اداره تهران، وسيله
ی رستم و سهراب در جريان مسابقات هنری شيراز عليه  نمايشنامه_ ١٣۵٣ 

  .نظام شاهی ارزيابی و از مسابقات خارج شد
 ١٣۵۶ی سال  ، منتشره"چرا بايد ماشين اداری را خرد کرد"کتاب _ ١٣۵٨ 

آوری  ی عوامل رژيم اسلامی جمع با گسترش سرکوب، وسيلهزمان  تبريز، هم
، در جلو شهرداری شهر تبريز به آتش کشيده شد و "ضالّه"های  و جزو کتاب

  .بقيه نيز برای کارتون سازی خمير شد
در انتشاراتی " مبانی مهاجرت در ايران"چاپ کتاب پر حجم _ ١٣۶۵ 

ديگر از عشقی عميق و  اميرکبير متوقف و به سبب سانسور حاکم، محصولی
استفاده  فرسا برای تقديم محصولی علمی به دانشجويان کشور بلا کاری طاقت

اين کتاب در شرايطی به نگارش در آمده بود که نويسنده از سويی با . ماند
رو بود و از سوی ديگر با  به مسائل تسويه و تعقيب و مشکل گذران زندگی رو

کار شبانه روزی نوشتاری در زير بمباران  جايی به اين جا و آن جا، و جابه
  . شهرها درگير بود

ی  مجله - رشد«ی  توقف انتشار سلسله مقالات منتشره در نشريه_ ١٣۶۶ 
  . »مخصوص آموزش دبيران کشور

، "ها دگرگونی ها و بحران _ استراژی استعمار نو"کتاب _  و به بعد ١٣۶٧ 
آوری و سپس  ويسنده بارها جمعی انتشاراتی اميرکبير در غياب ن چاپ مؤسسه

  .بدون پرداخت حق تأليف، تجديد چاپ شد
   
   جوايز نويسندگی در سوئد 
  .ی مهاجر سال ی نويسنده انستيتوی مهاجرين سوئد، جايزه_ ١٩٨٧ 



 

  .ی فرهنگی سال های لاريه دالن و گونارد، جايزه کمون_ ١٩٩۶ 
  .منتشره در سوئد ی نويسندگان سوئد، به خاطر کتاب های اتحاديه_ ١٩٩۶ 
های  های درسی سوئد، به خاطر کتاب ی نويسندگان کتاب اتحاديه_ ١٩٨٨ 

  . های سوئد درسی در حال تدريس در دانشگاه
ی نويسندگان  ی مشترک اتحاديه ، جايزهLars Salvius�ی  جايزه_ ٢٠٠٠ 

سوئد، انجمن ناشران سوئد و انجمن مجلات سوئد به بهترين آثار آکادميک 
  .ه در سوئدمنتشر

ی فرهنگی، به خاطر آثار منتشره  ی نويسندگان سوئد، جايزه اتحاديه_ ٢٠٠١ 
 . در سوئد

 
  
  
  
  

   



 

   :فصل يک 
  ستم جنسی و مرزهای شرعی  
   
  اعترافات يک عالم اسلامی   
   
االله مرتضی مطهری،  های آيت حاوی نوشته" نظام حقوقی زن در اسلام"کتاب  

ای،  ، کتابی است با خط و ربط مدرسه"ات بانواناطلاع"ی  از جمله در مجله
ی معمول و سنتی، به طوری که بيان و منطقش  کارانه مشتمل بر افکار محافظه

دهد و زبان و ساخت کلامش، روح  ی آخوندی را می های علميه بوی حوزه
او در همه حال در مقام دفاع ايستاده است و به . کند منبر و مسجد را تداعی می

داند برای زمان موجود  زند تا احکامی را، که انگار خود می می هر راهی
او بخصوص زمانی که به نقل مستقيم احکام . اند، قابل قبول بنمايد نوشته نشده

" تعارف است و اکثرا زند، صريح و بی های اسلامی دست می شرعی و سنت
د، ساده و گير ها را به عهده می ی دفاع از اين احکام و سنت آن گاه که وظيفه

اين است که دلايلش چنگی به دل . نمايد فريب می ارزان و در عين حال عوام
کند که  ای را ترسيم می چاره زنند و منطقش گاهی حتی انسان معتقد و بی نمی

. برای دفاع از معتقدات خود، حرفی برای بيان و منطقی برای ارائه ندارد
متعصبان اسلامی انعکاس ها جز در حد و حدود  چنين است که اين نوشته

آورد و  طلبی را به همراه نمی نظر خواهی و تجديد يابد، انتظاری از تجدد نمی
  .کشد ی تجددخواه را به دنبال نمی کرده جمعی از نسل تحصيل

   
دکتر علی شريعتی اما، کتابی ديگر با بيانی " فاطمه فاطمه است"کتاب  

ی  های کهنه و خاک گرفته تر از زبان حوزه آشناست و به زبانی متفاوت
های تازه و بيان  اين کتاب به خاطر حرف. آخوندی نگارش يافته است

متفاوتش، روز و روزگاری انگار برای جمعی طلسم رهايی از نظم ستمگر 
کتاب در ماهيت خود مذهبی است، اما پر است از استعارات . شاهی بود

و ستيزگری که زبان آميز  احساسی، کلمات و جملات باردار، و متون نقد
به خاطر . ی بيان آن بر نيامده است زمان، از عهده ای هيچ مبلّغ مذهبی هم حوزه

ی  ها بود که اين کتاب، روزی کليد رهايی از تسلط مدرن دوره اين ويژگی



 

را در بر داشت و روزی ديگر، " فرهنگ خودی"های  پهلوی و بازيافت ريشه
خواه، اصلاحگر و  رن، تجددمنطق اسلامی متفاوتی را که گويا مد

  . طلب بود نظر تجديد
ی  انتقادهای تند و تيز از جامعه. کننده است آغاز کتاب حتی امروز هم غافلگير 

پرست  های کهنه و اعترافات رسواگر از زندگی زنان در خانواده" خودی"
کند  اسلامی، همراه با لحن ستيزگر و سازش ناپذير، بسياری را چنان جذب می

افتند، نه توان تحليل منطقی و  ه به فکر ارزيابی مفاهيم و معانی میکه ن
يابند و نه حتی ضرورتی برای ارزيابی مطالب کتاب  ی متن را می خردمندانه

بسياری از همان آغاز، و هنوز کتاب را به نيمه نرسانيده، خود را در . بينند می
برای خواندن کتاب يابند و بسياری حتی ضرورتی  جايگاه حامی و هوادار می

  . بينند تا به نيمه نيز نمی
   
ی کتاب  های اوليه ی متن ولی آيا منظور علی شريعتی همانست که ظاهر آراسته 

مخالف ستمکشی زنان ايران است و رهايی آنان را " کنند و او واقعا عنوان می
های  خواهد؟ برای پاسخ به اين نوع سوالات به يکی از پرشعارترين متن می
کنيم  افکنيم و سعی می برد، نظر می ی تيز انتقادش از هر سو می اب، که لبهکت

های رنگين جملات پرحرارت و کلمات  از ورای ظاهر آراسته و زرورق
در پس . ستيزگر عبور کنيم و معنی و مقصود وی را بيابيم و به بحث بگذاريم

و مفهوم اين توان در مورد معنی  ای است که می يک چنين کنکاش انديشمندانه
های درستی را طرح کرد و به درستی و بدون  ها داوری کرد، پرسش نوشته
  : پذيری از هرگونه پيشداوری مثبت و منفی به سوالات مربوط پاسخ داد تاثير

   
   
اصطلاح (ها  را ضعيفه، پا شکسته، کنيز شوهر، مادر بچه) زن(او » ما«_  

لقب داديم و ... »بز«و » زلمن» «ادبی بی«و حتی ) ولد ام= عصر بردگی 
تواند خط داشته  کرديم که آيا زن می خلقت او را از انسان جدا کرديم و بحث می

کرديم که اگر خط داشته باشد ممکن است به نامحرم  باشد يا نه؟ و استدلال می
کرديم تا هرگز  بود که کورش می و با اين استدلال، خوبتر می(نامه بنويسد 

که تزلزل شخصيت  - در اين صورت خيال آقای غيرتی! نامحرمی نبيند؟ 



 

تا  - کند وفائی همسرش احساس می ی خود را به شکل دلواپسی از بی ضعيفه
  )...آخر عمر آسوده بود

کرديم، با ديوار و زنجير، نه بعنوان يک  تقوا و عفت زن را چنين حفظ می 
يی تلقی  یاو را حيوان وحش. انسان و با انديشه و شعور پرورش و شناخت

شود، تنها راه نگهداريش قفس است  بردار نيست، اهلی نمی کرديم که تربيت می
رود، عفت او  گريزد و از دست می و هرگاه زنجير در خانه باز ماند، می

مانست که نه به  ئی می زن، به زندانی. پرد شبنمی است که تا آفتاب ببيند می
در جامعه، چون اقوام . جامعهمدرسه راه داشت و نه به کتابخانه و نه به 

در شمار انسانها نبود زيرا خود، انسان را يک حيوان  - يا راماهای هند - نحس
شعار اين . کردند ناميدند و زن را از جامعه بيرون نگهداری می اجتماعی می

و در باب اين حديث » تحصيل علم بر زن و مرد مسلمان واجب است«بود که 
دادند و يک ماه رمضان در پيرامون آن  و داد سخن میرفتند  پيغمبر منبرها می

جز در  -  اما هميشه مرد بود که حق تحصيل علم داشت و زن. زدند حرف می
از  - توانستند معلم سرخانه داشته باشند های متمکن و متمول که می خانواده

  . برخوردار باشد» ی دينی فريضه«توانست از اين  تحصيل محروم بود و نمی
  ". اشک"ه در خانه کارش توليد بچه بود و در جامعه نقشش توليد زنی ک 
   
زن را از همه چيز محروم کردند، حتی از اسلام، حتی از دين، حتی از  

وقتی که  - و کرد -  کرد و چون سواد نداشت بايد غيبت می. شناخت مذهب خويش
و  -  و پخت - پخت سرگرمی علمی و فکری نداشت، بايد شله می

و چون به سواد و کتاب و مجالس و منابر  - و داد - »داد پارتی می لابوالفض«
تواند هم سطح مردی باشد که با سواد است و روزی  مختلف راهی ندارد، نمی

که . ماند و اين درست بدان می. بيند و در همه مجالس راه دارد چندين منبر می
يز محروم است دست کسی را فلج کنيد و بعد بگوئيد، چون فلج است از همه چ

ها و  گشائيها و جهالت سازيها و عقده و تاسف اينجا است که اينهمه خرافه
های کهن بدوی و بردگی و  های نظام ماندگيها و سنتهای قومی و ميراث عقب

پدرسالاری و کمبودهای جنسی و روانی و غيره که همگی دست به دست هم 
بود و زن بيچاره در آن  ای چون تارعنکبوت بافته داده بود و شبکه پيچيده

به نام مذهب اسلام و بنام سنت و بنام » نشين پرده«گرفتار شده بود و در آن 



 

شد و بنام اينکه زن بايد  شد و بنام عفت اعمال می توجيه می! تشبه به فاطمه
  . فرزندانش را پرورش دهد

که پوشش دروغين  -ی سنتی منحط ما  بينيم زن در جامعه صورت می بدين 
و به سن » شد گنده می«ی پدر، فقط  در خانه - ب را بر آن افکنده بودندمذه

آنکه هوا بخورد، در ازای مبلغی که  رسيد و بی بلوغ جنسی و کمال سنی می
شد، به  توافق می) صاحب قبلی و مالک بعديش(ميان فروشنده و خريدار 

که  -شد و در اينجا  حمل می) اش خداوند دومش، خواجه(ی شوهرش  خانه
وی يک  -داد و هم نرخش را  ی مالکيتش هم نقش او را نشان می قباله

که در ) نامند مرد متاهل را از اين رو است کلفتمند می(بود » آبرودار کلفت«
ها را نگهداری  داد و بچه پخت و کودکش را شير می کرد، غذا می خانه کار می

خدمتکار بود و . با او بودی داخلی خانواده  خانه و اداره کرد و نظم و نظافت می
جيره و مواجبی بود و بنام شرع و رسم و قانون  پرستار، اما چون کلفت بی

، نامش خانم بود و چون ارباش )توانست کلفت نباشد و نمی(کرد  کلفتی می
کرد که  شد، و چون پرستاری اطفالی را می شوهرش بود زن خوانده می

  ).٩۶-٩٩پيشين، ص(د ش های شوهرش بودند، مادر ناميده می بچه
   
ها را  اند، بسياری نگفته بينيم که انتقادات وی به حّد کافی تند و کوبنده می 

در واقع بايد اين را جزو . سازند گويد و دردهای فراوانی را افشا می می
يافته در يک  آوردهای آقای شريعتی دانست که با آنکه خود پرورش دست

دار بود، پرده از واقعيات دردناکی ی متعصب اسلامی و شريعتم خانواده
و آگاهی کافی نسبت به آن موجود نبود يا   داشت که تا آن موقع يا علاقه می بر

او خود را نيز در جمع مذهبيون مورد . کسی يارای پرداختن بدان را نداشت
های جنسی  به اين ستمگری» ما«ی  يافت و با به کاربردن کلمه انتقاد ايران می
اين اعترافات شجاعانه به شرکت در ظلم و ستمی که به باور . ردک اعتراف می

کردند، در عين حال برای او اين  وی مذهبيون ايران بر زنان ايرانی روا می
پرستان دور و بر  ی کهنه آورد که سخت بر آن چه وسيله امکان را فراهم می

ی ايران ی زنان شهر او سقوط آن روزه. شد، بتازد خود بر زن ايرانی روا می
تجددگرايی و تقليد از الگوهای " دروغين"به دنيای به اصطلاح خودش 
آمد طبيعی و منطقی اين گونه برخوردهای نادرست  اروپايی را محصول و پی



 

  . دانست می
پرست اسلامی دور و بر  های کهنه در واقع همين نقد تند و رسواگر از خانواده 

ی ارشاد را به سوی وی جلب کرد  هخود بود که توجه مراجعين جوان به حسيني
اند،  و زنان و دختران تحت ستم جنسی را قانع کرد که سخنگو و مدافعی يافته

اين انتقادات . می توانند به او اعتماد کنند و حرف حق را از زبان وی بشنوند
شد که گويا علی شريعتی  در عين حال در باور عمومی چنين ارزيابی می

کند، يا  ران است و از برابری حقوق زن و مرد دفاع میطرفدار آزادی زنان اي
اما . عاقل و باهوشند" ی مردان فطرتا حداقل از نظر وی، زنان نيز به اندازه

است و بيشتر " استاد معتقد اسلامی"واقعی از اين  اين ها همه تصاويری غير
 تفاهمی است که ظاهر نقّاد، ساخت کلامی معترضانه و کلمات و جملاتی سوء

هايی رنگين، محتوا و معنی و مفهوم نظر وی را استتار  که همچون زرورق
  . اند کنند، بوجود آورده می

   
   
  های نهفته در ورای انتقادات رسواگر  واقعيت  
   
  خداوند زن و مرد را نابرابر خلق کرده است _ ١ 
  نه حتی يک جمله _  
دهد که وی بر  ان میهای آقای شريعتی نش کاوی ولو محدود در نوشته و کند 

  : های غير واقعی خلاف پيشداوری
  نه طرفدار آزادی زنان است و _  
  . نه از برابری حقوق زنان حمايت می کند_  
در واقع آنچه در پايه مورد انتقاد شريعتی است اين نيست که چرا زنان  

 آيند، يا چرا زنان حقوق مساوی با ارزش با مردان به حساب نمی موجوداتی هم
دهند که از نظر وی گويا  انتقادات شريعتی اين معانی را هم نمی. مردان ندارند

آليش خانم فاطمه از نظر حقوق اجتماعی و اقتصادی با مردش برابر  زن ايده
حق ادعای برابری با هر مرد معمولی عرب هم زمان خود " بود، يا اساسا

برابر زنان ايران  شود که چرا حقوق دردمندی وی از آن هم ناشی نمی. داشت
ی آنان از بين  پرستان اسلامی قرار گرفته و به وسيله مورد تعرض کهنه



 

  ! نه. است رفته
  حاضر به اعتراف به برابری زن و مرد است و " نه وی شخصا_  
نه به عنوان يک مسلمان معتقد حاضر است عليه نصّ صريح کتاب و حديث _  

ی نابرابری فطری زن و مرد  ر پايهعلوی که همه ب و سنت اسلام علوی و غير
شرعی، به قول  اند، برخيزد و با يک چنين بدعت غير ساخته و پرداخته شده

اين است که عجيب . ی جوی بفروشد معروف، هر دو جهانش را به دانه
نمايد چرا وی در طول تمام کتاب حتی يک جمله بکار نبرده که مبيّن  نمی
  . د باشداش به برابری حقوق زن و مر عقيده

   
ی اسلامی را باور دارد و تنها او  البته شريعتی تنها کسی نيست که اين عقيده 

های  کتاب. کند نيست که آگاهانه از اعتراف به برابری جنسی خودداری می
و از جمله " علمای مجاهد"گرايان و رسالات به قول وی  ديگر اسلام

مطهری نيز، حتی به  االله ی ارشادش آيت های قبلی همرزم حسينيه نوشته
" انحراف آشکار از دين و شرع مبين اسلام"تصادف هم که شده، به يک چنين 

  . اند تن در نداده
های وی تند و شديدند، ولی به کاربردن اين  در نتيجه، ولو آن که افشاگری 

زن بايد در " جملات و کلمات بسيار تند و تيز و نقدآميز برای آن نيست که مثلا
عه دارای همان حق و حقوق و تکاليفی باشد که مرد، يا حتی زن، خانه و جام

صاحب مال و جان خود است و بايد اختيار خوراک و لباس و پوشاک خود را 
ی معتقد به احکام و  ها به دکتر شريعتی هيچ کدام از اين حرف! نه. داشته باشد

می يی ن چسبند و هيچ ضرورت و بشردوستی نمی" اسلام راستين"های  سنت
  .اسلام و شريعت دور سازد" راه راست"تواند وی را از 

  نابرابری شرعی _  
ی منابع اسلامی و شيعی و نظر  لازم به يادآوری است که مطابق همه 

های باقی  و احاديث و سنت) ٢٩( ، همچنين آيات قرآنی)٢٨( حقوقدانان اسلامی
رابری بين زن و ناب"مانده از زمان پيامبر اسلام، احکام اسلامی ناظر بر 

بر اين اساس، زن و مرد، هر کدام برای ). ٣٠( و نه بر برابری آن دو" اند مرد
اند، در خلقت و فطرت متفاوتند، و هم از اين  ای خاص خلق شده انجام وظيفه

  . رو حقوق و وظائف متفاوتی دارند



 

های جنسی و  اين تفاوت حتی بدين معنی نيست که زن و مرد به خاطر ويژگی 
اند و از اين نظر، هر  های متفاوت فيزيکی و شيميايی يولوژيکی دارای توانائیب

آيی بيشتری دارند و در  هايی نسبت به ديگری استعداد و کار کدام در زمينه
اين تفاوت بدين معنی است که ! نه. هايی استعداد و کارايی کمتر دارند زمينه

زنان به صورت جنس اند و  مردان به صورت جنس مهتر و برتر خلق شده
هم . های ذاتی و نياز فطری به وابستگی به مرد تر، با ناتوانی کهتر و ضعيف

  : از اين روست که در نگرش شرعی
  محتاج مورد تصاحب قرار گرفتن و امر و نهی مردانند، " زنان ضرورتا_  
  و ) ٣١( ) ..."است(مردان را بر زنان افزونی و برتری "_  
زنان مسلط باشند، چرا که خداوند بعضی را بر بعضی ديگر مردان بايد بر "_  

  ). ٣٢( ..."برتری بخشيده است 
 ________________________  
_ ٢سيد حسين صفايی و اسداالله امامی؛ _ ١: مراجعه شود به_ )٢٨( 

المسايل محشی، شامل فتاوی سيد حسين طباطبايی بروجردی با حواشی  توضيح
  .ه خويی، خمينی، شريعتمداری و سايرمراجع بزرگ شيعه، از جمل

؛ ۴٣، ٣٨، ٣٢، ٣١، ١۶، ١۵، ١٢، ٣های  آيه: ی النساء سوره_ )٢٩( 
  .و ساير ٩ی  آيه: ی الانعام ، سوره٢٨٢، ٢٢٨، ٢٢٣های  آيه: ی البقره سوره

برای اطلاعات بيشتر مراجعه شود به کتاب نويسنده تحت عنوان _ )٣٠( 
  .٧٠، چاپ دوم، ص "مام زمان تا امام زمانی ايرانی از ا ی فاضله مدينه"
  .٢٢٨ی  ی البقره، آيه سوره_ )٣١( 
  .٣۴ی  ی النساء، آيه سوره_ )٣٢( 
    
حکم در اين آيه عموميت دارد، چون نوع مردان بر نوع "بنا به تفسير الميزان  

تفسير جلالين، وجه تفضيل مرد را بر زن عقل و  ٠)٣٣( "زنان قيموميت دارند
زمخشری و بيضاوی و بعضی ديگر، وجه . يت قرار داده استعلم و ولا

گويند تفوّق و استيلای مرد بر  تر بيان کرده و می امتياز مرد را بر زن مشروح
آن وقت در مقام علت تراشی . زن، مانند تسلط ولات و حکام است بر رعيت

ن رو نبوت، اند، از اي اند که مردان به خرد و زور و تدبير آراسته آمده و گفته بر
برند و شهادت  ارث بيشتر می. است امامت و ولايت، به آنها اختصاص يافته



 

سهم ). ٣۴( های شرعی معتبرتر و دو برابر زن است آنها در پيشگاه محکمه
گيرد و  ها تعلق نمی جهاد و نماز جمعه به زن. آنها از ارث دو برابر زن است

امت نماز جماعت، سوارکاری، اذان، خطبه، ام. ها نيست حق طلاق نيز با آن
تيراندازی و شهادت در اجراء حدود شرعی و غيره و غيره همه مخصوص 

  ). ٣۵( مردهاست
ی البقره، علت عدم پذيرش شهادت زنان فراموشکاری ذاتی آنان  بنا به سوره 

  :است
   
) وام و بدهکاری(را بر آن ) مسلمانان(و دو شاهد از مردان خودتان "... _  

پسنديد  ريد، و اگر دو مرد نبود، يک مرد و دو زن از گواهانی که میگواه بگي
فراموش کرد، آن ديگری به يادش ) زنان(، که اگر يکی از آنها )انتخاب کنيد(

  ). ٣۶( "آورد
   
ی مردان  بر اين اساس، اصل بر اين است که کار شهادتِ در امور به عهده 

  توان به جای يکی از شد، میباشد، ولی اگر حاضر کردن شاهدان مرد ممکن ن
 ________________________  
  .٣۶١تفسير الميزان، ص _ )٣٣( 
شهادت زنان در ) قانون قصاص ٢٣٧ی  ماده(طبق قوانين اسلامی _ )٣۴( 

  .پذيرفته نيست" امور حدود شرعی، مثل قتل نفس و امثال آن، اصلا
  .٢۴٢_٢۴٣دشتی، ص _ )٣۵( 
  .٢٨٢ی  ی البقره، آيه سوره_ )٣۶( 
علت انتخاب دو زن به جای يک مرد . شاهدان مرد، دو شاهد زن انتخاب کرد 

برای جبران اين . اند فراموشکار خلق شده" نيز آن است که زنان اصولا
کنند تا اگر يکی به سبب  نقيصه، به جای يک نفر مرد، دو نفر زن انتخاب می

نياورد،  فراموشکاری ذاتی، چگونگی موضوع مورد شهادت را به خاطر
  . حداقل آن ديگری به ياد بياورد

توجه داريم که حتی اين حکم به آن معنی نيست که در هر کاری و امری  
وجود لااقل " اولا. توان به جای هر شاهد مرد، دو شاهد زن انتخاب کرد می

توان به جای دو  يعنی نمی. يک شاهد مرد در هر موردی لازم و اجباری است



 

پس اگر صد نفر . صد نفر شاهد زن انتخاب کرد يا چهار نفر مرد، چهار نفر
زن هم در يک مورد جزئی مثل وام و بدهکاری شهادت بدهند، تا زمانی که 

شان  ی حداقل يک مرد تأييد نشده است، حرف و شهادت شهادت آنان بوسيله
  . فاقد ارزش است

مور ی ا در ثانی، جايگزينی دو شاهد زن به جای يک شاهد مرد، در همه 
شهادت زنان، و هر تعداد زن که باشند، در امور مهم، مثل . کند صدق نمی

. حدود شرعی و قتل عمد، حتی به همراهی يک مرد، فاقد هرگونه ارزش است
، نه حتی با )٣٧( "با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود) فقط(قتل عمد "

مثل قتل عمد  ی مهمی يعنی وقتی مسأله. شهادت يک مرد و دو يا هر تعداد زن
شود، به جای يک نفر مرد، شهادت صد نفر زن هم، برای  مطرح می

بدين ترتيب، اگر . کند محکوميت يا برائت مجرم، کافی نيست و نقشی ايفا نمی
در يک دبيرستان يا دانشگاه " جنايتکاری، جلو چشم چندين صد زن، مثلا

دهد، شهادت اين  زنانه، کس يا کسانی را بکشد و مورد تجاوز و شکنجه قرار
ای قصاص کفايت  قبيله" همه زن برای اثبات جرم و اجرای قانون ماهيتا

  ! کند نمی
  ________________________  
قانون  ٢٣٧ی  قانون مجازات عمومی جمهوری اسلامی، بند يک ماده_ )٣٧( 

  .۶۵قصاص، ص 
   
اين است  .اين محروميت، ديگر با فراموشکار شمردن زنان، قابل توجيح نيست 

اعتقاد شرعی به اين که زنان از نظر "شناسان،  که به باور جمعی از اسلام
های محروميت زنان از شرکت در اموری است که به  عقلی ناقصند، از علت

در اين مورد که زنان از نظر عقلانی ناقصند و . عقل و هوش کافی نيازمندند
گردد، هم احاديث  می سبب عدم پذيرش شهادت آنان به همين نقص عقلانی بر

  : اند از آن جمله. های شرعی نبوی وجود دارد و هم سنت
   
(...) ايد  شما هم از نظر عقلی و هم از نظر دينی ناقص خلق شده) ای زنان"( 

ی  تان کم است، اين است که شهادت دو نفر از شما به اندازه علت آن که عقل
   ).٣٨( ... ."شهادت يک نفر مرد اعتبار دارد و 



 

   
ی مورد بحث، اين  االله طالقانی، يکی ديگر از بنيادگران اسلامی دوره آيت 

  : کند نگرش اسلامی راجع به ناقص بودن زنان را چنين خلاصه و توجيه می
   
ی برتری  برای مردان از جهت ساختمان طبيعی و وضع اجتماعی پايه"_  

ختلاف در حقوق ا. بر همين پايه، مردان تکيه گاه و سرپرست زنانند. است
ناشی از همين اختلاف در ساختمان جسمی و روانی است و منشأ اختلاف 

واالله عزيز . ساختمانهای طبيعی و فطری اراده و صفت عزيز و حکيم خداوند
  ). ٣٩" (حکيم

   
  :نويسد االله مطهری می و آيت 
   
ی آنچه از نظر اسلام مطرح است اين است که زن و مرد به دليل اين که يک"_  

زن است و و ديگری مرد، در جهات زيادی مشابه يکديگر نيستند، جهان برای 
و همين . آنها يکجور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يکنواخت نخواسته است

ها وضع  کند که از لحاظ بسياری حقوق و تکاليف و مجازات جهت ايجاب می
  ). ١۵٢پيشين، ص" (مشابهی نداشته باشند

   
 ________________________  
  :ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، مأخذ نقل و شماره_ )٣٨( 
  �- Tecrid-i Sarih ,Diyanet Terc .Hadis No :٢٠٩ ;Buhari-

Muslim Hadisleri ,No :٤٩ ;Muslim ,Iman ,No :٧٩ .etc .
Quoted by :Tekin :Mohammad ve ... ,s .٢٦ .  

  .١۴۵پرتوی از قرآن، ص_ )٣٩(-
  هانی و نابرابری شرعی حقوق بشر ج_  
اطلاع نيست و اذعان  االله مطهری از جريان گذار و تاريخ حقوق بشر بی آيت 

ی استقلال  ی اعلاميه ی فيلادلفيا در مقدمه کنگره ١٧٧۶دارد که در سال 
  :آمريکا نوشت

   



 

جميع افراد بشر در خلقت يکسانند و خالق به هر فردی حقوق ثابت و "_  
مثل حق حيات و حق آزادی، و علت غايی : است هلايتغيری تفويض کرد

ها حفظ حقوق مزبور است و قوه و حکومت و نفوذ کلمه او منوط به  حکومت
  ". رضايت ملت خواهد بود

   
به " ی اول حقوق فرانسه، آن چه بعدا و از آن پس، در پی انقلاب فرانسه، ماده 

  : ی حقوق بشر انتقال يافت، نوشت اعلاميه
   
العمر آزاد مانده و در حقوق با يکديگر  بشر آزاد متولد شده و مادامافراد "_  

  ...". مساويند 
   
فروشی در  خواهد بگويد که بازارهای برده گويد، يا نمی البته وی نمی 

نشين ايران و عثمانی، نزديک به سه ربع قرن بعد از  های مسلمان سرزمين
ی حقوق بشر  ز اعلاميهی امريکا و حدود نيم قرن پس ا ی کنگره اعلاميه

!" کشورهای استعماری"بودند و با وجود اصرار  فرانسه، مشغول به کار 
ها هيچ کدام از منابع اسلامی شيعه و سنی راهی شرعی برای ممنوع  مدت

. يافتند فروشی، نمی کردن خريد و فروش زنان و حرام اعلام کردن برده و کنيز
وپايی و امريکا، خريد و فروش برده، های ار بالاخره با اصرار و تهديد کشور

ی قرن نوزدهم در امپراطوری عثمانی و پس از آن در  ابتدا در پايان نيمه
ها، ممنوع اعلام شد  االله ايران، آن هم از سوی دولت و نه مراجع مذهبی و آيت

)۴٠ .(  
 __________________________  
 )۴٠(�-� �Reza Eyrumlu ,Modernisering och slam i Iran 

och Turkiet  ,s .٣٤٣.  
ی جهانی حقوق بشر که در پی جنگ جهانی دوم  ی اعلاميه بالاخره در مقدمه 

  :از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد، چنين آمد ١٩۴٨در سال 
   
مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و "_  

  ...". اند  ر اعلام کردهتساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشو



 

و " آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند تمام افراد بشر آزاد به دنيا می" 
از حيث نژاد، رنگ، " گونه تمايز، مخصوصا تواند بدون هيچ هر کس می"

يا هر ... ی ديگر و همچنين  ی سياسی يا هر عقيده جنس، زبان، مذهب، عقيده
ی حاضر  هايی که در اعلاميه ی آزادی قوق و کليهموقعيت ديگر، از تمام ح

  ...".مند گردد  است، بهره ذکر شده
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از " 

  ....".حمايت قانون برخوردار شوند
ی امور  در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه"...  

  ). ۴١( ...".ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند مربوط به
    
   
اما مطهری با وجود اعتراف به اين جريان و اشاره به اصل برابری حقوق  

، در مقام ردّ )۴٢( ی جهانی حقوق بشر همه، اعم از زن و مرد، در اعلاميه
  : نويسد انتقادات جاری از ديدگاه اسلام می

   
ست و زن را انسان تمام عيار نشناخته و برای گويند اسلام دين مردان ا می"_  

است، اگر اسلام زن را  او حقوقی که برای يک انسان لازم است وضع نکرده
  : دانست انسان تمام عيار می

  کرد،  تعدد زوجات را تجويز نمی_  
  داد،  حق طلاق را به مرد نمی_  
  کرد،  شهادت دو زن را با يک مرد برابر نمی_  
  داد،  اده را به شوهر نمیرياست خانو_  
  _______________________  
، ١٩۴٨ی جهانی حقوق بشر مصوب  اعلاميه ١٢و  ٧، ٢، ١مواد _ )۴١( 

  . ۵_١٠، ص ...المللی حقوق  اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای بين
  . ١۶٢_١۶٣مطهری، پيشين، ص _ )۴٢( 
  کرد،  ارث زن را مساوی با نصف مرد نمی_  
  شد،  زن قيمتی بنام مهر قائل نمی برای_  
  داد و  به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می_  



 

  . داد النفقه مرد قرار نمی خوار و واجب او را جيره_  
رساند که اسلام نسبت به زن نظريات تحقيرآميزی داشته است و او را  اينها می 

استدلال اين آقايان  اگر بخواهيم به. است دانسته برای مرد می  و مقدمه  وسيله
  : آيد شکل منطقی ارسطوئی بدهيم به اينصورت در می

دانست، حقوق مشابه و مساوی با مرد  اگر اسلام زن را انسان تمام عيار می 
پس زن را . لکن حقوق مساوی برای او قائل نيست. کرد برای او وضع می

  ). ١۴٢_١۴٣پيشين، ص (شمارد  يک انسان واقعی نمی
   
کنده  که مطهری برای پاسخگويی به اين انتقادات، راست و پوست اين جاست 

دهد که در  کند و توضيح می دفاع می  از نابرابری جنسی مورد حمايت اسلام
  : اسلام

   
ی وحدت و تشابه حقوق زن و مرد مطرح است نه تساوی حقوق  مسأله"_  

  ). ١۵۴پيشين، ص (!)" (آنها
الخلق است،  الی الحق قائل است در سير من تفاوتی که اسلام بين زن و مرد"_  

در بازگشت از حق به سوی مردم و تحمل مسئوليت پيغمبری است که مرد را 
  ). ١۵٠پيشين، ص (تر دانسته است  برای اين کار مناسب

   
کشد و  و تفاوت خلقت زن و مرد را پيش می" حقوق طبيعی"ی  وی نيز مسأله 

برابری حقوق جنسی را طبيعی، منطبق با بدين وسيله با توضيحات طولانی، نا
نوع خلقت زن و مرد، و مثمر به حال جامعه و خانواده و خود زنان معرفی 

بينيم که اين همان تئوری عامی است که  می). ١٨١_١٩٠پيشين، ص (کند  می
: به باور وی نيز. شود ی علی شريعتی نيز با تردستی و استتار بيان می وسيله

توانند عقلانی  اند و نمی دان فرق دارند، موجوداتی عاطفیبا مر" زنان فطرتا
شان با مردان قابل  به همين منظور هم قابل اعتماد نيستند و نابرابری. عمل کنند

  . توجيه است
های  خوانده ی ملايان، درس ی همه اين ديدگاه البته تازه نيست و وسيله 

شود، اما شريعتی يک  یهای قديم و جديد عنوان م های دينی و اسلاميست حوزه
مسلح شدن زنان به صلاح عقل و "دهد که  رود و توضيح می گام جلوتر می



 

). ٨٣پيشين، ص " (رسد دانش جز انحراف و تخريب و خرابی به جايی نمی
های فطری امکان  کمبود و نقيصه: اين نيز بدين معنی است که به نظر وی

  . اند اصلاح و بهروزی را از زنان سلب کرده
   
  تئوری نابرابری جنسی و مسلمانان معتزله _ ٍ 
ی  تئوری طبيعی بودن نابرابری حقوق زن و مرد، در اساس مورد تأييد همه 

اسلامگرايان و شريعتمداران است، چرا که ريشه در مبانی اسلام، کتاب و 
  . حديث دارد

مالی، ستيز در ايران، افغانستان، سو بر اين مبنا هم هست که امروزه قوانين زن 
کند، به اجرا در  عربستان و هر جای ديگر که احکام شرعی اسلام حکومت می

ی  از سوره ٢٨٢ی  در تمام اينها طبق دستورات قرآنی و منجمله آيه. "آيد می
در ). ۴٣( "ی زنان به تصويب رسيده و جا افتاده است البقره، ارزش نصفه

حيات ندارد، حتی قانون ی يک بز حق  نقاطی مثل افغانستان که زن به اندازه
ی قتل زن مسلمان، خواه عمدی يا  ديه"ارتجاعی جمهوری اسلامی ناظر بر 

 ٢٠٩طبق ماده . نمايد پيشرفته می) ۴۴( "عمدی، نصف مرد مسلمان است غير
  :قانون قصاص جمهوری اسلامی

   
زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، " هرگاه مرد مسلمان عمدا"_  

ولی زن، قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او ليکن بايد 
  ). ۴۵( "بپردازد

   
ی در مورد خطا و گناه و  تازه اين بهای زن مسلمانی است که هيچ شبهه 

________________________  
  )۴٣(�- Meric Dadaoglu ,s .٥٢.  

  ، ص ٣٠٠قانون مجازات اسلامی، ماده _ )۴۴(-
 ٨١.  
  . ۵٩قانون قصاص، ص  ٢٠٩می، ماده قانون مجازات اسلا_ )۴۵( 
خيانتش وجود ندارد، وای به روزی که زن مقتوله مسلمان نباشد، يا مردِ قاتل،  

  . شوهر زنِ مقتوله باشد و در مورد وفاداری وی هم شبهه داشته باشد



 

ی فرزند آدمی بسته  طبق احکام اسلامی، نابرابری زنان از موقعی که نطفه 
شود و تا پايان عمر اين دو جنسِ  گردد، آغاز می وم میشود و جنسيتش معل می

  : کند نابرابر در ارزش، وظائف و حقوق، ادامه پيدا می" شرعا
   
ی کامل و اگر دختر  ديه جنين که روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه" 

  ). ۴۶" (باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل است
   
ت جنسی و نابرابری بين جنس مرد و جنس زن فقط در امور قصاص اين تفاو 

ماند، بلکه از همان آغاز زندگی، در امور مختلف زندگی نوزادان  محدود نمی
های مختلف در مقابل رفتار و  گذارد و با واکنش دختر و پسر تأثير می

يی است ها تا به جا اين تفاوت. يابد های مشابه دختران و پسران ادامه می کردار
القولند  که حتی جمعی از محدثان مشهور در مورد صحت اين حديث نبوی متفق

  :که
   
اگر يک نوزاد شيرخوار بر روی لباسی ادرار کند، اگر نوزاد پسر باشد، "_  

کند، ولی اگر نوزاد دختر باشد،  ريختن آب به روی محل آلودگی کفايت می
به بيان ديگر، ). ۴٧"(استزدن  برای رفع آلودگی احتياج به شستن و چنگ

  . تر از ادرار نوزادان پسر است حتی ادرار نوزادان دختر نجس
   
  ________________________  
  .١٢١قانون مجازات اسلامی در ايران، ص  ۴٨٧ی  ماده ۶پيشين، بند _ )۴۶( 
  :ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، مأخذ نقل و شماره_ )۴٧( 
  �- Tecrid-i Sarih ,Diyanet Terc. ,No :١٦٦ ;Muslim ,Taharat ,

No :٢٨٦ ve Selam ,No :٢٢١٣ ;Ebu Davud ,Taharet ,No :٣٧٤-
٧٦ ;Tirmizi  ,Taharet ,٥٤ .Bab ,No :٧١ ve Cuma Namazi 
٧٧.Bab ,No :٦١٠ ;Ibni Mace ,Taharet ,No :٢٦-٥٢٢ ;Imam 

Ahmet bin Hanbel ,Musned ,٣٥٦-٦ ,etc .Quoted by Tekin ,
Mohammad ,s .١٤.  

آورد و به صورت  جالب است که اين نابرابری حتی پس از مرگ دوام می-



 

عزاداری کوتاه مدت برای زن مرده و درازمدت برای شوهر مرده ظاهر 
طبق تحقيق اسلام شناس ترک، پرفسور الهان آرسل، بر اساس . شود می
ی خود بيش  هکرد های اسلامی، مردان حق ندارند برای زن و زنان فوت سنت
  از

   
ی خود  کرده سه روز عزاداری کنند، اما زنان موظفند که برای شوهر فوت  

طبق حديثی که به روايت محدث معروف . چهار ماه و ده روز عزادار باشند
  :عطيه نقل شده است بخاری از امّ

   
) ی رسول مسلمانان دوره(عزاداری مردگان افزون بر سه روز برای ما "_  

آن . کرد مرد فرق می اما اين در موردی که شوهر کسی می. ه بودممنوع شد
سرمه نمی کشيديم، لباس رنگی : کرديم وقت چهار ماه و ده روز عزاداری می

  ). ۴٨( ...نمی پوشيديم 
   
  :شدند که اين مقررات چنان به سختی رعايت می 
   
اه و ی کمتر از چهار م در فاصله(يک روز خويشاوندان زنی که شوهرش "_  

مرده بود به پيغمبر مراجعه کردند و به خاطر آنکه چشمان وی درد ) ده روز
ها را  کند، برای کشيدن سرمه اجازه خواستند، ولی پيغمبر تقاضای آن می

ی خود حق  آن زن در مدت عده) "با اين وجود: (نپذيرفت و جواب داد
  ). ۴٩" (کشيدن ندارد سرمه

 �  
های بسيار  وجيه اين سنت اسلامی به سنتآن وقت، پيغمبر اسلام برای ت-

  : کرد و افزود ی قبل از اسلام در عربستان اشاره تر دوره سخت
   
بدترين ) مرد به وقتی که شوهرانتان می(شما ) های پيشين در دوره"(_  

________________________  
  :ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، مأخذ نقل و شماره_ )۴٨( 
  �S�- Salih-i Buhari Muhtasari ,Cilt ١ ,sh .٢٢٦ ,hadis No :



 

٢١١ ;Quoted by Tekin :Sariat ve Kadin ,s .٢١٥-٢١٤.  
  .ی حديث به شرح فوق پيغمبر اسلام، مأخذ نقل و شماره_ )۴٩(-
تان انتظار  کرديد و به مدت يک سال در کنج خانه هايتان را به تن می لباس 

ی  با پرت کردن يک تپاله) شوهر مرده(پس از پايان يک سال، زن . کشيديد می
  ). ۵٠( .آمد کرد، از عزاداری در می شتر به سگی که از آن طرف ها عبور می

   
، ٣٢، ٣١، ١۶، ١۵، ١٢، ٣های  ها، آيه همراه با اين سوابق، احاديث و سنت 

 ٩ی  ی البقره، آيه سوره ٢٨٢، ٢٢٨، ٢٢٣های  ی النساء، آيه سوره ۴٣، ٣٨
ترين و  های ديگر قرآن، به عنوان مقدس و آيات و سوره ی الانعام سوره
ها، هم  اين تأکيد. کنند ترين منبع اسلامی، بر نابرابری جنسی تاکيد می معتبر

مستقيم و در رابطه با  مستقيم و در رابطه با موضوع زنان، و هم غير
ها رياست و برتری ذاتی و فطری مرد  آن. اند موضوعات ديگر مطرح شده

شوند و ضعف و احتياج زن به  ه زن را بارها و بارها يادآور مینسبت ب
  . دانند وابستگی به مرد را امری الهی می

اين است که تا اصل گردن نهادن به تقدس هر دستور اين منابع واجب است و  
آيد، نابرابری جنسی، تضييع حقوق بشر  از ارکان دين اسلام به حساب می

غير قابل پيشگيری و حتی اموری الهی و زنان و اعمال ستم بر آنان، 
  : به همين خاطر است که. اند جبری

که اميدوار به اصلاح و تغيير روابط جنسی از طريق تبعيت از  برای کسانی_  
  �آنان ناگزير به اعتراف به . اند، هيچ اميدی متصور نيست احکام اسلامی

در غير اين . ندهست" شرعی"های ديگر  نابرابری جنسی و انواع نابرابری-
صورت، مرتکب گناه انکار دستورات صريح الهی و سنت رسول و احکام 

شوند و به خاطر حمايت از برابری زن و مرد از دين و ايمان مورد  شرعی می
  . افتند تصور خود دور می

مقدار  ی بی ی بنده توجه داريم که در اين جا، ديگر نوع خواست و عقيده 
_______________________  

  :ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، مأخذ نقل و شماره_ )۵٠( 
  �- Salih-i Buhari Muhtasari ,ibid  ;Quoted by Tekin ,ibid  .  
کند، چرا که بر اساس نگرش حاکم،  فرامين الهی و اسلامی هيچ نقشی ايفا نمی 



 

 ی شده های تقديس هر مسلمان معتقد موظف است فرامين آسمانی و الهی و سنت
مقدار، نه حق  ی بی اين بنده. زمينی را مو به مو بپذيرد و به آن گردن نهد

تواند بخشی از کتاب و احکام را و حتی  داوری دارد و نه حق مخالفت، نه می
تواند  خواند، دور بيندازد و نه می ای را، به صرف آنکه با منطق زمانه نمی آيه

شده به  تسليم" مکتبی"سلمان اين است که برای هر م. حکمی بر آنها بيفزايد
ها و  ماند جز پذيرش اين احکام و تبعيت از آن فرامين دينی، راهی باقی نمی

توانند طوق احکام  با اين حساب، مسلمانانی که نمی. های مربوط به آن سنت
  : های شرعی را به گردن بيندازند نابرابری

غاير با عقل و منطق يا بايد به مقدس شمردن هر آيه و دستور و سنت که م_ ١ 
های امروزی است پايان دهند، عقل و منطق خود را مقدم بر کتاب و  و ارزش

سنت بدانند و آن کنند که با عقل و منطق روز منطبق است، نه با جبر و 
  احکام؛ 

کنند  طلبی می يی که آنان را امر به نابرابری يا بايد بکلی خود را از مبانی_ ٢ 
ت دين نابرابرطلب برکَنَند و به قول معروف، عطايش را آزاد کنند، دل از برکا

يی است که آقايان مطهری و شريعتی را  اين همان نگرانی. به لقايش ببخشند
واداشت تا برای دفاع از ديدگاه اسلام در مورد نابرابری زن و مرد به پا 

های مبارزاتی خود برای اسلامی کردن جامعه  خيزند و آن را در رأس برنامه
  . اجرای احکام شرعی قرار دهند و
طلب و ليبرال و کسانی است که دين را  راه اول راه مسلمانان اصلاح 

. ی احکام ايمانی می دانند، نه احکام سياسی و اقتصادی و اجتماعی مجموعه
ی  انديشه: در واقع بر خلاف تبليغات جهانشمولی که راه افتاده، اينان بر آنند که

ياسی و اجتماعی فرق دارد و آنچه ايدئولوژی سياسی و دينی با ايدئولوژی س
  : ايشان بر اين باورند که. اجتماعی است، دين نيست

ی وجدانی هر کس با باورهای فلسفی و الهی  دين امری فردی است و رابطه_  
دين از حکومت و سياست جداست و احکام و دستورات . گيرد را در بر می
در اين . ولوژی حکومتی و سياسی عمل کنندتوانند به صورت ايدئ دينی نمی

ها ميليون مسلمان معتقدی که دين را ترتيبات اعتقادی و عبادی يا  گروه، ميليون
  .دانند، جای دارند ی فرد با خدا می فقط ترتيبات اعتقادی ناظر بر رابطه

اينان حتی نه . گيرند هم در اين جمع قرار می" معتزله"گرا و  مسلمانان عقل 



 

عقلانيت و خرد "سال پيش از اين،  ١١٠٠_١٣٠٠، بلکه در حدود امروز
دانستند و حتی احکام صريح قرآن و سنت  را برتر از هر حکم دينی می" انسان

کردند و اجرای  صحيح نبوی را هم بدون عبور دادن از فيلتر عقل اجرا نمی
. ندديد دستورات قرآنی را هم مشروط به تطبيق با شرايط زمانی و مکانی می

اش در مورد انسان عقل و  خداوند عادل است و مبنای داوری: "از نظر آنان
به همين سبب هم هست . گزينش بشری است تا احکام غير قابل تغيير و جبری

و " از اين زاويه، هر عملِ عقلا. شود که برای ديوانه گناه و جزايی نوشته نمی
" و منطقا" ملی عقلانيک، درست است و شامل پاداش الهی، و هر ع" منطقا

شرّ، انجام دادنی نيست و حرام و ممنوع است، ولو که منطبق با دستورات 
  ). ۵١( صريح قرآن باشد و امر صريح رسول را در پی داشته باشد

   
کنند و بر تبعيت  ديديم برای مسلمانانی که يکی از اين دو راه را انتخاب نمی 

نی و مذهبی و شرعی پای دگماتيک خود از هر حکم و دستور و سنت دي
فشارند، راهی جز گردن نهادن به تمام احکام اسلامی و دستورات شرعی،  می

های  کتاب. طلبانه، نيست طلبانه يا نادرست و نابرابری چه درست و برابری
دهند که هر دو اينان در  مورد بحث اين آقايان شريعتمدار و بنيادگرا نشان می

شان جز برای تبليغ اين تابعيت  ی تعليمات گيرند، و همه اين دسته جا می
______________________  

  نويسنده به شرح، _ ١: جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به_ )۵١( 
  �- Modernisering och slam i Iran och Turkiet  ,s .٣٤٣ .  
  �٢ - Islam Ansiklopedisi ,Vol .٢-٥ ,s .٩٤٧-٩٤٦ .  

- ٣- Encyclopedia of Islam ,Vol .٨ ,s .٤٥٩-٤٦٠.  
مخالف و مغاير اصل آزادی، انتخاب و " که نوعا(طلبانه  تسليم-

  .نيست) پذيری انسان است مسئوليت
   
  ی مرد ی شکسته دنده_  
تئوری تفاوت خلقت بين زن و مرد بسيار قديمی است و ريشه در عهد عتيق و  

. ه مانند سومر، داردو اولي  تورات و حتی قبل از آن، در اساطير جوامع پيشين
  : به روايت تورات



 

   
هايش  خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانيد تا بخفت و يکی از دنده"_  

ی آدم، زنی بنا کرد  و خداوند از آن دنده. را گرفت و گوشت در جايش پر کرد
  ). ۵٢( و وی را به پيش آدم آورد

    
کند که هيچ،  ن داستان را رد نمیبه باور محقق ترک مريچ د̃د̃ اوغلی، قرآن اي 

همو که شما را از ... ای مردم : "ی النساء که ی اول سوره بلکه از طريق آيه
حتی ..." پديد آورد و) شما(را هم از او ) شما(يک تن يگانه آفريد و همسر او 

  ). ۵٣( کند آنرا تأييد هم می
ی  از سوره ١٨٩ی  به نظر يک محقق ديگر ترک، پرفسور آريف تکين، آيه 

را از تنی يگانه ) مردان(او کسی است که شما : "الاعراف، مبنی بر اينکه
از  ٢١ی  ، و آيه..." پديد آورد ) مردان(آفريد و همسرش را از او ) آدم(

و از جمله آيات او اين است که برای شما : "ی الروم، مبنی بر اينکه سوره
، بر داستان ..." نان آرام گيريد از نوع خودتان همسرانی آفريد که با آ) مردان(

به نظر وی، اين آيات در . کنند تورات در مورد خلقت زنان از مردان تأکيد می
ی سومر، دين يهود و مسيحيت  های دينی باقی مانده از دوره ضمن با داستان

هايش به  در مورد علت خلقت زنان همخوانی دارند و ريشه
_______________________  

  . ٢١_٢٢ی  ، آيه٢عتيق، تکوين، باب  عهد_ )۵٢( 
  )۵٣(�- Meric Dadaoglu ,s .٥٠.  
اوغلو آن دسته از  به نظر د̃د̃). ۵۴( رسد های پيش از زايش يکتاپرستی می دوره 

گذارند نيز، ناظر بر  آيات قرآنی، که به صحت محتوی کتاب تورات صحه می
  : راستا باشند های نبوی زير نيز در اين شايد حديث ٠اين ادعا هستند

   
اگر . اند ی کج خلق شده آنان از دنده. در مورد زنان به خير رفتار کنيد"_  

  ). ۵۵( "شکنی بخواهی دنده را راست کنی، می
  ) ۵۶( ..."ای خلق شده که به هيچ وجه راستی پذير نيست زن از دنده"_  
  ). ۵٧( "یشکن ای خلق شده اگر بخواهی دنده را راست کنی، می زن از دنده"_  
   



 

ای از مرد  سهمی بيش از نيمه" از نظر حق و حقوق اسلامی نيز، زنان ظاهرا 
شده نيست و در جاهايی تا به  اما اين حق نصفه در همه جا تضمين. ندارند
بطور مثال، شهادت زنان در : يابد ی سهم يک دنده از يک اندام تقليل می اندازه

صدم  ی يک رفته نيست و به اندازهپذي" امور مهم، همانند قتل نفس، اصلا
طلاق حق انحصاری مرد است و زن در . شهادت مردان هم به حساب نمی آيد

ای و همچنين  ، زنان صيغه)بردگان(زنان کنيز . اين مورد هيچ حقی ندارد
پارگی آلت تناسلی و (، که به سبب همخوابگی افضا "کمتر از نه سال"زنان 

شوند، در بسياری موارد، از حقوق  می) غايطاختلاط آن با مجرای ادرار يا 
اند، کجا مانده نصف يا يک دهم و صدم حقوق  محرز بشری نيز بی بهره

  . مردان
اند که متفاوت با حقوق  حقوقی  در ساير موارد نيز، زنان در کل صاحب رشته 

_________________________  
 )۵۴ (ْ� �-�Tekin ,Mohammed ve ... ,s .٢٠-١٩.  

  : ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، مأخذ نقل و شماره_ )۵۵(-
  �- Buhari ve Muslim Hadisleri ,el.Lu'luu ve'l Mercan ,

Hadis No :٩٣٤-٩٣٣ ;Muslim ,Reda ,No :١٤٦٨ ;Buhari ,
Enbiya ,١L Nikah ,٨٠-٧٩ ;Tecrid-i Sarih ,Diyanet Terc. ,No :
١٨١٦ hadis .Quoted by Tekin :Mohammed ve ... ,s.٢٠.  

، کلمات قصار حضرت رسول اکرم ٨٢۴پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )۵۶( 
  .٣۴٧الفصاحه، ص  و سيری در نهج

  .٣۴٧، پيشين، ص ٨٢۵پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )۵٧( 
برای . مردان و گاهی به مراتب کمتر از نصف حقوق مردان است 

ظائف و تکاليفی هستند که برخورداری از اين حقوق نيز، موظّف به انجام و
  . ی اختيارات مردان است تابع وظايف و در محدوده" نوعا

  ***  
چنين است که اعلام برابری بدون قيد و شرط زن و مرد، چه در فطرت يا در  

خانواده و جامعه، در اساس غيراسلامی و مغاير با آيات و دستورات قرآن، 
احکام از سوی عالمان سنت رسول و شرع مبين است و طرح خلاف اين 

بود و نه می توانست  شيعه، هم چون آقايان شريعتی و مطهری، نه درست می



 

گذاری در  توانست يک بدعت يک چنين کاری، حتی می. قابل انتظار بوده باشد
  . نظرطلبی بنيادی در شريعت به حساب آيد دين و تجديد

ی  انتقادات تند و توفندهاين دقيقاً آن چيزی است که هر دو اين آقايان با وجود  
. کنند پرستان اسلامی، از آلوده شدن بدان به سختی پرهيز می خود از کهنه

جا که  دهد، اما از آن شريعتی در چنين مواردی سکوت را بر دفاع ترجيح می
بين حقوق زن و " نابرابری شرعی"ی تبعيت از احکام شرعی، تأييد  لازمه

دهد که اعتقاد وی به  ند و نشان میک مرد است، سکوت وی معنی پيدا می
  . ای نيست نابرابری جنسی، کمتر از يقين مطهری وفادار به تعليمات مدرسه

   
   
   
  " اسلام، هم درد و هم درمان -٢ 
ی تند علی شريعتی به اشتغالات زن در خانواده، چه به عنوان مادر يا به  حمله 

وظائف شرعی زن در نهادن به روی  عنوان همسر و کدبانو، به معنی پا
کند، و بر آن هم نيست تا فکر کند که يک  او فکر نمی. ی اسلامی نيست خانواده

ماندن وی  گيرد، باعث عقب که تمام وقت زن را در خانه می  چنين تقسيم کاری
برعکس، به نظر . مورد بحث او است" تحصيل و کسب دانش و آگاهی"از 

تا زن مسلمان ايرانی نتواند وظائف اند  پرستان اسلامی باعث شده او، کهنه
  :شرعی خود را به نحو مطلوب به انجام برساند، يعنی

  هايش را به درستی تربيت کند؛ بچه - 
  شوهرش را به بهترين وجه راضی کند؛ - 
  اش را به بهترين شيوه اداره کند؛ خانه - 
  دارد؛ اش را با بهترين نعمات گرم نگه آشپزخانه - 
  می خود را به نحو اکمل انجام دهد؛های اسلا فريضه - 
با رياست و حتی چند زنی شرعی شوهرش بسازد و به اصطلاح او،  - 

به دنبال همسر خود و برای دفاع از منافع شوهر و فرزندان و " وار فاطمه"
  .خانواده و همچنين خط اسلامی وی، شب و روزی برای خود نشناسد

   
  ابوالفضل«، »پختن شله«، »نشد گنده«در ضمن شريعتی با نقد آنچه  



 

» کردن توليد اشک«، »تشبه به فاطمه داشتن«، »نشين شدن پرده«، »دادن پارتی
شدن زن و پرداختن به  نهد، در نظر ندارد که اصل اسلامی و غيره نام می

ماندگی و  خوانی شيعی را زير سوال ببرد، يا گناه عقب مراسم اسلامی و تعزيه
مقررات و حقوق "اجتماعی زنان را به گردن محروميت از حقوق برابر 

جا اعتراض  برعکس، در اين. مورد انتقاد خود بيندازد" ی اسلام مردسالارانه
های دينی،  زنان در مجالس مذهبی، فعاليت«وی معطوف بدان است که چرا 

» کارهای تبليغی، درس قرآن و تفسير و حديث و عرفان و تاريخ راهی ندارند
بردن اين گونه مفاهيم، آن  کار در واقع مقصود وی از به). ٩٧پيشين، ص (

های مردسالار اسلامی  نيست که زنان ايرانی قربانی مقررات دينی و سنت
تنزل مقام " حيوان خانگی"آنان از اين جهت به : اند، بلکه به قول وی شده
قول به (!). اند  اند که از شناخت اسلام و انجام فرايض دينی محروم مانده يافته

" لزوما(و منابر ) مجالس دينی خواهران" لزوما(وی چون زنان به مجالس 
راه نداشتند، قادر به رقابت با مردِ مورد ستايش وی، که ) منابر علمای وقت

، نبوده و "کرده ی مجالس شرکت می رفته و در همه روزی چندين منبر می"
  .نيستند

   
   
  کيه کيه من نبودم  -٣ 
به معنی » گذاری روی زن قيمت«آقای شريعتی از  ممکن است انتقادات 

مخالفت وی با مهرّيه و مراسم اسلامی ازدواج تلقی شود، يا مفاهيمی چون 
به معنی مخالفت او با حق » خانه بودن کلفت«و» پرستاری شوهرکردن«

فاطمه فاظمه "ی متن کتاب  امّا مطالعه. ی مرد در خانواده معنی بدهد سويه يک
ها و هرگونه استنباط مشابه از  ی اين دريافت دهد که همه نشان می" است
های وی کاملا مغاير انديشه، فکر و نظر اين عالم اسلامی است، چرا که  نوشته

که بر  - های اسلامی را به شهادت صريح کتاب مذکور، نويسنده هم شديداً سنت
اسم باور دارد، هم مهريه و اجرای مر - ی جنس مرد متکی است حق افزوده

  .شمارد سنتی و اسلامی عقد و ازدواج را واجب و مقدس می
که گويا عين اسلام و (اختراعی وی " ی علوی شيعه"و " اسلام راستين"در  

به آيات قرآن، سنت رسول و ائمه، شريعت " صفوی"ی به اصطلاح  شيعه



 

علمای "چنين قياس، اجماع و فتاوی به قول وی  اسلام، فقه جعفری و هم
های  اند، و لاجرم از نظر محتوی فرقی با اسلام خانواده تکیم" مجاهد
ی مرد از هنگامی که به دنيا  ، حق افزوده)پرست مورد انتقاد خود ندارند کهنه
شود، و تا  تواند دو برابر خواهر خود ارث ببرد، آغاز می آيد و می می

ای که مرد را به صاحب فرزندانش، رئيس خانواده، صاحب منحصر  مرحله
چنين قاضی، مفسر قرآن،  های خانه و خانواده، و هم فرد اموال و دارايیب

گفتنی . کند سازد، ادامه پيدا می قاضی و حاکم شرع، امام و نايب امام تبديل می
تواند بسياری از حقوق خود را بر اساس قرارداد به همسر  است که مرد می

  خود تفويض کند، امّا حتی اگر خود او هم بخواهد، 
اختيارات مرد ناشی از رياست خانواده و رهبری جامعه قابل بخشيدن و "_  

  ). ۵٨( "واگذاری به زن نيست
   
   
  سنگی بی هدف تا به ناکجاآباد  -۴ 
نمايد آن  بالاخره آنچه در طول اين بخش از انتقادات آقای شريعتی جالب می 

ی  الی که بقيهکند، در ح قيد می" زمان گذشته"است که وی اين انتقادات را در 
چرا؟ معنی توضيحی اين . گفته و نوشته شده است" زمان حال"متن کتاب در 

ی وی در  ی مورد مراجعه تواند آن باشد که زمانِ گذشته دوگانگی زمانی می
ای از تاريخ ايران و اسلام را شامل  توانست هر دوره موقع ادای سخنرانی می

مشهد و غيره را از تيررس انتقادات  گرايان آن روز تهران و قم و شود و اسلام
  . شان را از افشاگری برهاند دور نگه دارد و اعمال ستمگرانه

پرست  گير او از مسلمان کهنه اين بود که انتقادات ولو افشاگرانه، توفنده و دامن 
گروه معينی را به طور مشخص و معيّن مورد  و سنتی، در زمان خود هيچ

ری اشاره داشت که نه مکانش معلوم بود و نه داد و به قش خطاب قرار نمی
های وی چيزی نبود جز  ی اعتراضات و رسواسازی در نتيجه، همه. زمانش

زننده، پوپوليستی و جذّاب، تا دختران و زنانی  گيری، گول مفهومی بدون جهت
در دام مدرنيسم "که در تدارک رهايی از چنين روابطی بودند و به قول او 

و پذيرش احکام، " بخش نجات"را به سوی اسلام " آمده بودندوارداتی گرفتار 
  . خواند و جذب کند های آن فرا دستورات و سنت



 

   
  های  پرتاب سنگ در تاريکی و به سويی که ناکجاآبادی بيش نيست، در نوشته 
 ___________________________  
به های مربوط  به کتاب_ ١: برای اطلاعات بيشتر مراجعه شود_ )۵٨( 

سيد حسين صفايی و اسداالله امامی؛ _ : ، از جمله به"حقوق خانواده، در اسلام"
های اسلامی مربوط به  کتاب_ ٢. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی_ 

احاديث نبوی، فتاوی مراجع تقليد و همچنين به قوانين مصوبه در جمهوری 
  . اسلامی ايران

ی  از متعه يا صيغه"که  او از کسانی. افتد االله مطهری هم به کرات اتفاق می آيت 
حق طلاق انحصاری مرد "يا ) ٧٠پيشين، ص " (کنند استفاده می شرعی سوء

و غيره و ) ٣٠٠پيشين ص " (دهند را ناجوانمردانه مورد سوء استفاده قرار می
او نيز تمام گناهان را به گردن کسان ناشناسی . کند غيره، به شدت انتقاد می

کنند،  استفاده می های اسلامی سوء اين مقررات مذهبی و سنت اندازد که از می
او نيز نامی از جمعی و . شوند سازند و باعث بدنامی اسلام می کلاه شرعی می
کند، چرا که يک چنين  برد و به جايی و مکانی هم اشاره نمی قشری معين نمی

ن و همچنين های دور و بر آنا ها و فاناتيست ای جز آخوندها و مذهبی نامگذاری
اينان بودند که مال . رفت هواداران و متعصبان اسلامی در بازار را نشانه نمی

کردند و  کردند، با خريد و فروش شکر فرضی رباخوری می حرام را حلال می
اينان بودند که کلاه شرعی . جستند ای می های جديد شرعی برای عقد صيغه راه

نه مردم متجدد شهری و به قول اين  گرمی ساختند، يا بلد بودند که بسازند، و 
، نه به اين کارها وارد بودند و نه با چنين مسايلی مشغول، و "ها فوکلی"آقايان 

اين بود که نشانه . های شرعی اعتقاد داشتند ها و کلاه نه به اين قماش بازی
ريزی  بُرد، جز به آبرو راه به جايی نمی" گرفتن به سو و جهت معين، لزوما

  . شان برای خود آقايان و جز راندن هواداران بازاریبيشتر 
   
شود و آن اين که هر  بدين ترتيب، يک شگرد تبليغاتی ديگر اين آقايان افشا می 

دو اينان، با انتقاد و افشاگری، بخشی از دردهای مبتلابه عمومی را بيان 
های  بازی کردند و از اين طريق، آب روی آتش نفرت مردم از اين همه حقه می

در همان حال، . داشتند می ريختند و آنان را به هواداری خود وا رايج شرعی می



 

کردند و از اين طريق  هيچ کدام هم به کسی و گروهی معين اشاره نمی
ها  گذاشتند تا مردان شريعتمدار دور و بر و هوادارانشان در بازار و حجره می

ت تجاوزات جنسی و کنيزداری ها به راه سابق خود ادامه دهند، از نعم و تيمچه
شرعی برخوردار شوند و به خاطر آزادی زنبازی و زنبارگی و اربابی جنسی 

گزار باشند و بهای آن را به صورت خمس و ذکات و مال  ارزانی شده، شکر
  . امام پرداخت کنند

   
   
  ی اسلام علوی و صفوی  در هر دو آيينه_ ۵ 
مورد نظر " علمای"های  ر رسالهی مستقيمی به حقوق زن د شريعتی اشاره 

های مطهری،  نويسد که نظرش در مورد نوشته نمی" کند و مثلا خود نمی
ی ارشادش، در مورد حقوق شرعی زنان چيست، ولی  ی حسينيه همرزم دوره

مسئوليت سنگين و خطير تداوم نبوت را «در عين حال معترف است که 
بدين ). ١٧پيشين، ص (» اند دهعلمای آگاه و مجاهد شيعه به پشت خود حمل کر

  : وار زندگی کردن لحاظ از نظر وی برای فاطمه
های  ی تفسيرات و سنت ی رسول به اضافه ی دوره های اوليه نه فقط بايد سنت_  

  ی امامان و ائمه را به جان و دل پذيرفت،  باقيمانده از دوره
نيز به گردن  را" علمای آگاه و مجاهد"بلکه بايد تقريرات و فرمايشات _  

  . گرفت
چنين اظهار  های همين ملاهای امروزی و هم منظور وی از اين عبارت، رساله 

های پيشين ملايانی است که به خاطر تأثير شرايط زمانی هم که  فضل نسل
ها و  ها بودند و بيش از اينان از سنت تر از امروزی کار شده، بسيار محافظه

. کردند ر طرفداری و حمايت میاصول و احکام مردسالار و پدرسالا
شود  شکن اوايل بحث، تبديل می جاست که دکتر شريعتی شورشگر و سنت اين

گری چون مرتضی مطهری که خواستی جز تبعيت از اليگارشی  به مصالحه
اين به ميخ و به نعل زدن اوليه و . مراتب آخوندی ايران ندارد مذهبی و سلسله

برای " پوسته"و " شکل"آقايان پذيرش تغيير اظهار وفاداری بعدی را خود اين 
  .خوانند می" محتوی اسلامی"حفظ 

   



 

  ها در گرداب پارادوکس_ ۶ 
ی آقای شريعتی  های آقای مطهری و انتقادات توفنده چه گلايه با اين حساب، آن 

  :پرستان اسلامی ايران را سبب شده است، بيش از آن نيست که از کهنه
  شود و  ن بدون سبب و دليل بدرفتاری میبا بخشی از زنا" اولا_  
البته نه ضروتاً آموزش کلاسی  - ثانياً به تعبير آقايان به آنان اجازه آموزش_  

_  شود و آنان را بيسواد و ناآگاه داده نمی - بلکه آموزش اسلامی و پای منبری
 البته آقايان فراموش. فرستند ی شوهر می به خانه_  »اند شده گنده«فقط چون 

نيز، دختران " ی علوی شيعه"و شريعت " اسلام راستين"کنند که حتی طبق  می
رسند و ازدواج آنان حتی در  سالگی به تکليف می ٩مسلمان در سن حداکثر 

اينان توضيح ). ۵٩( سالگی کاملا شرعی و اسلامی و مجاز است ٩کمتر از 
  : دهند که نمی

تواند قبل از  تر از آن می لساله و حتی کم و سن و سا ٩چگونه يک دختر  - 
  ی شوهر تحصيل کند و آگاه و دانشمند بارآيد و رفتن به خانه

چرا بين سنت های اسلامی و تحصيل دختران مسلمان تضادی آشکار وجود  - 
دارد و چرا لزوماً بايد يا سنّت اسلامی و شرعی ازدواج در سن کودکی را 

نداشت، يا آموزش و " ن شدهکودکان ز"پذيرفت و انتظارات زيادی از چنين 
ی خردسالی  تحصيل و آگاهی را شرط اصلی قرار داد و اصل ازدواج در دوره

اسلامی و شرعی را ملغی اعلام کرد، و آشکارا به دستورات دينی و شرعی 
  .گفت! طلب جنسی نه نابرابری

ن کنند، چرا که هدف آنا ها نمی امّا اينان هيچ کدام خود را درگير اين دوگانگی 
را زير سوال ببرند » های صريح اسلامی سنت«از اين انتقادات آن نيست که 

يا در مورد صحت دستورات دينی و شرعی ترديدی ايجاد کنند، بلکه به 
________________________  

  .به بخش مربوطه در کتاب حاضر مراجعه شود_ )۵٩( 
  : اعتراف خود اينان، اين همه جز برای آن نيست که 
» شکل«در يک " شرع مبين"و اجرای » اسلام  حقيقت«ی  برای توسعه راه_  

اين است که اين همه گفته و . هموار شود) ولی با همان محتوی(جديدتر 
، عمق اطاعت اين  شده های به سکوت برگزار نوشته، به همراهی احکام و سنت

واست شريعتی اين خ. دهند آقايان از احکام جنسی نابرابری طلبی را نشان می



 

دهد، در  فريبانه زينت می های رنگين کلمات و جملات عوام قلبی را با زرورق
پيشين، ص " (مشابهت حقوق زن و مرد"حالی که مطهری تحت عنوان 

ها و اثبات نابرابری شرعی  صفحاتی را برای ردّ برابری انسان) ١۴٣_١۵٨
کرباس  اينان از اين نظر نيز سر و ته يک. کند بين زن و مرد، سياه می

  .اند خواهی شريعت
   
   
   
   
    
   
   
   
   :فصل دو  
  تحليلی بر جبر تاريخی تحول در افکار بنيادگرايان  
   
   ای مشترک برای سوار شدن بر موج جاری دسيسه  
   
های بنيادگرايان اسلامی  گرايش ديگری که با تردستی تمام در نوشته 

ری از تغيير و تحول زندگی شود، طرفدا خواه به نمايش گذاشته می شريعت
علی شريعتی به " فاطمه فاطمه است"اين گرايش در کتاب . زنان است

جا متن کتاب تا به جايی با کلمات و  در اين. استراتژی اساسی تبديل شده است
اند که  های کهنه و قديمی تزيين شده جملات نقدآميز و ستيزگر عليه سنت
انگار کسی که اين گونه : شود که ده میخواننده ناخودآگاه به اين قضاوت کشي

تازد، لاجرم طرفدار آزادی و تغيير مناسبات و  رحمانه بر ستم سنتی می بی
بر اساس اين ارزيابی نادرست، گويا مخالفت . های اجتماعی حاکم است قرارداد

يعنی حالا که آقايان . به معنی موافقت با خلاف آن است" با موضوعی حتما
کشند، پس گويا طرفدار  نه و محبوس کردن زنان شمشير میهای که عليه سنت

آزادی زنان، اختلاط آنان در جامعه و حضور دوش به دوش آنان با مردان در 



 

" آيا اين نتيجه گيری صحيح است، و آيا اصولا. اند های اجتماعی صحنه
  !مخالفت با جريانی به معنی موافقت با جريانات مخالف آن است؟ نه

هايی که در زندان شاه  بايست تمام آن بود، پس می دلال درست میاگر اين است 
که قدرت را به دست " زندانی بودند و با ديکتاتوری نظام شاهی درگير، بعدا

کردند،  خاستند و از دموکراسی طرفداری می گرفتند به هواداری آزادی بر می
ديد و تجربه  توان در ساير امور هم اند؟ اين رابطه را می ولی آيا چنين کرده

های قاچاقچيان برای تصرف بازار به رقابت بر  وقتی باند" مثلا. کرد
خيزند، بسياری برای جلوگيری از فعاليت طرف رقيب به پليس اطلاعات  می
کنند، ولی  دهند و حتی برای نابود کردن بازار رقيب با پليس همکاری می می

دون اعتيادند، يا منظور ی ب آيا اين بدان معنی است که آنها طرفدار جامعه
نهايی آنان اين است که با از هم پاشانيدن باند مقابل، بازار فروش مواد مخدر 

های فراوان ديگر از زندگی  ها و مثال را به انحصار خود در آورند؟ اين
دهد که در هر صورت، انتقاد از اموری به معنی  ی هر کس نشان می روزمره

هر مخالفت با ديکتاتوری : به بيان ديگر. تطرفداری از امور مخالف آن نيس
  به معنی طرفداری از دموکراسی و آزادی نيست، يا 

ستم وارده به زنان و کارگران و زحمتکشان، " برخورد با ستم گروهی، مثلا_  
  . اند طرفدار آزادی و برابری" به اين معنی نيست که انتقادکنندگان حتما" حتما

امفريبانه و قضاوت عوامانه حداکثر استفاده را اين آقايان از اين باور عو 
کنند که خود همان را، و حتی  از امور و روابطی انتقاد می" برند و عموما می

اين تاکتيک عوامفريبانه همان . کنند خواهند و تبليغ می بيشتر و بدترش را، می
دهند و موقع ربودن کيف  زن هم مورد استفاده قرار می است که دزدهای کيف

  !". دزد را بگيريد! آهای: "دهند که سی، خود بيشتر از ديگران فرياد سر میک
اين آقايان نيز با استفاده از اين شيوه، افکار عمومی و عقل مردم را گمراه  

سازند که در ماهيت  کنند و راه را برای قالب کردن اموری هموار می می
ز آنها بدتر و تفاوتی با امور مورد انتقادشان ندارند و حتی گاهی ا

در اين رابطه است که حتی امروز هم خواندن متن انتقادات . ترند ارتجاعی
" پرست های اسلامی کهنه خانواده"علی شريعتی از ظلم و ستمی که به زنان 

انگيزد که گويا وی نه فقط  شده، در بسياری اين احساس کاذب را بر می روا می
نتی ايران آشناست، حتی علل اين های قشری و س با زندگی زنان در خانواده



 

. کوشد کند و برای جلب توجه جامعه به اين پديده می تغييرات را هم درک می
انگيزد جز اين که او طرفدار  به طور مثال متن زير چه قضاوتی را بر می

تغيير، و تطبيق شرايط ايران با اوضاع و احوال دنيای متفاوت و متمدن 
  امروزی است؟ 

   
ی ايستای گذشته، دختران همانند رونوشتی از مادرانشان بار در دنيا«_  

سال  ٣٠، ٢٠، ١۵ی پرتحول امروز، اختلاف سنی  آمدند، ولی در جامعه می
ی اجتماعی، وابسته به  از هر دو، دو انسان جدا، دو انسان وابسته به دو دوره

  )۴٣پيشين، ص (» .سازد دو تاريخ، دو فرهنگ، دو زبان و دو بينش می
های  ی هستی همه. کند ه باور وی دنيای امروزی با شتاب و سرعت تغيير میب 

دهند و  ی سابق خود را از دست می ای پوسته تر از هر گذشته اجتماعی سريع
تحّولات پرشتاب جهانی، در جريان توسعه و . يابند شکل و شمايل جديد می

های کهنه  گسترش خود به جهان حاشيه، از جمله ايران، جلو کارآيی سنت
. کنند گيرند و ابزارهای کنترل اجتماعی سابق را بی اثر می ی سابق را می شده

در اين شرايط ديگرگونه، زنان اين کشورها، از جمله ايران، به آگاهی 
" پدر سالارانه اسلام سنتی"های  يابند و عليه ارزش اجتماعی بيشتری دست می

ی حاکم در تداوم خود، اسلام و ها مبارزه عليه سنت. خيزند می به مبارزه بر
گيرد  اند، زير ضربه می احکام اسلامی را، که مبنای تقسيم کار نابرابر جنسی

  : و بدين ترتيب، به باور وی
شود که دگرگونی را برای خود و  اسلام فدای تعصبات کور کسانی می"_  

، ولی پذيرند شان می ی مردانه خواهند و در مورد جامعه می» هايشان آقازاده«
ی قيودات،  هيچ دگرگونی، همه شان، بی خواهند که زنان و دختران می

مرزبنديها و منعيّات گذشته و کهنه را محترم بشمارند، تأثيری از 
ی خود  های اجتماعی نپذيرند و حرف و شکايتی از وضع دردمندانه دگرگونی

  ".نداشته باشند
آزادی زنان و دختران است اما آيا شريعتی با مطرح کردن اين مسأله خواهان  

ی  و جامعه" ها مادر بچه"خواهد بگويد که بايد دگرگونی را برای  و می
  ! شان هم بپذيرند؟ نه زنانه

او نگران وضع . ها درد زنان نيست، درد اسلام است درد شريعتی و شريعتی 



 

ی زنان، اسلام و  توجهی به مسأله زنان نيست، نگران آن است که با بی
کند نه به خاطر آزادی  هر آنچه وی مطرح می. اسلامی به خطر بيفتداعتقادات 

زنان، يا حداقل رهايی زنان از ستم شرعی، بلکه برای آن است تا جلو جريان 
پشت کردن به اسلام و هر چه اسلامی است گرفته شود و اصل اعتقاد به 

  . ها و مناسبات اسلامی زير سوأل نرود احکام، سنت
ها پيش از اين  خودش هم تازه نيست، چرا که مطهری سال اين نظر در زمان 

پرستان اسلامی و لزوم کنار آمدن  همرزم جوانش، به موضوع عدم درک کهنه
کند و آنرا عامل بدبينی مردم امروزی به احکام  با تغيير و تحول اشاره می

  : داند اسلامی می
   
که متوجه اسلام خطری . اسلام هم با جمود مخالف است و هم با جهالت"_  

جمودها و . ی آن دسته ی اين دسته است و هم از ناحيه است، هم از ناحيه
و حال آنکه ربطی به _  ها و علاقه نشان دادن به هر شعار قديمی مغزی خشک

دهد که اسلام را مخالف تجدد  بهانه به دست مردم جاهل می_  دين اسلام ندارد
  .)١٢٠پيشين، ص (به معنی واقعی بشمارند 

   
اين جاست که نسبت به موضوع تحول زندگی اجتماعی زنان مسلمان ايران،  

از همديگر » محتوی، يا حقيقت و واقعيت«و » شکل و اشکال«دو عنصر 
بنا به تعبير شريعتی تحول قابل قبول و مورد انتظار، يک . شوند متمايز می

را " شکل"بنظر وی بايد اين تحّول در ! تحول در شکل است و نه در محتوی
و وظائف شرعی ناشی از آن را " محتوی اسلامی"پذيرفت و از آن طريق 

ی  به باور وی، زنان ايرانی، هم به جبر و هم به اختيار، در پروسه. حفظ کرد
امّا چه باک که در اين جريان، فقط اشکالند که "اند،  تحول و تغيير جای گرفته

  ، "ميرند می
   
ی شتابان زمان، آن  اهيم ناشيانه حفظ کنيم قافلهولی اگر اشکال را هم بخو«_  

» سازد پايمال می -  که خودِ حقيقت است - گيرد و محتوای آن را را زير می
  ). ۴۵پيشين، ص (
   



 

  :بر اين مبنا و به باور وی 
  اولا تغيير در زندگی زنان امری جبری و ضروری است،_  
  آمد و ثانيا بايد با اين تحولات جبری به نوعی کنار_  
ثالثا اين کنار آمدن به معنی تغيير محتوی زندگی زنان و به عبارت ديگر، _  

به مفهوم زير پا نهادن وظائف و تکاليف شرعی زنان، يا دادن آزادی و حق 
به باور وی، با پذيرش تغيير شکل . انتخاب و حيات انسانی به آنان نيست

های جنسی را  ر نابرابریتوان محتوی اسلامی ناظر ب زندگی زنان ايرانی می
شدن بر موج فراهم  و بالاخره با سوار. تداوم بخشيد و حتی بدان جان تازه داد

عناصری ) روند شدن می مذهبی که به راه غير(آمده از زنانِ در حال تحّول 
  .و متعصب به وظائف، حقوق و تعهدات شرعی بار آورد) وار فاطمه(مذهبی 

   
ن خود تازه نبود، بلکه چندين سال قبل از او اين حرف و ادعا نيز در زما 

ی ارشاد وی، به صورت پوسته و  ی حسينيه ی مطهری، همرزم دوره وسيله
سخت دگماتيک و (وی نيز در انتقاد از مسلمانان جمود . بود هسته مطرح شده

کند که عدم درک اين تحولات، پذيرش  به اين موضوع اشاره می) فاناتيک
از اين رو بايد برای حفظ . برد ی را به زير سوال میاسلام و احکام اسلام

  :ی شرعی راه مناسب اسلامی يافت زنان در محدوده
    
ميان هسته و پوسته، وسيله و هدف ) مسلمان دگماتيک و فاناتيک(جامد "_  

از نظر او عمه جزو خواندن، با قلم نی نوشتن، از قلمدان . ... گذارد فرق نمی
در خزانه حمام شستشو کردن، با دست غذا خوردن،  مقوائی استفاده کردن،

" چراغ نفتی سوختن، جاهل و بيسواد زيستن را به عنوان بايد حفظ کرد
  ).١١٨پيشين، ص (
   
 ٪  
  / تحول زنان سيل ويرانگر است  
   
علی شريعتی از جبری شمردن تحول اجتماعی زنان نيز دو منظور متفاوت  

  :دارد



 

رد شدن بخشی از قيد و بندهای سنتی، و از آن ميان ی تجدد و خ اولا توسعه_   
شود با آن  تغيير و تحول زندگی اجتماعی زنان، امری جبری است، پس نمی

زير پای ستوران «لزوماً هر کس در برابر اين جريان توفنده بايستد . آويخت در
  .»شود اين قافله پرشتاب و نيرومند نابود می

رت همراهی با آن به معنی استقبال از آن ثانيا جبری بودن تحّول و ضرو_  
؛ "دست را پيش بگيری تا پس نيفتی"نيست، بلکه بدان مفهوم است که به قولی 

چرا که به باور وی، اين جبريت نه فقط محصول زمانه، بلکه ساخته و 
طبيعی است کاری که به . هم هست» دستگاه حاکمه«ی دست پليد  پرداخته

بر اين ). علوی" (اسلام راستين"کاری است عليه  انجام گيرد،» دستگاه«دست 
وی و منافع مردم مسلمان " اسلام راستين"باور، گويا هيچ فرق و تضادی بين 

ايران وجود ندارد و هر چه عليه اسلام است، عليه منافع مردم مسلمان هم 
  . هست و بالعکس

   
سازد و  دور می» آنچه هست«جبرزمان و دست دستگاه هر دو زن را از "_  

گيرند تا از او موجودی  ی خصوصيات و ارزشهای قديمش را از او می همه
پيشين، ." (اند بينيم که ساخته و می» سازند می«و » خواهند می«بسازند که 

  )٧ ص
   
تحول جبری "ها برای آن است که اصل  ی اين صغرا و کبرا چيدن اما همه 

ارزشهای "ی شود که زير سوال برود و جريانی معرف" زندگی زن ايرانی
ستاند و او را به موجودی در خدمت رژيم  را از زن ايرانی می" والای قديمی

  . کند تبديل می» دستگاه«و 
شود که در آن، هم  ای تشکيل می مورد نظر وی از طيف گسترده» دستگاه« 

های  داران، استحمارگران، استعمارگران، سرسپرده ها، سرمايه حکومتی
گرا و مقلدان  ها جا دارند و هم روشنفکران غرب کليسايی استعمار جهانی و

ی متوسط شهرنشين ايران، به  حتّی مردم طبقه. زندگی اروپايی در ايران
کنند،  ی زندگی غربی را تقليد می خاطر آن که مدل لباس و نحوه

اند،  گرفته اند و از اسلام و شريعت فاصله ی محصولات مصرفی کننده مصرف
  . آيند مورد نفرت وی به حساب می" دستگاه"ذير ناپ جزو جدايی



 

های سابق خود در مورد  با يک چنين داوری وارونه است که شريعتی حرف 
کند، برای اعتراضات پيشين خود  تغيير و تحول مناسبات جنسی را اصلاح می

  :کند بودن، مشروط بودن و اجباری بودن آن تأکيد می دليل می تراشد و به نسبی
   
حمايت نه به معنای تأييد اين دگرگونی است و نه انکارش، که بحث  اين"_  

اين نيست، بلکه سخن اين است که با تغيير و دگرگونی جامعه، تغيير لباس 
کند و  مرد، تغيير فکر و تغيير زندگی و جهت او، زن نيز جبراً تغيير می

  )۴٢پيشين، ص ." (های هميشگی نيست امکان ماندنش در قالب
   
» اين نه به معنای تأييد اين دگرگونی است و نه انکارش«ی  نيم که جملهبي می 

من نه او را دوست دارم و نه از او متنفر «همانند  - حامل يک پيام خنثی
ای جانبدار است و به سوی مخالفت با دگرگونی  بلکه جمله. نيست - »هستم

واقعيتی " آنعدم امکان انکار "به سبب " دگرگونی"بدين بيان، . گرايش دارد
مثل سيل است که آمده است و : بينابينی است که قابل پيشگيری هم نيست

توان آن را با  شود و نه می خراب کرده و برده است و در نتيجه، نه تأييد می
  .تمام نتايج مخربش انکار کرد

چه حقيقت «داند  ای می چنين تحول زندگی زنان را واقعه وی در جای ديگر، هم 
و در مجموع بر آن است تا بگويد که اعتراف به جريان تحول  »و چه باطل

اند يا  زنان ايرانی، لزوماً برای آن نيست که اين تحولات حاوی حقيقت و نيکی
به بيان ديگر، اگر ابزارهای تغيير و . نظريات مکتبی وی سازگارند  با نقطه

قف کرد و شد زمان را برای مدتی ديگر متو تحول در اختيار بودند، شايد می
تر از آنچه  گذشته را تداوم بخشيد، يا جهت و محتوی تغيير و تحول را متفاوت

ولی حالا که تحول زندگی زنان امری جبری است و . که هست برگزيد
اگر دخترت را در اطاق عقبی «شود برای جلوگيری از آن کاری کرد و  نمی
کند و گيرش  می ملی دنبالش ات هم زندانی کنی، تلويزيون ملی و غير خانه
  :، پس)۶٩پيشين، ص ..." (آورد می

های غيرانسانی و  زندگی زنان و انتقاد از تحميل" شکل"پذيرش تحول _  
در غير . است" محتوی اسلامی"غيراسلامی گذشته، تنها راه ممکن برای حفظ 

، و روند )۴۴پيشين، ص (» شود از صفر هم کمتر می»  اين صورت، نتيجه



 

ی اعتقادات و محدوده وظائف اسلامی  به حفظ زنان در حوزهتحولات، نه فقط 
شود و هم  هم شکل فدا می«برد که  انجامد، بلکه آنان را به راهی می نمی

به بيان ديگر، با عدم درک تغيير و تحول لباس و آرايش و رفتار . »محتوا
زنان آن روزی تهران و ساير شهرهای ايران، اين خطر وجود دارد که 

اگر زنان مدرن " مثلا. اعتبار شوند مراسم و مناسبات اسلامی هم بی ها و سنت
ی اسلامی  ی ايران آن روز به مراسم عقد و صيغه کرده و متجدد و تحصيل

ی متکی به احکام اسلامی گردن  دادند، يا به قانون خانواده ازدواج تن می
بودند و و جنسی اسلامی  نهادند و تابع مقررات ارث و مناسبات اقتصادی و می

کردند و شايد بين اسلامِ طرفدار  و، در صورت ديگر، به اين امور هم پشت می
  .کردند نابرابری جنسی و برابری جنسی بدون اسلام، دومی را انتخاب می

اينجاست که آگاهی از جريان تغيير زندگی زنان شهرنشين ايرانی برای  
  : کند که ايجاد می ی ارشاد، اين وظيفه را بنيادگرايان اسلامی حسينيه

  موقعيت حاضر را به درستی ارزيابی کنند،" اولا - 
به طور  اند  اند و تحولاتی که غيرقابل پيشگيری با تغييراتی که اجباری" دوما - 

  مشروط و موقّت کنار بيايند و، 
های اسلامی خود  شدن بر موج تحولات، آن را به سوی هدف بالاخره با سوار - 

  . پيش برانند
يابد،  گری آقای شريعتی جهت معين خود را باز می بدين ترتيب، اصلاح 

اشکال «روند و انتقاد تند وی از  های رنگين و عوامفريب به کنار می زرورق
ی ارشاد اين رسالت را  به پيغمبران بنيادگرا در حسينيه» رفتاری کهنه و ناسالم

آرايی کنند، زنان  ی شهری زمان خود صف دهد تا در برابر تحولات جامعه می
رفتند بازدارند  ی شهری ايران را از راهی که می در حال تحول و تجّدد جامعه

ی موجود، بلکه از روی  خاک گرفته و و آنان را نه به سبک مدل اسلامی گرد
اين است که هر دو شکل . از نو بسازند و شکل دهند  های بنيادگرايانه مدل

خوانده » ی موروثی قيافه«نی هم آنچه که يع(زندگی سنتی و مدرن زن ايرانی 
زير سوال  )»ی تحميلی و تقليدی کرده ماسک بزک«شود و هم آنچه که  می
خواهران "و " ی زمان فاطمه"روند و اصل چگونه بودن زنان، يا چگونه  می

بدين ترتيب بی آنکه شيفتگان . شود بودن، به موضوع روز تبديل می" زينب
رنگين اوراد مذهبی متوجه شوند، سالها پيش از  های واله و شيدای زرورق



 

برقراری جمهوری اسلامی، راه شرکت زنان در سرکوبی اجتماعی و 
 . شود های امر به معروف اسلامی، از نظر ذهنی و تئوريک هموار می گشت

 



 

  
   
   
  :فصل سه  
  تلاقی نگرشهای بنيادگرايان اسلامی 
  تصويری يکسان در هر دو آيينه  
    
  نوشت برابر اصل است رو_ ١ 
ها و احکام  آل و موظف اسلامی، از سنت االله مطهری از زن ايده که آيت جايی آن 

راند، تفاوت چندانی با علی  تقديس شده در بنياد و وظيفه و حقوق زن سخن می
روند و هر  جای مسئله پا به پای همديگر پيش می آن دو از اين. شريعتی ندارد
آلی اسلام و شيعه  ود به توضيح زندگی زن ايدهی خاص خ کدام از زاويه

ی شهری امروزی ايران را سفارش  پردازند و بازآفرينی آن در جامعه می
زند که  در اين رابطه، مطهری تقريباً هيچ حرف شرعی مهمی نمی. کنند می

موجب انکار شريعتی باشد و شريعتی هم هيچ مطلبی در رابطه با وظائف زن 
دهد که از سوی طرف مقابل  ی اسلامی و شرعی ارائه نمیها در احکام و سنت

ی  قبلا ديديم که تنها تفاوت عمده. طلبی ارزيابی شود گذاری و تجديد نظر بدعت
  . ها اينان در اين زمينه، چگونگی بيان و ارائه اين مطالب است تا محتوی آن

ورنکردنی های ديگر نيز به نحوی با های اين آقايان در زمينه ديدگاه" مضافا 
اين يکسانی و تشابه تا حدی است که انگار هر دو از . اند يکسان و مشابه
اند، يا هر دو تربيت  التحصيل شده ی ايدئولوژيکی يکسانی فارغ مکتب و مدرسه

دهد که اينان، ولو  اين به سهم خود نشان می. ی سکت فکری معينی هستند شده
ی هم بدين تعليمات  د و به اندازهان از مجراهای مختلف، تعليماتی يکسان ديده

  :هر دو اينان، در عين حال". اند مکتبی"وفادارند و به قولی 
  زنند،  از احساسات ضد استعماری حرف می_ ١ 
  دانند و داری را منشأ بدبختی بشر می ی سرمايه کاپيتاليسم و توسعه_ ٢ 
  . کنند غرب و فرهنگ مسيحيت را رد می_ ٣ 
   
نظرهای مشترک و مشابه، اشاره به نکاتی چند  نقطه برای روشن شدن اين 



 

زبان حال بسياری از بنيادگرايان " ضروری است، چرا که اين امور عموما
های  ی استدلال اين گروه برای رد ارزش اند و به عنوان پايه اسلامی کهنه و نو

اين تعليمات، در . روند اروپايی، از جمله برابری بين زن و مرد، به کار می
اند که به عنوان  ين حال، گاهی چنان در افکار عمومی مردم ايران جا گرفتهع

خواهان هم که شده، از زبان کسانی هم که  ی آثار تبليغات شريعت مانده باقی
شوند و مورد  دانند، بيان می گرا نمی اين پيامبران اسلام" امت"خود را جزو 
  .گيرند تبليغ قرار می

   
   
  پناه ب اسلامتاريخ روابط با غر_ ٢ 
هر دو اين آقايان احساسات ضد استعماری دارند و هر دو از هر فرصتی  

تبليغ عليه قوانين اسلامی جز يک نيرنگ : "کنند تا بگويند استفاده می
برای نويسنده روشن نيست ). ١١۴مطهری، پيشين، ص " (استعماری نيست

شان با آن  مخالفتکه اينان در تکرار و تأکيد موضوع استعمار و عنوان کردن 
بکار " کلنياليسم"چقدر جدی بودند، تا چه اندازه اين ترم را به مفهوم تسلط 

افزار ساخته  برای بيان تسلط عام خارجی از آن دست  بردند، تا چه حد می
ها شعارهايی توخالی برای سوار شدن بر موج  بودند، يا چقدر از اين حرف

ی  در هر صورت، همه. د بودندامپرياليستی مردم زمان خو احساسات ضد
  : قراين تاريخی برآنند که

ی قاجار، کشور ما از سوی دو کشور  و سراسر دوره ١٩در طول قرن _  
قدرتمند انگلستان و روسيه به حالت نيمه مستعمره در آمد و به سبب خواست 

ها و  ی هستی ، همه)کلنياليسم(کشی استعماری  ی بهره اينان و نوع شيوه
  . يخ بست" تماما ١٩های پايانی قرن  ی اجتماعی ايران، حداقل تا دههها زمينه

ی اسلام و  ، توسعه٢٠و اوايل قرن  ١٩ی استعماری قرن  در تمام دوره 
خواهی در ايران به بخشی از استراتژی استعمارگران برای کنترل  شريعت

وص استعمارگران، بخص. ی ايران تبديل شد تحول و تحميل ايستائی به جامعه
ماندگی در ايران حتی به تربيت  ها، برای ايجاد رکود و حفظ عقب انگليسی

آخوند و سيّد و مبلّغ اسلامی در مناطق تحت نفوذ خود در هند و عراق دست 
چنين  هم. های خود به ايران صادر کردند زدند و آنها را برای پيشبرد برنامه



 

که برای _  ها ن بورسيههای مختلف اسلامی تهيه ديدند و از طريق اي بورسيه
مدارس علميه راه _  "وقف اود"شدند، مثل  حلال جلوه کردن ملقب به وقف می

های مذهبی را خريدند و فروختند تا وضع ما و  انداختند و آخوند ها و مقام
االله اول  طبق مدارک تاريخی، انتخاب اولين آيت). ۶٠( مردم ما به اين جا کشيد

از (آن پس، سازمان دادن مبارزات و اعتصابات  و از ١٨۶٠ی  ايران در دهه
برای جلوگيری از اجرای ) ١٨٩٠ی  جمله عليه قرارداد تنباکو در اوايل دهه

قراردادهای تجاری بر له يا عليه اين يا آن قدرت استعماری، و پس از آن، به 
حرکت در آوردن ملاها برای تقاضای عدالتخانه و سپس مشروطه و 

ی کاشانی و امثال آن، جز در زير  ه و همه، تا به غائلهخواهی و هم مشروعه
  ). ۶١( ی استعمارگران و از طريق حمايت و اداره و ياری آنان انجام نشد سايه

در اواخر اين قرن، توجه استعمارگران تا حدودی به ايران و منابع اقتصادی  
. ی خارجی به طور محدود به بازار ايران راه يافت سرمايه. آن جلب شد

ی تجاری تا حدودی رشد کرد و يک  ی بازرگانی و انباشت سرمايه سرمايه
به ) کلنياليسم(کشی به سبب رکودی  شتاب از بهره دوره از گذر آرام و کم

  . کشی امپرياليستی مبتنی بر گردش سرمايه آغاز شد بهره
ی پهلوی اول، ادامه يافت تا از  ، آغاز دوره١٩٢٠اين جريان حداقل تا دهه  

________________________  
  : برای اطلاعات بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به_ )۶٠( 
های نويسنده به  ؛ کتاب٩٧_١١٠؛ اسماعيل رائين، ص ۶محمود محمود، جلد  

  ؛ "ی فاضله از امام زمان تا امام زمان مدينه"_ ١: شرح
 _٢ � "Modernisering och islam i Iran och Turkiet."  

  .منابع پيشين_ )۶١(-
آن پس در موج جديد خود سرعت و شتابی دوباره بگيرد و تحولات بيشتری  

  . ی ايران سبب شود را در جامعه
ی خارجی به ايران، ابتدا روس و انگليس و پس از  از آغاز ورود سرمايه 

از . انقلاب شوروی، انگلستان به تنهايی عنان اختيار کشور را به دست گرفتند
انی دوم، رفته رفته و در طول قريب به دو دهه، آمريکا جای زمان جنگ جه

ی  انگلستان را در ايران گرفت و هر چه زمان گذشت، به سبب تغييرات عمده
تر شدن  سياسی، اقتصادی و اجتماعی در جهان و منطقه، و بخصوص عميق



 

و قرارگرفتن ايران در خط جغرافيايی برخورد بين غرب و " جنگ سرد"
در ايران به تسلط ) تسلط از راه رکودی(تسلط استعماری  شرق، گذر از
از . شدت و سرعت بيشتر گرفت) تسلط از راه گردش سرمايه(امپرياليستی 

) نو استراتژی اول استعمار(استراتژی جديد جهانشمول ) ١٩۶٠( ١٣۴٠اوايل 
و اجرای ) ١٩۶٠( ١٣۴ی ـ اصلاحات دهه). ۶٢( در جهان غرب به ثبت رسيد

ی  ، ناشی از تغيير استراتژی جهانی در ايران بود و با مرحله"فيدانقلاب س"
جديد گذر از سرکردگی انگليس و تسلط رکودی کلنياليسم به تسلط امپرياليستی 

اين برنامه، با . و استقرار سرکردگی امپرياليسم آمريکا همراه بود) ای توسعه(
يتی ديگر يافت و ، کيف)١٩٧٠(١٣۵٠ی  افزايش جهانی بهای نفت از اوايل دهه

های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی  ها و هستی به جايی رسيد که تمام نهاد
برنامه تا دگرگونی اين  اين). ۶٣( ايران را دچار تحولاتی تاريخی کرد

انقلاب و کنترل و ) (١٩٧٠(١٣۵٠ی  استراژی جهانی در ايران، درپايان دهه
گذاری مبالغ هنگفتی برای ، دوام آورد و به سرمايه )١٣۵٧شکست انقلاب 

__________________________  
های اول و دوم  ی مفاهيم استراتژی برای اطلاعات بيشتر در زمينه_ )۶٢( 

ها و  دگرگونی_ نو  استراتژی استعمار: "جهانی، به کتاب نويسنده تحت عنوان 
  .مراجعه شود" ها بحران

های  عه شود به کتاببرای اطلاعات بيشتر در اين موضوعات مراج_ )۶٣( 
  و " ها ها و بحران استراتژی استعمار نو، دگرگونی"_ ١: نويسنده به شرح

 ٢ � - "Modernisering och islam i Iran och Turkiet."  
بدين . ی ايران و تبديل آن به يکی از اقمار فعال بازار جهانی انجاميد توسعه-

گذاری بر  يستی با سرمايهترتيب، در مقطع کوتاهی هم که شده، تسلط امپريال
  . ی اقتصادی ايران همسو شد توسعه

   
ی  ی زمانی، با تبديل علائق خارجی از رکود و ايستايی جامعه در اين فاصله 

مذهبی  _ های سياسی ايران به توسعه و تحول در ايران، روحانيون و سازمان
ان ابزار ی قاجار، به عنو دوره) کلنياليسم(ی استعماری  ايران که در دوره

های قدرت  ی رقابت با حکومت مرکزی از پله ايستايی جامعه، تا به مرحله
بودند، به تدريج به عنوان  اجتماعی و سياسی و فرهنگی کشور بالا رفته



 

. آمده، ارزش و اعتبار خود را از دست دادند ی به سر های بازی آن دوره مهره
گوهای فرهنگی و اجتماعی ی ايران به تدريج به جايگزينی ال ی جامعه توسعه

اسلامی، گرايش " مدرن اروپايی و امريکايی، به جای الگوهای سنتی و نوعا
ی پرقدرت وارداتی مستلزم محيطی ديگر و مناسباتی  سرمايه. پيدا کرد

داری تجاری سنتی، راه ديگر نداشت جز پيوند خوردن  پيشرفته بود و سرمايه
در . ی کشور ن و شهرهای عمدهداری پرشتاب صنعتی در تهرا با سرمايه

نتيجه، هرچه زمان گذشت، چرخ سياسی و اجتماعی و اقتصادی عليه آخوندها 
  . آمد گرايان دينی به گردش در و سنت

ی مدارس و آموزش و پروش، همراه با تجربيات جديد اجتماعی در  توسعه 
ان ها باز کرد و آن شهرهای بزرگ، رفته رفته چشم مردم را به روی واقعيت

ها و  االله فرامين رهبران دينی و آيت" ی چشم بسته و گوش بسته"را از اجرای 
مذهبی شدن مردم و پشت کردن به فرامينی  جريان غير. ملايان منصرف کرد
ی خود، هر چه  شدند، روز به روز تقويت شد و در ادامه که آسمانی خوانده می

ی مذهبی ايران اين  امعهج. بيشتر راه اِعمال قدرت رهبران مذهبی را سد کرد
به تلخی ) ١٩۶٣( ١٣۴٢های خرداد  اعتنائی همگانی را در جريان آشوب بی

  . تجربه کرد
های گوناگون  اين تجربه نشان داد که افکار عمومی مردم متجدد از لايه 

شهری، ديگر جايی برای ولايت شرعی آقايان قائل نيست و مردم ايران آزادی 
با . دهند رضی را بر تسلط شرعی آقايان ترجيح میزنان و اجرای اصلاحات ا

تقليل حمايت استعمارگران از ملاها و تغيير شرايط اجتماعی از حالت ايستايی 
به حالت پويائی، اليگارشی مذهبی ايران گام به گام موقعيت قبلی ) رکودی(

خود به صورت شريک حکومت مرکزی را از دست داد و آخوندها از 
بی يال و دم و " روحانيت"گيری به جايگاه  صميمی سياسی و ت صحنه

  . تنزل مقام يافتند" االله دعاگويان اعليحضرت ظل"
   
گرايان به صدا در آوردند و  های بود و نبود را برای اسلام اين تحولات، زنگ 

امريکا و . های مختلف را بلند کردند صدای اعتراض مذهبيون ايران از لايه
حولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خلاف غرب امپرياليست، مسئول ت

ی کسان و جرياناتی  مصالح اسلامی معرفی شدند و از نقاط مختلف هدف حمله



 

ی ايستايی را در  ی سنتی دوره قرار گرفتند که بازگشت به اسلام و جامعه
کشی به  بهره(کشی خارجی نوع استعماری  ی خود داشتند و حتی از بهره برنامه

  . کردند در مقابل نظم پوياتر کاپيتاليستی حمايت می) تايیسبب رکودی و ايس
خواهان با موضوع  گرايان و شريعت اين همه برای آن بود که دشمنی اسلام 

" چرا که اين جماعت، اساسا. استعمار، به معنی دشمنی با کنترل خارجی نبود
ی  ی آخوندسالاری در ايران را مديون دوره قدرت و شوکت خويش و پديده

ی توليد و رفاه و مصرف شهری در  اينان در واقع پروسه. اند ی خارجی لطهس
ديدند و از اين نظر بود که با  ايران را مسئول در حاشيه قرار گرفتن خود می

اش بر گردش سرمايه و توليد و مصرف بنا  کشی امپرياليسم، که سيستم بهره
رل خارجی نوع اين به معنی دشمنی با کنت. ورزيدند  شود، دشمنی می می

ی اين دوره  اين بود که ايشان آمريکا را به عنوان قدرت فائقه. استعماری نبود
ی  کردند، نه انگلستان را که مسئول اصلی دوره شيطان بزرگ تلقی می

  . ماندگی در ايران بود طولانی رکود، ايستايی و عقب
مطهری و  ی تاريخی هم هست که هر دو اين آقايان، هم بر اساس همين سابقه 

هم شريعتی، به مظاهر جديد اجتماعی و طبقات مدرن بر آمده از تحولات و 
داری و آثار و عواقب  هر دو نظام سرمايه. تازند مصرف و رفاه اجتماعی می

از   کدام اين کار را به خاطر جانبداری گيرند و هيچ آن را زير ضرب می
مخالفت با نابرابری و تر پساکاپيتاليستی يا  های اجتماعی عادلانه سيستم
داری و  اين آقايان با سرمايه. دهند داری انجام نمی عدالتی سيستم سرمايه بی

  گرايان را در حاشيه کنترل امپرياليستی مخالفند، زيرا اين نظام اسلام و اسلام
اندوزی، سود بردن از معاملات و کسب ثروت  قرار داده است، و گر نه مال

  !حتی موجب رحمت الهی است حلال و" در اسلام کاملا
    
   
   
  داری زن ارويايی و نظام سرمايه_ ٣ 
به نظر هر دو اين آقايان، زن اروپايی از جهت ديگر نيز تحت ظلم و  

در ) ۶۴( کشی است که وجود نظام کاپيتاليستی و فرهنگ بورژوازی بهره
 داری در جريان به باور اينان، و بخصوص علی شريعتی، سرمايه. اروپاست



 

را به موجودی " داری سرمايه پيش"ی  تکامل خود، زن پاک و معصوم دوره
و فاقد انديشه تبديل کرد و وی را واداشت تا ) سکسی(مصرف کننده، جنسی 

داران  جان سرمايه بی  های آسان، به عروسک های آنی و عشق در تعقيب لذّت
  : زن اروپايی در اين مفهوم موجودی است. تبديل شود

  کننده،   مصرف_  
  عنصر تبليغات کالاهای بنجل،_  
به «داری ستمگر، و در عين حال کالايی اقتصادی که  عامل بقای سرمايه_  

  : »شود اش، خريد و فروش می ميزان جاذبه جنسی
 ________________________  
و " ظلم بورژوازی"، "ی طبقاتی مبارزه"شريعتی به کلماتی همانند _ )۶۴( 

کند، اما نه او و نه مطهری مقصود خود را از اين  اشاره میهمانند آنها هم 
طبيعی است که وقتی اين . کنند کلمات رايج و مد روز زمان خود را بيان نمی

های اجتماعی امروز را در بنياد و  ترين مدل و انگاره آقايان بنيادگرا، عالی
ی تاريخی  رهيابند و خوانندگان خود را برای بازگشت به اين دو آغاز اسلام می

ی بدون ظلم و فارغ از فرهنگ بورژوازی مورد نظر  خوانند، جامعه فرا می
و فرهنگ اسلامی مطابق با مدل بنيادی آن   تواند غير از جامعه ايشان هم نمی
داری به  اين است که نقد ايشان از بورژوازی و مناسبات سرمايه. دوره باشد

های پيش از  بندی رتداری به صو معنی آرزوی بازگشت از سرمايه
ای نوع  های قبيله ی بدوی و دوره داری و از تمدن امروزی به جامعه سرمايه

تر  ی عادلانه عربستان آن دوره است، نه به خاطر رسيدن به جامعه
در فرهنگ و ترمولوژی اسلامی، کلماتی از . کاپيتاليستی سوسياليستی و پسا

ر ترمولوژی مدرن و امروزی رايج روند که د اين قبيل به آن معنا به کار نمی
. ايم اين را از زمان پيدايش جمهوری اسلامی نيز به کرات تجربه کرده. است

گرايان را در دستگاه فکری  از اين رو بايد کلمات و عبارات از اين دست اسلام
و ترمولوژی آنان معنی کرد و نه در دستگاه فکری ديگر و از طريق 

  .امروزی های مکاتب مدرن و ترمولوژی
   
مصرف و توليد «و » توليد و مصرف«ای که اصالت از آن  در جامعه"_  

فهمد، زن نه به عنوان  است و تعقل نيز جز اقتصاد چيزی نمی» اقتصادی



 

های بسيار بزرگ، پيوند  انگيز، مخاطب احساسات پاک، عشق موجودی خيال
يشتن راستين ی صادقی در برابر خو تقدس، مادر، همدم، کانون الهام، آينه

اش، خريد  مرد، بلکه به عنوان کالائی اقتصادی است که به ميزان جاذبه جنسی
  )٩٠پيشين، ص." (شود و فروش می

   
خوب، دانشمند و " شريعتی در جاهايی هم به تصادف به وجود زنان استثنا 

ی  کند، ولی جالب است که نه آنان را تربيت شده محقق اروپايی هم اشاره می
های  شناسد و نه اشتغالات و محيط می» داری فاسد معه سرمايهجا«همين 

ی  از اين روست که وی همه. داند آورد نظام غربی می آموزشی آنان را دست
ی مدرنيسم اخير را به يک باره زير  ی اروپايی در دوره آوردهای جامعه دست

د و کن برد و هر آنچه را برای زن اروپايی فراهم آمده، محکوم می سوال می
  . داند فاقد ارزش تقليد و يادگيری در ايران می

   
کشی نوع رکودی و ايستايی که  گفتيم که هم او و هم مطهری، با بهره" قبلا 

باعث تجديد حيات اسلام در ايران و بالا آمدن آخوندها شد، مخالفتی ندارند و 
کشی  داری به معنی مخالفت با نابرابری و بهره شان با سرمايه مخالفت

بايد اضافه کرد که بنيادگرايی . اند، هم نيست اقتصادی، که اموری شرعی
ای  ی رکودی نوع قبيله اسلامی در عين حال به معنی آرزوی بازگشت به دوره

اين است که اينان . ی بنياد اسلامی است بازرگانی در دوره _ داری و نظام برده
د که بازگشت به جوامع کنن زمانی مطرح می" داری را عمدتا مخالفت با سرمايه
داری و مناسبات فرهنگی و اجتماعی آنرا آرزو و مطرح  پيش از سرمايه

  .کنند می
ی مدرن و دستاوردهای اروپايی برای دفاع از سيستم زندگی  حمله به جامعه 

داری و رکودی پيشين، برای شريعتی اهميت بيشتر  سرمايه های پيش دوره
ی عربستان صدر  ی رکودی نوع دورهبرای او بازگشت به دوره ها. دارد

ی روستايی و ايلياتی  ی وی به جامعه علاقه. اسلام، يک نوستالژی جدّی است
، ١٨اروپايی قرن ) ۶۵( های تا به جايی است که همانند بسياری از رومانتيک

ی بَدَوی  داری، به طبيعت وحشی و جامعه ی شهری و سرمايه به جای جامعه
شريعتی زن را هم در روستا، در . ورزد عشق مینوع روستايی و عشايری 



 

خلوت طبيعت و خارج از کشاکش حقوق و انتظارات يک چنين فضايی 
وی » منطقی شدن«و » عقلانی شدن«ستايد، و حتی از  پسندد و می می
کند که بايد اين موجود عاطفی و ظريف و شکننده، با  هراسد و فکر می می

شود،  د و چنان باشد که در شعرها بيان میقلبش بينديشد و با عشقش زندگی کن
  :نه به باور غريب وی گويا وگر

   
، هم خود و هم ديگران را به »آگاه«و » مستقل«، » زن صاحب اختيار«"_  

  ). ٨٠-٨۴پيشين، ص "! (کشاند ضلالت و گمراهی می
   
اين است که به موازات اعتقاد به اسلام و بنيادهای اسلامی، گرايش نوع  

يکی که ضمناً متضمن بنيادگرايی و روستاگرايی فرهنگی است نيز، بر رومانت
گذارد و در ساخته و پرداخته شدن افکار و عقايدش در  نظريات وی تأثير می

تداخل اين . کند مورد موضوع زن، و حقّ و حقوق و زندگی وی نقش ايفا می
آلی  سازی شريعتی از زن ايده عنصر در افکار اسلامی به نگرش و نمونه

_________________________  
اروپا  ١٨گيری ايدئولوژيکی و هنری که در طول قرن  يک جهت_ )۶۵( 

ايفا ) گرايی واقعيت(های کلاسيسم و رئاليسم  های مهمی در مقابله با مکتب نقش
آيی عناصر چندی بود که از آن ميان  گيری محصول گردهم اين جهت. کرد
، ستايش احساسات عاطفی و شيدايی )ايیگر ذهن(آليسم  توان به ايده می

، و بالاخره عشق به بازگشت به )بکر و دست نخورده(های ابتدايی  زيبايی
گيری ايدئولوژيکی  جهت. گذشته و مناطق بکر و دوردست اشاره کرد

را ) بنيادگرايی فرهنگی(های آغازين و بدوی  رمانتيسم، هم گرايش به فرهنگ
) گرا نوستالژی اجتماعی گذشته(نياد روستايی با خود داشت و هم گرايش به ب

ی اين گرايش در  شده شيلينگ، بايرون، برامن، جزو نمايندگان شناخته. را
  : نگاه کنيد به. اند های مختلف زمينه

 � _)Bonniers Lilla� �Uppslagsbok ,Sweden.(  
بی سبب نيست که برای او زن . بخشد اسلامی، رنگ و بوی روستايی می-
بيش از همه، زن زحمتکش روستايی و ايلياتی است و برخلاف " آلی ايده"

ی  ی مورد معرفی وی زنی فقير و ناتوان از خانواده های تاريخی، فاطمه داده



 

چيز و نداری است که زير بار مسئوليت خانه و خانواده، ناگزير جان  بی
  ) ۶۶( .کَند می

   
   
  غرب، مسيحيت و قرون وسطی _ ۴ 
يان، غرب را به سبب تبعيت از فرهنگ مسيحيت و دين مسيحی هر دو اين آقا 

جالب آن است که هر دو، در عين ردّ غرب و تمدن و فرهنگ آن، . کنند ردّ می
. ی غرب مراجعه می کنند به کسانی از جامعه" برای اثبات نظريات خود دائما

جويد تا برای  مطهری به کسانی چون راسل، روسو و منتسکيو استناد می
های خود وجه اثباتی خارجی بيابد و شريعتی در جايی راه وی را  فحر
کند و تأييديه  رود و از کسانی چون منتسکيو و دکارت و سارتر نقل قول می می
ايستد و بدين ترتيب، راه تأييد و  گيرد، و در جای ديگر در مقام جدال می می

  . پيمايد زمان می تکذيب را هم
   
ی صريح است و آنرا به روشنی مورد نقد قرار مطهری در مورد قرون وسط 

اين انتقادات نه فقط با دستکاری در واقعيات همراهند، گاهی حتی از . دهد می
شريعتی . گيرند ی شوخی به خود می روند و جنبه مرزهای معمولی فراتر می

از سويی زن مذهبی و : اما، در اين مورد گرفتار نوعی تضاد لاينحل است
آن گونه که زن روستايی و عشايری ايران را  ستايد؛  ره را میروستايی آن دو

ی رکودی  دهد، از سوی ديگر کليسای دوره مورد ستايش قرار می
____________________________  

. در همين کتاب مراجعه شود" نمايی های فقير سبب"به بخش مربوط به _ )۶۶( 
  . داند ر زنان اروپايی میهای وارده ب اروپای تحت ستم کليسا را مسئول ستم

آلی ارائه  وی از زن روستايی و زحمتکش اروپايی هم تصويری غايی و ايده 
کند از طريق مراجعه به روند تاريخ تحول قرون اخير  دهد و سعی می می

، »عاقلانه و منطقی«و روابط » گرايی فرد«اروپا، و اشاره به رشد و ظهور 
ولات پيوندهای انسانی را تضعيف و نابود به اين نتيجه برسد که گويا اين تح

. آغاز شده است" زن اروپايی"اند و از همان جا گمراهی و بدبختی  کرده
پيوندهای مقدس روحی و ادبی و «شريعتی اين پيوندهای از دست رفته را 



 

  :نويسد گذارد و می نام می» ی غريزی و احساسات مذهبی عاطفه«و » نظری
    
، همه چيز و حتی مقدسات و اصول اخلاقی از جمله، بينش منطقی دکارتی"_  

ای از قداست و خيال و روح و الهام و  »هاله«زن و عشق را که همواره در 
ی تشريح گذاشتند و  شعر و اسرار دست نايافتنی پنهان بود، بر روی تخته

  )٨٢پيشين، ص ." (تجزيه و تحليلش کردند
    
خورد،  گی زن اروپای امروزی را میبينيم که او نه فقط افسوس تحول زند می 

ستايد و  ی اروپايی قرن وسطی را می بلکه هم زمان، زندگی زنان در جامعه
شدن  پنهان«نشينی و خدمتکاری را  محکوميّت ابدی زنان آن دوره برای خانه

به خلاف او، مطهری نسبت به . نهد نام می» ...ای از قداست و خيال و  در هاله
دهد و از اعتراف به اين که در  ای خاص نشان نمی ی عاطفهی زن اروپاي گذشته

ماندگی زن اروپايی و عنصر  گذشته، حکومت و قدرت کليسا عامل اصلی عقب
کند  مطهری حتی ادعا می. کند اساسی ستم کشی وی بوده است، خودداری نمی

 فاقد حقوق انسانی بود،" و عملا" در اروپای قبل از قرن بيستم، زن قانونا"که 
اين ادعا ). ١۵۴پيشين، ص " (نه حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او

اگر چه برای محکوم کردن اروپا و تمدن اروپايی به کار رفته، در نوع خود 
های اخير و به سبب گسترش سکولاريسم  اعتراف بدان است که زنان در سده

  . اند اجتماعی به حقوق خود دست يافته) رهايی از مذهب(
های  کند که کليسای اروپا و کشيش مطهری از بيان اين واقعيت پرهيز می 

. سوزاندند ی حکومت دينی قرون وسطی، زنان را به جرم جادوگری می دوره
کند به جای  های تلخ حکومت مذهب در اروپا، سعی می او از راه انکار واقعيت

عی اعلام دامن زدن به بحثی که ممکن است به خاطر موقعيت مذهبی وی نو
جنگ مذهبی تلقی شود، از غرب و فرهنگ غربی انتقاد کند، نه از کليسا و 

اين انتخاب، در عين حال، خالی از تعصب ). ۶٧( حکومت دين در اروپا
سلکان اروپايی و مسيحی  ها و هم و احساس برادری با کشيش" مسلکی هم"

های  حوزه های دينی رايج برای تصرف او می داند که خارج از جنگ. نيست
ی اين اديان خويشاوند،  ديگر، در مفهوم نهايی سرنوشت هر سه قدرت هم
ی  گری، مسيحيت و اسلام، به هم گره خورده و نمايندگان مذهبی هر سه يهودی



 

کنند،  اين اديان، که معيشت و اربابی خود را از راه دين و دينداری تأمين می
سالاری اعتقاد دارند، متحد  در برابر مردم لائيک و جرياناتی که به مردم

  . ديگرند طبيعی يک
شريعتی اما، تحت تأثير عنصر بنيادگرايی اسلامی و روستايی، آرزوی  

های تسلط مذهبی اروپا را در دل  بازگشت به قرون وسطی و دوره
ی تاريک اروپا،  وی حتی در غم از دست دادن زندگی آن دوره. پروراند می

ی آزادی،  يعنی دوره_  تحولات بعد از رنسانس و کند  صفحه هائی را سياه می
گرد تاريخی  را عقب_  برابری، استقلال و عدم وابستگی نسبی زن اروپايی

ای که جزو اشياء و  او هم چنين خيزش تاريخی زن از مرحله. خواند می
ی برابری با مرد  شد تا به امروز را، که در مبارزه حيوانات خانگی تلقی می

های سرد و  کند و بازگشت به گذشته ، به تلخی تمام محکوم میجويد شرکت می
ی تحولات  به باور او، در طول دوره. تاريک قرون وسطايی را مدّ نظر دارد

  داری تا به اخير، از زمين
داری و شهرنشينی و رشد تکنولوژی، زن اروپايی صاحب چيزی نشد  سرمايه 

  :جز آنچه
   
قرون وسطی، » اسير محبوب«زن، اين  سکسوآليته به جای عشق نشست و"_  

_______________________  
  . ١۵۶_١۵٧، ٢۵۴_٢۵۵مطهری، پيشين، ص _ )۶٧( 
چنين بود که زن در تاريخ . قرون جديد درآمد» اسير آزاد«به صورت يک  

که اگر يگانگی مطلق و صرفی با هنر نداشت، اما  -  ها و مذاهب پيشرفته تمدن
خصويات روحی، دارای مقامی بسيار بزرگ و  از نظر الهام و احساس و

به شکل ابزاری درآمد برای  - متعالی از جنس عشق و احساس و هنر بود
ها و نابودکردن  استخدام در هدفهای اقتصادی و اجتماعی و تغيير تيپ جامعه

ی سنتی يا معنوی و  ارزشهای متعالی و اخلاقی و تبديل کردن يک جامعه
  )٩١پيشين، ص ". (ی مصرفی و پوچ معهاخلاقی يا مذهبی به جا

   
ی ديگر  تصوير رويه. ی فکری شريعتی است اين همه، تنها يک سوی سکه 

ی دردمندی های زن اروپايی  دهد که همه عليه اين اظهارات است و نشان می



 

زير سر تسلط طولانی کليسا در قرون وسطی است؛ مسيحيت مسئول اعمال 
خی عليه زن اروپايی است و آثار اين ستم انسانی تاري آميز و غير خشونت

  : های گذشته باقی است تاريخی، هنوز هم که هنوز است، در سنت
   
خودش زائيده و نطفه  - عصر جديد زن -شناسيم  همين زن اروپائی که ما می"_  

العمل خشونتهای ضدانسانی و  است، عکس» قرون وسطی«ی  بسته
درت روحانيت بنام مسيح و مذهب، زن هائی که در دوران ق ی کشيش مرتجعانه

اش ساختند؛ از استقلال اقتصادی، از  را تقبيح کردند و ذليل و محبوس و برده
حق مالکيت بر اموال خويش و حتی بر فرزندان خويش و حتی از حق اسم 

فاميل داشتن، محرومش کردند و حتی منفور خدا نشانش دادند و عامل فساد، و 
  )٧٧پيشين، ص "!. (دن آدم از بهشت به زمينحتی مجرم اصلی در افتا

عليه زن، باعث شد که اروپای  - بنام دين - آنهمه فشار ضدانسانی و شبه مذهبی" 
زن است  العمل قرون وسطای ضد و اين عکس. العمل نشان دهد امروز عکس
پيشين، ص ". (اش هنوز در فکر و انديشه زن امروز باقی است که خاطره

٨٠.(  
های آزادی  ی اعلاميه با همه - تر است که مذهب قوی - يتاليا و اسپانياهنوز در ا" 

زن از بسياری از حقوق انسانی  -های بزرگ  و امثال اين شوخی -و حقوق بشر
  )٨٠پيشين، ص ". (محروم است

   
آميز و از سوی ديگر نقدآميز و  های ناهمسوی، از سويی ستايش اين برخورد 

کومت مذهبی در اروپا، حاصل تلاقی چندين ی ح منفی با مسيحيت و دوره
  : خواست مختلف است

از سويی هر دو اين آقايان معتقدند که اصل دين و دينداری و زندگی بر _  
است، ولو که آن ) سکولار(اساس اخلاق مذهبی بهتر از زندگی غيرمذهبی 

با اين وجود، هر دو خود را رقيب مذهبی مسيحيت . دين، دين اسلام نباشد
  . دانند و حاضر به اعتراف زوايای منفی يا تمجيد آن نيستند می

در ضمن هر دو اين آقايان می خواهند با دستکاری واقعيت به شکل بزرگ  
، شنونده و "خودی"و نديدن و کوچک کردن مسايل " ديگران"نمايی مشکلات 

است ی ايرانی خود را قانع کنند تا از هرچه اروپايی و زندگی اروپايی  خواننده



 

روگردان شوند و به آلترناتيو جديد، يا به قول شريعتی به شکل جديد اسلام 
اين است که هر دو اين آقايان در جريان برخورد با اروپا و کليسا . جذب شوند

دهند جز  اند و به طور کلی، آنچه در اين مورد ارائه می گويی دچار يک تناقض
عات و حتی توضيحاتی غير ای از کتمان واقعيت، دستکاری در اطلا مجموعه

  . واقعی نيست
از سوی ديگر هر دو، بخصوص شريعتی، به زندگی بنيادی نوع روستايی _  

آورند  و رکودی کشش و گرايش دارند و در همان حال، با شرمندگی به ياد می
هائی که برای مردم اروپا به بار  که حکومت دينی در اروپا چه مصيبت

نمی توانند از اعتراف به " ی، ضمناآنان، بخصوص مطهر. نياورد
  .های زن امروزی در اروپا خودداری کنند موفقيت

   
در ضمن، اين آقايان برای قابل قبول نشان دادن افکار بنيادگرای خود که با  

ها فاصله دارند، مجبورند راه تبليغی خود را با  زمان و مکان امروزی قرن
گاهی به تبليغ و پذيرش مسايل و  ببرند و هر از زدن به نعل و به ميخ پيش 

اين گرايش، در . اند آن را نفی کرده" حتی تقديس اموری دست بزنند که قبلا
های مطهری جا  شود تا در نوشته نوشته های شريعتی جويای نام بيشتر ديده می

آلی  شريعتی در جريان معرفی زن اسلامی ايده. ای افتاده در تعليمات مدرسه
ها را با  بر آنها به تندی شوريده و آن" کند که قبلا فاع میهايی د خود از سنت

عين همين دوگانگی در . کلمات و عبارات تند به باد استهزاء گرفته است
  . شود جريان نقد از اروپای مسيحی نيز مشاهده می

اروپای  - با اين گونه نگرش تبليغاتی است که اين آقايان به هرجای اروپا 
زنند جز فساد و فروريختگی،  دست می - اروپای واقعیی ايشان، نه  انديشه

يابند و اين البته برای آن  هويتی برای زن اروپايی نمی سردی، تنهايی و بی
  : است که به قول آنان، اروپا

ای نوع  ی قبيله داری و بورژوازی است و نه دوره تحت حاکميت سرمايه - 
  بنيادی در اسلام،

  برد و نه از اسلام، يت سهم میهای مسيح از سوابق و سنّت - 
بر خلاف احکام اسلامی، آزادی و استقلال و برابری زن را پذيرفته است و  - 

  به آن فرصت داده است، و بالاخره؛



 

يی تبديل شده که نابرابری  اروپاگرايی به هدف زنانی ايرانی و تهرانی - 
آنان را در روند که  پذيرند و زير بار احکامی نمی شرعی و اسلامی را نمی

ناقص و محتاج اربابی مرد ارزيابی " خلقت موجوداتی غير عقلانی و فطرتا
گويا از ديد اين آقايان، اين همه نه فقط برای محکوم کردن اروپا، زن . کند می

های اروپايی، بلکه برای دستکاری در  اروپايی، نظام اروپايی، و آزادی
  . کند گويی کفايت می روغهای اروپايی و حتی د اطلاعات، کتمان واقعيت

     
   
   
  عينک تار، نگاه معيوب  
    
  بازی  جنس هم_ ١ 
االله مطهری، اگر چه نه چندان ماهرانه و استادانه، راه دستکاری در  آيت 

پايه از اروپا و  الفارغ و نامربوط و تفسيرهای بی های مع اطلاعات، مقايسه
بی برای اثبات عقايد بنيادگرا های مذموم عوامفري جهان را بلد است و از شيوه

ی او نه فقط عوامفريبانه و  اما کار و شيوه. کند و مبانی شرعی خود استفاده می
گيرد و اين سوال را  ی شوخی و استهزا به خود می نازل است، گاهی حتی جنبه

ها آگاهانه است؟ يا از نگرش  گذارد که آيا اين همه وارونه ديدن پيش رو می
ای وی به امور، و محدوديت درک، توجيه و  ای و حوزه همعيوب نوع مدرس

شود؟ برای نمونه، وی با مراجعه به قانون مربوط  توضيح اين مسايل ناشی می
اسلامی " زنی چند"گيرد که  در انگلستان، اين نتيجه را می" بازی جنس هم"به 

ر زنی د بازی در انگلستان چه ربطی به چند جنس حالا هم. درست و لازم است
  . ايران دارد، خود جای سوال دارد

، فارغ از اين عدم ارتباط منطقی بين اين دو موضوع، متن انتقادی وی "مضافا 
نمايد که انگاری يا درکی نسبت به مفهوم قانونی که خود  لوحانه می چنان ساده
زند که فقط مخصوص خوانندگان  کند ندارد، يا به زبانی حرف می مطرح می

  :های علوم دينی است آثارش در مدرسه
   
را در شور دوم خود " همجنس بازی"مجلس لردهای انگليس قانون "_  



 

به تصويب مجلس عوام انگليس رسيده " اين قانون که قبلا. تصويب کرد
در حال ". ی بريتانيا توشيح خواهد شد بزودی از طرف اليزابت دوم ملکه

از . بازی رواستحاضر در انگليس تعدد زوجات ممنوع است، اما همجنس 
از جنس زن بياورد جايز " هووئی"نظر اين مردم اگر يک مرد برای زن خود 
از جنس مرد " هوويی"اما اگر . نيست، يک عمل غير انسانی کرده است

بياورد، عمل شرافتمندانه و انسانی و متناسب با مقتضيات قرن بيستم انجام داده 
زن، " هووی"انگلستان اگر  به عبارت ديگر به فتوای اهل حل و عقد. است

  ).۴١۶پيشين، ص !" (ريش و سبيل داشته باشد چند همسری اشکالی ندارد
   
آزاد بودن روابط "قانون " االله مطهری اما، اين است که اولا سوء تفاهم آيت 

اين . جنسی نيست ی هم به معنی ملزم کردن مردم به رابطه) ۶٨( "جنسی هم
شوند که در جوامع مبتنی بر  جا ناشی می قانون و موارد مشابه آن از آن

هر فرد (های نوع دموکراسی، اختيار زندگی خصوصی هر کس  حکومت
. در دست خود او است، نه در دست دولت يا شريعتمداران دينی) عاقل و بالغ

ها و دينداران حق فضولی و دخالت در روابط خصوصی  يعنی که نه دولت
کسی هم خود را . در مناسبات همديگر رامردم را دارند، نه مردم حق تحقيق 

" بيند و اصولا کس ديگری نمی" نهی از منکر"و " امر به معروف"مسئول 
  . اند مردم برای تفتيش زندگی خصوص همديگر تربيت نشده

، که بر اساس مناسبات زن و مردی "هتروسکسوئل"در نتيجه، نه ما مردم  
) جنسی با روابط هم" (موسکسوئله"های  کنيم، در کار و زندگی آدم زندگی می
کنيم و به فکر نظارت بر اطاق خواب آنها هستيم، نه آنها در زندگی  دخالت می

  ". عيسی به دين خود، موسی به دين خود"به قول معروف، . ما
تواند اين  پذيرد، نمی طبيعی است آن که دموکراسی و آزادی فردی را می 

هايی را  ش خود بخواهد و جلو آزادیها را فقط برای خود و راه و رو آزادی
ی زندگی  پذيرش آزادی فردی و حق انتخاب نحوه. که دوست ندارد بگيرد

خصوصی، بخش غير قابل تفکيک دموکراسی و آزادی است و قانونی شناختن 
  . ها بخشی از آن است های شخصی و زندگی خصوصی اقليت اسلوب

   
 ***  



 

عالم اسلامی و شيعی خبر دارد که در بايد اضافه کرد که مطهری به عنوان   
________________________  

جنسی بين دو فرد بالغ است، نه هم جنسی پدوفيلی يا  بحث بر سر هم_ )۶٨( 
  . جنسی با کودکان و افراد نابالغ هم

  :بازی و روابط بين دو جنس حرام و مستوجب کيفر است جنس اسلام اگر هم 
در نظم . رابطه بين مردان است تا ميان زناناين منع بيشتر شامل " اولا_  

اجتماعی جمهوری اسلامی و بر اساس جدايی جنسی زنانه و مردانه، زنان به 
آنان در ديدارهای زنانه احتياجی به پوشش و . آيند ديگر محرم به حساب می هم

های جنسی تجويز  حجاب، که از نظر شرعی برای پوشاندن اندام و جذابيت
های  توانند جلو چشم همديگر لخت بشوند، در حمام يعنی می. نداند، ندار شده

ديگر مجالس جشن و شادی داشته  ديگر را تماشا کنند، با هم زنانه اندام هم
ديگر برقصند و به نمايش سکسی و جنسی دست بزنند و  باشند، در برابر هم

  . لذت بدهند و لذت ببرند
يی جنسی، يعنی در جايی که های ناظر بر جدا در نتيجه، بر اساس اسلوب 

مردان فقط حق رفت و آمد با خود را دارند و زنان با خود را، زنان و مردان 
ی  جنسی زنانه يا مردانه، خواهی و نخواهی به مبادله از طريق تجمعات هم

" جنس بازی هم"پردازند و بگوئی و نگوئی به اصطلاح آقايان  جنسی می
  . کنند می

بازی فقط مخصوص مردان نيست، بلکه نيمی از  جنس در اروپا نيز هم 
تجمعات آنان ". باز جنس مردان هم"و نيمی " بازند جنس زنان هم"بازان  جنس هم

اند، با اين تفاوت که آنان  تابع مقررات جدايی جنسی مردانه يا زنانه" هم عموما
 کنند، ولی در جوامع زنانه و ها به اين رابطه اعتراف می آيی در اين گردهم

پردازند، بدون  جنسی می ی ايران اسلامی، بسياری به مناسبات هم ی شده مردانه
  . آنکه بدان اعتراف کنند

ی زن و  در ثانی، اين شدت عمل شرعی در اسلام، به زمانی که در رابطه_  
بر اساس دستورات شرعی، ارضای . يابد شود تخفيف می شوهری مطرح می

ی مجاز است و اين حتی به هنگام جنسی مرد از همسر شرعی به هر شکل
_  مهاجرت مسلمانان به مدينه يکی از مسائل مورد بحث و اختلاف بين ذوجين

تبديل شده _  ای يکی با فرهنگ جنسی مکّی و ديگری با فرهنگ جنسی مدينه



 

زن، ) مخرج، کون(بر اساس شرع و حتی فتاوی صادره، دخول در دبر . بود
ست و برای بيش از آن هم اگر حلال نباشد، بنا گاه حلال ا حداقل تا محل ختنه

  . های ديگر مکروه است هايی، مجاز و بنا به تفسير به تفسير
: ی البقره به معنی سوره ٢٢٣ی  شناس ترک آريف تکين، آيه بنا به نظر اسلام 

نيز در اين ..." زنان شما کشتزارهای شمايند، آنگونه که خواهيد وارد شويد "
به روايت وی، اين آيه بر اثر مراجعات و سوال . استرابطه نازل شده 

دانست با انجام دخول  ی دوم که نمی ی عمر خليفه مراجعه"مسلمانان، از جمله 
ناظر " مشخصا"و ) ۶٩( "زنش دچار گناه شده است يا نه، نازل شده" دبر"از 

در اين مورد . ی جنسی بين زن و شوهر است بر مجاز شمردن اين گونه رابطه
شود مبنی بر اين که وقتی اين موضوع در مراجعات مردم  ی حديثی نقل میحت

ی قرآنی  ی مذکور مراجعه داده و اجازه مطرح شده، پيغمبر اسلام آن را به آيه
تر از نظر منفی مردم نسبت به اين نوع رابطه بين شوهر و زن اعلام  را مهم

  ). ٧٠( کرده است
   
 ***  
االله مطهری قانون آزاد  ذهنی باعث شده که آيتدر هر حال، اين گونه سوابق  

ی مرد با مرد بگيرد، در  به معنی رابطه" صرفا" بازی را اولا جنس بودن هم
در ثانی وی اين . حالی که اين قانون ناظر بر زندگی زن با زن هم هست

کند و به عنوان  مقايسه می" هووی ريش و سبيلدار"و " زنی چند"رابطه را با 
کند، در حالی که  های نر و ماده تعبير می ن برای داشتن معشوقهآزادی مردا

_________________________  
  :ی حديث به شرح مأخذ نقل و شماره_  �)۶٩( 
 �- Kutu-i Sitte ,Canan tercumesi ,٣/٢٩٥ ;Tirmizi ,Bakara 

tefsiri ,No :٢٩٨٠ ;Suyuti ,Lubab ,Bakara Suresi-٢٢٣ ;Vahidi ,
Esbab-e Nuzul ,Bakara-٢٢٣ ;Hazin tefsiri ,Bakara-٢٢٣ ;

Quoted by :Tekin :Kur'an'in ... ,s .٧١.  
  :ی حديث به شرح مأخذ نقل و شماره_ )٧٠(-
 �- �Suyuti ,Lubabu'n-Nukul ,Bakara suresi ,٢٢٣ ayet ;

Hadis No :٩٩ ,Abdulmelik bin Habib ,Kitabu Edebi'n Nisa , ,



 

s .٤٥٦.�   
دوجنسی (از زندگی جنسی هتروسکسوئل " ه اين رابطه، عموماگروندگان ب-

جنسان خود رابطه داشته باشند، هم با  بُرند، نه اين که هم با هم می) زن و مردی
  . جنس مقابل

شان  کنند و روابط سه ديگر آن که، اينان نيز به طور گروهی زندگی نمی 
، يا "ی و چند زنیچند مرد"تابع تک جفتی است و نه به قول مطهری " اکثرا

  ". ی آن هوو آوردن در هر شکل نر و ماده"به تعبير او 
کند و انگار  های اسلامی خود نگاه می مطهری به اين موضوع از پشت عينک 

تحت تأثير مسايلی چون مردسالاری اسلامی، چند زنی و سنت مختلط 
 بازی که در دربارها و بين طبقات مرفه جوامع شرقی و زنبارگی و بچه

با " ی هم جنسی فرد به فرد را، به غلط، صرفا اسلامی رايج بوده، اين رابطه
، و در هر "ای هوويی نر و ماده چند"زنی و حتی  فاعليت مردانه، نوعی چند

وی با اين درک و فهم . کند حال، ازدواج گروهی نوع حرمسرايی قلمداد می
جا و حتی در ايران و ای که نه فقط در اروپا، بلکه در همه  نادرست از پديده

کند رسم  شهرهای اسلامی وجود داشته و دارد، و با عمده کردن آن، سعی می
های باقيمانده  کند و اين سنت گری شيعی را توجيه اسلامی و صيغه" زنی چند"

از رسم حرمسرايی مردسالارانه در جوامع بدوی را درمان دردهای انسان 
  . امروز معرفی کند

   
   
  رهنگی از مصوبات حقوق بشر فهم غلط ف_ ٢ 
گردد به داوری مطهری نسبت به  عين همين بدفهمی و قلب واقعيت بر می 

جا هم وقتی مطهری از پشت عينک فکری خود به  اين. مصوبات حقوق بشر
بيند که در واقعيت وجود  نگرد، تصاويری می مفاهيم اروپايی و جهانی می

به طور مثال، . ای اوست مدرسهباوران  خارجی ندارند و فقط خاص او و هم
  :کند ی حقوق بشر را به شرح زير نقل می وی دو ماده از اعلاميه

   
هر کس که کار : "چنين آمده است ٣بند  ٢٣در اعلاميه حقوق بشر ماده "_  

بخشی ذيحق می شود که زندگی او و  کند به مزد منصفانه و رضايت می



 

: گويد می ١بند  ٢۵ی  در ماده". نداش را موافق شئون انسانی تأمين ک خانواده
اش را  هر کس حق دارد که سطح زندگانی از، سلامت و رفاه خود و خانواده"

". از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم تأمين کند
  ). ٢٧٢_٢٧٣پيشين، ص (
   
ها برای هر کسی که سواد خواندن و نوشتن  معنی و مفهوم هر دو اين ماده 

ی آحاد بشری در جوامع و  اين مواد بر حقوق همه. روشن است دارد،
. شمارند کنند و صيانت اين حقوق بشری را لازم می کشورهای جهان تأکيد می

ی حقوق بشر درک ديگری دارد  ی اعلاميه االله مطهری از اين دو ماده اما آيت
عمولی های م که نه فقط با معانی اين جملات ساده و روشن، بلکه با درک آدم

  :به نظر وی. کند هم فرق می
   
) ؟(ای  که عائله) ؟(تأييد شده است که هر مردی " در اين دو ماده ضمنا"_  

خود بشود، ) ؟(زن و فرزندان ) ؟(دهد بايد متحمل مخارج و نفقه  تشکيل می
ی  اعلاميه. شود مخارج آنها جزو مخارج لازم و ضروری آن مرد محسوب می

کند که زن و مرد دارای حقوق مساوی  صريح میحقوق بشر با اينکه ت
را با تساوی حقوق زن و مرد منافی ندانسته ) ؟(باشند نفقه دادن مرد به زن  می
  ).٢٧٣پيشين، ص . ..." (است

   
گيری رسيده و موضوع  داند که وی چگونه از آن مواد به اين نتيجه آيا کسی می 

را از کجای اين مواد " انی زن و فرزند نفقه"و " ی مرد عائله"و " مرد"
استخراج کرده است؟ جواب آسان نيست و بايد آدم از پشت عينک فردی چون 

را به " هر کس"االله مطهری به اين متن و مواد نگاه کند تا بفهمد که وی  آيت
ی مواد قانونی را خطاب به مردان  گرفته و در نتيجه همه" هر مرد"معنی 

را نيز به معنی " اش او و خانوادهتأمين زندگی "فرض کرده و ضرورت 
تعبير کرده است، و از اين " (!) هايش تأمين زندگی مرد و زن و بچه"

ای  خواستگاه به آن جايی رسيده که کسی جز عناصر دربند دگم تعليمات مدرسه
رسد که اين گونه وارونه سازی،  به نظر می. ای به آن جا نمی رسند و حوزه

ی عمدی برای عوامفريبی باشد، محصول بيش از آن که حاصل دستکار



 

های گرد و خاک گرفته و  ای است که اسير کتاب نگری انسان درمانده کج
  : يی است که مراجع مذهبی

بنا بر . دانند که مورد خطاب قوانين قرار گيرند فقط مردان را لايق آن می_  
دل است و معنی و مفهوم خانواده معا" هر مرد"، "هر کس"اين، منظور از 

در ضمن، به باور آنان گويا در همه جای دنيا، مردان . هاست زن و بچه
و . اند و مسئول تأمين معاش زن و فرزندان  ی خانواده کننده و اداره! صاحب

" ها تشکيل شود و بالاخره، گويا حتما انگاری، خانواده نمی تواند از مرد و بچه
  ! هاست زن و بچه" ی اسلامی حق نفقه"به معنی " حق معاش خانواده"
ی  دهد و با ذکر ماده چنين است که مطهری به قلب واقعيت خود ادامه می 

های  آدم" رسد که عموما ای می ديگری از همين اعلاميه، باز هم به نتيجه
  :رسند معمولی با طرز فکر معمولی بدان نمی

   
هر " :گويد چنين می ٢۵از اين بالاتر اينکه اعلاميه حقوق بشر در ماده "_  

کس حق دارد که در موقع بيکاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در 
ی انسان وسائل امرار معاش از دست  تمام مواردی که بعلل خارج از اراده

  ). ٢٧٣پيشين، ص ". (رفته باشد، از شرائط آبرومندانه زندگی برخوردار شود
   
تعليمات و باورهای  زند و تحت تأثير فکر، وی بازهم به نعل و به ميخ می 

گيرد که نه ربطی به  ای می ی اسلامی خود، از اين ماده نتيجه مردسالارانه
بدين آسانی در ذهن سالم آدمی معمولی ساخته و " موضوع دارد، نه اصولا

  : شود پرداخته می
   
کدام (ی حقوق بشر گذشته از اينکه از دست دادن شوهر  در اينجا اعلاميه"_  

) کدام زن؟(ی معاش برای زن  نوان از دست دادن وسيلهرا به ع) شوهر؟
را در !) انگار فقط زنان می توانند بيوه بشوند(معرفی کرده است، بيوگی 

را در ) ؟(يعنی زنان . رديف بيکاری، بيماری، نقص اعضاء ذکر کرده است
آيا . الاعضا ذکر کرده است رديف بيکاران و بيماران و پيران و افراد ناقص

  ).٢٧٣پيشين، ص " (توهين بزرگ نسبت به زن نيست؟ اين يک
   



 

  : اين ماده توهين به زن نيست، چرا که اين جا! نه آقای مطهری 
  ی زن و مرد حرفی به ميان آمده،  نه از رابطه_  
  اند،  نه زنان در رديف بيماران و معيوبين قرار داده شده_  
  ها فقط زنانند و  نه مقصود از بيوه_  
  . اند ان به عنوان مسئول زنان بيوه برگزيده شدهنه مرد_  
جا که به باور شما زنان با مردان برابر نيستند و اهميت آن را هم ندارند  از آن 

ی حقوق بشر قرار گيرند، استنباط شما اين  مورد خطاب اعلاميه" که مستقيما
دست  است که گويا اين همه، به عادت شرع مبين، به معنی دادن افسار زنان به

ها که شما  ی اين همه. ی مردان است مردان و سپردن تعهد بيوگی زنان به عهده
محصول ديدن . يی بيش نيست فهمی فرهنگی ايد، سوء تفاهم و کج رديف کرده

اگر اين ماده . ای است ای و مدرسه های حوزه دنيا و اتفاقات آن از پشت عينک
بينيد که  م مذهبی بخوانيد، میای و با ذهن رها شده از دگ را بدون عينک حوزه

را مورد خطاب قرار داده ) چه مرد و چه زن(اعلاميه حقوق بشر، همه مردم 
ی پيری و  ها را مسئول شناخته تا به فکر دوره و مردان را هم نه، بلکه دولت

افتادگی شهروندان زن و مرد خود باشند و تأمين امکانات  بيوگی و از کار
ی آحاد جامعه به  ده را به عنوان حق شهروندی همهافتا زندگی مردم از کار

  . عهده بگيرند
    
دهد و اروپا  علی شريعتی اما، بدين آسانی و سادگی خود و افکارش را لو نمی 

او . نمايد و جهان و اتفاقات جهانی را هم تا بدين حد ساده و کودکانه نمی
اند، و  ايش پيچيدهه سازی وارونه: بنيادگرايی است مسلح به ابزار بيانی روز

در جريان توضيح . کنند هايش در اطلاعات و اخبار ايجاد شبه می دستکاری
تازد که انگاری  های وارده بر زنان مسيحی می نقش کليسا، چنان سخت بر ستم

های  های دينی آن با سنت است، نه سنت نه کليسا بر حکومت دينی بنا شده
  . هاست فدار بازگرداندن اين سنتاند و نه او حامی و طر اسلامی خويشاوند

های و احکام شرعی اسلامی  کند که سنت شريعتی در همان حال فراموش می 
در مورد زن و حقوق زنان در مقايسه با احکام شرعی مورد انتقاد کليسای 

. کنند تر عمل می رحمانه تر و بی تر و نابرابری طلبانه اروپايی، بسيار سخت
يهودييت، مسيحيت و _  خانواده ای اين سه دين همه ی احکام و سنت مقايسه"



 

ی ستم به زنان و خوارشمردن آنان، اسلام  دهد که در زمينه نشان می_  اسلام
ی يهوديت است  ضد زن و مردسالارانه" رو مقررات شديدا بيشتر تابع و دنباله

  ). ٧١( ليبرال مسيحيت" تا نزديک به ديدگاه نسبتا
ليبرالی در مورد زن است و " های نسبتا ديدگاهها و  مسيحيت دارای مشرب 

امروزی اشکال مختلف " کليساهای آزاد"و ) اعتراضی(های پروتستان  مشرب
های اسلامی، از جمله  کنند، ولی مشرب های متفاوت را نمايندگی می اين نگرش

گری، در اين موضوع همه از يک قماشند و به خاطر  خطوط مختلف شيعه
ای همه از کتاب و حديث و سنت يکسان، فرق چندانی با تبعيت بی چون و چر

  . هم ندارند
کار مسيحيّت با هر جناح اسلام و  ها و کليساهای محافظه ی جناح تازه، مقايسه 

ی سير و پياز است، چرا که هر دو اينان  گری در اين زمينه، مثل مقايسه شيعه
. پندارند و ازلی می کنند و آن را الهی عنصر درجه دوم بودن زن را تقديس می

  : البته يک تفاوت عمده بين اين دو جريان وجود دارد و آن اين است که
شده از  رها  مسيحيت پير و فرتوت، ديگر توان و نيروی نظارت خود بر زنِ_  

دستورات کليسايی در اروپا را از دست داده است، ولی آلترناتيو اسلام 
________________________  

 )٧١(�-� Meric Dadaoglu ,s .٥٢ .  
شده حکم براند،  داشته نگه بنيادگرايان، کماکان توان آنرا دارد که بر مردم عقب-

. های قديمی خود آب توبه بريزد و امکان تداوم آنها را فراهم آورد بر سر سنت
  .اين کاری بود که آقايان مطهری و شريعتی برای انجامش کوشيدند

 �  
-�  
-  
   
   
   
   
   :فصل چهار  
  بنيادگرايان اسلامی و جعل واقعيت حقوق زنان در اروپا 



 

  !آلترناتيو غربی محکوم بايد گردد 
   
  ی آزادی زنان ايران منابع عمده_ ١ 
    
ی فرهنگی نه فقط نيازمند داشتن الگوی جانشين است، بلکه در عين  مبارزه 

ن کند که ممک حال، برخورد با عناصر فرهنگی و الگوهايی را هم طلب می
اين است که اين آقايان . است به جانشينی نظم فرهنگی موجود برگزيده شوند

گرايان ديگر، هر کدام به شکلی و به نوعی، در جعل  ی اسلام همراه با همه
کوشند و برای وارونه نشان دادن حق و  های زندگی زنان اروپايی می واقعيت

  . دهند میديگر مسابقه  حقوق اجتماعی زنان در اين جوامع، با هم
هايش منبع تحولات  ها و بدی ی نيکی فراموش نبايد کرد که غرب، با همه 

کشورهای اسلامی و ايران است و زندگی زنان در غرب و اروپا مهم ترين 
از اوايل قرن هجدهم مسافران . آور آزادی و برابری زنان به حساب می آيد  پيام

روپا به موضوع آزادی و فرستادگان سلاطين عثمانی در گزارش خود از ا
از اوايل قرن . دهند زنان و حضور اجتماعی آن در اروپای غربی خبر می

شود و  های اروپايی می خانه های سفارت نوزدهم استانبول محل برگزاری بال
های مخلوط زنانه و مردانه شرکت  پادشاه و مقامات عثمانی هم در اين ضيافت

ی، عثمانی و مصری برای تحصيل به در همين دوره، محصلان ايران. کنند می
کنند و در مدت اقامت خود با جوامعی آشنا  کشورهای اروپای غربی سفر می

شوند که بر خلاف کشورهای اسلامی، از نظر جنسی به طور مخلوط  می
و حبس زنان در " اندرون و بيرونی"کنند، با سنت جدايی جنسی  زندگی می

ن و مجامع عمومی را فقط مختص مردان اند و بازار و خيابا ها بيگانه خانه
های عمومی  کنند، در پارک زنان در مجامع عمومی شرکت می. دانند نمی

کنند،  روند و خريد می کنند، در کوچه و خيابان و بازار راه می حضور پيدا می
شان به نحو متفاوتی  نشينند، و در مجموع، مناسبات اجتماعی ها می در کافه

  . ستليبرال و دوجانبه ا
آميزند  های فراوان در می اکثر اينان، به هنگام بازگشت اين تجربه را با اغراق 

ی  سازند، چرا که بر اساس معيارهای ارزشی کشور و جامعه ها می و داستان
بايد " کند حتما ی مردانه معاشرت می که با جامعه کنند زنی خود، فکر می



 

  . خودفروش باشد" الوصول و نوعا ارزان، سهل
کنند و در  هايی از اينان در اروپا ازدواج می های بعد، تک نمود در طول دهه 

اين زنان . آورند بازگشت به کشورشان همسر اروپايی خود را به همراه می
ها رفت و  به صورت مترجم و معلم با دربار و مجامع بالای پايتخت" عموما
الای شهرنشين تأثير ی ب اين مراودات در دربار و بر مردم طبقه. کنند آمد می

گذارند و گاهگاهی نيز باعث حرکات آزاديخواهانه زنان طبقات بالا و  می
  . شود ای و اندرونی می ابراز مخالفت آنان با فرهنگ حرمخانه

   
های خارجی و  اما تحول زندگی اجتماعی زنان در جوامع اسلامی، فقط ريشه 

ی برای حضور زنان در های اسلامی جاي درست است که سنت. وارداتی ندارد
يی زندگی  های مذهبی جامعه قائل نيستند، ولی در عوض در اين جوامع اقليت

تری نسبت به مسلمانان  کنند که زندگی خانوادگی و مناسبات جنسی ليبرال می
مسيحيان اگر چه در اکثر . از اين نظر نقش مسيحيان بسيار عمده است. دارند

کنند، ولی در هر صورت از  نان زندگی میی مسلما ی جامعه موارد در حاشيه
های  نظر لباس و حجاب، حضور اجتماعی و سنت های حقوقی روی خانواده

مهاجرين و پناهندگان مسيحی نيز در . گذارند مسلمان دور و بر خود تأثير می
نشين نقش  هموار کردن راه تحول زندگی اجتماعی زنان کشورهای مسلمان

می و نمايندگان احکام شرعی برای به حداقل رسانيدن منابع اسلا. کنند بازی می
کنند تا حد ممکن راه مراوده و رفت و آمد مسلمانان با  اين تأثيرات، سعی می

ها را  آخوندهای اسلامی رفت و آمد با اين اقليت. های دينی را بگيرند اقليت
ای ه عصمتی به زنان اقليت عفتی و بی کنند و با زدن انگ بی حرام اعلام می

  .بندند مذهبی و قومی، راه مناسبات و مراودات با آنان را می
  نشين  مشابهت و مغايرت بين جوامع مسلمان_ ٢ 
  های فرهنگی  تماس_  
" مثلا. در اين رابطه، وضع کشورها و جوامع مختلف اسلامی متفاوت بود 

ها به خاطر  در اروپای مسيحی حضور داشتند و مصری" ها عملا عثمانی
اين بود . ی اروپای غربی و پيشرفته مرتبط بودند جغرافيايی، با جامعهشرايط 

که آنان خواهی و نخواهی از فرهنگ و مناسبات اروپايی و مسيحی بيشتر از 
  . پذيرفتند ايرانيان تأثير می



 

در ضمن، نه فقط در بخش اروپايی عثمانی، بلکه در استانبول نيز جمعيت  
و تعداد آنان به حدی بود که در برخی . ندکرد عظيمی از مسيحيان زندگی می

از مناطق استانبول و شهرهای عثمانی، مسيحيان اکثريت مردم را تشکيل 
اين بود که مناسبات جنسی در استانبول، از اين نظر هم بسيار . دادند می

. تر از مناسبات سفت و سخت جنسی در ايران، تبريز يا تهران، بود ليبرال
ی اول قرن نوزدهم لباس  ی پايانی نيمه ولی در دههجمعی از زنان استانب
ها قدم  شان در پارک کردند و بدون حجاب اسلامی با مردان اروپايی به تن می

ی  چنين موقعيتی، پس از نزديک به صد سال، برای زنان تهران دوره. زدند می
  . کشف حجاب رضا شاه هم فراهم نيامد

ی دوم اين قرن، آزادانه و با  غاز نيمهچنين در آ جمعی از زنان استانبول، هم 
رفتند و حق مراوده در  لباس و آرايش اروپايی در کوچه و خيابان راه می

تعداد اين گروه از مردم تا به حدی بود که پس از جنگ کِريم . جامعه را داشتند
شد،  بين روس و عثمانی، که از سوی کشورهای اروپای غربی هم حمايت می

، محلاتی در استانبول بوجود آمدند که ١٨۵۶ی جنگی  ارکهو عقد قرارداد مت
از نظر زندگی اروپايی، روابط جنسی و آزادی زنان دست کمی از شهرهای 

ای  ها استانبول با زلزله جالب است که در همان سال. اروپای غربی نداشتند
خواهان از  گرايان و شريعت اسلام. ای کشته و زخمی شدند سنگين لرزيد و عده

ين فرصت استفاده کرده و به منبر رفتند که گويا استانبول از آن جهت دچار ا
شان را آشکار  خدادادی  های پنهان گنج"زنانِ بدون حجاب : "زلزله شده که

با اين وجود، تعداد مردم بدون حجاب و توان اجتماعی اين گروه از ". اند کرده
خواهان  تحريکات شريعت مردم مدرن به قدری زياد بود که توانستند اين گونه

  ). ٧٢( را مهار کنند
های پايانی قرن نوزدهم جمعيت شهر استانبول از نظر فرهنگ و  در نيمه 

و _  ی زندگی اروپايی به شيوه_  "آلافرانگا"ی زندگی به دو بخش  نحوه
از اين نظر، . شد تقسيم می_  ی زندگی سنتی با فرهنگ و نحوه_  "آلاتورکا"

ای با  قابل مقايسه زندگی جمعی برای زنان ترک به نحو غير جامعه و امکانات
تهران تفاوت داشت و آزادی و حضور اجتماعی، حداقل برای بخشی از زنان 

  ). ٧٣( ترک فراهم بود
   



 

  ناهمگونی نظارت مذهبی _  
گردد به چگونگی احکام شرعی دربين  ی ديگر در اين رابطه بر می مسأله 

مقررات جنسی ميان شيعيان . مشرب حنفی ها و بخصوص شيعيان و سنی
ترين مشرب  گری به مثابه ليبرال بسيار سفت و سخت است و بر عکس، حنفی

. سنی، جايی و محلی ولو محدود برای آزادی و حيات اجتماعی زنان قائل است
ی تحولات اسلامی در بغداد قرن  مشرب حنفی، بر خلاف مشرب حمبلی، دوره

های  کند و برای عقل و خرد انسان و ضروريت هجری را نمايندگی می ٢
در عين حال، سازمان اليگارشی . زمانی و مکانی احترام بيشتری قائل است

ی اداری و دولتی  جنبه" مذهبی در عثمانی ضعيف بود و رهبری دينی عموما
قدرت دينی هم اغلب در اختيار دولتمردان بود تا در . ی روحانی داشت تا جنبه
  ).٧۴( ی مذهبی رتبه های بالا ها و ساير مقام مالاسلا دست شيخ

 _______________________  
 )٧٢ (�- Modernisering och islam i Iran och Turkiet ,Reza 

Eyrumlu ,s .٣٤٨-٣٤٤  
-)٧٣(�- Ibid ,s .٣٨٣.  
-)٧۴(�- �Ibid ,s .١٦٥-١٠٩.  
  های استعماری  ناهمگونی سياست_ -
داشتن تحولات اجتماعی در  ها برای راکد نگه یاين در حالی بود که انگليس 

ايران و جلوگيری از تحولاتی که ممکن بود منافع آن ها را در کشور 
نشين هند تهديد کند، در تمام طول قرن نوزدهم حمايت از آخوندها  مسلمان نيمه

گران  به رهبری استعمار). ٧۵( ی خود قرار داده بودند ی برنامه را در سرلوحه
ی آنان در ايران،  و روس، و به سبب استراتژی استعماری و بازدارندهانگليس 

در اين مدت تا جايی به قدرت آخوندها و رهبران ايلات افزوده شد که 
ذات اقدس "گويی  آخوندهای ايران که در آغاز قرن نوزدهم جز به کار دعا

مرجع  ی دوم قرن به ايجاد به رهبری مشترک و خوردند، در نيمه نمی" ملوکانه
. عالی فتوا دست زدند و در پايان آن به سطح رقابت با قدرت مرکزی رسيدند

چنين به سود و زيان  های بزرگی را عليه شاه و دربار و هم آنان توانستند جنبش
ترين آنها تحريم تنباکو در آغاز  اين يا آن قدرت استعماری راه بيندازند که مهم

  ). ٧۶( قرن بيستم بودو جنبش مشروطيت در آغاز  ١٨٩٠ی  دهه



 

شان  با سياست" سياست انگليس و اروپای غربی در امپراطوری عثمانی کاملا 
از " های آغازين قرن نوزدهم و مشخصا آنان از دوره. در ايران متفاوت بود

ها را تحت فشار و تهديد  ، عثمانی"تنظيمات"، با تحميل طرح اصلاحی ١٨٣٩
گذاری در بازارهای داخلی را باز کنند و  هوادار کردند تا راه توسعه و سرماي

که متضمن تحول جامعه از _  داری و امپرياليستی کشی نوع سرمايه به بهره
امکان _  ی رکودی و ايستايی به سوی تحول اجتماعی و اقتصادی است دوره

حاصل آن که در زمانی که ايران تحت تسلط رکودی کلنياليستی به . رشد بدهند
در داده بود، در مناطقی از عثمانی گردش امور به سوی سکون و سکوت تن 
اين همه سبب شد که اگر اروپائيان، به خصوص . تغيير و تحولات بود

________________________  
 )٧۵(�- �Modernisering och islam i Iran och Turkiet ,ibid ,s .

s .٢٠١-١٨١.  
  .ه مراجعه شودجهت اطلاع بيشتر به کتاب پيشين از نويسند_ )٧۶(-
ی تحولات، از جمله ملاها و  ها، در ايران روی نيروهای بازدارنده انگليسی 

ی ايران را  گذاشتند تا به دست اينان جامعه رهبران ايلات و عشاير، سرمايه می
راکد نگه دارند و تحولات ممکن را منجمد کنند، آن جا روی نيروهای طرفدار 

گری  های خليفه به همين خاطر، نه فقط سنت. کردند گذاری می تحولات سرمايه
شمردند، برای  اسلامی تبعيت ملاهای سنی از سلطان عثمانی را لازم می

های مذهبی در امور  خواستند در مغايرت با سنت ملايانی سنّی هم که می
شرعی بزنند، به خلاف  جامعه و دولت دخالت کنند و حرف از شرعی و غير

  ). ٧٧( ود نداشتگاه خارجی وج ايران، تکيه
   
  الگوهای تحول و ماندگاری مناسبات جنسی _  
تر، حتی بيشتر از جوامع  ی اين علل باعث شد که ايران هر چه وسيع مجموعه 

نشين، در مورد روابط جنسی و حق و حقوق زنان به قهقرا برود و تسليم  سنی
در  .ها و شيوه های مردسالاری و پدرسالاری اسلامی و ايرانی شود سنت

های اسلامی در مورد نابرابری زنان، بيشتر از  ايران آيات قرآنی و سنت
قابل تغيير و تفسير به حساب آمدند، در  عثمانی، پاکستان و مصر غير" مثلا

، برابری ارث بين ١٨۵٨و  ١٨۴۵های  حالی که بسيار زود، در سال



 

به يکی  خواهران و براداران در امپراطوری عثمانی به رسميت شناخته شد و
). ٧٨( ترين نابرابريهای جنسی ناشی از احکام اسلامی خاتمه داده شد از مهم

ها و پايان سلطنت محمد رضا شاه از  زنان ايرانی حتی در اوج قدرت پهلوی
  . نظر ارثی با مردان برابر شناخته نشدند

گری  های پايانی قرن نوزدهم، حتی تحت ديکتاتوری اسلامی و خليفه در دهه 
های  بر بسياری از احکام و سنت" مجلّه"ن عبدالحميد، قانون سلطا

________________________  
  .جهت اطلاع بيشتر به کتاب پيشين از نويسنده مراجعه شود_ )٧٧( 
 )٧٨ (� �-Kadin hereketinin yuzyili ,s .٢٢٨, ٢٢٦.  

ت ، دول١٨٨٢در سال " "ی پايان گذاشت و مثلا طلب اسلامی نقطه نابرابری-
عثمانی با الهام گرفتن از قوانين اروپايی، زنان را به عنوان شهروندان برابر 

" های خود شمارش کرد با مردان به رسميت شناخت و آنان را در سرشماری
)٧٩ .(  
در مقابل، در ايران احکام و دستورات در مورد روابط جنسی و نابرابری بين  

های بعدی اگر  با آن که در زمان زن و مرد به همان شدت اوليه باقی ماندند و
های اسلامی تغيير هم نکردند، باری با کلاه شرعی و فتواهای  بسياری از سنت

خريد و " مثلا. قابل تفسير آخوندها به نوعی با شرايط جديد تطبيق داده شدند
ی شکر در بازارهای ايران، نقش تبديل ربا به  فروش کاذب موسوم به معامله

اسلامی را بازی کرد ولی احکام مربوط به زنان و حلال " سود ظاهرا
  .مناسبات جنسی با هيچ تفسير و فتوايی تغيير نيافت

" بر اين پايه بود که در سالهای گذر به قرن بيستم، زنان ايرانی، اکثرا 
که   های اعتراضی ها، در نامه ها و اقليت کرده در مدارس خارجی تحصيل
دوره به چاپ می رسيدند، ستم وارده به  های آن شان نيز در روزنامه برخی

کردند و از سوی ديگر با  خود را از سويی با زنان اروپايی مقايسه می
ی  های زنان جامعه های اقليت مسيحی، و حقوق و آزادی های زنان گروه آزادی

الدين شاه، بدبختی  السلطنه، دختر ناصر به بيان پوران تاج. سنجيدند عثمانی می
بر زنان مسلمان ايرانی تا به جايی بود که آنان مرگ را بهتر از و ظلم وارده 
  ).٨٠( ديدند آور در زندان می زندگی عذاب

خواه همين احکام سفت و سخت مناسبات  آخوندهای به اصطلاح مشروطه 



 

جنسی را به قوانين پس از مشروطيت وارد کردند و در سالهای بعد هم آنها را 
  .ان مورد استفاده قرار دادندداشتن زن برای در حاشيه نگه

   
 _________________________  
 )٧٩ (�!- �Kadin hereketinin yuzyili ,s .٢٢٧ .  
 )) ٨٠�, !�١- Modernisering och islam i Iran och Turkiet ,

ibid ,s .٣٧٦.   
؛ ناطق و آدميت، ص ٣۶ی فرهنگی در ايران، ص  ناطق، کارنامه_ ٢، 
٣١_٣ ،۴٣.  

، آخوندها برای جلوگيری از جمهوری ١٩٢٠ی  ی دهه اين، در نيمه علاوه بر 
های  شدن ايران و تشويق رضا خان برای قبول پادشاهی، کفن پوشيدند، دسته

آنان موفق . زنی راه انداختند و به تظاهرات خيابانی دست زدند زنی و قمه سينه
انند و با اين بکش" ی جعفری ايرانِ شيعه"شدند رضا خان را به قبول پادشاهی 

کار، وی را به سوگند برای حفظ مبانی دينی و مذهبی اسلام و مذهب جعفری 
و حتی . اصلاحات وسيعی را در ايران به راه انداخت" رضا شاه بعدا. وادارند

ملايان و مذهبيون از دست . کشف حجاب عمومی اعلام کرد ١٣٣۶در سال 
ی  در واقعه. جمعيت راه انداختندوی بسيار چشيدند و برای مقابله با او دسته و 

ها عليه کشف حجاب، اصلاحات شاه و به قول  اله مشهد، مذهبيون و امت آيت
شدنشان از  دادند، و از محروم ، شعار می"عفتی زنان قانونی شدن بی"خودشان 

وقايع مشهد نشان داد که . کردند ساله شکايت می ٩ازدواج با دختران 
هائی  تی جان خود را در راه حفظ چنين سنتخواهان حاضر بودند ح شريعت
گونه حرکات، خود به  با اين وجود، عدم حمايت مردم معمولی از اين. فدا کنند

های آخوندها در دور و بر  داد که پيروزی خود هشدار دهنده بود و نشان می
  . کرد ی اصلاحات را نمايندگی نمی مشروطيت خواست مردم تشنه

به سوگندی که به هنگام قبول پادشاهی ايران خورد تا با اين وجود، رضا شاه  
پايان عمر وفادار ماند و بر خلاف آتاتورک و جمهوری ترکيه، از جدايی دين 

يی که به حکم آخوندهای  و سياست چشم پوشيد، به تغيير قوانين اساسی
خواه تنظيم شده بود دست نزد و اجازه داد تا در  مشروطيت و مشروعيت

قانون مدنی ايران بر اساس احکام ) ١٩٣۵(١٣٠۴تا ) ١٩٢٨(١٣٠٧ی  فاصله



 

از اين طريق به ستم جنسی سنتی و ). ٨١( اسلامی و فقه جعفری تدوين شود
  . اسلامی جنبه ی قانونی داده شد

ی غيبت رضا  اين وضع باقی ماند تا آغاز حکومت محمد رضا شاه و دوره 
___________________________  

  ." ٩٩_١٠٠مدنی، ص _ کامل قوانين و مقررات اساسی  ی مجموعه_ )٨١( 
های  از درون سکت" شاه از سياست ايران؛ در اين مقطع، آخوندها مجددا 

مذهبی خود بيرون آمدند و حتی در تهران جلو زنان بدون حجاب را گرفتند، 
کرده شدند و با عصا و سنگ و چوب به آنها  مزاحم تردد زنان مدرن و تحصيل

  ). ٨٢( ندحمله کرد
ی اصلاحات  های جنسی دوام آورد تا دوره سيتز و نابرابری اين قوانين زن 

که موضوع حق رأی زنان به يکی از ) ١٩۶٠(١٣۴٠ی  ارضی و آغاز دهه
از آن پس، مردم و زنان . ی حاد بين آخوندها و شاه تبديل شد دو مسأله
بودند و مناسبات  ی شهرنشين ايران هميشه قدمی از قوانين جلوتر کرده تحصيل

کرده از نظر برابری و آزادی  حاکم بر مناسبات اقشار شهرنشين و تحصيل
تر از حقوق جنسی مندرج در قوانين متکی به شريعت  زنان بسيار پيشرفته

  . ی شاه بود اسلامی و شيعی دوره
. ی متوسط شهرنشين ايران هر چه بيشتر رو به گسترش نهاد زمان، طبقه هم 

حضور زنان در جامعه، مرزهای . گی سرعت و شتاب گرفتتحولات فرهن
بسياری به کار و تحصيل پرداختند و از اين راه، به . سنتی را در نورديد

بسياری پشت به احکام شرعی و دستورات . آگاهی اجتماعی دست يافتند
  . گرفتند آخوندی کردند و طوق نابرابری جنسی را از گردن بر

شدن خود به  سبات جنسی اروپايی در جريان جهانیبه موازات آن، فرهنگ منا 
ايران سرايت کرد، رفته رفته خانگی شد و به صورت  تهران و شهرهای عمده

الگوی زندگی شهری و شهرنشينان ايرانی در برابر الگوی زندگی اسلامی و 
سنتی نوع روستايی در آمد، و غرب و زندگی غربی منبعی شد برای زنان 

  : ايرانی تا
  ها و مدهايش را تقليد کنند،  منر_  
  اش صحّه گذارند و  بر حقوق ارزشی_  
غربی اند و ريشه در غرب " طالب آزادی ها و حقوقی شوند که ماهيتا_  



 

________________________  
  .٨١_٨٣ی کشف حجاب، ص  خشونت و فرهنگ، اسناد محرمانه_ )٨٢( 
های آنان از سويی و  روزیدر واقع اگر مبارزات زنان اروپايی و پي. دارند 

نبود، ) های مسيحی از جمله اقليت(ها  تر اقليت تر و آزاديخواهانه روابط ليبرال
ی تاريخی و مذهبی  نشين ايرانی فاقد منبع خانگی و سابقه زنان جوامع مسلمان

مردسالاری، پدرسالاری، حقيرشمردن زنان . در مورد برابری با مردان بودند
ی فرهنگ  ها، هم ارثيه ی متوسط به بالا در اندرون طبقهو محبوس کردن زنان 

ايرانی پيش از اسلام است و هم محصول تعليمات اسلامی و نظارت آخوندهای 
  . شيعه

    
در تمام اين مدت، آخوندها و نمايندگان فرهنگ پدرسالار سنتی، خود را در  

اب، آزادی آنان واقف بودند که کشف حج. يافتند برابر هجوم فرهنگ غربی می
اند و  اند، وارداتی زنان و برابری حقوق مرد و زن و همه و همه مفاهيم غربی

ی  ی دوم دوره اين است که آنان از نيمه. ريشه در احکام ليبرال مسيحيت دارند
قاجار، که مدرنيسم در ايران آغاز شد و آثار تجدد و نوسازی موضوع آزادی 

شان را در برابر  خود و احکام شرعی ی ايران را مطرح کرد، زنانا در جامعه
های  ی نفوذ فرهنگ و آزادی نبود يافتند و برای جلوگيری از توسعه و خطر بود

آمد کردند  غربی، بخصوص در مسائل مربوط به زنان، هر چه از دستشان بر
ی  تا نوبت رسيد به اين آقايان بنيادگرا، مطهری و شريعتی، که هرکدام به شيوه

های نابرابری جنسی بکوشند، به کشف زبان و بيان جديد  سنتخود برای حفظ 
  . های نوين جذب و هدايت زنان را يک به يک تجربه کنند بپردازند و راه

   
گرايان گران  طلبی زنان، برای اسلام هجوم فرهنگی غرب، از جمله برابری 

ست دانستند که در برابر طلب اجتماعی زنان و خوا تمام شد، چرا که اينان می
هايی که ريشه  دموکراتيک مردان متجدد، نه می توانند امتياز بدهند، نه از سنت

  . کنند در کتاب و حديث و شرع دارند چشم پوشی
بر  ١٣۵٠و  ١٣۴٠در همان حال، بنيادگرايان اسلامی از همان آغاز دهه های  

آن بودند که اين حالت دفاعی فرهنگی را به هجوم فرهنگی تبديل کنند و نه 
مذهبی و  ی نيم ستيز اسلامی را نگه دارند، بلکه جامعه های سابق زن فقط سنت



 

از اين رو، . نيمه مدرن ايران را هر چه بيشتر به زير انقياد شرعی بکشانند
راهی نداشتند جز آن که بر مدرنيسم و آزادی زنان در غرب بتازند و با جعل 

سوال ببرند و آزادی زن های اروپايی، مناسبات جنسی اروپا را زير  واقعيت
  . اروپايی را مضّر به حال زن و خانواده و جامعه معرفی کنند

مطهری اين کار را آغاز کرد و شريعتمداری کاری را که از دست آخوندهای  
آمد، به  ها و حوزه ها بر نمی ی مدرسه وفادار به تعليمات گرد و خاک گرفته

سلط شريعت اسلامی بر زنان و ديگر راه ت عهده گرفت تا هر دو با ياری هم
  .مناسبات جنسی در ايران را هموار سازند

از همين روست که هر دو آقايان مطهری و شريعتی با کسب هر فرصتی  
هر دو سعی . پردازند زنند و به ردّ زندگی زن اروپايی می گريزی به کربلا می

به قول  کنند نشان دهند که زن اروپايی امروزی موجودی است بيچاره که می
زن . است" بيماری فردّيت، استقلال مالی، تعقل و منطق"شريعتی گرفتار 

کردن،  ی بازار کار است و جز به درد مصرف بازيچه: "اروپايی در بيان اينان
او در همان حال اسير ". خورد اغفال شدن و اغفال کردن و فروش رفتن نمی

  . ی کليسايی است و و و های کهنه سنّت
ها و احکام  ها تا چه حد واقعيت دارند و در مقام مقايسه با سنت فاما اين حر 

اسلامی تا چه حد در جهت آزادی زنان يا برابری و نابرابری جنسی عمل 
های آينده برای توضيح اين چگونگی خواهيم کوشيد و تا حد  کنند؟ در بخش می

دگی و ی اروپايی و زن های جامعه هايی از واقعيت ی اين بحث، گوشه حوصله
  . حق و حقوق زنان در اين کشورها را از نظر خواهيم گذراند

ها هزار زن ايرانی  در عين حال بايد با خوشحالی يادآوری کرد که امروزه صد 
کنند و بسياری از  در کشورهای مختلف غرب، اروپا و امريکا زندگی می

دگی اينان، بطور نسبی هم که شده، با مفاهيم آزادی، برابری، رفاه، زن
. اجتماعی و شغلی، منطق و خردمندی زنان اين کشورها تماس و ارتباط دارند
اين حضور وسيع در غرب و جوامع غربی، فرصت آن را بوجود آورده که 

شان از اروپا به  گرايان و روايات های اسلام در مورد صحت و سقم حرف
بريم و خود های موجود پی ب بازنگری بپردازيم و از اين طريق، هم به واقعيت

و ديگران را از تأثير تبليغاتی اين آقايان برهانيم و هم ميزان صداقت و امانت 
  . را ارزيابی کنيم" دانشمندان اسلامی"اين 



 

خواه برای پيشرفت کار تبليغاتی  شايد وقتی معلوم شود که دانشمندان شريعت 
ندان و های غير دانشم افتند، ديگر گول حرف خود تا کجا از حقيقت دور می

  . شان برهانيم شان را نخوريم و خود را از تسلط تعليمات کاذب جاهلان
حلال است و آزاد، هر حرفی " تقيه"به قول يکی از اسلام گرايان موجود، تا  

توان انجام داد و در عين حال خود را مسئول نتايج  شود زد و هر کاری می می
دهد که روايات اين آقايان  ان میکاوی در اين آثار نش و کند. و عواقب آن ندانست

  . اخلاقی است از غرب و زن اروپايی و غربی تا کجا محصول اين باور غير
   
 #  
   
   
  $ اروپايی  روايات وارونه از عقد و ازدواج 
   
هايی که بر اساس مراسم  ی بحث به خانواده علی شريعتی، با کشاندن دامنه 

صل زندگی زناشويی در خارج شوند، ا تشکيل می) ٨٣( )سکولر(غيرمذهبی 
برد و  از کليسا و بيرون از رسوم و قواعد مذهبی در اروپا را زير سوال می

را همانند بريدن از خانواده و پشت کردن همسران " مراسم مذهبی"بريدن از 
  :به باور وی. کند به همديگر ارزيابی می

بدون اجرای  اولا رابطه جنسی قبل از ازدواج و يا زندگی مشترک زن و مرد 
فقط وقتی !) ی مردان اروپا همه(شود که مردان اروپا  عقد شرعی باعث آن می

هروقت که جوانی و !) ی زنان اروپا همه(که خسته شدند و زنان اروپا 
به باور وی، از آنجا که . آورند طروات خود را گُم کردند به ازدواج رو می

، (!)گيرد و نه عشق  می ازدواج و زندگی اروپائيان براساس مصلحت انجام
های امروزی اروپا پس از انجام مراسم ازدواج نه حرفی برای بيان به  زوج
اين بدان معنی است . برند ديگر دارند و نه از زندگی مشترک خود لذت می هم

ی پدر و  اسلامی و سنتی ايرانی که از راه توافق و معامله  های که گويا ازدواج
  !شوند، نه مصلحت گيرند، بر اساس عشق بنا می می مادر و خويشاوندان انجام

ثانياً گويا چون زن و شوهر اروپايی مورد نظر اين عالم اسلامی قبل از  
کنند، ازدواج برای  ی جنسی پيدا کرده و سکس را تجربه می ازدواج روابطه



 

يعنی  . داماد اروپايی هيچ تازگی و کشش جنسی و روحی ندارد عروس و نو نو
ی  ديگر و عدم تجربه ی کشش جنسی به سبب عدم آگاهی از هم همه که انگار

  ________________________جنسی 
به "، "غير مذهبی شده"و همچنين " آزاد از مقررات و احکام مذهبی"_ )٨٣( 

حکومت مردم در مقابل حکومت دين و رهبران "و " رأی مردم محول شده
در نتيجه، . نه اعتقادی و عبادی اين يک ترم اجتماعی و سياسی است و". دينی

  . توانند مذهبی و معتقد به خدا باشند يا نباشند ها به عنوان فرد می سکولاريست
ی جنسی دارند و از کم و کيف آن هم مطلع هستند،  هايی که تجربه است و آدم 

اگر حرف و استدلال اين آقا درست باشد، .  دليلی برای زندگی زناشويی ندارند
اند، پس از چند  سانی هم که با عقد و ازدواج شرعی ازدواج کردهپس بايد ک

آيد، دليلی برای  رسد و تجربه و درک فراهم می ها به سر می صباحی که تازگی
وی می . ديگر طلاق بگيرند باشند و از هم ديگر نداشته تداوم زندگی با هم

  :نويسد
   
داماد، که چند يا  دم در شهرداری پس از عقد شهرداری، عروس و«غالبا "_  

کنند و هر کدام، چند يا چندين سال با ديگری  چندين سال است با هم زندگی می
کنند که يعنی چه؟ کجا بروند؟ به تفريح؟ که  و ديگران، بهم نگاهی خنک می

اند و از  ی هم را هزار بار چشيده آغوشی؟ که مزه هم. اند هزارا بار با هم رفته
چه چيز برايشان جاذبه دارد، . آيند ؟ از خانه میبه خانه. اند مزه در رفته

پس بهتر است هر کدام بروند . کند؟ هيچ خيالشان و احساسشان را تحريک می
-هر دو . شود خانواده چنين تشکيل می. دنبال کارشان، مثل هميشه، هر روز

. اند اند و شرکتی اقتصادی تشکيل داده ای دقيق هم را يافته زن و مرد با محاسبه 
و اين در هنگامی بوده است . اند يا با اجبار و فشار قانون، به ازدواج تن داده

و اين دو به هيچ . که بچه آمده و پدر و مادرش را عروس و داماد کرده است
دارند  اما نه نيازی بهم. اند شور و احساس و اشتياقی با هم بودن را گردن نهاده

کنند و نه معمائی  کديگر احساس میجويند، نه رازی در ي و نه در هم پناهی می
شود و نه نکاتی در  شود و نه چيزی عوض می در وصال و نه چيزی آغاز می

ی  چنين است که پايه. نشاند خيال، تپشی در دل و نه حتی لبخندی بر لب می
شود، و فرزندان، در خانواده، شور  شود، چون سست بنا می خانواده سست می



 

توانند آن همه آزاديشان  چون نمی -و پدر و مادر . ندبين ای نمی و گرما و جذبه
پردازند و  سپارند و فقط پولی می کودک را بجائی می -ای کنند را فدای بچه

و بعد همچنان که با قوانين منطقی و . دهند شان ادامه می خود به زندگی آزادانه
و  شوند مصلحتی با هم شريک شدند و خانواده تشکيل دادند، از هم جدا می

پاشد، زيرا باز همان بينش و همان منطق و روح و امکانات ادامه  خانواده می
  )٨٩پيشين، ص ." (دارد

   
مطهری تا اين حد در توصيف وارونه از اروپا پيش نمی رود، ولی او نيز از  

گيرد تا نشان دهد که زندگی و زن اروپايی به پايان خط  هر فرصتی بهره می
نيز قابل " اند و لزوما يش و سلامت روحی و روانیاند، فاقد آسا خود رسيده

، ٣٢۴پيشين، ص (ی اسلامی ايرانی نيستند  مقايسه با زندگی و زن خانواده
های موجود در غرب و ميان  در اين جا نيز واقعيت). ٩٨، ١٢٣، ١٢٧، ٢٧٢

، تعصبات بنيادگرايانه و وارونه  گرايانه گونه نظريات مذهب اروپائيان اين
  :کنند، چرا که های تبليغاتی را رد می زنی و دروغها  سازی

های اجباری و متکی بر  تواند ادعا کند که درصد ازدواج کس نمی هيچ" اولا -١ 
های اين چنينی  ميلی و صرفاً مصلحتی در سيستم اروپايی بيشتر از ازدواج بی

، های حاکم در ايران برخلاف سنت. های اسلامی است در ايران و بين خانواده
در اروپا ازدواج تنها راه معيشت، راه ارضاء جنسی، راه ادامه زندگی و 

ی  چرا که در اروپا، زنان نيز به اندازه. ی زنان نيست حيات شرافتمندانه
توانند بدون ازدواج نيز نيازهای اساسی خود را برآورده سازند  شان می مردان

از . هايی زندگی کنندو از نظر فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مستقل و به تن
گيرند، بيش از آن که مثل  اين رو وقتی اروپائيان تصميم به تشکيل خانواده می

ها و فشار اطرافيان  ی جنسی، اجبار شرايط، حکم سنت ايران به خاطر سائقه
دار شدن و پذيرش آثار  باشد، به سبب تفاهم، عشق متقابل و حتی خواست بچه

  . و عواقب زندگی مشترک است
کس در اروپا پس از انجام مراسم ازدواج خود به دنبال کار خود  تقريبا هيچ -٢ 

ماندنی  ی جدی، بزرگ و در ياد رود و برای هرکس، ازدواج يک واقعه نمی
انديشند، نه دليلی برای ازدواج مصلحتی دارند، نه  کسانی که چنين نمی. است

ی هم وقتی زن و براست. بينند خود را مجبور به اجرای مراسم دروغين می



 

توانند به طور آزاد و بدون نياز اقتصادی و فشار اجتماعی با  مردی می
همديگر زندگی کنند، چه دليلی وجود دارد که به ادعای شريعتی به خاطر 

  .فشار قانون به ازدواج تقلبی دست بزنند
ی اروپايی، محاسبه و اقتصاد فاقد نقش  بی ترديد در جريان تشکيل خانواده -٣ 
ی  ها بيشتر از نقش اقتصاد و محاسبه يستند، ولی دليلی وجود ندارد که نقش آنن

اين نيز مهم است که چون در ايران، اين . باشد  های ايرانی اقتصادی در ازدواج
دهند و برای پسران  والدين و خويشاوندان هستند که دختران خود را شوهر می

ها در آنجا بيشتر  خانوادهگيرند، پس قشربندی و ثروت و قدرت  خود زن می
ی  شوند تا در اروپا که ازدواج بيشتر به انتخاب مستقيم و رابطه مطرح می

متقابل جوانان از اقشار مختلف اجتماعی و همچنين دوستی و مناسبات عشقی 
  .و عاطفی آنان بستگی دارد

برخلاف نظر اين بنيادگرايان متعصب اسلامی، دلايل تحقيقی قطعی وجود  -۴ 
های خود را مزاحم آزادی  مادران اروپايی بچه" دهد اصولا د که نشان میدار

جا  رانند و اين شدن از آزادی، آنان را از خود نمی مند يابند و برای بهره خود نمی
  .کنند جا رهايشان نمی و آن

تواند  های مذهبی چون علی شريعتی می بالاخره فقط بنيادگرايی اسير دگم -۵ 
ی طرفين  ی درست و عاقلانه آگاهی، محاسبه«زدواج بر فکر کند که اگر ا

يعنی اگر به ناآگاهی، چشم نابينا و گوش ناشنوا و احساسات (، »مبتنی باشد
معلوم نيست که او از تبليغ ! رسد ، به سامان نمی)غيرمنطقی متکی نباشد

خردمندی و دانايی و عقلانی "در مقابل " آگاهی و نادانی و احساساتی بودن نا"
البته او نيز . خواهد برسد ای می چه منظوری دارد و به چه نتيجه" رفتار کردن

مطلع بود که دانايی و خردمندی، راه تبعيت از اوراد غيرعقلانی را " حتما
. بندد و مانع تبديل انسان آزاد، بالغ و مسئول به امّت تابع و تسليم می شود می

را داشت که بر هر گونه  الاسلام غزالی ی حجت شايد شريعتی نيز عقيده
دانست و برای جلوگيری از  شوريد و آن را مغاير دين و ايمان می عقلانيت می

  : آزادی فکر و انديشه و فلسفه و علم عقيده داشت که
   
کمياب است کسی که در علم رياضی مطالعه و تعمق کند و از دين "_  

  ). ٨۴( ".منصرف نگردد و لگام تقوی را از سر بر نياورد



 

   
  _________________________  
  .٢۶٨زيبا کلام، ص _ )٨۴( 
  گزارش جعلی از رابطه مادر و فرزند اروپايی  
   
  ی کودکان رهاشده در اروپای فرضی  قصه_ ١ 
در ديدگاه اين بنيادگرايان اسلامی، آزادی، فردگرايی، منطق و عقل، زنان  

که در نگهداری فرزند و  آميزی کشانده جويی جنون اروپايی را به چنان لذّت
کنند يا  تو گوئی که يا از زائيدن پرهيز می. جگرگوشگان خود وفائی ندارند

، او را از همان آغاز (!)شود  شان محدود می ای زائيدند، چون آزادی اگر بچه
روند پی  سپارند و می تولد و زندگی به دست دايه و مؤسسات عمومی می

در صد طلاق و  ۴٠ای از  ام مدرسهاالله مطهری غرق اوه آيت. کارشان
  : کند زند و اضافه می های اروپايی حرف می شده در پرورشگاه کودکان رها

   
ای  اند علاقه ی پدری مهربان بدنيا نياورده مادران آنها چون آنها را در خانه"_  

دهند  ی اجتماعی تحويل می به آنها ندارند و همين که آنها را به يک موسسه
  ٪ ).٩١پيشين، ص " (سراغ آنها نمی آين٪د هيچ وقت به

   
آسايش و آزادی دو "پذيرد که به قول خودش  و عقل علی شريعتی بنيادگرا نمی 

فدا ) منظور بچه است(برای يک انسان ) منظور پدر و مادر است(انسان 
  :به روايت وی). ٨۶پيشين، ص" (شود

   
 - و پدر و مادر. بينند نمیای  و فرزندان، در خانواده، شور و گرما و جذبه"_  

کودک را به جائی  - ای کنند توانند آن همه آزاديشان را فدای بچه چون نمی
". دهند شان ادامه می پردازند و خود به زندگی آزادانه سپارند و فقط پولی می می

  ).٨٩پيشين، ص (
  ٪  
اد يعنی که گويا زندگی آزادانه خلاف منافع بشری است و پدران و مادران آز 

های خود  های دينی، اجتماعی و سياسی حتی تن به نگهداری بچه از کنترل



 

  !باد عدم آزادی، کنترل اجتماعی، خفقان و ديکتاتوری دهند، پس زنده نمی
های خود  کنند مادران اروپايی از پدران بچه راستی چرا هر دو اينان فکر می 

ی به  را در خانهخبرند؟ يا چون به زعم ايشان، مادران بچه های خود  بی
ای به آنها ندارند؟ منظور  اند و علاقه به دنيا نياورده" پدری مهربان"اصطلاح 

کيست؟ و کدام منبع قابل قبول گفته است که زنان " پدری مهربان"آنان از 
  اروپايی فرزندان خود را به امان خدا در موسسات اجتماعی رها می کنند؟ 

ی از يک واقعيت دستکاری شده و وارونه، ی اين دو عالم اسلام توصيف يگانه 
ی  ی جمعی باز نشانگر آن است که اين داستان نيز ساخته و پرداخته

های اسلامی قم و مشهد است و به نظر آنان موضوعی است  گرايان حوزه اسلام
خواهان  ی شريعت تواند به عنوان ابزار تبليغاتی همه دهنده که می سخت تکان

اين حکايت کاذب بايد به جوانان ايرانی القا . قرار گيرداسلامی مورد استفاده 
ای که در اساس شرعی نيست و هر مناسبت جنسی که بر  کند که هر رابطه

برد، جز شرّ  شود، ره به جايی نمی شرع و احکام دينی و اسلامی ساخته نمی
برای اثبات اين مهم، گويا دروغ گفتن . رسد زايد و پايانش به ناکامی می نمی
  . ی شرعی و از آن رو مباح و حلال است وعی تقيهن
   
   
  نتايج تحقيقات اجتماعی_ ٢ 
ی اروپايی به  لازم است اضافه شود که تحقيقات انجام شده در امور خانواده 

دهند که بر خلاف اين تبليغات و جعلياتی که کماکان در  صراحت نشان می
ی  ی اروپايی در دوره هايران به اشکال مختلف تکرار می شوند، نقش خانواد

های زنان و ورود همه  ی آزادی يعنی پس از توسعه(پس از جنگ جهانی دوّم 
نه فقط تقليل پيدا نکرده، بلکه افزايش هم يافته و اين ) ی آنان به بازار کار جانبه

خانواده و پدر و مادر اروپايی بيشتر از . افزايش در حال توسعه و تداوم است
ی فرزندان  کنند، به آينده خود وقت و انرژی صرف میسابق روی فرزندان 

انديشند و هر روز بيش از پيش به مسئوليت خانوادگی وفاداری نشان  خود می
  ). ٨۵( دهند می

، پيشداوری عمومی در ١٩۶٠های  پس از جنگ جهانی دوم و حتی تا نيمه 
خواهند ی مرفه اروپايی  آن بود که مؤسسات عمومی و تربيتی جامعه اروپا بر



 

ای از وظائف خانواده و پدر و مادر را به عهده بگيرند و  توانست قسمت عمده
از اين طريق به پدران و مادران فرصت دهند تا به ساير امور فردی و 

نشان دادند   امّا تحقيقات بعدی و روند تکامل خانواده. اجتماعی خود بپردازند
پذير  ه عينه تحقق نيافته و تحققبينی و انتظار در هيچ جای اروپا ب که اين پيش
نهاد "است؛ زيرا که ساخت موسسات تربيتی و خدماتی با ساخت  هم نبوده
آوردهای جديد در  متفاوت است و اين موسسات حتی با وجود دست" خانواده

ی تربيتی کودکان را به  ها وظيفه توانند بدون ياری خانواده تعليم و تربيت نمی
به بيان ديگر، با وجودی که سطح تخصص و دانش  .تنهايی به عهده بگيرند

ی شهروندان شده  شان شامل همه اين موسسات افزايش يافته و امکانات تربيتی
توانند نقشی جز کمکی  است، قادر به جايگزينی والدين و خانواده نيستند و نمی

  . دار شوند خانواده و والدين را عهده
ی اروپايی با وجود  ه نهاد خانوادهتحقيقات موجود در عين حال بر آنند ک  

ها، مدارس و ساير موسسات تربيتی، هنوز هم  کودک های چشمگير مهد موفقيت
ها بيشتر از سابق برای انجام  از نظر تربيتی بدون رقيب است و خانواده

با اين وجود، . کنند وظائف تربيتی فرزندان خود وقت و انرژی صرف می
که افزايش وظايف تربيتی خانواده به معنی آن دهند  نتايج تحقيقات نشان می

  : نيست که
  ساخت و مناسبات خانوادگی بدون تغيير مانده، _  
 _________________________  
  : برای اطلاعات بيشتر در اين مورد مراجعه شود به_ )٨۵( 
 �١- Dahlstrom ,Edmund :Familjen mellan individualism och 

storskalighet.  
-٢- Bolm ,Katja etc ,)red :(Changing Patterns of European 

Countries.  
-٣- Eyrumlu ,Reza :Iranska Familjer i Sverige ,s .٨٩, ٧٥.  
  شوند، يا  های خانوادگی کماکان به همان شکل سابق اجرا می سنت_ -
  .ها حاکمند مناسبات دينی بر خانواده_  
خواهان بنيادگرا،  بر خلاف ادعای شريعتی اروپايی،  بلکه بر عکس، خانواده 

دچار تغييرات و تحولات پرشتابی شده و اشکالی به خود گرفته که با واقعيات 



 

روز، شرايط اجتماعی و آزادی و برابری زن و مرد امروزی بيشتر و بهتر 
يعنی رابطه بين (های اروپايی  ی عمودی در خانواده رابطه. تطبيق دارند

تر شده و  تر و صميمی هر چه بيشتر نزديک) ين و فرزندانها، و بين والد نسل
هايش و مسئوليت  ی مادر با بچه بر خلاف جعليات بنيادگرايان، تحکيم رابطه

پذيری مادران در قبال فرزندانشان در مرکز اين تحولات مربوط به نزديکی 
  . ها جا دارند هر چه بيشتر نسل

   
نه که توضيح داده شد در دور جديد خود گو البته اين پروسه تازه نيست و همان 

سرعت و شتاب بيشتر  ١٩۶٠از پايان جنگ جهانی دوم آغاز شده، از اوايل 
  : بر اين اساس، سوال اينست که. گرفته و کماکان ادامه دارد

کرد و علی  ای که مطهری از کتاب های اروپايی نقل قول می آيا در دوره_  
ی مادران و فرزندان  ی تحکيم رابطه پروسه شريعتی با اروپا ارتباط داشت، از

که در رابطه با اين آقايان بودند، يا تحقيقاتی که مورد   خبری نبود؟ يا کسانی
  زدند يا  گرفتند، حرفی از اين تحولات نمی استناد اينان قرار می

ی افکار و  کردند چيزی جز ساخته و پرداخته آنچه اينان مطرح می" واقعا_  
  شان نبود و کاری به واقعيت موجود در اروپا نداشت؟  ادگرایی بني انديشه

زدايی  ی زنان اروپايی با فرزند و فرزند هر چه بود، آنچه در مورد رابطه 
های موجود در  کردند، در زمان خود نيز حقيقت نداشت و با واقعيت مطرح می

مستقل  حقيقت آن است که بر خلاف اين جعليات، زن آزاد و. اروپا منطبق نبود
  : و منطقی اروپايی، برای حفظ آزادی و استقلال خود

  راند؛  هايش را از خود نرانده و نمی بچه_  
  کند،  جا رها نکرده و نمی جا و آن آنها را در اين_  
ی وسيع از مهدکودک و ساير موسسات تربيتی در اروپا به معنی  استفاده_  

  ن اين موسسات نبوده و نيست و ها و رها کردن آنان به اما انداختن بچه دور
های فردی و مناسبات و مراودات جنسی نيز به ترک  مندشدن از آزادی بهره_  

  .شود فرزندان اروپايی منجر نشده و نمی
ها فراهم نشده است مگر از طريق جدايی دين از سياست، آزادی  اين موفقيت 

  .ينید ی دينی و غير های کهنه انسان و رهايی مردم از دست سنت
   



 

  " آزادی زن"تابويی به نام  
   
آزادی و حق کنترل جنسی "هائی مثل  گرايان موضوع ی اسلام در انديشه 

شود،  های جهانی زنان مطرح می که امروزه در مصوبات کنفرانس  "زنان
يک از  هيچ. اند بويی اسرارانگيز و مملو از منعيات و محرمّات مردسالارانه تا

به . شوند در محتوی اين منعيات و تابوهای جنسی نمیاين آقايان وارد بحث 
گزينی در هيچ  طلبی زن برای همسرگزينی و جفت باور شريعتی هرگونه حق

گنجد و به نظر مطهری سنت های  نمی» فريب استعمار و استحمار«قالبی جز 
ی اين سوالات را در خود دارند و طرفداران شريعت را  اسلامی پاسخ همه
  : شده نيست های تقديس اين سنت راهی جز پذيرش

   
ای ندارد از  جامعه اگر بخواهد پيوندهای زناشويی استحکام پيدا کند چاره"_  

است، يعنی قوانين فطرت را رعايت  ها رفته اينکه از همان راهی برود که قرن
" ی عشق در نظر بگيرد کند و از ان جمله نقش زن و مرد را در مسأله

  ). ٢۴۴پيشين، ص(
   
. ی فکری اين آقايان است رخورد با آزادی و برابری زن بزرگترين مسالهب 

خواهد باشد، آزادی لباس، آزادی  ای می برای اينان، آزادی در هر زمينه
  حضور اجتماعی يا آزادی همسرگزينی؛ 

  مطرود و محکوم است، _  
  سوقات استعمار و استحمار جهانی و دستگاه داخلی است و، _  
  .برد ز انحراف راه به جايی نمیبالاخره ج_  
گذارد  نام می" مارک تقلبی غرب"مطهری تساوی حقوق زن و مرد را  

گونه  و شريعتی آزادی و روشنفکری زن ايرانی را اين) ١۵۴پيشين، ص (
  :کند ريشخند می

   
  :ای برای استعمار که فرياد بکشد ی آماده وه که چه زمينه"_  
  .آزادشو - 
  از چی؟ - 



 

شوی، هيچ چيز نداری، محرومی، آزاد  ندارد، داری خفه می» از چی« ديگر - 
  !از همه چيز آزاد شو! شو

شود، فقط به نفس  ترين بارها خفته است و دارد خفه می آنکه در زير سنگين 
انديشد، نه به چگونه  شدن و برخاستن از اين آوار خفقان و فشار می آزاد
  !شدن، چگونه برخاستن آزاد

بينی و بالا  شود اما نه با کتاب و دانش و ايجاد فرهنگ و روشن یزن آزاد م 
  !بينی، بلکه با قيچی رفتن سطح شعور و سطح احساس و سطح جهان

  !شدن چادر قيچی 
  ).١٠۵پيشين، ص !" (شود زن يکباره روشنفکر می 
   
واقعی از اروپا  های غير هر دو اين آقايان در تداوم کار تبليغاتی خود، نقل قول 

دهند تا معلوم کنند که آزادی زن اروپايی جز به  و اروپائيان را ادامه می
شريعتی . است های موجود منجر نشده فروپاشی اجتماعی و نابودی ارزش

گرايش طبيعی زن برای «، »لذّت گرايی«تفاوتی عمده بين مفاهيمی همانند 
از يک سو و » آزادی و استقلال جنسی زن«و » سکس«، »ارضاء جنسی

های  همخوابگی«و حتی » های ارزان قيمت نوع فرنگی عشق«فاهيمی چون م
کند که زنی که  ؛ و فکر می) ٨٠-٨۴ پيشين، ص(بيند  از سوی ديگر نمی» سهل
خواهد از زندگيش لذّت ببرد و صاحب حق کنترل جنسی خود باشد، لزوماً  می

از . ندارداخلاقی و فحشا در پيش رو  راهی جز افتادن به دام مشغوليات غير
  : نظر وی

   
» استحمار جديد«های بيشمار  از نوع فريب. های جنسی فريبی است آزادی"_  

داری غربی در جهان امروز، شرق و غرب، خودی و  که نظام پليد سرمايه
  )٨٠پيشين، ص ." (زند بيگانه، بدان دامن می

   
رسوم ی م و ضد و نقيض گفتن شيوه" دروغگو کم حافظه است"با اين وجود،  

گويد آزادی جنسی در  بطور مثال، شريعتی از سويی می. هر دو اين آقايان
ها خاموش و سرد شوند، ازدواج انجام نگيرد و  اروپا باعث شده است تا زندگی

اند، به هيچ  آغوشی را تجربه کرده وقتی هم انجام شد، چون طرفين قبلا هم



 

ه قول وی زن و مرد ب. ی زن و مرد منجر نشود تغييری در زندگی و رابطه
اروپايی در بيرون کليسا و يا سالن ازدواج و درست پس از پايان مراسم 

همين آدم در . رود شوند و هر کدام به راهی می ديگر جدا می ازدواج از هم
سالگی به  ١٨گويد پسران در کشورهای اسکانديناوی تا سن  جای ديگر می

اين کشورها ناتوانی مردان  و در نتيجه مشکل عمده در(!)  رسند بلوغ نمی
بالاخره کدام نقل قول . برای پاسخ به نيازها و ارضاء طبيعی زنان است

  : درست است
ديگر  در اروپا زن و مرد قبل از ازدواج هم با هم: بنا به ادعای اولش_  

  ی جنسی دارند، يا  رابطه
برند  می در اروپا مردان از کمبود قدرت مردانگی رنج: بنا به ادعای دومش_  

رسند، چه رسد به توان برقراری روابط  ساله به بلوغ نمی ١٨و حتی پسران 
طوری و  واقعی و متضاد البته همين جنسی در سنين بالاتر؟ اين روايات غير

شوند تا به  شوند، بلکه همه برای آن ساخته و پرداخته می سبب بيان نمی بی
  : جوانان ايرانی و تهرانی پيام دهند که

آيد و  ی اجتماعی به حساب نمی ر آزادی زن در کشورهای اروپايی فاجعهاگ_  
کند، برای آن است که جوانان آن جاها  بحران و تعارض و تضادی ايجاد نمی

کنند؛ اما " استفاده سوء"توانند از اين آزادی  و نمی! از نظر جنسی ناتوانند
اقليمی خاص در آزادی زنان و دختران ايرانی به خاطر شرايط بيولوژيکی و 

برعکس دارد و به فحشا و تضاد و تعارض و بحران " ايران، تأثير کاملا
  . انجامد اجتماعی می

تربيت "گرای ديگر، هيچ درکی نسبت به آنچه  گويا وی نيز همانند هر گذشته 
شوند ندارد و  می ناميده" شده مناسبات تربيت"و " رفتار متمدن"و " اجتماعی

جنسی " تجاوز کردن"و " تجاوز شدن"دات قابل زن و مرد را جز موجو
توانست برسد که  تداوم يک چنين باور دگماتيک جز بدانجا نمی. بيند نمی

  : امروزه
جوانان و بخصوص زنان در کشوری به بزرگی ايران تحت کنترل دولتی و _  

  کنند،  مذهبی جان می
کشور تحميل شده، ها زن و مرد اين  جدايی جنسی در تماميّت خود به ميليون_  

  ی و رفت و آمد جنسی در تمام ابعاد خود بکلی موقوف است و،  مراوده



 

های  برای تحميل يک چنين نگرش و خواست غير واقعی به جامعه، گروه_  
ناپذير استراتژی  اند و سرکوب جنسی به بخش جدايی گشت و کنترل راه افتاده

  . سرکوب اجتماعی رژيم اسلامی تبديل شده است
ريزند و  های بنيادگرا در پايان به يک رودخانه می ی جريان ی بينيم که همهم 

  . افتخار آپارتايد جنسی جمهوری اسلامی فقط خاص ملاها نيست
   
   
  روايتی نادرست از حق مالکيت زنان اروپايی  
   
در جريان روايت دوگانه از کليسا و شرح آثار گذشته در زندگی امروزی،  

زند و با توضيح سنت  گرا به جعل واقعيت ديگری دست میعلی شريعتی بنياد
گيرد که اين تغيير  خانوادگی زنان اروپايی در موقع ازدواج، نتيجه می تغييرِ نام

ی خود  نام بدان معنی است که زن اروپايی فاقد حق مالکيت بر خانه و کاشانه
  .است

   
م از نظر مالی از ای ه در اروپا زن متعلق به صاحبخانه است و اگر خانه"_  

. شود نمی» صاحبخانه«بود، چون زن است » خانه  صاحب«آن خود زن بود و 
. ی پدر که بود نام فاميل پدر و به خانه شوهر که آمد نام فاميل شوهر در خانه

پيشين، ص ." (کنند بدين علت پس ازدواج رسماً و عرفاً اسمش را عوض می
٧٩(  

   
ها را بر زن روا داشته است و هنوز  خشونت در اين که کليسا يکی از بدترين 

شود و هنوز هم  هم آثار آن در جاهايی، مذاهبی و مناطقی در اروپا يافت می
ستيز دنياست، حرفی  ی زن مذهب کاتوليک و کشور پاپ يکی از مراکز عمده

های مشابه ديگر، در اروپا دارای  و سنت" تغيير نام زن"نيست، امّا اين که 
" به معنی مالکيت انحصاری مرد بر خانه و کاشانه است، تماما معنی حقوقی و

  . صحت ندارد" کاذب است و مطلقا
خبر از  اين ادعا نيز از آن مواردی است که اگر آن روز جوانان ايرانیِ بی 

هزار ايرانی  ها ببرند، امروزه صد توانستند بر صحت و سقمش پی اروپا نمی



 

ينند که قبول سنّت تغيير نام خانوادگی از سوی ب مقيم اروپا و امريکا به چشم می
شان نبوده و  شدن آنان از مالکيت خانه و کاشانه زن اروپايی به معنی محروم

  : حقيقت آن است که. ديگر ارتباطی ندارند اين دو به هم" نيست، و اصولا
ی آنان  شان حق مالکيت دارند و به اندازه ی مردان زنان اروپايی به اندازه_  

  . حب اختيار اموال خويشندصا
شان شريک جامعه و بازار کار و  زنان اروپايی در حد نزديک به مردان_  

ی خود  شان هم از دارايی و خانه و کاشانه اند و در حد مردان مناسبات اجتماعی
  . برند سهم می

ی دختران مسلمان از ارثيه، در اروپا خواهران و  بر خلاف سهم نصفه_  
در اغلب اين جوامع زن و شوهر . حق و حقوق ارثی برابرند برادران دارای

برند و نه مثل احکامی شرعی و اسلامی حاکم بر  از همديگر ارث می" مستقيما
ايران که زن را پس از مرگ شوهرش صاحب سهمی بيش از يک هشتم اموال 

سل شناسد و بيشترين اموال باقيمانده را به پسران يا ن ی خانواده نمی باقيمانده
مادران و زنان پير از " اين است که در اروپا اکثرا. کند دوم مردان منتقل می

ايستند و مثل ايران اسلامی، مادرانِ محروم  نظر اقتصادی روی پای خود می
آيند و در  شان به حساب نمی دوش فرزندان ی پدر و همسر، بارِ از مزد و ارثيه

  . شان نيستند کنار عروسانی پيری در  جوی جايی برای زندگی دوره و جست
   
شدن زنان نيز، البته بدون  طرح موضوع مالکيّت خانه و کاشانه و صاحبخانه 

آميزی که اين آقايان برای تبليغ  علت نبوده و نيست، و با توجه به تعهد تعصب
توانست برای توضيح و تلقين  بودند، می مرام اسلامی خود به عهده گرفته

هنوز هم رسم است که مرد   در ايران. ران به کار آيدحقوقی زنان اي شرايط بی
آيد و اکثريت قريب به اتفاق  خانواده، صاحب منحصر بفرد خانه به حساب می

آمد، نه تنها از خانه و املاک خانوادگی  زنان، حتی زنان شاغل و صاحب در
ی اسمی خود از دارايی و وسايل و لوازم  برند و به غير از جهيزيه سهمی نمی

شان نيز  شان نيز محرومند، بلکه مجاز به قيد نام خود بر روی درب خانه انهخ
ی خود، اين  از مالکيت خانه و کاشانه  پس جعل محروميت زن اروپايی. نيستند

  : کند که پيام را با خود حمل می
های  های شرعی و سنت اگر شما زنان و دختران ايرانی بر اساس معيار_  



 

تان صاحب حقی  اقتصادی و مالکيت خانه و کاشانهستيز شرعی از نظر  زن
خوردن و  نيستيد، اروپائيان هم نيستند، پس صفر به صفر و احتياج به غبطه

  ".آسمان همه جا همين رنگ است"اعتراض و طلبکاری نيست و به قولی 
    
جالب است که وی در اين مورد نيز، دچار يک توصيف دوگانه از اروپا و زن  

کند، از  يعنی در آن جا که تاريخ تحولات اروپا را بررسی می .اروپايی است
زن اروپايی » گرايی گرايی و منطق آزادی و استقلال، فردگرايی، عقل«

کند و بر اين باور است که گويا اين تحولات جز به بحران اخلاقی  شکايت می
ی  ها و خصوصيات معنوی و مذهبی پيش از دوره زيبايی«ی  و نابودی همه

ها و  جا که حرف بر سر تقليد از اروپايی اند؛ ولی اين ره نبرده» داری ايهسرم
های داخلی است، همان زن مستقل و بدون آقا بالاسر ولی  پشت کردن به سنت

شود به موجودی وابسته و توسری خور که حتی  ناموفق قبلی، تبديل می
  .ی خودش هم نيست صاحب خانه

نظرها برای چند ميليون زن و مرد ايرانی  ی اين نقطه طبيعی است که مطالعه 
کنند و  که امروزه در کشورهای مختلف غربی در تبعيد و مهاجرت زندگی می

بطور نسبی با مفاهيم حق و حقوق و مالکيت زنان اروپايی و غربی تماس و 
  : کند که ارتباط دارند، اين سوال را مطرح

ای  ها و تعليمات کليشه گماالله مطهری غرق در د اگر تقريرات نادرست آيت_  
ای به نوعی قابل درک است، جعليات دکتر شريعتی اروپا  ای و حوزه مدرسه

ديده چگونه قابل توجيه است؟ آيا وی بقدری در باورهای دگماتيک 
ديد و از درک  ی خود غرق بود که سفيد و سياه را يکی می بنيادگرايانه

ی  فهميد، يا اين که همه نمیهای عريان زندگی مردم اين قاره هيچ  واقعيت
ديد و از همه چيز به درستی آگاه بود، ولی به همين سادگی  واقعيت را می

زدن جوانان و زنان ايرانی و کشاندن آنان به سوی به  حاضر بود برای گول
خود دروغ سر هم ببافد و آنها را " ی علوی اسلام راستين و شيعه"اصطلاح 

  م ايران بدهد؟ بی هيچ عذاب وجدانی تحويل مرد
  : واقعيت آنست. خواهد باشد پاسخ هر چه می 
کند و  ای کشفی تازه می در زمانی که بشر امروزی هر روزی در هر زمينه_  

ها  دارد و هر چه بيشتر از مراجعه به گذشته می قدمی ديگر به سوی فردا بر



 

 خواهند بشر امروزی را به شود، مبلغان بنيادگرايی که می نياز می بی
خورند،  شناسی نمی هايی بر گردانند که ديگر جز به درد مطالعای باستان گذشته

ها و وارونه جلوه دادن حقايق پيدا  آخر و عاقبتی جز سقوط به جعل واقعيت
  . کنند نمی

   
  

 



 

  
   
   فصل پنج  
  اند به جرم آن که زن  
  خانه از بيخ و بن ويران است  
   
  !تقصيرکارند" زنان فطرتا_ ١ 
ای  ی زنان و نه حتی فقط گروه و يا دسته همه( ، نظر علی شريعتی، زنان در 

مانده  هايی هستند که مردم کشورهای عقب ی شکست مسئول همه ،)معين از آنان
وی با بيان چگونگی . ی جهان صنعتی مجبورند با طعم تلخ آن بسازند و حاشيه

ه اگر استعمارگران عملکرد پيشتازان استعمار جهانی، بر آن است تا بگويد ک
های  های بدلی و شيشه با دادن مشتی از مهره«سودپرست اروپايی توانستند 

ی بزرگ را صاحب شوند و يا  رنگی، يک گلّه گوسفند بگيرند، يا يک مزرعه
» ای را برای استخراج الماس يا برداشت قهوه به دست آورند امتياز منطقه

  :اين کشورها برای آن بوده است که زنان) ٩۴پيشين، ص (
  ساده بودند، - 
  خواه بودند، تجدد - 
  پرست بودند، تجمّل - 
  . ارزش دوخته بودند و و و دل به اشياء رنگی بی - 
کند که در ايران نيز، همانند ساير کشورهای تحت  البته شريعتی فراموش می 

کشی خارجی و داخلی، اين مردانند که صاحب دارايی و  ستم استعمار و بهره
اند چيزی را  توانسته اند نه زنان، و طبيعی است که زنان نمی و نعمت مال

ببخشند که در اختيارشان نبوده است و مسئول کاری باشند که اختيارش را 
ارزش،  اند با دادن چيزهای بی در حقيقت اگر استعمارگران توانسته. اند نداشته

کنند، برای آن اموال عمومی مردم تحت ستم اين کشورها را به مفت تصاحب 
بوده که رهبران سياسی، نمايندگان مذهبی و قدرتمندان اقتصادی اين کشورها 

خورند و بالاخره آن  اند، گول می فروشند، کهنه پرستند، ساده پرستند، خود سود
چند در صد از اين مقامات در . نويسند کنند که ايشان به حساب زنان می می

  اند؟ ايران ديروز و امروز زن بوده



 

   
مربوط به مقصر شناختن زنان در اموری که به آنان ربطی ندارد نظر  نگرش 

االله  برای نمونه آيت. ی بنيادگرايان اسلامی است و فقط خاص وی نيست جمعی
خصلت "کند و اين  خواهی زنان شکايت می دوستی و تجمل مطهری هم از پول
د و از اين رو آنان دان را حتی نه اکتسابی، بلکه فطری می" به اصطلاح زنانه

  : کند رفت جامعه معرفی می را عامل خرابی و پس
   
گذشته از اينها و از همه بالاتر اينکه احتياج زن به پول و ثروت از احتياج " 

مرد بيشتر است، تجمل و زينت جزو زندگی زن و از احتياجات اصلی زن 
آرايی آنچه يک زن در زندگی معمول خود خرج تجمل و زينت و خود. است

ميل به تجمل به نوبت خود ميل به . می کند برابر است با مخارج چندين مرد
توانايی کار و کوشش زن برای . ... است تنوع و تفنن را در زن بوجود آورده

تحصيل ثروت از مرد کمتر است، اما استهلاک ثروت زن بمراتب از مرد 
  ). ٢۶۵_٢۶۶پيشين، ص " (تر است افزون

   
ی دارد از منبع گزارش و اطلاعات نادرست خود نام ببرد، نه مطهری نه نياز 

کنند،  اگر زنانی هم از اين روال پيروی می" خواهد اعتراف کند که فرضا می
  : نه از فطرت معيوب آنها، بلکه ناشی از آن است که

  زنها از تحصيل و تربيت اجتماعی کافی و برابر با مردان محرومند، _  
  اند، و  شده ماعی و شرکت در دنيای کار و توليد باز داشتهزنها از حضور اجت_  
  . شوند زنها بقول خودشان جز به صورت کالای جنسی خريد و فروش نمی_  
ای و تحت يک چنين نظم و  در نتيجه، بسيار طبيعی است که در چنين جامعه 

ستيز مذهبی و عرفی، زنان خود را به اموری مشغول  و تربيت زن  سياست
که مجازند، و برای گرم نگهداشتن بازار خريد و فروش خود، روی کنند 

معلوم نيست چرا اين آقايان، که به هر . شان مايه بگذارند آرايش و تزيين
دهند، در  ای و طريقی غرب و زندگی زن غربی را مورد نقد قرار می بهانه

يد برابر با مردانشان، نقش آنان در تول" اين موارد از زنان غربی نسبتا
زنند، و چرا با  شان حرفی نمی های اجتماعی اجتماعی و چگونگی مشغوليت

ی غرب و اروپا، به اين نتيجه  ی گذشته ی چندين سده و دهه رعايت تجربه



 

  : رسند که نمی
آيد، زنان محروم از تربيت و سواد  وقتی شرايط اجتماعی مناسب فراهم می_  

شوند  دان مورد ستايش، تربيت میشده از جامعه، همراه و همطراز مر و رانده
روند که با راه و روش  بودن، به راهی می" جنس دوم"و با رهايی از آثار 

  . متفاوت است" ستيز کاملا ای زنان جوامع ستمگر و زن کليشه
ديده  کند، نه شريعتی اروپا اما نه مطهری آخوند به اين واقعيت اشاره می 

زمايش اجتماعی و تاريخی توجهی نشان بيند تا بدين واقعيت و آ احتياجی می
اين نيست جز آن که در سيستم فکری و مذهبی هر دو اين آقايان . بدهد

  : خواه، زنان موجوداتی شريعت
  ی دو،  درجه" فطرتا_  
  احساسی، عاطفی و خطاکار، و از اين رو، " طبيعتا_  
  . اند محتاج حراست و کنترل مرد خلق شده_  
است تا پرورشی  ، بيشتر طبيعی و ذاتی"زنانه"رهای ناپسند به باور آنان، رفتا 

در اين مورد، يعنی به بدذاتی و خطاکاری . و اجتماعی و قابل اصلاح و تغيير
هايی هم نقل شده اند  فطری زنان، از سوی منابع مورد اعتماد اسلامی حديث

  :اند که از آن جمله
   
زن جماعت هرگز عليه مردان  بود، اگر مادرمان حوا به آدم خيانت نکرده"_  

  ). ٨۶( "کرد خواست و با شوهرش به احترام رفتار می بر نمی
حکايت زن پارسا در ميان زنان چون کلاغی نشاندار است که يک پای آن "_  

________________________  
  : ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، ماخذ نقل و شماره_ )٨۶( 
 �- Tecrid-i Sarih ,Diyanet Terc .No :١٣٦٩ ;Buhari-Muslim 

Hadisleri ,No :٩٣٥ ;Buhari ,Enbiya,١ .Bab ;Reda ,No :١٤٧٠ ;
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bin Hanbel ,Musned ,٢٢-١٩-٧\٣ ;I .Canan ,age. ,٢٦٠\١٤ ;
Beyhaki ,Sunen ,٩١\٧ .etc .Quoted by :Tekin :Mohammad ve 

.. ,s .٢٤ .  
-  



 

  ).٨٧( "سفيد است 
بيشترين . تان را تقاضا کنيد از خداوند بخشش گناهان. صدقه دهيد! زنان" _ 

تان کم  عقل... برای آن که . ... . شوند، زنانند هايی که در جهنم مجازات می آن
تان کم است آن است که برای  دليل آنکه عقل. ... "تان ناقص است و دين

ی البقره،  سوره(ی به جای يک مرد دو زن لازم است شهادت در امور جار
" مثلا(تان هم از آن نظر ناقص است که در موارد خاصی  دين). ٢٨٢ی  آيه

و ) خواندن نداريد ی نماز اجازه(خوانيد  نماز نمی) دوره حيض، زايمان و غيره
  )٨٨( )".حق روزه گرفتن نداريد(گيريد  روزه نمی

    
 ***  
نشين، از جمله ايران، را  ماندگی کشورهای مسلمان بعلی شريعتی علت عق 

داند، نه وجود و کارکرد  نيز محصول کار و عمل زنان اين کشورها می
های کهنه و بريدن از خردمندی و عقلانيت بشر تحت ستم اين کشورها، و  سنت

  نه حتی تأثير 
  ماندگی،  فرهنگ عقب_  
  دينی،  های دينی و نيمه ديکتاتوری_  
های فکری، بنيادگرايی ارتجاعی و جستجوی راه و روش و سياست  ویکجر_  

هايی  های راست و دروغ زمان های عهد قديم و قصه زندگی امروزی در کتاب
به باور شريعتی، زنان . گنجند شناسی می ی تحقيقات باستان که ديگر در حوزه

ی را به های اخلاق کنند، ارزش ايران نيز روابط سالم اجتماعی را تخريب می
برای -اين همه . کنند کشی استعماری را تسهيل می کشند و نفوذ و بهره فساد می

  :آن است که گويا زنان
اند،  داشته شده روح حساسی دارند و ساده و عقب نگه_  

________________________  
، کلمات قصار حضرت رسول ٢٣٧١پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )٨٧( 

  .٣۵٧لفصاحه، ص ا اکرم و سيری در نهج
  :ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، ماخذ نقل و شماره_ )٨٨( 
 �- Tecrid-i Sarih ,Diyanet Terc .No :٢٠٩ ;Buhari-Muslim 

Hadisleri ,No :٤٩ ;Muslim ,Iman ,No :٧٩ ... .etc .Quoted by :



 

Tekin :Mohammad ve ... ,s .٢٦ .  
  د وگيرن شان تصميم می به جای مغز با قلب_ -
را » مصرف انبوه«موجود و » شبه تمدن«های  زودتر از مردان، گول جلوه_  

  .خورند می
پرست اسلامی  ی عوامل کهنه در سناريو وی، زنان ايران از سويی به وسيله  

ی تمدن  در برابر تشعشع دائمی و خيره کننده«شوند و از سوی ديگر،  رانده می
اين جاست که در . آيند نو در میبازند و به زا خود را می» دروغين غرب

ی وی زن متجدد ايرانی در کشاکش اين دوگانگی دفع و جذب، نه فقط  انديشه
  :يابد، بلکه تنزل می» حيوانی مصرف کننده«به حد 

های سنتی  و به جای لباس(!) شود مرتکب جرم مصرف لوازم آرايش می - 
  پوشد، ی مُد روز می اسلامی، البسه

  و(!) دهد تشکيل می های زنان انجمن - 
و بالاخره با خريد کالا و . جويد در مجالس عيش و شادی آنچنانی شرکت می - 

، در خدمت »اروپايی«مصرف محصولات مصرفی و پيروی از الگوهای 
رود  گيرد و نهايتاً به راهی می داران و سيستم حاکم قرار می استعمار، سرمايه

  . ودش که جز به انحراف و ترک اسلام ختم نمی
با اين باور، طبيعی است که او فکر کند اگر سيستم بد است، استعمار بر  

شود و ايران تبديل  ی ايران حاکم است، اخلاق اسلامی زير پا نهاده می جامعه
ی جهان صنعتی و و و، همه برای آنست که زنان ما وارد  شده است به حاشيه

و ادعای برابری و آزادی  اند اند، چادر از سر برگرفته ی اجتماعی شده صحنه
  :خريدار توليدات خارجی! اند به حيوان کنند و بالاخره تبديل شده می

   
بزرگترين دستاويزهای روانشناسان و  - و شرقی -های زن مسلمان  عقده_  

شناسان شد در خدمت استعمار و اقتصاد جهانی، تا از زن چنين تعريفی  جامعه
  :بدست دهند

  ).١٠۵پيشين، ص ! (» کند می زن، حيوانی که خريد« 
   
   
  به شوشتر زدند گردن مسگری_ ٢ 



 

هايی که بر  ها و جنايت شريعتی را کاری نيست که زنان در اين خيانت 
اند يا نه، يا آن که نقش زنان در مقايسه با مردان  شمارد، نقشی مستقيم داشته می

ملان اين اعمال به نظر وی حتی اگر عا. کننده بوده و هست چقدر موثر و تعيين
زنان   ، چرا که با اين عقيده،(!) مردان هم باشند، باز زنان تقصيرکارند

به باور وی زن ايرانی . آيند گرند و علت گناهکاری مرد به حساب می وسوسه
به عنوان ابزار سرگرمی و بعنوان تنها موجودی که جنسيت و سکسواليته «هم 

شود، تا نگذارد کارگر و کارمند و  ه میبکار گرفت) که گويا مردان ندارند(دارد 
داری  های ضد طبقاتی و سرمايه روشنفکر، در لحظات فراغت، به انديشه

اين است که زنان نه فقط خود، بلکه مردها را هم ). ٩٠پيشين، ص (» بپردازند
به بيان ديگر، در ديدگاه وی و يارانش، زنان . کشانند به فلاکت و بدبختی می

کنند و چه  گر تقسيم می اغفال مردان را با حواّی اغفال" ازلی گناه"امروزی هم 
  . کشند کاری بکنند يا نکنند، مسئوليت انحراف مردان به دوش می

چنين استدلالی هر چقدر هم عجيب بنمايد، در اين گونه تفکرات تازه نيست و  
ان از نوشتن جرم نافرمانی آدم به حساب حوّا گرفته تا به ديروز که اين آقاي

طرز آرايش و نوع پوشش زنان ايران را عامل انحراف مردان و به تاراج 
شمردند، و امروز که چماقداران مذهبی در  رفتن استقلال و آزادی کشور می

و آمد زنان را کنترل  ايران و افغانستان و غيره و غيره لباس و پوشاک و رفت
  . های فراوان دارد کنند تا به اصطلاح از انحراف مردان بکاهند، قرينه می

ی  ی مربوط به طلاق ثلاثه در سوره به تفسير محقق ترک معمر آکسوی، آيه 
البقره به معنی مجازات زنی است که هيچ گناهی مرتکب نشده، ولی با اين 

  :طبق اين آيه. وجود مجبور است تاوان جرم مردش را بپردازد
   
گفت، ديگر بر او حلال را طلاق ) زنش(زن ) مرد(چون ) بار سوم(گاه  آن"_  

به همسری جز او شوهر کند، سپس اگر آن مرد او را ) زن(نيست، مگر آنکه 
دانند احکام الهی را مراعات  طلاق داد، بر آنان گناهی نيست که اگر می

  ).٨٩( ..."خواهند کرد، دوباره به همسری يکديگر در آيند 
   
تواند،  مرد می. ه زنطبق احکام اسلامی، طلاق حق انحصاری مرد است و ن  

باره،  در طلاق يک. هر وقت خواست، زنش را يک باره يا سه باره طلاق دهد



 

تواند بدون هر گونه تشريفات  ی طلاق حق رجوع دارد و می مرد در مدت عده
شده نه  داده مذهبی زنش را به زندگی خود بازگرداند، در حالی که زن طلاق

شده حق نه گفتن به دعوت شوهر  داده زن طلاق. حق طلاق دارد، نه حق رجوع
ی خود باز  ی او به زندگی اوليه سابقش را هم ندارد و مکلف است با اشاره

  . گردد
اما، حق رجوع مرد فقط دو بار قابل تکرار است، ولی در بار سوم، يا طلاق  

ثلاثه، مرد حق رجوع ندارد و برای زندگی مجدد با زن سابقش بايد به 
شده بايد برای ازدواج با  داده طبق اين تشريفات، زن طلاق. تشريفاتی تن بدهد

شود، ازدواج کند  می با يک مرد ديگر، که محلل ناميده" همسر سابق خود، قبلا
گيرد،  زنی که از محلل طلاق می. و يک شب هم که شده با او به سر ببرد

ج ی طلاقش از نو با شوهر اولش ازدوا تواند پس از سپری شدن مدت عده می
  . کند

به نظر آکسوی، در اين جا مرد با سه طلاقه کردن زن خود دچار خطا  
شود، بلکه زن او، که  شود، اما وی برای عمل خطای خود مجازات نمی می

های مکرر شوهرش است، تاوان جرم مردش را با تن دادن  خود قربانی طلاق
که در کار در واقع زنی . می پردازد) محلل(به همخوابگی با يک مرد ديگر 

جرمی مرتکب نشده، تاوان خطای عمل " طلاق، صاحب حقی نبوده و شخصا
به بيان ديگر زن، . کند مردش را با در اختيار قراردادن جسمش پرداخت می

بدون آنکه کاری کرده باشد يا بتواند در تصميمات شوهر در امر طلاق دخالت 
__________________________  

  .٢٣٠ی  آيهی البقره،  سوره_ )٨٩( 
  ). ٩٠( کند، مسئول خطای مردش به حساب می آيد، 
االله طالقانی نيز همين فکر گناهکاری زنان را با کلمات و جملاتی ديگر  آيت 

  : نويسد کند و گناه مردان را به حساب زنان می بيان می
   
آدم سربلند را با آنهمه عقل و فطرتِ مجذوب به حق و جمال عالم و تجلی "_  

توانست به جهت واپسين متوجه کند و  ی شيطان نمی ، تنها وسوسهملکوت
خاطرش را معطوف گرداند مگر با نفوذ در روح حساس زن و تهييج عواطف 

(...) های زن همراه وسوسه های ابليس و  نفوذ عواطف و خواهش). ٩١( "او



 

آنگاه از بهشت برکنده و سرازير گشت . عقل فطری آدم را سست و لغزان کرد
های شيطانی  های خانوادگی و کشور را همين وسوسه چنانکه محيط). ٩٢( ..)(.

ی زندگی، و  نشينی، توسعه و زنانه با عناوين فريبنده ی تأمين و نجات از کرايه
نمايد و مرد را از؛ محيط آرام شرافت و آسايش وجدان  حسادتها دگرگون می

گشايد و به هر پستی و کار  گرداند تا اينکه به هر جنايت و خيانتی می ساقط می
  ). ٩٣( (...)دهد  نامشروع تن می

   
ی شيطانی زنان و اينکه زنان نقش  منابع مختلف اسلامی در مورد وسوسه 

کنند و به همين علت گناه اغفال مردان را به گردن دارند،  شيطان را بازی می
ند که از آن شو در اين زمينه آيات قرآنی و احاديثی نبوی نيز نقل می. نظرند هم

  :اند جمله
   
" ی زنان بسيار بزرگ است گفت اين از مکر شماست که مکر و حيله"... _  

)٩۴.(  
  ). ٩۵( "ترين سلاح شيطان مردانند محکم"_  
   
  _______________________  
 )٩٠(�- Meric Dadaoglu ,s .٥٣  

  .١٢٩طالقانی، پيشين، ص_ )٩١(-
  .١٣٠طالقانی، ص_ )٩٢( 
  .١٢٩قانی، صطال_ )٩٣( 
  .٢٨ی  ی يوسف، آيه سوره_ )٩۴( 
، پيشين، ...، کلمات قصار حضرت رسول٩٧٠پيغمبر اسلام، حديث _ )٩۵( 

  .٣۵٨ص 
  ). ٩۶( "زنها دام شيطانند"_  
  ). ٩٧( "ای از ديوانگی است و زنان دام شيطانند جوانی شعبه"_  
" شد پرستيده میی پرستش اوست  چنان که شايسته اگر زنان نبودند خدا آن"_  

)٩٨ .(  
  ). ٩٩( " رفت اگر زن نبود مرد به بهشت می"_  



 

تر از زن و شراب باشد بر امت خويش بيم  ای که خطرناک از هيچ فتنه"_  
  ). ١٠٠( " ندارم

  ).١٠١( تر از زنان نخواهد بود ای زيان انگيز پس از من برای مردان فتنه_  
   
    
های مقدس، حوّا به جرم اغفال  ت در کتابهای خلق دانيم که بر اساس قصه می 

آدم محکوم به کشيدن درد زايمان، کار سخت در خانه و تحمل تسلط مرد 
حالا اين . ها را برای دختران خود به ارث گذاشت و اين محکوميت) ١٠٢( شد

شود که زنان امروزی که به باور اين آقايان، مسئوليت  سوال مطرح می
کشند، بايد تاوان اين کار را با  و جامعه را بدوش میاجتماعی ناکاميابی مردان 

های  ستيز رژيم رسد مقررات زن چه مجازاتی پرداخت کنند؟ به نظر می
خواه و بنيادگرای اسلامی در  های شريعت اسلامی و بند و بستی که رژيم

اند، نه فقط  ايران، افغانستان، سومالی و غيره و غيره عليه زنان بوجود آورده
  .کننده به اين سوالند ی منطقی يک چنين ديدگاهی، همچنين پاسخی قانع ادامه

 _________________________  
  .٣۵٨، پيشين، ص ٣١۵٣ی  پيغمبر اسلام، حديث شماره_ )٩۶( 
  .٣۵، پيشين، ص ١٧٩٢ی  پيغمبر اسلام، حديث شماره_ )٩٧( 
  .٣۵٧، پيشين، ص ٢٣۶١ی  پيغمبر اسلام، حديث شماره_ )٩٨( 
  . ٣۵۴، پيشين، ص ٣٣١ی  پيغمبر اسلام، حديث شماره_ )٩٩( 
  .٣۵٣، پيشين، ص ٢۶١١ی  پيغمبر اسلام، حديث شماره_ )١٠٠( 
  .٣۵، پيشين، ص ٢۵٧٢ی  پيغمبر اسلام، حديث شماره_ )١٠١( 
  . ١۶ی  ، آيه٣ی خلقت، بخش  ، سوره)انجيل(کتاب عهد قديم _ )١٠٢( 
   
  ی فمينيستی شرعی نيست  مبارزه_ ٣ 
روز پوشيدن زنان را،  جالب است که شريعتی نه فقط آرايش کردن و لباس مد 

. دهد های زنانه را نيز مورد ايراد و انتقاد قرار می دادن انجمن که حتی تشکيل
چنين اظهار نظری در ظاهر امر با خواست وی در مورد جلوگيری از ستم 

يستی و سازماندهی و های فمين وارده به زنان خوانايی ندارد، چرا که فعاليت
های برشمرده در خانه و جامعه  ی زنان مستلزم رهايی آنان از ستم مبارزه



 

ی او، اين   اما بايد در نظر گرفت که در باور اسلامی مردسالارانه. است
که به طور فطری، کليد رفاه و آسايش و ) پدران، همسران يا پسران(مردانند 

ی جمعی زنان تحت  زنان، يا مبارزه آزادی زنان را در دست دارند، نه خود
در قرآن نيز اين مردانند که برای عدم تعرض به حق و حقوق اسلامی . ستم

ی النسا حتی  سوره ٣٢ی  آيه. گيرند، نه خود زنان زنان مورد خطاب قرار می
دارد و نه فقط اقدام به برابری، بلکه حتی آرزوی برابری  قدمی فراتر بر می

  .کند ی معرفی میرا مغاير مصلحت اله
   
و چيزی را که خداوند بدان بعضی از شما را بر ديگران برتری بخشيده "_  

ای و زنان را از  است، آرزو مکنيد؛ مردان را از کار و کردار خويش بهره
  ). ١٠٣( (...)"کار و کردار خود بهره ای معين است 

ها را بر  نسانمردان بايد بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضی از ا_  
از اين (اند  زنان شايسته آنانند که مطيع... است  بعضی ديگر برتری بخشيده

  )"١٠۴... (و ) خيزند کنند يا عليه اين برتری بر نمی برتری اطاعت می
    
  : های اسلامی بر اين مبنا است که در سنت  
  نه ستيز با قدرت برتر مردان مجاز است،_  
ی فمينيستی برای پايان بخشيدن به ستم جنسی  هنه سازماندهی و مبارز_  

________________________  
  .٣٢ی  ی النساء، آيه سوره_ )١٠٣( 
  .٣۴ی  ی النساء، آيه سوره_ )١٠۴( 
  سابقه دارد، و  
ها  ها و مبارزات اجتماعی مدرن، با سنت نه اين گونه مناسبات، سازماندهی_  

اند و با  ی اسلام قابل تفسير و توضيح ههای اولي و احاديث باقيمانده از دوره
  .همخوانی دارند  های رسول و ائمه دستورات قرآنی و سنت

بر اين مبنا است که هيچ کدام از اين آقايان بنيادگرای اسلامی که در موضوع  
ی بر حق زنان برای نيل به برابری  اند، کاری با مبارزه زن قلمفرسايی کرده

» پرست اسلامی خانواده کهنه«ستم موجود در با مردان و رهايی از حتی 
های تند و  ی انتقاد اينان در طول همه. توانند هم داشته باشند ندارند و نمی



 

پرست اسلامی را دعوت  های کهنه تيزشان، يک بار هم زنان محروم خانواده
اين، از . کنند به ترک چنين روابطی ظالمانه و عصيان بر عليه ظلم و ظالم نمی

خواه، بنيادگرا و در هر  های شريعت ت که اينان به عنوان اسلاميستآن روس
  حال، معتقد به کتابت و سنت و احاديث، 

  نه می توانند از برابری جنسی و برابری حقوق زن و مرد دفاع بکنند و _  
دهند زنان تحت ستم جنسی و طبقاتی را به ترک  نه به خود حقّ می_  

  . يه آقايی مردان ترغيب کنندی اسلامی و عصيان عل خانواده
گويند دين بر اعتقاد، يقين و تبعيت محض بنا  به همين خاطر هم هست که می 

در چنين شرايطی، طبيعی است . شود و نه بر ترديد، پرسش يا چون و چرا می
که هيچ کدام از اين عالمان مکتبی حاضر به ابراز ترديد در مورد فرامين و 

د و حتی برای قابل قبول جلوه دادن مرام خود، کاری های باقيمانده نباشن سنت
ی زنان تحت ستمِ جنسی و طبقاتی نداشته باشند و برای زنان  به مبارزه

ای جز بازگشت به همان  پرست اسلامی نسخه های کهنه کشيده در خانواده ستم
  . خانه و خانواده و روابط و تحمل محروميت و ظلم ننويسند

   
   
   
  !شود بالغ نمی گويا زن عاقل و 
   
استدلال علی شريعتی برای بيان مخالفت با تحّولات زندگی زنان در پس  

های مذهبی در اروپا و در طول قرون اخير، تا آن جا  شدن حکومت برچيده
تغييرات "رود که تعليمات قبلی خود در مورد ضرورت درک و فهم  پيش می

سپارد، و مدعی  می ی فراموشی را به ورطه" جبری زندگی اجتماعی زنان
ی رنسانس و نوزايی علمی و فرهنگی در  شود که تحولات پس از دوره می

نياز کرد، او را به خردگرايی  اروپا، زن اروپايی را از مرد و تسط مردانه بی
اين . و بکاربرد منطق و استدلال واداشت و به وی استقلال و شخصيت بخشيد

پاکی و "خانه و خانواده و تحولات باعث شد تا به قول شريعتی، زن 
را به يکباره فدا کند و به راهی ) ٨١_٨٣پيشين، ص " (معصوميت و اخلاق

ای، اين گفته  در يک تحليل مقايسه. بيفتد که جز بدبختی و بدنامی در پی ندارد



 

بدين معنی است که اگر زنان و دختران مورد خطاب وی در تهران و ايران 
  :نيز

_  ی خود مراجعه کنند زندگی به خرد و انديشه برای شناخت راه و چاه_  
گذاری کنند،  روابط خود را با اطرافيان خود بر اساس عقل و منطق پايه

ترين آنها را، و به  ترين و قديمی ترين راه و انديشه را بپذيرند، نه مقدس منطقی
وزن با مردانشان رضايت ندهند، در آن صورت گويا آنان  کمتر از شراکت هم

خود را از دست بدهند و در گرو يک » پاکی و معصوميت«جبورند نيز م
اين بدان معنی . بگذارند" گر تخريب"طلبی به قول وی ̃ چنين عقلانيت و تساوی

  : است که گويا
زنان و دختران تهران و ايران نيز بايد بين عقل و استدلال و منطق و _  

را برگزينند و برابری از سويی و پاکی و معصوميت از سوی ديگر يکی 
  (!).توانند هم عاقل و منطقی باشند و هم پاک و معصوم باقی بمانند  نمی

   
اکنون زن، پيش از تشکيل خانواده نيز استقلال فردی دارد، و چون رشد "_  

با مرد، با معشوق،  - عقلی و منطقی يافته است، خود بخود رفتارش با ديگران
ی فطری و کشش  احساس عاطفی و جاذبهی  نه بر پايه -با پدر و با خانواده 

های دقيق  ناخودآگاه عميق روحی، بلکه بر محاسبات عقلی و حسابگری
» گرائی من«بين و تحليلی و علمی و  بينش حسابگر و واقعيت. مصلحتی است

جوئی و  و مصلحت و منافع فردی و پرداختن به فرد و اصالت غرايز و لذت
های  جوئی، زن را از بسياری قيد برخورداری و آسايش و عقل و سعادت

اجتماعی و خانوادگی و مذهبی آزاد کرد و در عين حال، بسياری از 
های عميق و مرموز و غيرعقلی عاطفی و انسانی را از او گرفت و  احساس

  )٨٣ پيشين، ص". (تنهايش کرد
   
دارد،  کند، دوست می کند، همسری می با اين حساب اگر زنی مادری می 

ت، مهربان است، شريک غم و درد مرد است، بيشترين کار خانواده بخشنده اس
کند، همه و همه برای آنست  ورزد و فداکاری می را به گردن دارد، عشق می

  : که به قول اين آقا
  عقل و منطق درست و حسابی ندارد؛ _  



 

  سطح شعورش پايين است و _  
وگرنه زنی که از قيد . ها و اخلاق و مذهب بسته است دست و پايش با سنّت_  

و بندهای سنتی آزاد شود و منطقی شود و عقلانی و خردمندانه عمل کند، آن 
_ ی مسکين اگر پر داشتی گربه: "کند که شيطان هم نکرد و به قول شاعر می

پس به باور شريعتی، چه خوب که اين ". تخم گنجشک از زمين برداشتی
باد قيدهای اخلاقی و سنتی  دههم پر ندارد و لاجرم، زن" سان مسکين گربه"

يا زنده باد زنان نادان و (!) منطقی زنان  ناشی از نادانی و ناآگاهی و بی
  ! خرد منطق و بی بی

   
منطقی بودن زنان، البته تازه نيست و  کشف نقص فطری و عاطفی و غير 

االله مطهری و هم ساير  اينست که هم آيت. های بنيادی اسلام دارد ريشه در سنت
االله طالقانی اين  آيت: اند گرايان، در اين مورد اظهار نظرهايی کرده لاماس

  :دهد چگونگی را چنين توضيح می
    
شهادت دو زن به جای يک زن برای اين است که مبادا يکی از آنان گمراه "_  

های خاصی  چون زن با انگيزه. شود و اگر گمراه شد ديگری او را بياد آورد
نمايد و  گونه امور و شهادت به آن کمتر دقت و توجه میکه دارد به ضبط اين

  ). ١٠۵" (شود بيشتر تحت تأثير عواطف واقع می
   
  : االله مطهری به نظر آيت 
   
تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول کنند  ها به علت آنکه حساس خانم"_  

  ). ١٨۴پيشين، ص " (که به نظارت آقايان در زندگيشان احتياج دارند
   
کننده  ی اين خصوصياتی که برای زن خطرناک و نابود توجه داريم که همه 

که موجود ديگری است با حقوق و وظائف  - شوند، برای مرد معرفی می
آيند، چرا که در اين باور اسلامی  امتياز به حساب می -  اسلامی متفاوت

ای سخت و دارای تفکر خالص و متحمل کاره"فراگير، مردان بر خلاف زنان 
  ). ١٠۶( " اند ی ابعاد وجوديش کننده و دهنده در همه توليد



 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 _________________________  
  .٢۶٩االله طالقانی، ص آيت_ )١٠۵( 
  .٩١االله طالقانی، ص  آيت_ )١٠۶( 
  استقلال و آزادی باعث انحراف است  
   
  : به نظر شريعتی 
ه در گذشته، روح اجتماعی نيرومند بود، امّا اثبات کرده است ک» دور کيم«_  

رشد پيدا کرده است،  - از نظر اقتصادی - به ميزانی که تعقّل و اقتصاد و فرديت
اند و  افراد پيوندهای خويشاوندی و عاطفی و اعتقادات سنتی و روحی را بريده

که  چنان شان بخشيده است، آن اند و اين استقلال، امتيازات فراوانی مستقل شده
- تواند به سادگی اطاقی در آپارتمانی بگيرد و تنها ساله، می دختری هيجده

تواند در خانواده، از  سر داشتی زندگی کند، و يک زن می هيچ رهبر و بالا بی 
هر وقت . های بسياری برخوردار باشد، چون استقلال اقتصادی دارد آزادی

کند، چون حقوق فردی تواند زندگی را رها  زندگيش با رنج در آميخت، می
کند و تحمل رنج  استقلال اقتصادی دارد، و چون عاقلانه رفتار می  دارد و چون

بخاطر ديگری با عقل سالم سازگار نيست، هر وقت بايد فداکاری کند، ايثار 
کند، از آسايش و لذت و آزادی و برخورداری و سلامت خود بخاطر عشق 

گند، نگهداری يک پيمان، يک يک مرد، سپاس يک حرمت، وفای به يک سو
پوشد، چون مسائلی چون وفا و فداکاری و ايثار و  پيوند، چشم بپوشد، چشم نمی

اند و قابل  سپاس و حرمت و سوگند و پيمان و عشق مسائلی روحی و اخلاقی



 

  )٨٣-٨۴پيشين، ص ". (تحليل عقلی و منطقی نيستد
   
  :تهای گوناگون قابل بررسی اس چنين برداشتی از سويه 
از جهتی اين بدان معنی است که موجود زن فقط با غرايز و " اولا_ ١ 

شدن،  شود و به همين خاطر، آزاد های نفسانی خود هدايت می خواهش
شدن او خطرناک و ويرانگر است و وی را بر " سر بالا آقا"شدن و بدون  مستقل

  .ندشورا عليه اخلاق، قراردادهای اجتماعی و روابط متقابل انسانی می
شايد امروزه روز بر اساس يک چنين نگرش يک سويه به زن است که زن   

شود و حکومت و  نفسه خطاکار و متمايل به بزهکاری شمرده می ايرانی فی
ی مردان را موظف به کنترل لباس و رفتار  حکومتيان اسلامی، خود و جامعه

  .سندشنا و حرکات و مناسبات اين موجود غريزتاً متمايل به گناه می
   
و   درست است که به قول وی اين اتفاقات در اروپا بوقوع پيوسته" دوما_ ٢ 

شان اروپاست، ولی منظور آنست که زنان و دختران مورد خطاب  محل تجربه
  :اين آقايان در تهران و ايران نيز بايد بدانند که برای آنان نيز

  عاقل و منطی شدن، - 
  مستقل زندگی کردن،  - 
يی، حسابگری و فردگرايی و بالاخره به مصلحت و منافع خود گرا واقع - 

بدين معنی، اگر . انديشيدن به همان اندازه خطرناک و باعث گمراهی است
  :دختر و زن ايرانی هم

تحصيل کند، کاری در بيرون خانه داشته باشد ومعيشت خود را خود به  - 
  عهده بگيرد، و اگر زن ايرانی هم،

باز زند، و  سر» آقا بالاسر«گی کند، از قبول به قول خودش مستقل و تنها زند - 
بالاخره آن کند که هر انسان مستقل، آزاد، عاقل و بالغ حق دارد بکند، به همان 

زن مستقل، آزاد، فردگرا و منطقی "شود که  سرنوشت شومی دچار می
به نظر شريعتی، چنين زنی ارزش های اخلاقی . گرفتار آن است" اروپايی
دهد و چون گرگی گرسنه به دنبال خواستهای  بر جامعه را از دست می حاکم

ی چيزهای  کشد و در اين راه همه فردی و لذّات آنی خود به هر سو سر می
به يک   زيبا و اخلاقی، مانند تعهدات خانوادگی و وفاداری متقابل انسانی، را



 

  .کند باره فدا می
های رنگين  گرايی از لابلای زرورق بينيم که دم خروس بنيادگرايی و امام می 

است و مسئول " امام"در اينجا مرد . شود کلمات و جملات شريعتی عيان می
ای جز تبعيت از  است، وظيفه" امّت"گيری، ولی زن  امور عقلانی و تصميم

نه نياز به کار فکری و   شده و تسخير شده مرد ندارد و همانند هر امّت تسليم
  .ی به منطقعقلی دارد، نه احتياج

   
های زنان ناشی از آنست  ها و نيکی زده، همه زيبايی ی اسلام در اين نظريه_ ٣ 

و گرنه زنی که به (!)  اند که احمق و احساساتی و نادان و محتاج وابستگی
وفاداری، ايثار، سپاس، حرمت، «عقل و منطق بيفتد، فهم و درک " دام"

و بدان وقعی ) ٨۴يشين، ص پ(» دهد سوگند، پيمان و عشق را از دست می
  . نهد نمی

اين جاست که شريعتی پس از آن همه اظهار کم لطفی نسبت به زنان  
شعور به جائی  تحصيلکرده و عاقل و بالغ و ستايش زنان نادان، جاهل و بی

  : پرسد از خود می" رسد که يک زن منطقی و عقلانی لزوما می
ی زندگی کند، رنج را تحّمل کنم تا چرا بايد زندگی خود را فدا کنم تا ديگر_  

پيشين، ( آيد ای است که با هيچ حسابی جور در نمی ديگری بياسايد، معامله
  ). ٨۴ ص

  : ها اين نيست که مقصود وی از اين گفته 
زنان نيز همانند مردان از ظرفيت عقلی کامل برخوردارند و وقتی به آگاهی _  

ميرند که به  دند، فقط برای کسانی میدست يافتند و لباس منطق و استدلال پوشي
پذيرند که چون زن هستند، بايد در  قول معروف برايشان تب کنند، يا نمی

مردی به نام پدر، شوهر، رئيس، قاضی، حاکم يا ارباب و  - خدمت مرد
جانفشانی و فداکاری بکند، بدون آنکه به همان اندازه از محصول  -دار سرمايه

  : شريعتی بر عکس بر اين باور است که! نه. ند شوندم اجتماعی کار خود بهره
شوند که آنان درست و  های زنان و مادران از آنجا ناشی می ی زيبايی همه_  

به بيان ديگر اگر زنان به ابزار فهم . فهمند و شعور و منطق ندارند حسابی نمی
  : دو آگاهی مسلح شوند و مسايل زندگی را بر اساس عقل و منطق ارزيابی کنن

  وظايف و علايق اخلاقی و عاطفی خود را به کناری می افکنند،_  



 

  کنند و پشت به قرار دادهای خانوادگی و ارزشهای اجتماعی می_  
های نفسانی خود و برای جستجوی لذت و  به دنبال غرايز و خواهش_  

سپارند و بالاخره هم تبديل  خوشگذرانی، تا قعر انحراف و ضلالت راه می
گردند، برای ارضای حرص و آز  ای که تنها می هايی گرسنه به گرگ شوند می

داشتن پيش  کنند و هر جا هم محلی برای تقديم و عشق و دوست خود شکار می
  :شوند که آيد دچار ترديد می

   
چرا بايد بخاطر مردی که به من نياز دارد خود را قربانی کنم و به او "_  

يف را بخاطر پيمانی، سوگندی، به وفادار بمانم؟ چرا يک مرد زشت ضع
خاطر قراری که وقتی زيبا و قوی بود يا تنها امکان موجود در برابرم بود، با 

وی گذاشتم، تحمل کنم و از مرد زيبای نيرومندی که در سر راهم هست و 
  ).٨۴پيشين، ص (» کند چشم بپوشم ام را اشباع می روح و هم غريزه

   
) ٨۴پيشين، ص (» ی رياضی دقيق ک معادلهي«در اينجا وی مسأله را به  

) نفرين شده" ولی لزوما(کند که زن منطقی، آگاه، فردگرا و مستقل  تشبيه می
يعنی خستگی از همسرش و دل (وفايی به همسرش  در بين دو نياز برای بی

نياز به (اش  های خانوادگی و يک نياز برای حفظ علقه) بستن به عشقی تازه
: گيرد و گويا چون قرار می) ی نسبت به همسر و خانوادهحفظ تعّهدات اخلاق

  زن است، عاطفی است و
هايش بخاطر نادانی و سادگی است و نه هشياری و منطق و عقل، پس  نيکی - 

  .دهد وفايی را بر وفای به عهد ترجيح می بی
   
   
ای  زنی همسر مرديست که هيچ جاذبه. کند ای که سارتر مطرح می مساله"_  

. ورزد در برابرش مردی هست که جذاب است و هم به او عشق می .ندارد
هر دو مورد به او نيازمندند، يکی به عنوان يک . حساب عقل روشن است

همسر، ديگری به عنوان يک عشق، اما زن به اولی نيازی ندارد و نيازمند 
ماندن به همسرش دو نياز قربانی يک نياز شده است و  دومی است، با وفادار

. تکليف اين زن معلوم است. رها کردن او، يک نياز فدای دو نياز شده استدر 



 

آن عاملی که اين . عقل حکم قاطعش را صادر کرد، يک معادله رياضی دقيق
يک عامل «دارد که دو نياز انسانی را فدای يک نياز کند قطعا  زن را وا می

فهنمد، زن عاقل  عقلی منطقی نيست، نه دکارت، نه فرويد، هيچ کدام آن را نمی
کند، استقلال اقتصادی و حقوق اجتماعی هم  کند و منطقی عمل می حساب می

  .کند دهند که اين کار را بکند، می به او امکان می
همه اين پيوندهای غيرعملی، احساسات غيرمنطقی، قيدهای اخلاقی و سنتی و  

ده حل و او را در متن و عمق روح خانوا» نگهميداشت«وجدانی که آن را 
کرد و با صد رشته مرموز مرئی نامعقول و غير علمی، به تحمل و  می

وفاداری و گذشت و رنج و فداکاری، به شوهر و فرزند و خانه و خانواده و 
خويشاوند و اصول و ارزشهای زندگی عاطفی و فاميلی پيوند ناگستنی و عميق 

صادی و اجتماعی بدين ترتيب استقلال اقت. داد گسسته شد و توصيف ناپذير می
و روحی و رشد عقلی و غلبه منطق بر احساسات و واقعيت بينی بر حقيقت 

روح فردی و  - که فرد در آن حل شده بود - جوئی، بجای آن روح جمعی
های  ها و امکان استقلالش بخشيد، و همين اصل، به ميزانی که او را از آزادی

پيشين، ". (سازد دايش میکند، از ديگران ج اجتماعی فراوانی برخوردار می
  )٨۴_٨۶ص 

آش به قدری شور است که شريعتی در جريان ادای روايت ساختگی خود از  
زنان اروپايی تابع هيچ منع " افتد که اگر واقعا زن اروپايی به اين فکر نمی

اخلاقی يا متعهد به هيچ قرارداد اجتماعی و تعليمات تربيتی نيستند و دائماً در 
و معشوقند، آيا نبايد مردان اروپايی هم بطور دائم در حال حال تعويض مرد 

اروپايی " مزاج دمدمی") "مثلا(باشند؟ در حقيقت زنان   تعويض زن و معشوقه
های مکرر جفت خود  دست به تعويض" مزاج مردان دمدمی"توانند بدون  نمی

 وی اما برای يکبار هم. شريعتی را تحقق بخشند» ی رياضی معادله«بزنند و 
آورد  ی رياضی اسلامی خود حرفی به ميان نمی که شده از نقش مرد در معادله
  : و بر اين عقيده هم نيست که

و منطقی بودن " سر زيستن بدون آقا بالا"های فردگرايی،  استقلال و ارزش_  
  مردان هم گمراه کننده است يا 

همسرش يعنی خستگی از ( مردان نيز وقتی در برابر دو کشش از يک سو _  
يعنی تعّهد اخلاقی (و يک کشش از سوی ديگر ) و دل بستن به عشقی تازه



 

گيرند، ممکن است آن کنند که گويا زنان  قرار می) نسبت به همسر و خانواده
. شوند ی آقای شريعتی در همان شرايط مرتکب می و هار شده از شهوت کور

منطق و استقلال اند و از عقل و  موجوداتی احساسی" وقتی زنان فطرتا! نه
ی آنها  شوند، امّا مردان اهل استدلال و منطقند و آزادی و اختيار لازمه فاسد می

  .ماند هائی بين زنان و مردان باقی نمی است، دليلی برای چنين مقايسه
  افروزی زنان  سکس وارداتی و آتش 
   
با نظر » گرايی جنسی لذت«جالب است که مخالفت علی شريعتی با اصل  

با لذت   ری از رساله نويسان شيعه مغاير است؛ چرا که از نظر آنان اسلامبسيا
جنسی مرد و زن مخالفتی ندارد و حتی آنرا در چهارچوب مقررات اسلامی تا 

شمارد که بر اساس آيات قرآن يکی از بزرگترين  آنجا لازم و مهم می
وری و ح(های الهی در بهشت در اختيار قراردادن دختران و پسران  پاداش
های نادری که زن  در ضمن يکی از سبب. ی تقديم جنسی است آماده) قلمان
تواند با استناد بدان تقاضای طلاق کند، سلب شدن قدرت جنسی از مرد و  می

  . عدم توانايی وی برای همخوابگی و ارضاء جنسی همسر است
تا زن  تا چند در اسلام به مردان مسلمان حق داده شده است که چند 

تا طلاق دهند و هر وقت هم لازم ديدند، با خريد  تا و چند و چند) ١٠٧( يرندبگ
ی جنسی خود را توسعه  مندی جنسی از آنان، حوزه کنيز و کنيزان و بهره

ی  ی خريد جنسی از طريق متعه يا صيغه بدين ترتيب، با افزودن اجازه. دهند
شود که از نظر  ه میموقت و بردگان کنيز به تعداد زنان با عقد دائمی، نتيج

  :اصول اسلامی
هيچ منعی برای ازدواج و جمع کردن زنان فراوان در يک خانه و برای _  

توانند هر تعداد زن را که خواستند و توانستند در  مردان می. يک مرد نيست
  . اختيار بگيرند و اگر امکان داشتند حرمسرا هم تشکيل بدهند

   
سول آغاز، با تکميل مبانی شرعی به سنتی زنی در اسلام از زمان ر سنت چند 

های  زمينی در کشور به تشکيل حرمسراهای مشرق" پايدار تبديل، و نهايتا
زنی ايرانی  زنی اسلامی با سنت چند در ايران، سنت چند. اسلامی منجر شد

________________________  



 

  . ٣ی ی النساء، آيه سوره_ )١٠٧( 
الدين شاه، که در حرمسرايش هزار  ی ناصر رهدر هم آميخت و با عبور از دو 

ای رايج  چون شيوه کردند، هم زن از کنيز و خدمتکار تا زنان عقدی زندگی می
توان گفت که نه  با اين سابقه می. ی ايرانی دوام آورد از فرهنگ پدرسالارانه

مشغوليت جنسی مردان در جوامع اسلامی، از جمله ايران، جديد است و نه آن 
  .ی وارداتی دارند کند، اين مشغوليات ريشه که شريعتی ادعا میگونه 

   
، بدبينی نسبت به مشغوليت با سکس و جنسيت )١٠٨( ی شرعی با اين سابقه 

های جاری اسلامی جدا  تنها موردی است که نظريات شريعتی را از سنت
 .سازد های بنيادگرايی خدشه وارد می کند و به وفاداری مطلق وی به سنت می

های اسلامی  اما وی در اين مورد نيز از تفسير و نقد منابع، فرامين و سنت
داری را به عنوان مسئول  ورزد و به جای آن استعمار و سرمايه خودداری می

ترديد  او بی. برد های جنسی مردان اسلامی زير سوأل می ی هوسبازی اشاعه
ست، نه کليسايی و زنی، صد در صد اسلامی و ايرانی ا خبر دارد که سنت چند

اروپايی، و اگر استعمار اروپايی و امريکايی از آن برای پيشبرد کار خود 
برای . اند ها نبوده کننده اين سنت بهره گرفته باشند هم، توليد کننده و وارد

کردن به سنت چند زنی  کشی نيز تنها راه ممکن پشت جلوگيری از چنين بهره
ی اين اصول و  سازی بنيادگرايانه کپيه اسلامی و ايرانی، دست برداشتن از

ی اصل جدايی دين از  پذيرش انشای قراردادهای جديد همسرگزينی بر پايه
  . سياست است

   
ها و  کند و با وجود اين گونه سنت شريعتی اما به اين واقعيت اعتراف نمی 

نقاشی، شعر، فيلم، تآتر، داستان، «احکام مربوط به سکس و جنسيت، از اينکه 
پيشين، (» اند به گردش درآمده» سکواليته«يکباره بر محور ... ول نمايشنامهن

داری، بورژوازی،  ی سرمايه کند و سکس را حيله شکايت می) ٩١ص 
_________________________  

مراجعه " ای زنی و عقد صيغه چند"برای اطلاعات بيشتر به بخش _ )١٠٨( 
  .شود

و مسئول به ابتذال کشانيدن هنری معرفی کند  استعمار و استحمار معرفی می 



 

داری بر محور  های قبل از استقرار نظام سرمايه کند که گويا در دوره می
  . چرخيد می» زيبايی و روح و احساس و عشق«

   
گيری و اعتلای هنر را مرهون دو  اين در زمانی است که مطهری شکل 

مرد آب است ) ١٠٩( در اين نظر. داند عنصر جنسيت و جدايی زن و مرد می
اند، آب حرارت  تا زمانی که اين دو جدا هستند و از دور در تماس. و زن آتش

بر . شود شود و در نتيجه، مرد قادر به خلق آثار هنری می گيرد و گرم می می
اند مگر تحت تأثير حسرت  اين نظر، اشعار بی بديل قرون گذشته بوجود نيامده

امّا با از بين رفتن . به کاميابی جنسی جنسی شاعران و عدم دسترسی مردان
اين جدايی و امکان يافتن کاميابی يا تماس جنسی و حتی از طريق اختلاط، 

ی زن و مرد، آن آتش زنانه اين آب مردانه را به  رفت و آمد و ديدار روزانه
کند و نبوغ مردانه به جای گرم شدن و رشد و تعالی، در آن  بخار تبديل می

  . شود ستر میسوزد و خاک می
بر اين باور، برای حفظ نبوغ و فراهم آوردن شرايط رشد استعدادهای مردان  

ی مردانه دور نگه داشت و به گرم  هم که شده، زنان را بايد از مردان و جامعه
های زير چادر و چاقچور بسنده  کردنشان از راه دور و از طريق پيچ و تاب

  . کرد
   
دبينی خاص شريعتی نسبت به موضوع سکس و با وجود اين اختلاف نظر و ب 

کنترل جنسی زنان، و حتی نسبت دادن آن به استعمار و استثمار، جالب است 
که نظر هر دو اين عالمان اسلامی و شيعه بر اين تعلق دارد که اين زن است 

کند و اگر جلودارش نشوی و کنترلش نکنی،  که آتش هوس مرد را روشن می
و اين نيست مگر تجلّی . کند سوزد و خاکستر می خرمن هستی مرد را می

_________________________  
  .٢٣مطهری، مسألهِ حجاب، ص _ )١٠٩( 
آنجا که زنان ابزار شيطانند و عامل انحراف » ی زن گناه اوليه«مجدد باور  

های دگماتيک در قرن  بی ترديد تجلی عملی چنين باورها و برداشت. مردان
ستيز جمهوری اسلامی ايران،  گيری مقررات زن لاطلاعات جز به شک

  . شود شد و نمی های افغانستان و امثال آنها منجر نمی طالبان



 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
    

  
  
  



 

  فصل شش 
  گرايان  شناسی زنان ايران از ديدگاه اسلام تيپ  
   
  ها و تيپ شناسان  تيپ 
   
های مختلف زنان اشاره  اند به تيپ ختهگرايانی که به موضوع زن پردا اسلام 

بندی گاهی آگاهانه بوده و زمانی ناآگاهانه که در هر صورت  اين تيپ. اند کرده
شناسان را  ی اجتماعی تيپ بيش از هر چيز محيط حياتی و مناسبات و شبکه

های مورد بحث نمايانگر  های ملاها تيپ در رساله" مثلا. کند معرفی می
ی مردانه از زن و جنسيت وجود دارد  های علميه حوزه تصويری است که در

  . و رايج است
طلاب . محدود و مغشوش است" از زن عموما  ای ای و مدرسه درک حوزه 

های متعصب مذهبی تعلق دارند و از آغاز کودکی  به خانواده" ها اکثرا حوزه
در درون سيستم تربيتی مبنی بر جدايی مطلق جنسی، هر سوال جنسی را 

اينان با چنين محدوديتی به . کنند منوع، شيطانی و جز منعيات فرض میم
شوند و در جايی که انديشيدن در مورد زن تابويی  های دينی وارد می مدرسه

روند که هيچ مرزی  ها و رواياتی به خواب می نابخشودنی است، با داستان
  : بارگی مرد قايل نيست برای زن

ی جنسی  ط حلال، بل که ثواب است و صائقهی شرعی نه فق چند زنی و صيغه 
های مردان محروم جنسی  بر اساس تفسير. ميرد حتی با مرگ مرد مومن نمی

دهد، هنوز  آفرين می در مدارس آخوندی گويا وقتی مرد مومنی جان به جان
يابند  گر ماهرو مأموريت می نوبت حساب و کتابش نرسيده صدها زن وسوسه

ر وی را تا به روز قيامت و ورود به بهشت ابدی تا عطش جنسی سيری ناپذي
آيند و هر شب از نو باکره  اينان هر روز به رنگ و شکلی در می. فرونشانند

آيات قرآنی نيز در تصوير خود . شوند تا بار ديگر معصومانه تسخير شوند می
و ) ١١٠"(های درشت چشم حوری"از بهشت، از ارزانی 

________________________  
  . ٢٠ی  ی الطور، آيه سوره_ )١١٠( 
  . راند سخن می) ١١١( "اند غلامانی که گويی مرواريد نهفته" 



 

های  با تيپ" ها در عين انزوای کامل جنسی، اکثرا ی مدرسه محيط مردانه 
معينی از زنان تماس دارد و همين گروه از زنانند که رفته رفته در افکار 

از اينان گروه زنان . کنند ا نمايندگی میشوند و کل جامعه ر بندی می طلاب تيپ
مردم روستايی و ساده با باورهای " اينان عموما. ترند زوار از همه مشخص

کنند تا  ای طلب می مرثيه" التماس دعا دارند و عموما" اکثرا. اند مذهبی کودکانه
خوان دردی را درمان کنند، گره کاری را  شايد به وساطت طلاب مرثيه

جهانی  ی آن با اشک و ناله هم که شده، از ترس جهنم و شکنجهبگشايند، يا 
شوند،  خوانی به جلسات زنانه شهری دعوت می طلّابی که برای مرثيه. برهند
ی اين ملاقات را با آب و تاب به ديگر طلاب زندانی در چهارديواری  تجربه
روه زنان گ. کنند ها و سرگشته در ميان احکام و تفاسير و فتاوی بيان می مدرسه
کنند،  پچ می لولند و در گوش مردان پچ ای، که در بين جمعيت زوّار می صيغه
ها و  ی نزديک ديگری است و زنانی که دور و بر مدارس و حوزه تجربه

بر اين مبنا است که . شود، تيپ زنان نامسلمانند شان نمی ها پيدای زيارتگاه
ی زنان را  ی اول جامعه درجهی شريعتمداران ديگری، در  اينان، همراه با همه

  : کنند به دوگروه عمده تقسيم می
زنان خودی که متعهد و متعصب مذهبی و اهل التماس دعا و زيارت و _  

ها  ها و زيارتگاه و بر مدرسه اند، و گروه زنانی غير خودی که دور روضه
اهل اينان حتی اگر مسلمان و . پلکند و شبيه زنان دور و برشان هم نيستند نمی

بينند به هر سنت منطقی و  نماز و روزه هم باشند، خود را موظف نمی
منطقی اسلامی تن در دهند و خود را مقيد به رفتار و حرکات و حتی لباس  غير

ی  و آرايشی کنند که يا به زمان و مکان ديگری تعلق دارد، يا ساخته و پرداخته
در اوهام دنيای نويس منزوی، اسير توهمات جنسی و غرق  مردان شريعت

  . ها پيش است های درسی قرن ی در مدرسه، مکتب و حوزه افتاده جدا
 ________________________  
  .٢۴ی  ی الطور، آيه سوره_ )١١١( 
کنند، بخصوص  از اينان کسانی که در تهران و شهرهای بزرگ زندگی می 

روهبندی تری نسبت به گ پردازند، ديد وسيع آنان که به مشاغل اجتماعی می
بندی  االله مطهری از اين تيپ ملاهاست و به همين خاطر، تقسيم آيت. زنان دارند
ی زنان ايرانی به دو بخش سفيد مذهبی و سياه  بندی رايج جامعه وی از تقسيم



 

وی در عين حال که در مقام وفاداری به تعليمات . رود مذهبی، فراتر می غير
کند و در اين مورد  هد اسلامی تقسيم میمتع ای، زنان را به متعهد و غير مدرسه

دهد که از وجود گروه  های هفتگی خود نشان می دهد، در بحث داد سخن می
داند که گروهبندی زنان در  های ديگری از زنان هم بی اطلاع نيست و می

کردن جامعه به متعهد و غير متعهد اسلامی ختم  ايران و تهران فقط به دو نيمه
  . شود نمی

   
بندی ديگری  بندی آقای شريعتی کاملتر از هر تيپ رديد در اين ميان تقسيمبی ت 

جا  بندی اشارات وی در اين اين تقسيم بندی آگاهانه انجام نيافته، ولی جمع. است
های مختلف تقسيم  دهد که او زنان ايران را به تيپ جای کتاب نشان می و آن
ها نظر و قضاوتی خاص،  ها و تيپ کند و نسبت به هرکدام از اين گروه می

ی  شود که او از تجربه بندی وی از آنجا ناشی می تقسيم. مثبت يا منفی، دارد
ی متعهد اسلامی  در يک خانواده: خويشاوندی وسيعی برخوردار است درون

ی خانوادگيش تحت تأثير تحصيل کلاسی و رفت و آمد با  تربيت شده و رابطه
تر از متعصبان مذهبی  ی تا حدودی ليبرال ی اسلامی کرده های تحصيل خانواده

مدرن ايران آن روز درس خوانده " ی نسبتا در جامعه" ضمنا. ديگر بوده است
های دور و بر خود،  و کار کرده و در اثر تماس با جمع به اصطلاح فکلی

های ديگر زنان اطلاعاتی  خواهی نخواهی در مورد زندگی و روابط گروه
در ضمن سکونت در اروپا . دور و نزديک آشناستکسب کرده و با آنان از 

های زنان تأثير گذاشته، و  خواهی نخواهی در نگرش او نسبت به گروهبندی
های جمعی و گروهی زنان  ها و تفاوت بين زنان اروپايی و ايرانی و يگانگی

ی  به خاطر وسعت ديد اسلامگرايانه. ای ايجاد کرده است اين دو جامعه مقايسه
ای برای  های زنان است که اين نگرش هنوز هم پايه ه گروهبندیوی نسبت ب
ی  کرده تحصيل" های عمدتا های مختلف زنان از سوی لايه ارزيابی تيپ

  . اسلامگرا و بنيادگرا در درون جمهوری اسلامی است
بی سبب نيست که هر از گاهی کسانی؛ مردی يا زنی از جمع بنيادگرايان  

شناسی وی از  ای از گروهبندی اجتماعی و تيپ هاسلامی در ايران، به گوش
ريشه در " های زنانی که اساسا کنند و برای برخورد با تيپ زنان اشاره می

دهند، يا  تعليمات علی شريعتی دارند، پيشنهادات به اصطلاح اصلاحی می



 

پيشنهاد پرداخت . اندازند براه می" امر به معروف"های شکار و کنترل  گروه
آمد از سوی پدران، که طبق مبانی شرعی به تنهائی  دران بدون دربهای شير ما

شود، جزو يکی از اين  حضانت فرزندان مشترک خود و زنش شناخته می
  . پيشنهادات اصلاحی است

شناسی علی شريعتی بر اساس کتاب  هاست که در اينجا تيپ به سبب اين ويژگی 
های ارائه شده مورد  ندینويسنده بيش از ساير گروهب" زن و اسلام شريعتی"

های ارائه شده، بر اين اساس مورد  شناسی گيرد و ساير تيپ بحث قرار می
  .گيرند تحليل و تفسير قرار می

   
   
   
  يکی منفور، ديگری مکروه  
   
علی شريعتی، نه افزايش مصارف مردانه، بلکه فقط افزايش مصرف مواد  

ی  ک و ناخن و مژهمصرف پودر و ماتي«آرايشی زنانه و به قول وی 
ی گول خوردن زنان ايران و عامل  را نشانه) ١٠۶ پيشين، ص(» دروغی

ی آنرا به  داند و مسئوليت عمده غلطيدن کشور به دام استعمار مصرفی می
های  اندازد که در جاهای مختلف به نام گردن تيپ جديدی از زنان ايران می

، »زن متجدد«، »هزن تحصيلکرد«، »زن روشنفکر«، »زن اروپائی مآب«
با اين . شود مشخص می» مانکن گچی پشت ويترين«و » زن عروسکی جديد«

ايرانی » زن روشنفکر«تيپ " ها، مثلا حساب از نظر وی فرقی بين اين تيپ
زن متجدد «و » زن تحصيلکرده«نيست و گويا » زن عروسکی جديد«با تيپ 

کنيزکان «و » يترينمانکن گچی پشت و«ايرانی همه همانند » و اروپايی مآب
ی زنانی که خود را بيرون از حوزه نفوذ  با اين نظريه، گويا همه. اند »روز

خورند و به غير  می» های جنسيت شب«يابند، فقط به درد  فرهنگ اسلامی می
آيند،  بکار» های مصرف ويترين«باشند و همچون » های لوکس مانکن«از آنکه 

  . خورند به درد ديگری نمی
ی متوسط  چهره، در واقع تيپ عمومی زنان طبقه التقاطی و صد اين تيپ 

نگاری  همين قشر اجتماعی از زنان در تاريخ. ی او است شهری ايران در دوره



 

شود و هر بار نيز جز خانه خرابی و  های مختلف ظاهر می شريعتی در نقش
قاد، کند و هم از اين رو از انت های اجتماعی و اسلامی کاری نمی تخريب ارزش

  :ماند نصيب نمی سرزنش و نفرت او بی
   
گرایُ امل و دست مرموز و پنهان  بينی که چگونه دست پيدای اين سنت می"_  

دهند تا  اند و هم را ياری می ، در هم فشرده شده»ترقيخواه متجدد«و آشکار آن 
ی رام و  همه چيز را در دنيای ما نابود کنند، تا ما را به شکل مصرف کننده

» های گچی پشت ويترين مانکن«ی آرام درآورند و تا از دختران ما،  هبرد
های تو خالی و » عروسک فرنگی«. اند و نه غربی بسازند که نه زن شرقی
ای که نه احساس زن ديروز ما را دارند و نه شعور زن  بزک کرده و گريم شده

پس نه » مآد«ونه » حوايند«يی که نه  های کوکی بازی اسباب. امروز آنها را
اند و نه زن کار، نه در برابر فرزند  ، نه زن خانه»معشوق«و نه » اند  همسر«

  !نه، نه، نه، نه. کنند و نه در برابر مردم احساس مسئوليت می
  !که شترند - پرند و نه می - اند که مرغ - برند اند که نه بار می هائی شتر مرغ 
نتاژ صنايع داخلی، با مارک قلابی از زن اند، مو» ای من درآورده«اينها، نوع  

، کالاهای فرنگی مآبی که مخصوص مصرف در بازارهای » ساخت اروپا«
مواد خامش را . اند ريزی شده اند و طرح و قالب شرقی و اسلامی سفارش داده

های  سوزی و خم های آدم دهد و استحمار نو، در کوره استعمار کهنه می
ی معنوی و با  هنگ زدائی و تخليهرنگرزی و دستگاههای مغزشوئی و فر

تراشی و  اسيدها و اکسيرهای کيمياگری خناسی و بالاخره، در تکنولوژی ملت
نو را پديد آورده  که استعمارِ - ريزی خويش های خودکار آدم سازی و قالب نسل
و » های جنسيت شب«برای » کنيزکان روز«آنها را بصورت  -  است

سازند و به نمايش  می» های مصرف نويتري«برای  » های لوکس مانکن«
  )٧۶ پيشين، ص." (گذارند می

   
در نقطه مقابل اين تيپ جديد و به نوعی هم » پرست سنتی تيپ زن کهنه« 

شود و بدين خاطر، وی رهايی زنان از دنيای  طراز با آن به مقايسه کشيده می
را همانند  »متجدد و اروپايی مآب«پرستان و تبديل آنان به تيپ  آور کهنه رنج

  :کند درآمدن از چاله و افتادن به چاه بسيار گودتری ارزيابی می



 

   
کنند  همکاری می" دار متجدد، با هم عملا گرای اُمل متقدم، و سرمايه سنت"_  

و ديگری بنام » اخلاق و مذهب«ای بوجود بيايد، يکی بنام  تازه  تا چنين تيپ
ی تعصب و ارتجاع  را با تازيانهپرست، زن  های سنت اُمّل» آزادی و پيشرفت«
رحمانه، با او  گذارند و خشن و بی آب و نانش می رانند و بی زنند و می می

بسته از دست اين عرقچين بسر  وار و چشم و گوش کنند تا زن، ديوانه رفتار می
ريش پهن متعصب و خشن، خود را در دامن نوازشگر آن کلاه سيلندری 

يش گشوده و با احترام او کلاه از سرش بزی اندازد که آغوش برو ريش
". کند برداشته و به ادب، سر خم کرده و لبخندی مهربان و دلنشين نثارش می

  ) ٧۶پيشين، ص (
    
يکی بستنی اکبر «وی در جای ديگر اين دو تيپ سنتّی و متجّدد را با عبارت  

). ۴۴پيشين، ص(کند  تعريف می» نشان آدامس خروس«است و ديگری » ريش
دين مفهوم اگر نيّتی در پشت سر اين مقايسه خوابيده باشد، بايد گفت که در ب

مندی مرد خلق نشده است و در همه حال  ديدگاه وی نيز زن جز برای بهره
زننده و برای تفنّن، چرا که در  طعم ولی گول ای است خوردنی و خوش مائده

گويا . نشان وسکند و نه ليسک خر واقع نه بستنی اکبر ريش شکم را سير می
ها، يعنی مرد است  ی زن کننده رود مصرف آنکه که در اين ميان سرش کلاه می

  . شود و نه از آن که با اين تعبير، نه نيازهايش از اين برآورده می
بينيم که اين باور و ارزيابی از زن در امروزه روز هم عملکرد دارد و  می 

های  و گروه" هی از منکرامر به معروف و ن"های  کسانی که انواع گشت
يی  اندازند، در واقع زنان را مواد مصرفی سرکوب خواهران زينب را براه می

آقای شريعتی هم " بستنی اکبر ريش و آدامس خروس نشان"پندارند که مثل  می
فاقد صلاحيت اخلاقی و قدرت تشخيص نيک و بدند و هم همانند اين مواد 

. اند ی تسليم و آماده" قابل تجاوز"، "دنقابل خور"مصرفی تفننی در همه حال 
ی حفظ آبرو و جلوگيری از انحراف و  با چنين استدلال است که اينان وظيفه

اند، نه برای زنان که  هرزگی زنان را برای خود و قدرت رژيم اسلامی قايل
، و »نشان آدامس خروس«اند يا  »بستنی اکبر ريش«بقول آقای شريعتی يا 
  . هم فاقد صلاحيت فردی لاجرم به همان حد



 

   
بديهی است که زن و مرد به طور طبيعی نيازهای متقابل هم ديگر را پاسخ  

ی  گيرد، اين فقط وظيفه دهند، ولی آنجا که مرد در مرکز هستی قرار می می
اين است که به باور اين آقايان، . کند ارضاء" زن است که بايد مرد را کاملا
آيند، بلکه اين زن است که به  يگر به حساب نمیزن و مرد غذای متقابل هم د
شود خريد و چشيد  غذايی که با اين نظريه می_  شود غذای تفننّی مرد تشبيه می

آنکه برای حق برابر  ، بی)صيغه کرد و گرفت و طلاق داد(و دورش انداخت 
اين به معنی متاع ديدن و شیء فرض کردن زن است . و متقابل آن دل سوزاند

ی امروزين برابری زن و مرد هيچ مرز مشترکی ندارد و  با انديشه" و لزوما
ی  در تفسير آيه) ١١٢( محقق ترک عاريف تکين. کند گيری می عليه آن جبهه

کند و به متاع دنيوی بودن  عمران به موضوع مشابهی اشاره می ی آل سوره ١۴
دگی مردان زنان، و همانند زر و سيم و اسبان و کشتزارها، برای آراستگی زن

  :گذارد شان انگشت می شدن خلق 
 __________________________  
 )١١٢(�- Tekin :Mohammad ve ... ,s .٣٣ .  

به زنان، پسران و مال هنگفت اعم از زر و سيم و ) و وابستگی(عشق "_ -
اينها . اسبان نشاندار و چهارپايان و کشتزارها، در چشم مردم آراسته شده است

  ). ١١٣..." (زندگی دنياست ) گذرای(متاع 
   
زن شهرنشين (يکی تيپ زن سنتی _  به نظر شريعتی اين دو تيپ از زنان 

زن (و ديگری تيپ زن اروپايی مآب  )پرست اسلامی های کهنه خانواده
ی تحول زنان ايران به هنگام  دو سوی پروسه - )ی متوسط شهرنشين طبقه

ی ارشاد، شاهد آنند که هر  سينيهوی و همرزمش در ح. اند طرح اين سخنرانی
گذرد، زنان شهرنشين ايران خود را از لباس و رفتار و طرز  چه زمان می

" دهند و به جای آنها الگوهای جديد زندگی عموما زندگی سنتی نجات می
رسند که اگر وضع به  آنان آگاهانه به اين نتيجه می. گزينند غربی را بر می

ی ديگر کسی تن به زندگی سنتی و بازگشت به همين صورت ادامه يابد، بزود
وقتی هم که مردم تغيير يافتند، چشم و گوششان . قواعد اسلامی در نخواهد داد

نه علی خواهد "باز شد و با واقعيات روز آشنا شدند، ديگر بنا به مثل معروف، 



 

ی مطهری و  اين نگرانی است که علت توجه و مراجعه". ماند و نه حوضش
دهد و درست به خاطر  به موضوع زن ايرانی را تشکيل می سپس شريعتی

ی زندگی است که آنان به  جلوگيری از گسستن از آن و پيوستن به اين نحوه
زنند تا به نظر خود  ی اسلامی دست می ی الگوی بازسازی شده توليد و عرضه

 با پذيرفتن تغيير شکل بتوانند محتوای اسلامی را نجات دهند و آنرا از مسير
  .طوفان تحولات بيرون بکشند

   
   
   
 ____________________  
  .١۴ی  عمران، آيه ی آل سوره_ )١١٣( 
  بدکاره های اروپايی الگوی زن متجدد ايرانی  
   
انتقادات شريعتی از زندگی نوع اروپايی و مصيبتی که به نظر او با کسب  

الگوهای  برابری نسبی دامنگير زنان اروپائی شده است، در جريان طرح
ی  نظر جديد، همه در اين اظهار. يابد اروپايی در ايران سمت و سوی جديد می

طلبی و  زنان اروپايی در يک سطح قرار ندارند و همه به يکسان فدای لذت
سکس نمی شوند، بلکه در اقليّت مطلق هم که شده، زنان خوب اروپايی هم 

زنان اهل کار و علم . وندش زنان خوشبختی هم در اروپا يافت می. وجود دارند
گذارد  نمی  »دستگاه فاسد«ولی . کنند و دانش و تحقيق هم در اروپا زندگی می

کوشد تا زنان هرجايی و  که زنان ما آنان را بشناسند و حتی به عمد می
های اروپايی را به مدل آرمانی و هدف تحول زنان  خودفروش بارها و کاباره

  :ايرانی تبديل کند
   
شناسيم زن موجود در اروپا نيست،  روپائی را که ما در ايران میزن ا"_  

ها و خيابانها، در تلويزيون  نه در کوچه! »زن اروپائی موجود در ايران است«
اين «، » روشنفکر«های  و ارگان بدکاره» مارگو«ی  و راديو و مجلات زنانه

که ما بنام زن  ای های ايران، چهره و زبان و قلم متجّددها و فرنگی مآب» هفته
شناسيم ساخت ايران است، مونتاژ ملّی است، البته اين نوع زنها  اروپائی می



 

بينيم در اروپا هم هستند اما در جاهای  می» روز زن«که پشت مجله 
. است» زن اروپايی«اين غير از ! »زن شب«مخصوصی، و به عنوان 

است که  غير از برخی از زنان مخصوص در ايران» زن ايرانی«چنانکه 
  .المللی دارند ی بين جنبه

های اروپائی هستند که ما حق شناختنشان را داريم و بايد  فقط بعضی از زن 
های  ها و تلويزيون ها و مجله ها را بشناسيم، آنهائی را که فيلم همان  هميشه

دهند، وبه عنوان تيپ  های جنسی نويسندگان جنسی ما نشان می جنسی و رمان
حق نداريم آن دختر اروپائی را . شناسانند به ما می» یزن اروپائ«کلی 

  )٧٠-٧١پيشين، ص ...(که . بشناسيم
آنچنان که استحمار کهنه به  -  ساز استعمار نو است اما، استحمار نو، که زمينه 

کوشيد تا زن را در جهل سنتی و انحطاط اجتماعی نگاه  سود استعمار کهنه می
زيرا، استعمار هرگز دوست ندارد که دختران . گويد از اينان سخن نمی - دارد

کوشد  او می. ما، اروپائی فکر و کار کنند، انديشمند و آزاد و توليد کننده باشند
  )٧۵پيشين، ص . (موسوم است» دختربار«از دختران ما تيپی بسازد که به 

   
شود تا کسانی از اروپائيان را بشناسد که  چنين است که زن ايرانی محبور می 

  : قول وی به
   
ی پول و تجمّل و جواهر و کنيزان  ها و برده ی دون ژوان عروسک بازيچه"_  

اند که قابل توجه و تمتّع  اند که وقتی بکارند و برای مرد مطرح مدرنی
رانان باشد و بعد از آن دوران، ماشينی است که اسقاط شده  هوسبازان و شهوت

  ). ٧٣-٧۴شريعتی، ص ." (است
   
مورد نظر شريعتی گويا زنان ايران را » دستگاه فاسد«ق است که از اين طري 

موجوداتی احساساتی، زودباور، عاشق مصرف و " که با اين نظريه، فطرتا (
کند، آنان را با سکس و  ی بازی خود تبديل می به مهره) ی اغفال هستند آماده

دارد و  یتوجهی به وقايع روز مشغول م خيالی و بی همخوابگی، و در نتيجه بی
يابد و  از طريق آنان به هدف خود برای فروش محصولات بنجل خود دست می

  .بخشد اربابی و آقايی خود را تداوم می



 

ی متن  باز در همين رابطه است که برای اولين و آخرين بار و برخلاف همه 
ستايد، به استقلال زنان و دختران  کتاب، زندگی خانوادگی در اروپا را می

ولو  را، » تک همسری«ی  کند، خانواده های آنان اعتراف می آزادی اروپايی و
کند و ديگر  ی چند زنی اسلامی مغاير است، تأييد می آنکه با سيستم خانواده

حتماً خود و ديگران را به  " زن مستقل و آزاد اروپايی"کند که  فکر نمی
  . کند ضلالت و بدبختی دچار می

ی اروپايی، اما جز در اين رابطه و  خانواده اين سازگاری و موافقت با زن و 
ی در حال تحّول و تجدد  دادن زن و خانواده ريشه نشان کردن و بی برای محکوم

خواه حاکی  در واقع، اصل ديدگاه اين بنيادگرايان شريعت. رود ايرانی بکار نمی
  : از آنست که

اردادهای تحولاّت اروپايی زنان را به سوی زير پا نهادن اخلاق و قر_  
است و در اين ميان، زنان ايرانی  اجتماعی و پشت کردن به خانواده سوق داده

  . کنند ترين زنان اروپايی تقليد می ترين و فاسد از گمراه
، »زن هيچ و پوچ«ايرانی   ی ی کامل زنان گول خورده به باور شريعتی نمونه 

انی و ديگر تهر» زن روشنفکر«و همچنين » زن متجدد«، »مآب زن فرنگی«
ی آنان که لباس اسلامی از تن  در باور او همه. شهرهای ايران است

اند،  گری کرده و شيعه  اند و پشت به دستورات شريعت اسلامی آورده در
  . خورده، خودباخته و بدکاره يا در حال بدکاره شدنند گول

ريح اين طرح ص" افتخار"دهد که  ی افاضات اين آقايان نشان می با آنکه مقايسه 
نوشت " طلب اصلاح"نگرش معيوب اجتماعی را بايد به حساب آقای شريعتی 

کار، ولی اين ديدگاه نيز در بنيادگرايان اسلامی  االله مطهری محافظه تا آيت
رساند با آنکه آثار عينی چنين نگرش بيمارگونه در  اين نيز می. عمومی است

يک آن خيلی پيش از ی تسلط رژيم اسلامی ظاهر شده، فرمول تئور دوره
ی اين آقايان، بخصوص شريعتی تهيه  استقرار رژيم اسلامی در ايران به وسيله

  .شده است
   
   
  تيپ زن زحمتکش  
   



 

زنان زحمتکش ايرانی به پدران و شوهرانی تعلق دارند که تمکّن مالی آنان در  
 اين تيپ. حدی نيست تا به آنان فرصت تحصيل و دانش و آموزش دينی بدهند

خوانند، آگاهی اجتماعی کافی ندارند  روند، کتاب نمی از زنان اکثراً مدرسه نمی
ها همه برای آن است که مردان  اين. و از حقوق بهتری هم برخوردار نيستند

. آنان فقيرند، اما فقر طبق احکام دينی از آثار خواست و مصلحت الهی است
وشت طبقاتی، موجب طبق احکام دينی تن دادن بدين خواست و پذيرش سرن

به همين علت، به نظر شريعتی و ). ١١۴( رحمت الهی و پاداش اُخروی است
  : همکاران

ای رشد اجتماعی دارند تا لايق روابط  نه اين گروه از زنان ايران به اندازه_  
  بهتر از آنکه هست باشند، 

شان قابل شان قابل انتقاد و رفتارشان قابل اصلاح است، نه کمبودها نه اعمال_  
آنان از جبر تحّول هم به دورند و وقت لازم برای آموزش و مشغوليات . درمان

نيازمند دعوت برای قبول " زنان زحمتکش"در نتيجه، . يابند مشابه را هم نمی
  (!). نيز نيستند» وار فاطمه«زندگی 

   
تواند در جايگاه طبقاتی و منزلت  نبايد فراموش کرد که اگر چه کسی نمی 

شدن لااقل بايد به " وار فاطمه"اعی آنروز خانم فاطمه بنشيند، ولی برای اجتم
ی  ی نسبی هم که شده از نعمات الهی برخوردار بود، و گرنه در دوره اندازه

صدر اسلام نيز زنان مسلمان زحمتکش، بردگان، کنيزکان و حتی زنان کارگر 
، مدينه و "کفد"های خانم فاطمه و همسرش در  و مستأجران اراضی و باغ

  خيبر 
  شدند،  نه برای برابری با صاحب و ارباب خود دعوت می_  
  توانستند و انتظارش را داشتند که به پای ولينعمت خود برسند و،  نه می_  
اينست که . ممکن را در سر بپرورند نه مجاز بودند اين گونه خيالات غير_  

زنان زحمتکش و ندار و استدلال شريعتی در مورد اين که بايد اين مردم و 
ی ديد اسلامی قابل درک و توجيه است و  ناتوان را گذاشت و گذشت، از زاويه

به خاطر . رود از مسلمان معتقد و بنيادگرايی چون وی بيش از اين انتظار نمی
ی تاريخی و همچنين ضرورت تبعيت از  وجود چنين سنت اسلامی و سابقه

داند، و  ی خواست و مصلحت الهی می يجهيی که فقر فقيران را نت آيات قرآنی



 

_______________________  
ی  ؛ سوره٣٢ی  ی الزخرف، آيه ؛ سوره١٢٨ی  ی اعراف، آيه سوره_ )١١۴( 

  .و ساير ١٣١ی  طه، آيه
، شريعتی )١١۵( حتی اقدام به تغيير آنرا ممنوع و عليه اين مشيت می داند 

شان را  رنج و زحمت و دردمندیکند،  احساس احترام می  نسبت به زنان فقير
دارد، اما برای از بين بردن اين فقر و  شان را گرامی می ستايد و فداکاری می

  :جويد دهد و راه علاجی نمی نابرابری و رنج طبقاتی هيچ پيشنهادی نمی
   
بايد توجه داشت که اعتراض ما بر پدران متمکن و شوهرانی متمولی است "_  

بنام دينداری و علاقه «فقط بجرم زن بودن و احيانا  که دختر و همسر خود را
کنند، ولی دختران و زنانيکه  به مذهب از تحصيل علم و کسب کمال محروم می

کنند و  تمکن مالی برای کسب علم ندارند و در خانه پدر و شوهر کار می
  )٩٩پيشين، ص ." (باشند کشند بسيار شايسته تمجيد و تحسين می زحمت می

   
هايی که در آنروز  بايد از نتايج بررسی ادآوری کرد که شريعتی لزوماً میبايد ي 

ها،  بر اساس اين بررسی. داشت هم برای همه قابل دسترس بودند، اطلاع می
به سبب توأم بودن فقر اقتصادی و فرهنگی، اولين گروه   های فقير زنان خانواده

اند و بيشتر از ساير  ههای درون خانواد قربانيان خشونت، شکنجه و بدرفتاری
های فقير شهرنشين  خانواده. برند گروههای زنان از نابرابری اجتماعی رنج می

هايی قرار دارند که وی در آغاز  در صف اول آن نوع خانواده" ايران ضمنا
با اين . کند شان شکايت می سوزاند و از ستم جنسی بحث برای آنان دل می

رسد، وی از اين  ها فرا می ا و دردمندیه وجود وقتی نوبت برخورد با درد
زنان محروم و زحمتکش برای عصيان عليه رنج و ظلمی که هم در خانواده و 

آورد و کاری بدانها  شود دعوتی به عمل نمی هم در جامعه به آنان روا می
  .اين البته کاری است شرعی و عملی است اسلامی. ندارد

   
 ________________________  
ی طه،  ؛ سوره٣٢ی  ی الزخرف، آيه ؛ سوره٧١ی  ی النحل، آيه سوره_ )١١۵( 

شود به کتاب نويسنده تحت  برای اطلاع بيشتر مراجعه. و ساير ١٣١ی  آيه



 

  .٧٠، ص "ی ايرانی از امام زمان تا امام زمان ی فاضله مدينه: "عنوان
  تيپ زن روستايی و ايلياتی  
   
  آلی  تيپ زن ايده_ ١ 
. ای دارند های دکتر شريعتی جای ويژه روستايی اما در انديشه زنان ايلياتی و 

روز و  با آنکه مردمانی تيره. اند آنان افرادی زحمتکش و در نتيجه شريف
کنند، اهل گذشت و  و دردمندی را به آسانی تحمل می  دردمندند، ولی بدبختی

ن را گرم شا سوزانند تا زندگی خانواده اند و خود را همچون شمعی می فداکاری
هم از اين روست که نه تنها احتياجی به شرکت در . دارند و روشن نگه

مبارزات اجتماعی، رهايی از فقر و ستم و نيل به آزادی و برابری ندارند، 
و کسب " پای منبر نشستن"بلکه قابل يادگيری اصول اسلامی و به قول وی 

اين زنان است، فقط  ی در واقع آنچه برازنده. هم نيستند" وار فاطمه"تربيت 
انگاری از نظر شريعتی . هم نزدن وضع موجودشان تکريم و ستايش است و بر
ی آنچه را ديگر زنان بايد فرا بگيرند و بدست آورند،  اين زنان دردکشيده همه

  .دهند دارند و انجام می
اين نکته نيز جالب است که اين دسته از زنان بيشتر از زنان فقير شهری مورد  

زندگی . تر و فداکارترند گيرند، زيرا که زحمتکش ش و تحسين قرار میستاي
) ١١۶( رومانتيک" گرا و نوعا گرا، قبيله روستائی در ديدگاه گذشته

_________________________  
اروپا  ١٨گيری ايدئولوژيکی و هنری که در طول قرن  يک جهت_ )١١۶( 

ايفا ) گرايی واقعيت(و رئاليسم های کلاسيسم  های مهمی در مقابله با مکتب نقش
آيی عناصر چندی بود که از آن ميان  گيری، محصول گردهم اين جهت. کرد
، ستايش احساسات عاطفی، شيدايی ذهنيات )گرايی ذهن(آليسم  توان به ايده می

های ابتدايی بکر و دست نخورده، و بالاخره عشق به  رويايی و زيبايی
گيری  اين جهت. دوردست اشاره کرد بازگشت به گذشته و مناطق بکر و

گرايی بود، هم گرايش به بنيادگرايی  ايدئولوژيکی در نوع خود، هم ابتدايی
شيلينگ، بايرون، برامن جزو نمايندگان . روستايی را با خود داشت

 -�: نگاه کنيد به. های مختلف بودند ی اين گرايش در زمينه شده شناخته
Bonniers Lilla Uppslagsbok ,Sweden.  



 

ی  ی زندگی طبيعی است و بازگشت به زندگی اوليه بنيادگرايان اسلامی، پايه-
ی  صدها سال پيش، تنها راه رهايی بشر از مشکلات زندگی مدرن و جامعه

ی شريعتی تقديم زنان  آميز شعرگونه چنين است که متن ستايش. شهری است
  :شود زحمتکش و محروم روستايی و ايلياتی می

   
کند و  ايلی و روستائی ما هم در گله و مزرعه با مردش کار بيرون میزن "_  

دهد،  کند، علف می و هم در کارخانه؛ هم وجين می. در توليد و درآمد سهم دارد
چيند، چهارپايان را آب و علف  می... کند، ميوه و انگور و پنبه و درو می

غيره برای  دوشد، از شير کره و ماست و پنير و کشک و دهد، شير می می
بافد،  ريسد، پارچه می زند، نخ می سازد، پنبه و پشم می خورش يا فروش می

پزد و خانه را اداره  دهد، غذا می و در عين حال بچه شير می. دوزد لباس می
در خانه هم کار توليدی دستی و هنری دارد، هم همسر است و  کند و احيانا  می

به . دار و هم پرستار رمند و هم خانههم دايه و هم مادر و هم کارگر و هم هن
ورزد و  رويد و بپاکی قمريان صحراشان عشق می آزادی نهالهای باغشان می

کند و  زايد و مادری می های سرزمينشان بچه می عاشقانه همچون آهوان دشت
ماند و در  ی خويش وفادار می همچون کبوتران ماده به جفت خويش و به آشيانه

افسار، آزادی خويش را در  بند و بی ديوار و با اين پيوند بی ی بی در و اين خانه
بخشد،  آری، دارد که می(بخشد  ازای عشق، به همخانه و خويشاوند خويش می

هايش در  و بالاخره پنجه) گيرند تا بماند، که تا باز يافت بگريزد از او نمی
خوابگاه کند و در خوابر  فشاند و در خانه طفلش را ناز می مزرعه خاک می

ی رنگ و نقش را  نوازد و در بازار، زيباترين معجره اش را می شوی خسته
  )٩٩_ ١٠٠پيشين، ص ." (آفريند می

   
وی پس از آنهمه گفتن و . آل خود را يافته است بينيم که شريعتی زن ايده می 

کشی از کار و جان و مال زنان در برخورد با اين موجودات  نوشتن عليه بهره
ها و  ی گفته شود، همه ستم ايلياتی يکپارچه ذوق و شوق می تحت ظلم و

نهد و تا به پای شعرخوانی و  اش را به کنار می های هومانيستی نوشته
اين همه برای . رود آلی پيش می های ايده سرايی در مورد اين نويافته قصيده

 خواهد زنان مورد خطاب خود را به روستا، زندگی ايلياتی و آنست که وی می



 

ی  ای که از نظر مسايل و مشکلات مشابه جوامع ايستای دوره مناسبات اوليه
ی اسلامند علاقمند کند و آنان را به روابط و امکاناتی فراخواند که در  اوليه

  . بيابان و صحرا حاکم است تا در تهران چند ميليونی و در حال تحول آن روز
   
   
  در آن سوی شيشه های رنگين ستايش _ ٢ 
و دختر ايلياتی و عشايری برای شريعتی و همراهان بنيادگرای وی ناآشنا زن  

شان به مويی  اينان از زمانی که در رحم مادر سلولی بيش نيستند، حيات. نيستند
بايد شانس بياورند تا از آسيب و حوادث و گرسنگی و کمبود : بسته است

همان سال اولِ  زا تلف نشوند، در غذايی در شکم مادر نميرند، يا سر مواد
های محيط زيست جان نبازند و  ها و آلودگی ها، بيماری زندگی با انواع اپيدمی

کمبود غذايی، عدم بهداشت و درمان، گرما و سرمای کوچ و حوادث و 
برد  تازه، آنکه جان سالم بدر می. های ييلاق و قشلاق را از سر بگذرانند آفت

چادر، از  زار کارِ خانه و سياهشود به اب از همان اوان کودکی تبديل می
های آب، شستن و رُفتن و بافتن و  بافی و چرای دام و برّه تا حمل کوزه قالی 

  . مالداری و بالاخره شريک شدن در سرنوشت جان کندن مادر
ی کودکی دارد، نه بازی بلد است و نه فرصت  اين انسان، نه دوره 

گيرد که تا  ی اينها ياد می همه يابد؛ و به جای خواندن و مدرسه رفتن می درس
دختر ايلياتی . جان دارد کار کند، تحمل و صبر داشته باشد و فرمان ببرد

يابد و زمانی که امتحان فرمانبری و بردباری خود را به  فرصت بلوغ نمی
زور کتک و دگنک پس داد، هنوز به سن بلوغ نرسيده به بهای ناچيز چند بز 

شود تا با مردی زندگی کند که  ای فروخته می هو طايف  يا گوسفند به خانه
مزد، انسان  شود به کارگر بی اين زن، از آن پس تبديل می. صاحب اوست

ها و خرافات طايفه ای؛ و  ی مطلق مرد و مطيع سنت بدون حق و حقوق، برده
ی اساسی انسان است، با انواع  بالاخره در جايی که سير کردن شکم مسأله

سازد و خواب دکتر و درمان و آب بهداشتی را هم  ها می ریها و بيما اپيدمی
  . بيند، چه رسد به آن که به هنگام درد و بيماری، مسکنی يا دارويی بيابد نمی

کند و جان  ای در بغل کار می زن ايلياتی عمری با نوزادی در شکم يا بچه 
و چراگاه و  کند، ولی اگر اين کارها و وظايف بيشمار، از خانه تا به کارگاه می



 

ی او است، هر کاری نيمی از جانش را  دامداری، باعث خرسندی مرد و طايفه
کار زحمت دارد، سخت و توانفرسا است، انرژی و توان . برد به تاراج می

خواهد، استراحت و بازسازی لازم دارد، ولی او نه حق تعطيل کردن  می
کند و حتی وقتی طعم  کند و تحمل می کار می. کارش را دارد، نه حق استراحت

کند، جيک  ی ضعيف خود حس می دگنک خرکش شوهرش را در شانه
های متوالی  يابد تا روزی که اگر در زايمان زدن نمی زند، يا رمق جيک نمی
ی نصف عمر مردم شهری نيست، در زير  زا نرفت، در سنّی که به اندازه سر

  . باری که ديگر رمق حملش را ندارد، جان بدهد
آلی شريعتی بنيادگرای اسلامی است و اين  کشيده، موجود ايده زن ستماين  

  چرا؟ . کند زندگی و روابط آن، چيزيست که وی دوام و بقايش را آرزو می
   
   
  های شرعی يک بنيادگرای متعصب  انگيزه_ ٣ 
   
  رونوشت برابر اصل است _  
سيم کار جنسی گردد به تق يکی از دلايل برای اين گزينش و جانبداری بر می 

تقسيم کار جنسی در اسلام ريشه در . در اسلام و حتی اديان آسمانی قبل از آن
تقسيم کار جنسی خيلی . های قوم يهود و از آن پس در کتاب موسی دارد سنت

قبل از آمدن اسلام تقديس شده و الهی و آسمانی به حساب آمده و از پيامبری به 
در واقع . ارث رسيده تا رسيده به اسلام پيامبری و از قومی به قوم ديگر به

های بازمانده از گذشته و در بهترين امکان ممکن،  اسلام جز پذيرفتن اين سنت
جز ايجاد تغييراتی نه چندان عمده در قوانين مندرج در کتاب موسی و 

به خاطر همين . ی به اصطلاح جاهليت کاری نکرده است های دوره سنت
ی شريعتی از زنان روستايی و عشايری  عرگونهقرابت هم هست که تعريف ش

کتاب عهد قديم آمده و به  ٢٠گرفته از متنی است که در بخش  در مفهوم بر
  : به شرح زير است) ١١٧( اوغلی ی ترک، دَدَ تحقيق نويسنده

   
ها که نه، بلکه با نيکی های سرتاسر  شوهرش را با بدی!) خوب(زن "_  

و با خواست و رضای خود . بافد ه میپشم و پنب. دارد عمرش پاس می



 

نانش را از : های تاجران است او همانند کشتی. برد هايش را به کار می دست
زمين برای . خيزد هنوز صبح نشده از جا بر می. کند راه دور فراهم می

طعم . کند با دسترنج خود توليد می. آورد خواهد و آنرا بدست می کشاورزی می
بافد  ها می قالی. و در هراس بوگرفتن دستانش نيست خوب تجارت را می چشد،

او . نگرد کند، و به فردا با اميد می فروشد، و برای تاجران جنس توليد می و می
  ". نان تنبلی را بر خود حرام کرده است

   
   
  فقر و دارايی در اسلام _  
ی نگرش اسلام به موضوع فقر و زحمت و  گردد به نحوه علت ديگر بر می 

ی بندگان  آيد و وظيفه وقتی فقر و ثروت خواست الهی به حساب می. تکشزحم
ی شخصی  پذيرش آن است، بنيادگرايان ما هم حتی اگر بخواهند و انگيزه

بينند تا از درگير شدن با مسايلی که ممنوع و  ی خود می داشته باشند، وظيفه
زحمتکشان و آنان مجبورند در برخورد با . اند پرهيز کنند حرام اعلام شده

موضوع کار و توزيع ثروت، مرزهای شرعی را رعايت کنند، از درگيرشدن 
ی قرآنی و دستور  با تابوها و محرمات مذهبی دوری گزينند و با اين همه آيه

پذيرش ثروت ثروتمندان و فقر "دينی و سنت و حديث نبوی که همه امر به 
ين منابع ی ا همه. رو در رو نايستند) ١١٨( دهند می" فقيران

_________________________  
 )١١٧ (�- Meric Dadaoglu ,s .٥٣.  

ی هود،  ؛ سوره١٣١ی  ی طه، آيه ؛ سوره٣٢ی  ی النساء، آيه سوره_ )١١٨(-
  .و غيره ١۶۵ی  ی الانعام، آيه ، سوره٧١ی  آيه

زمين از آن خداوند است، به هر کس از بندگانش که بخواهد به : برآنند که 
هم از اين رو، دارايی و نداری در اختيار خداست و ). ١١٩... (دهد  ميراث می

مصلحتی بستگی دارد که خداوند برگزيده و بايد مورد احترام قرار "... به 
، آنان که دارايند حتی حق تقسيم اموال خود با )١٢١( با اين معنی). ١٢٠( گيرد

مشيت و خواست ندارها و بردگانشان را ندارند، چرا که اينکار جنگ عليه 
الهی و به معنی انکار حق خداوندی برای توزيع ثروت و دارايی روی زمين 

  . است



 

. اند و کمتر از دلايل آسمانی نيستند البته برای اين آقايان دلايل زمينی هم مهم 
دانستند که پرداختن به موضوع ستم و فقر  اينان به هنگام طرح اين مسايل می

آنان ايشان را با اين خطر  دام برای تغيير سرنوشتکشی زحمتکشان و اق و بهره
ها و  کند که پا روی دم بازاريان تهران بگذارند و اسلاميست رو در رو می

ی ارشاد را به  آخوندهاو آخوندزادهای همراه و هواداران بازار در حسينيه
گيری  ی کشاکش طبقاتی و اوج تازه ممکن بود در آن دوره. اعتراض وادارند

بودن را با " کمونيست اسلامی"يکی در ايران، از سويی اتهام جنگ چر
در . تقسيم کنند" ی توحيدی طبقه بی"ی  های اسلامی طرفدار جامعه چريک

نتيجه، هم از اينرو هم از سوی دوستان اسلامی و آيات عظام مستوجب کيفر 
شوند، هم از طرف دستگاه حاکم توتاليتری که فرصت تبليغ و آزادی  شناخته

  . شان کرده بود شان ارزانی خنرانی را به پاداش تعهدات و عقايد اسلامیس
ی اسلام  ی اوليه اين است که شريعتی و شرکای طرفدار بازگشت به نظام دوره 

ها بر سر مردم و زنان ندار و زحمتکش ايران  را کاری نبود که فقر چه
سوزی به حال آنان بايد وضع موجود را می پذيرفتند و به جای دل. آورد می

زحمتکشان شهر و روستا و افشاگری دردمندی آنان، وقت و نيروی خود را 
________________________  

  .١٢٨ی  ی اعراف، آيه سوره_ )١١٩( 
  . ٧۴، ص "ی فاضله از امام زمان تا امام زمان مدينه"نويسنده، _ )١٢٠( 
  .٣٢ی  ی الزخرف، آيه و سوره ٧١ی  ی النحل، آيه سوره_ )١٢١( 
ی  های ميانی جامعه جوان و محصل، از لايه" صرف جلب شنوندگان عمدتا 

گذاشتند تا قانونِ جنگل نظام  کردند و می می ی ارشاد شهری، خود در حسينيه
. اشرافی حاکم بر ايران، حق دارايی و نداری همه را تعيين کند _ داری سرمايه
" فاطمه است فاطمه"مطهری و " نظام حقوق زن در اسلام"های  کتاب

دهند که اين آقايان خود را ناجی مذهبی و پيامبر مردم  شريعتی، نشان می
ی  دانستند، نه مبلغ مردم محروم و مبارزه ی متوسط شهرنشين ايران می طبقه

اجتماعی زحمتکشانی که به نظر اينان بايد زحمتکش و در نتيجه قابل احترام و 
ل شريعتی عليه يک تيپ مورد تنفر اين جاست که استدلا. ستايش باقی بمانند

اند که  اند که مورد احترام باشند و نه فقير و زحمتکش کننده که اينان نه توليد«
  : آورد که اين پيام را همراه می» شان کرد بشود ستايش



 

کند، لايق احترام و  کند و کار می فقير و زحمتکش تحت ستمی که جان می_  
  . ستايش است، نه مستحق رهايی

   
   
  »هيچ و پوچ«دار تا به  از زن خانه 
   
دار موجودی است به نوعی پذيرفته شده و مورد  از نظر شريعتی، زن خانه 

ی جبريّت  خاطر هم هست که اين تيپ از زنان نيز در حوزه قبول و بهمين
اين گروه از زنان بزرگترين . واری وی جايی ندارند تغيير و تکوين فاطمه

نتايج سرشماری نفوس و . "دادند او را تشکيل میبخش جامعه مورد خطاب 
ميليون زن  ١١دهد که در کل کشور بالغ بر  نشان می ١٣۵۵مسکن در سال 

ميليون آن در شهرها زندگی  ۵دهساله و بيشتر وجود داشته که کمی بيش از 
در صد کل زنان ده ساله و  ١٣ميليون، يعنی  ۵،١از اين گروه تنها . کردند می

يک ميليون از اينان ساکن . را شاغل يا بيکار معرفی کرده بودندبيشتر خود 
حدود  ١٣۴۵اين نسبت در سال . شان ساکن شهرها روستاها بودند و نيم ميليون

بر اين اساس درصد زنان خانه دار در شهرها يا ). ١٢٢( "در صد بود ١٢
را جمعيت زنان دهساله و بيشتر که نه کاری داشتند و نه حق و امکان اين 

در صد کل  ٩٠داشتند که در بيرون از خانه به دنبال کاری بگردند، به حدود 
  . شد جمعيت زنان بالغ می

های زنان  ی گروه با اين وجود، شريعتی مستقيماً اين تيپ از زنان را از بقيه 
آورد و  سخن به ميان می» هيچ و پوچ«کند جز وقتی که از يک تيپ  جدا نمی

زن هيچ و پوچ حتی زن «: دهد که بگويد رضايت می در آنجا به اين حداقل
اگر چه او  - دار خانه در اين مفهوم، زن). ١٠١پيشين، ص (» دار هم نيست خانه

هايی  در زمينه - »ی پدر فقط گُنده شده و ديگر هيچ در خانه«هم به تعبير وی 
  :به زن تيپ زحمتکش نزديک است، چرا که او هم در خانه متعلق به شوهرش

  کند، کار می - 
  کند، داری می شوهر - 
  کند، داری می بچه - 
  کند، آشپزی می - 



 

دارد و در ضمن مدّعی دخالت در امور  اداره داخلی خانه را هم به عهده - 
اين جاست که زنان . خارج از خانه و تقسيم مجّدد کار با شوهرش هم نيست

برخوردار  دار به نسبت اين نزديکی به زحمتکشان از ستايش وی خانه
زند  منتها در اين باب هم از محتوی کار و رنج اين گروه حرفی نمی. شوند می

  .کند و کار زياد و سهم ناچيز اين گروه از زنان را به سکوت برگزار می
های زنان شرکت  دار آن جا که در جلسات انجمن با اين وجود، زنان خانه 

خريدهای "شوند و به  میکنند يا در ملأ عام بدون حجاب اسلامی ظاهر  می
شدنشان در اين امور  ی آلوده اندازه  زنند، به دست می" غيرضروری

گيرد  نام می" هيچ و پوچ"از محکوميت و مسئوليت زنی که " شرعی غير"
  _________________________. برند سهم می

  .١١٠مهرانگيز کار، ص _ )١٢٢( 
   
   
گذرانی و داشتن  رف و وقت، وقتی که حرف از مص»زن هيچ و پوچ«اما  

نوکر و کلفت در ميان است، زن اشرافی است، زمانی که از تجّمع در 
آيد، زن  های شبه اسلامی حرف به ميان می های زنانه و پارتی حمام
برو است، و موقعی که از شرکت و فعاليتش در  دار و حمام عمومی خانه  سنتی
زن طبقه متوسط شهری و تيپ  گيرد، به مورد نقد قرار می  های زنان انجمن

ها  کردن شايد سبب اين مخلوط. دهد و امروزی تغيير موقعيت می» زن متجدد«
های زنان به يک اندازه مورد انتقاد شريعتی قرار  آن است که هر سه اين گروه

  :گيرند، يعنی می
  اش،  اسلامی کشی، مصرف و مشغوليات غير زن اشرافی به سبب بهره - 
  دار به سبب نداشتن تربيت اسلامی بنيادگرا و نهخا زن سنتی - 
کند و پشت  داخل و خارج را نمايندگی می» دستگاه«زن متجدد بدان علت که  - 

  . است های اسلامی کرده به سنت
  : توان گفت که با اين حساب می 
از ديد شريعتی هر زن ايرانی، شهرنشين، طبقه متوسط و » زن هيچ و پوچ« 

اين . شده است لباس و آرايش و زندگی تحول يافته و غربی متوسط به بالا با
ی تسلط بنيادگرايان اسلامی  در دوره" همان قشر از زنان ايران است که بعدا



 

در واقع، . اند بيشترين ستم، کنترل، محدوديت و محروميت را تحمل کرده
شريعتی در ابراز تنفر از زنان متجدد ايران تنها نبوده است و با ساير 

هايی که با  ی آخوندها و آخوندزاده های بنيادگرا و شريعتمدار و همه لاميستاس
  :اند، شريک است فرهنگ ديگری تربيت يافته

   
داری  نشين است که فقط به کار خانه همين زن خانه» زن هيچ و پوچ«"_  

داری اما چون امکانات مالی دارد کلفت و آشپز و نوکر و دايه  خورد و بچه می
داری  داری و او زن خانه کنند و بچه داری می کند و اينها خانه میاستخدام 

کند،  چون روستائی نيست در مزرعه توليد نمی. کند داری نمی ماند که خانه می
چون دامدار نيست با شويش فکر همکاری ندارد، چون اروپائی نيست کار 

تاب کند؛ چون سواد ندارد ک خارج ندارد، چون تحصيلکرده نيست فکر نمی
نويسد چون نياموخته، صنعتی و هنری ندارد و چون دايه دارد  خواند و نمی نمی

کند، و چون کلفت گرفته  دهد؛ و چون نوکر دارد خريد خانه نمی بچه شير نمی
کند؛ چون آشپز دارد، غذا  داری نمی داری ندارد؛ چون پرستاری دارد بچه خانه
پس اين چه جور . کند باز نمیدارد در خانه را هم » اف اف«پزد و چون  نمی

کند؟ چه نقشی در اين دنيا  موجودی است؟ پس اين موجود زنده چه کار می
های موجود شرق و  شود زنی جزء هيچکدام از تيپ مگر می! دارد؟ هيچ

غرب، قديم و جديد نباشد؟ نه زن مزرعه، نه زن صحرا، نه زن اداره، نه زن 
ان، نه زن هنر و نه زن علم و کتاب و کارخانه، نه زن مدرسه، نه زن بيمارست

زن «ترين نوعش همين  داری و نه حتی مبتذل داری و بچه قلم و نه زن خانه
  .»اند زن شب جمعه«آری ايشان ! » روز

های سابق، » بی آقا بی«. اند» خانم خانه«آخر اينها کارشان چيست؟ اينها؟  
گذرانند؟  وقتشان را چگونه می. شغلشان چيست؟ مصرف و فقط مصرف

شان هم  وقتشان را؟ اتفاقا خيلی هم مشغولند و شب و روز گرفتار، و مشغوليات
کنند؟ غيبت، حسدورزی،  بيش از آن زن روستائی صد هنر است؛ مثلا چه می

تظاهر، توالت، تجمل، رقابت، تهمت، تکبر، ادعا، خودنمائی، نق نق، ناز، 
  .ادا، اطوار، عشوه، غمزه، دروغ

   
گرم بوده؛ در تيپ زندگی و روابط اجتماعی » خانم خانه«اين  هميشه، سر_  



 

عمر و پوچی وجودش را پر کند؛ » خلأ وحشتناک«توانست اين  قديم، می
های  ی خانم ای يکبار، سميناری بود با شرکت همه های زنانه، هفته حمام

محترمه و مخدرات مکرمه که بيکاری و بيدردی و رفاه، آنانرا همکار و 
ی يکديگر ساخته بود تا بنشينند و هر يک از بزرگترين و  هم طبقههمدرد و 

های  افتخارآميزترين حادثه زندگی هفتگيشان، به راست يا به دروغ يا زبان
ها  زبانی، برای هم حکايت کنند و فخر فروشيها و به سر هم کوفتن گوناگون بی

  !. ها و جعليات شيرين برای جبران کمبودهای روانی پردازی و خيال
   
ی مرفه بسته شده است و مدرنيسم  های زنانه برای اين طبقه اکنون حمام_  

که » پنجره چهل -  ستون چهل«، آنانرا از آن تالارهای اجتماعات »حمام خانه«
ای يک روز تمام را در آن مشغول بودند، محروم ساخته است و بجای  هفته

و خانمهای پوچ محترمه  های مختلف باز شده در نام» های زنان انجمن«آنها، 
  .خواند بخار زنانه می آب و بی ها به اين حمامهای سرد بی را از درون خانه

های  شود، سفره های شبه مذهبی يا مذهبی قديم هم ديگر دارد جمع می پارتی 
پا و  پشت های فصلی و مجلس عقيقه و قربانی و زايمان و آش نذری و روضه

." افتد کم از رنگ و رونق می اماد و غيره کميابی و صيد د  فعاليت های عروس
  )١٠٢پيشين، ص(
   
   
   
   
  " زن هيچ و پوچ"تيپ دختران  
   
او . امّا موجودی است متفاوت از مادر و اطرافيانش» زن هيچ و پوچ«دختر  

او در مدرسه و . وزد اش می در کوران تحّول است و بادهای تند در زندگی
تجوی يک زندگی نو و متفاوت به هر سو خواند و در جس دانشگاه درس می

ی ارشاد، با  ی حسينيه کشد و حتی گويا در جلسات مذهبی مدرن شده سرک می
دختر زن هيچ «بدين جهت، . شود روز هم که شده ظاهر می" ژوپ مينی"لباس 
ی جديد از نسلی است که بين  او يک نمونه. لزوماً هيچ و پوچ نيست» و پوچ



 

ی مادر و دنيای نو جامعه شهری در حال  دنيای کهنه _ دو دنيای کهنه و نو
سرگردان است و هم از اين رو برای علی شريعتی که به فکر _  تحول آنروز

  :نمايد ی تلاقی اين دو دنياست، جالب توجه می شکار هوادار در نقطه
   
عالم «در يک  -  که متعلق به نسل و فصل ديگری است -اما دختر اين خانم _  

برای » خانم بزرگ«اين عالم . برزخ به هر دو معنی. کند دگی میزن» برزخ
های مرسوم و مجسم است و سربنديهای زشت  ای از حماقت او مجموعه

  ).١٠۴پيشين، ص ! (کننده خفه
   
ی اين آقايان بنيادگرا هر گزينشی در ايران آنروز، يا بايد  از آن جا که به عقيده 

، "اسلام بنيادگرا"يا به راه رستگاری  رفت می" اروپا مآبی"به راه ضلالت 
ی خامی است برای تبديل شدن به اين  همانند مادّه» دختر زن هيچ و پوچ«پس 
بو و  امّا از آنجا که به باور شريعتی اين تيپ از دختران، از زندگی بی. يا آن
اند، پس شانس زيادی دارند که به راه  خاصيت مادرانشان به تنگ آمده بی

های مورد  اين جاست که اين تيپ جديد در مرکز تيپ. شوند راست هدايت
ی آثار نامطلوب مادر و خانواده و محيط  گيرد، و حتی از همه خطاب جای می

خواهد  تواند و می شود که می تربيتی خود پاک شده و به موجودی تبديل می
خود پشت به گذشته کند و به » هيچ و پوچ«برخلاف تربيت و تأثير مادرِ 

  . روی آورد» صيت انسانی و به ايمان و اخلاق اسلامیشخ«
ی متوسط  و زنان مدرن طبقه" هيچ و پوچ"گيری به سوی مادر  در واقع، نشانه 

" هويت ارزش و بی سرد و بی"امان به زندگی به قولی  ی بی شهرنشين و حمله
شود که به دختران و جوانان اين طبقه و گروه  آنان نيز از آن جا ناشی می

روی مادران و زندگی هيچ و پوچ  جتماعی پيام داده شود تا خود را از دنبالها
آنان نجات دهند و تا امکانش را دارند و غرق اين زندگی فروريخته و 

  : آقايان را انتخاب کنند" ی دهنده اسلام نجات"اند، راه  خاصيت نشده بی
  حجاب اسلامی به تن کنند،_  
  جای آورند و  احکام و عبادات شرعی را به_  
خود را _  خواهران زينب خوانده شدند" آنچه که بعدا_  ی زمان به عنوان فاطمه 

  . تحت فرمان رهبران و علمای اسلام قرار دهند



 

   
نشينان ايران و  ی ارشاد به درستی دريافته بودند که شهر گرايان حسينيه اسلام 

شهری و شتاب گرفتن  نشينان، به سبب تغييرات سريع زندگی از آن ميان تهران
تضّاد بين عناصر سنتی و مدرن در نهادهای مختلف اجتماعی، دچار مشکلات 

اين بحران در نسل جوانی که خود را در مرکز اين . ناشی از بحران هويّت اند
های  يافت، تأثير بيشتری داشت و واکنش کشاکش فرهنگی و اقتصادی می

اين . آورد يرات را به همراه میآشکاری از مخالفت و ضديت با تحولات و تغي
ها هم رسوخ کرده بود و جوانان و  اختلافات در عين حال به درون خانواده

اين بود که جمع . خواند شان نمی برد که با راه مادران دختران را به راهی می
ی خود را روی اين بخش  ی ارشاد بيشترين سرمايه مبلغان بنيادگرا در حسينيه

ی زنان وابسته به رژيم، در  مطهری در مجله. بودند ردهاز جامعه متمرکز ک
نوشت و شريعتی هم تمام همّ و غم خود  مورد وظايف اسلامی زنان مطلب می

ها، از جمله بين دختران و  کرد تا تضاد موجود بين نسل را صرف اين می
مادران را عمده کند و اين گروه اجتماعی را برای پذيرش اسلام بنيادگرا و به 

  : کند قانع و به سوی آن جذب " ی علوی شيعه"و " اسلام راستين"ل خودش قو
   
خواهد بگريزد، اما بکجا؟ صدای دعوتی که او را در قطب مقابل بخود  می"_  

های  ها و سورپريزها و بارها و کلوب خواند از پارتيها است و دانسينگ می
شکار مفت «به عنوان يک ای که او را تنها  ترياهای کثيفی که عده شبانه و کافه

  )١٠۴پيشين، ص ." (کشند نگرند، انتظارش را می می» جنسی
جنس قاچاق «کند که گوئی او، تنها به جرم دختر بودن، يک  احساس می"  

چی  قاچاق«ی خانه مخفی بماند تا يک  است که بايد در گوشه» خطرناکی
ی  ها صحنهبيايد و او را به حرمسرای خودش ببرد و در آنجا، تن» محرم

آقا و زير شکم آقا   جولان وجودش فاصله مطبخ و بستر باشد، زيرا تنها شکم
و آقا، حتی در ! دهند و رسالت انسانی ی وجودی می است که به او فلسفه

پيشين، ص ". (دهد احساسات مذهبی و جلسات دينی اش او را شرکت نمی
١٠۴(  

   
هم موجودی چند شخصيتی » چدختر زن هيچ و پو«بينيم که در اين ديدگاه  می 



 

ی اشرافيت و فضای  خبرانه وی در جايی دختری است که در دنيای بی: است
قيد  های بی ها، با رقص و جشن و آميزش ها و کاباره انگيز کافه دودآلود و هوس

است که هيچ " زنی سنتّی"و بند جنسی آميخته است و در جای ديگر دختر 
ی خريد  چادر به سر کند و به بهانه«جز آن که گيرد،  چيز از مادر خود ياد نمی

جنس «و يا در خانه بنشيند و به » ول بگردد، طلا بخرد و گران خری کند
تبديل شود و خود را برای خدمت در حرمسرهای آنچنانی » قاچاق خطرناکی

  . آماده کند
به » هيچ و پوچ«گويی اين چندگانگی دختران از چندگانگی زنان و مادران  

در عين حال، همانگونه که مادران هيچ و پوچ، زنان اقشار . سيده استارث ر
کنند، دختران آنان نيز جوانانی  مختلف طبقه متوسط شهری را نمايندگی می

اما . های مختلف طبقه متوسط شهرنشين هستند امروزی و برخاسته از لايه
ه همين شان راه رستگاری در پيش رو دارند و ب اينان گويا بر خلاف مادران

اند که بايد سخن حق را از زبان اين پيغمبران بنيادگرا  ی کسانی سبب در زمره
گيری را از اينان ياد  بشنوند و راه جديد اسلام شيعی بنيادگرای در حال شکل

هاست که اگر تيپ زن ايلياتی و روستايی  به سبب اين ويژگی. بگيرند
ترين هدف  عمده» و پوچ دختر مادر هيچ«آلی وی است،  ترين زن ايده اصيل

  . دهند های بنيادگرا را تشکيل می تبليغات اسلامی آقايان اسلاميست
گيری اين  اتفاقاتی که پس از اين دوره در ايران افتاد، نشان داد که نشانه 

اما با . شده و پيشرفته بود پرچمداران بنيادگرا در زمان خود بسيار حساب
، نسل "دختران مادران هيچ و پوچ"، خواهان وجود همه ی ترفندهای شريعت

های ميانی شهری  های متجدد از لايه درس خوانده و تربيت شده در خانواده
خواهی گذشتند و پرچم مبارزه با رژيم و  های شريعت ی اين سد ايران، از همه

اين قشر از دختران و جوانان بيشترين بار . ستم جنسی آن را به دوش کشيدند
ها پس از استقرار  اعدام را به دوش کشيدند و حتی سال مبارزه و زندانی و

ی خود برای رهايی از روسری و انيفورم اسلامی  رژيم اسلامی به مبارزه
ی ثقل مبارزه و مقاومت را  دهد که اين آقايان نقطه اين همه نشان می. دادند ادامه
ه همين بخش زنان ايران خبر داشتند و ب شناختند و از نيرو و توان رهايی می

سبب، بيشترين نيروی خود را برای کنترل نسل زنان مدرن و متجدد و کنترل 
  .و بدنام کردن آنان به کار بردند



 

ی  ها تبليغ، سرکوب و حمله دهند که سال حوادث امروز گواهی می 
رژيم جمهوری اسلامی برای مجبور کردن " خواهران زينب"ها و  اللهی حزب

. زدن بر قدر اسلامی خود کفايت نکرده است اين دختران به تبعيت و بوسه
ای که آنان را به خاطر هر حرکت و حتی دو سانت بالا  های ويژه تشکيل دادگاه

کنند،  خوانند و همچون مجرمين مجازات می و پائين بودن روسری فاحشه می
فرهنگ مقاومت زنان ايران از خانواده . نيروی مقاومت اينان را نشکسته است

مردم در جايی که با شلاق و زندان و سرکوب . ه ريشه دوانيده استتا به جامع
دهند، ولی با  تن به روسری و اونيفورم اسلامی می" شوند، اجبارا تهديد می

های کنيزی و نابرابری  ترين امکان، خود را از سمبل فراهم آمدن کوچک
دلبخواه زنان متجدد در خانه و ميان دوستان و آشنايان خود لباس . رهانند می

شوند و  کنند و در جمع مختلط مردانه و زنانه حاضر می خود را به تن می
باک و پرتوانند، فرزندان  اينان که چنين بی. گيرند جدايی جنسی را به سخره می

کرده و  و تربيت شدگان دختران تحصيل" هيچ و پوچ"آن مادران به اصطلاح 
شان به  ن برای اصلاح و هدايتاند که آقای شريعتی و همکارا ای ديده دانشگاه

دهد که اين  ی اجتماعی امروز نشان می پروسه. کوشيدند سوی نظم اسلامی می
شان در جمهوری اسلامی، هنوز  خواه و وارثان به حق معلمان بزرگ شريعت

بخش بيرون برانند  ی آزادی اند که زنان را از مرکز ثقل مبارزه هم موفق نشده
  . ی ايران را بخشکانند عی و فرهنگی جامعهی اجتما ی مبارزه و ريشه

   
   
   

-  
   
   

  
   فصل هفت  
  بنيادگرايی اسلامی و تيپ  
  »آلی زن ايده« 
  داری، بحران هويت و گرايشات اسلامی  راه رشد سرمايه 



 

    
بر موقعيت  ١٣۴٠ی  ی محمد رضا پهلوی در طول دهه نوسازی دوره 

بهبودی . ی خارجی متکی بودها استراتژيک ايران، درآمدهای نفتی و کمک
توليد شد و بارانی از  ، بعدها بر اثر افزايش بهای نفت باز اقتصادی اين دوره

ی ايران باريدن  پول و کالا و رفاه شهری نم نمک بر تهران و شهرهای عمده
به سبب اصلاحات ارضی و بهبودی بازار کار و زندگی در تهران و . گرفت

تاها به شهرها شتاب گرفت و ساخت شهرهای بزرگ، مهاجرت از روس
سيستم اشرافيت و نظام طبقاتی . جمعيتی شهرها را دچار تغييراتی بنيانی کرد

ی شهری ايران رفته رفته رو به فروپاشی نهاد و جای  ناظر بر آن در جامعه
  . ای داد داری نوع حاشيه خود را به سيستم و نظام طبقاتی سرمايه

انباشت سرمايه، رفته رفته طبقات جديد اجتماعی با افزايش امکانات مادی و  
تقسيم بس . تری يافتند در شهرها از نظر اقتصادی و فرهنگی شکل عينی

شدن طبقات اجتماعی و ايجاد تعارض و  ی درآمدهای نفتی به خرد ناعادلانه
ی متوسط شهری رشد  طبقه. های شهری منجر شد تضاد در بين اقشار و لايه

ی کارگران متخصص صنعتی، هر چه بيشتر  ر فوقانی طبقهکرد و همراه با قش
ی  ی تحولات جامعه از ساير طبقات و قشرهای اجتماعی که خود را در حاشيه

قشر . ثروتمندان شهری ثروتمندتر شدند. يافتند فاصله گرفتند شهری می
های صنعت و خدمات شهری را  گذاری در بخش زمينداران سابق راه سرمايه

داری و طبقات جديد شهری از  ی سرمايه نتيجه پيش از آنکه جامعهيافتند و در 
جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور تمام و کمال عينيت 

  . ديگر منفک شدند هر چه بيشتر از هم  ها و اقشار جامعه يابند، لايه
   
نشينان شهری از  تحت اين شرايط، نه فقط روستائيان مهاجر و حاشيه 

بهره ماندند، بلکه آن تعداد اقشار و  های موجود اقتصادی در شهرها بی ميابیکا
ی امکانات مادی   های اجتماعی هم که خود را در زير اين بارش فزاينده لايه
رقابت اجتماعی برای افزايش سهم . يافتند، از سهم قليل خود ناخشنود شدند می

ی اول هر  فت و همچون دورهنفتی، افزايش يا" از درآمدهای وارداتی و عمدتا
داری، پول در آوردن به مذهب جديد شهری بدل  ی رو به رشد سرمايه جامعه
اما از آنجا که اين مقصود نه از طريق توليد کارگاهی و کالا و خدمات، . شد



 

های نفتی  های دولتی ناشی از درآمد بلکه از راه دسترسی بيشتر به سوبسيد
ت اجتماعی برای کسب درآمد بيشتر، به جای ممکن بود، شرايط جديد و رقاب

های را  ها و توليد کالايی و خدماتی منجر شود شيوه آنکه به افزايش کارگاه
  . کردند مندی بيشتر از درآمدهای نفتی را ممکن می رشد داد که بهره

ساخت اجتماعی ايران هنوز بر مناسبات سنتی و ايلياتی بنا شده بود و مناسبات  
گرايانه، حتی در  پروری و فرهنگ طايفه های خويشاوند و سنت پدرسالارانه

شهرهای بزرگ و تهران چند ميليونی، بر مناسبات و نهادهای اجتماعی حاکم 
های نوسازی شهری و مدرنيسم وارداتی نيز از اين مناسبات و  برنامه. بودند

د، نصيب نمان رشدی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بی آثار و عواقب کم
و در نتيجه همراه با ورود سرمايه و رشد اقتصادی، باندبازی، پارتی بازی و 

هر چه . چون سرطانی تمام اندام اجتماعی کشور را در نورديد خواری هم رشوه
ی اين مناسبات  ی اقتصادی و تحولات اجتماعی افزوده شد، بر غلبه بر توسعه

جتماعی و سياسی کشور، از ها و نهادهای ا نيز افزود و مثل سرطانی، سازمان
داران گرفته تا  دربار و رأس نظام اليگارشی هزارفاميل اشراف و نوسرمايه

  . های اجتماعی را در بر گرفت بازار و نهادهای اقتصادی و مذهبی و سازمان
های  های اقتصادی گروه ی اين گونه مناسبات اجتماعی، عدم کاميابی توسعه 

د کردند و بر نارضايتی مردمی دامن زدند که يا اجتماعی برکنارمانده را تشدي
های قدرتمند  از اين مناسبات برکنار مانده بودند، يا قادر به رقابت با گروه

در نتيجه بهبودی و افزايش نعمات . دادند نبودند و به سهم خود رضايت نمی
ها را تقليل دهد، بر  مادی و ورود سرمايه به داخل به جای آنکه نارضايتی

. های برخوردار از مواهب اين تحولات افزود نارضايتی حتی گروهعمق 
ی  مرکز اين ستيز و درگيری اجتماعی و اقتصادی، تهران و شهرهای عمده

  . ديگر بودند
   
همزمان، تضاد و تعارض بين سيستم زندگی کهنه و نو، و ميان عناصر  

لف زندگی های مخت فرهنگی و اجتماعی خانگی و بيگانه، در نهادها و عرصه
شهری رشد کرد و هر چه مدرنيسم وارداتی عميق تر شد، اين تعارضات 

های  تضاد فرهنگی و تعارض بين سيستم. تر عمل کردند فرهنگی نيز موثر
زندگی نوع غربی و نوع شهری و روستايی ايرانی، شرايط را برای بروز 



 

رد جستجوی هويت فرهنگی حاصل کارک. های فرهنگی فراهم آوردند بحران
يابی در  آمد کشاکش فرهنگی در شهرها بود و بحران هويت ها و پی اين بحران

کرد که نه راه پيش  را نمايندگی می ای  نوع خود عدم حل اين بحرانها در جامعه
  : داشت، نه راه پس

ی ايستايی و موانع  اش از مرحله توانست با ساخت موجود اجتماعی نه می_  
  و پويايی اجتماعی را در پيش گيرد و،  سنتی عبور کند و راه توسعه

يی که  ها و مناسبات اجتماعی ها برگردد و به سنت نه ديگر قادر بود به گذشته_  
  . قادر به عملکرد در شرايط جديد نبودند تن در دهد

   
های ناشی از نابرابری توزيع  های فرهنگی، مسايل و نارضايتی بحران 

با هم، هر چه بيشتر به تضادهای اجتماعی اقتصادی را تشديد کردند و هر دو 
داری و  اما از آن جا که نظام سرمايه. در تهران و شهرهای بزرگ دامن زدند

اين تحولات اقتصادی به   ريزان سازان و برنامه غرب و آمريکا استراتژی
ی اقتصادی و بحران فرهنگی  آمدند و منشأ اين توزيع ناعادلانه حساب می

های اجتماعی، پيش  ها و رقابت شد، نارضايتی فرض می دربار و نظام شاهی
از آنکه شکل کشاکش طبقاتی بخود بگيرند، بصورت اعتراض به نظام شاهی، 

  . دولت مرکزی و همچنين ضديت با مدرنيسم مدل غربی تجلی کردند
افزايش اعتراضات اجتماعی نسل جوان که نه فقط به صورت تظاهرات و  

های رفتاری  به صورت مد لباس و آرايش و شيوه های سياسی، بلکه فعاليت
ی عليه نظام  ی مسلحانه چنين گسترش و اجتماعی شدن مبارزه شدند، هم بيان می

تظاهر انفجاری اين بحران فرهنگی و اقتصادی  ١٣۴٠ی  حاکم در پايان دهه
ی متوسط  های مختلف طبقه های جديد از لايه از آن پس، تطاهرات نسل. بودند

ها ابعاد وسيع اين تضاد و  در مدارس و دانشگاه) ١٢٣( ايران شهرنشين
تحصن و تظاهرات . دادند تعارض اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را نشان می

های آشکار رويگردانی از مدرنيسمی بود  های خيابانی، همه نشانه و خشونت
  . که سهم بسياری را نداده بود

هايی بزرگ از مردمی را نشان  جويی گروه اين همه، در عين حال، ستيزه 
های  ها و معيار های محلی، عرف و عادات و ارزش داد که فرهنگ، سنت می

  . کرد شده را تهديد به نابودی می ارزشی عادت



 

   
های  اما از آنجا که مدرنيسم ايران بسيار جوان، ضعيف و شکننده و ريشه 

بود، اين  های مدرن شهری بسيار عميق فرهنگ سنتی حتی در بين لايه
اعتراضات در بازتوليد اجتماعی خود به گرايشی عمومی برای بازگشت به 

های فرهنگ محلی و خودی تبديل شدند و رنگ و روی روستايی و  ريشه
  . جوامع کوچک شهری را به خود گرفتند

در همان حال، مهاجری از روستاها به شهرها و متروپل تهران، تضاد بين  
نابرابری عميق اقتصادی و فرهنگی در بين اين  حاشيه و مرکز شهرها، و

ی محروم  های اجتماعی لايه مناطق شهری، از سويی بر حرکت و جنبش
  ________________________شهری 

ی متوسط، مراجعه شود به  جهت اطلاعات بيشتر در مورد طبقه_ )١٢٣( 
ده، جلد دوم، نويسن" ی ايرانی از امام زمان تا امام زمان ی فاضله مدينه"کتاب 
  .١۶٩_١٨٢ص 

افزود، ولی از سوی ديگر به جنبش اجتماعی و سياسی شهری ايران رنگ و   
  . ای، سنتی و روستايی را داد های حاشيه بوی لايه

های  يابی فرهنگی و بازگشت به سنت اين گرايش، گرايش قبلی مربوط به ريشه 
های ناشی از  شی رکودی را تقويت کرد و در نتيجه، واکن گذشته و دوره

ی فرهنگی و اقتصادی، به گرايشی عمومی برای بازگشت  تضادهای دوسويه
در چنين شرايطی، هر چه بارش پول . به مناسبات مذهبی و اسلامی انجاميدند

و کالا به شهرها فزونی گرفت و حجم کالاهای وارداتی و مصرفی و همراه با 
جوی هويت ، به صورت آنها نفوذ عناصر فرهنگی بيگانه بيشتر شد، جست

های سنتی و مذهبی  روگردانی از مدرنيسم و گرايش برای بازگشت به ريشه
های  های جوان ناراضی را بيش از پيش به جستجوی هويت بيشتر شد و نسل

  . نوع روستايی و نوع اسلامی واداشت
، در عين حال "هويت اسلامی"های اسلامی در راستای جستجوی  تشکيل گروه 

های  ی اجتماعی و محصول اين گرايش وسيع برای بازگشت به ريشهکه جريان
رفت از مسايل موجود  های برون خودی بود، حامل اين پيام هم بود که بايد راه

را در منابع خودی جستجو کرد و به خود متکی بود تا به خارج و سيستمی که 
يط را به ها، هم شرا اين گونه جستجوگری. محصولی جز ناکاميابی نداشته است



 

آوردند، هم مفهومی از گرايش  برپايی مجامع و جلسات اسلامی ديگر فراهم می
  . کردند به بنيادهای اسلامی و بنيادگرايی را القاء می

   
ی ارشاد تهران، قبل از حضور در جلسات  کنندگان حسينيه اين بود که مراجعه  

بودند تا  و آماده  هراه خود را انتخاب کرد" درس اين آقايان بنيادگرا، عمدتا
ی شهری و زندگی پرشتاب ولی  های جامعه مشکلات و مسايل و محروميت

ی حاکم را از طريق بازگشت به  داری وابسته ی سيستم سرمايه ناعادلانه
ی ارشاد  اما شرکای حسينيه. گری، حل کنند ها، از جمله راه اسلام و شيعه سنت

جويانه و  ن گرايشات عميق هويتکم و بيش خبر داشتند که با وجود اين چني
های مذهبی  های دينی و بحث های فرهنگی، موعظه علاقه به بازگشت به ريشه

  : کند ی آخوندها اين جوانان را ارضاء نمی شده کهنه
های علميه هنوز درک درستی نسبت  شده در حوزه اکثريت آخوندهای تربيت_  

ش جدايی ناپذير اليگارشی رهبران مذهبی بخ. به تحولات و گرايشات نداشتند
مند و برخورددار  حاکم بر ايران و دربار بودند و از نعمت و برکت آن بهره

ی رژيم و اقشار مرفه شهری و  خواری سفره بدنامی ريزه" ملاها عموما. بودند
در ضمن، کم سوادی اوليه، انزوای . کردند بازاريان را با خود حمل می

ی آداب و احکام اموری که نه درد مردم  های و دروس گردو غبار گرفت حوزه
های جديد، امکان شناخت اين تحولات را برای آخوندها  ی نسل بود و نه مسأله
ای نيز، راه ارتباط با اين جوانان  ی حوزه کرد و زبان و بيان کهنه ناممکن می

  . کرد را مسدود می
ی منابع  ر انديشهپس اولين تفکرات بنيادگرايی جديد اسلامی در ايران، ابتدا د 

ی آخوندی شکل گرفت و در دوره ای نيز به  های علميه مذهبی خارج از حوزه
ی ارشاد اسلام گرايان  قم و مشهد و غيره اين حسينيه  ی های علميه جای حوزه

به اصطلاح فکلی بود که بار دعوت و جلب اين جوانان را بدوش گرفت و با 
ها و  ی مدرسه طق تار عنکبوت گرفتهزبان و توضيحاتی متفاوت از زبان و من

اين . های بنيادی اسلام کوشيد های اسلامی، برای معرفی مبانی و سنت حوزه
ی استدلال متفاوت، همان چيزی است که مطهری آن را  زبان و بيان و نحوه

نامند و هر دو بر آنند که با استفاده  پوسته و شريعتی آن را شکل متفاوت نام می
اسلامی و شيعی را به نسل   بق ، يا به بيان ديگر، شريعتاز آن محتوی سا



 

  . جديد جوينده تعليم دهند و بقبولانند
   
   
   
  فلج اجتماعی و فرمانبری عبادی  
    
گيرند آنست که مراجعين آنان افراد  می اولين درسی که روانشناسان بالينی ياد 

. نی قابل تماس نيستندبرند و به آسا ای رنج می آنان از عقده. روانی و بيمارند
ی اين گونه بيماران به پزشکی معين،  ی داوطلبانه با اين وجود، مراجعه

اما اين . ی پيشداوری مثبت و اعتماد اينان به فرد مورد مراجعه است نشانه
های غير بيمار تفاوت  اعتماد بيمارگونه است، با اعتماد عقلانی و منطقی آدم

بعيت و وابستگی انگلی و تسليم بلاشرط تبديل تواند به ت دارد و به آسانی می
کنند؛ با اولين  ی دل خود را خالی می اين بيماران، به راحتی عقده. شود
ی تلقينات  روند؛ همه های پزشک و روانشناس مورد نظر به خواب می اشاره

کنند و در نهايت نيز با اين خطر  پزشک مورد اعتمادشان را مو به مو اجرا می
ی خود  کننده د که وابسته و حتی حيران و عاشق پزشک و درمانرو در روين

گيری خود را از  ابتکار و قدرت تصميم" بشوند و تا جايی پيش بروند که نهايتا
دست بدهند و تبديل شوند به موجوداتی از نظر روحی و ذهنی وابسته، فلج و 

نند که اکثر دا شان آگاهند و می اين آقايان نيز از اين ويژگی مراجعين. انگل
  : ی ارشاد مراجعين به حسينيه

ی  اند و نيامده خود را هوادار و وابسته درگير کشاکش مسايل اجتماعی" اولا_  
  کنند و،  حس می" استاد و استادان اسلامی"
اند و  اجتماعی در جستجوی رهبر و امام و ناجی _ با شيفتگی روانی" ثانيا_  

تماعی نقش امّت فرمانبر اين يا آن امام و روند که در يک فلج کامل اج حتی می
ی ارشاد آنچه را  با اين آگاهی است که سخنرانان حسينيه. رهبر را بازی کنند
  .دارند اند، به آنان ارزانی می شان برای شنيدنش آمده شنوندگان بيمارگونه

   
   
  بنيادگرايی و دگم ايمانی  



 

    
  تحقيقات بنيادگرايی و الگوی بنيادی_ ١ 
ها و توضيحات بنيادگرايانه  اساً آنچه تحقيقات، گزارشات، روايات، نقل قولاس  

کند، آن است که  تطبيقی جدا می _ را از مطالعات و تحقيقات تاريخی
تطبيقی از مرزهای يادگيری دوران گذشته و احياناً _های تاريخی آموزش
موجود  های بندی ی تحولات و صورت مندی از آنها برای شناختن پروسه بهره

روند، در صورتی که در تفکر بنيادگرايانه، هرگونه  اجتماعی، فراتر نمی
تلاش برای شناساندن گذشته به نيّت انتقال تمام و کمال آن به عصر حاضر 

  . گيرد انجام می
 ١٢_١۵قواعد رانندگی در شهر " انجامد که مثلا اين کار جز بدانجا نمی 

آوردهای بشر امروزی، بلکه  ت و دستميليونی تهران را نه از طريق تجربيا
قانون . کنند های مربوط به شتر و اسب و الاغ استخراج می از سنت و حديث

ی تحرير در  ای آن زمان به رشته های قبيله مدنی امروز را از روی سنت
در عصری که علوم انسانی و اجتماعی جرم را نوعی بيماری و . آورند می

درمانی و بهسازی  های روان و از طريق شيوهکند  معلول شرايط ارزيابی می
اجتماعی برای اصلاح و بازگرداندن مجرمين به جامعه می کوشد، قانون 

. کند کور می" چشم را در برابر چشم"ای در ايران اسلامی  قصاص قبيله
بريدن دست دزدی که تنها درمانش کار کردن و درآمد داشتن است، او را از 

ای، جرم را که موضوعی  اين قانون قبيله. کند می ی ممکن محروم تنها چاره
بيند و به جای  ای می اجتماعی است، بيشتر از ديد فردی و خويشاوندی قبيله

دولت و دستگاه قضايی، افراد را مجبور به اجرای مجازات و انتقام گرفتن از 
کند؛ جرم پدر را به پای فرزند و جرم فرزند را به حساب پدر  هم ديگر می

  ... . ويسد و ن می
اين همه برای آن است که بنيادگرايان جز بازگشت به دوره ای که از نظر  

انديشند و به جای آنکه به  زمانی و مکانی ديگر وجود خارجی ندارد، نمی
سلامتی و آزادی و رفاه مردم علاقمند باشند، در جستجوی راهی برای زنده 

موميايی شده به مردم اين های گمشده در تاريخ و تحميل احکام  کردن سنت
  . اند دوره و زمانه

   



 

و آرمانی ساخته   هر تفکر بنيادگرايانه، بر اساس الگو يا الگوهای اوليه 
ی تاريخی به امروزه  و در هر شکل خود، به انتقال مستقيم يک دوره. شود می

غيرقابل تغيير است و در " مقدس و اساسا" اين الگو عموما. روز نظر دارد
. آيد ها بهتر و بالاتر از هر الگوی ديگری به حساب می ها و مکان زمانی  همه

کند، بلکه خود را  به همين سبب، انسان بنيادگرا فقط به الگوسازی اکتفا نمی
  . پندارد مامور تحميل الگوهای مقدس خود به ديگران می

ر مذهبی است، چرا که بر شيفتگی و باو" و نوعا" نگرش بنيادگرايانه، اساسا 
اين است که افکار . شود بدون چون و چرای عبادی ساخته و پرداخته می

بنيادگرايی بطور عام و بنيادگرايی مذهبی بطور خاص، با تعصبات دينی و 
اين تعصب عبادی، در تداوم عمل اجتماعی به آسانی به . اند دينی همراه شبه

چنين شرايطی،  در. شود ناپذير و غير قابل اصلاح تبديل می نوعی تجرد درمان
افکار و معيارهای ارزيابی و ارزشی به آسانی از مرزهای عقلانی فراتر 

انجامند که  ای می طلبانه های اعتقادی و عبادی تسليم نگری روند و به کج می
  . اند خردانه منطقی و بی تا حد ديدن تصوير اين يا آن رهبر در ماه، غير" ماهيتا

   
   
  ی گراي بنيادگرايی و فرقه_ ٢ 
از آنرو با وجود گوناگونی و . ی عام بشری است عقلانيت و خردمندی ارثيه  

عقلانی " های غالب در جوامع مختلف بشری عموما های اساسی، گرايش تفاوت
های مختلف  های گروه آورد به همين خاطر هم هست که دست. اند و منطقی

از نظر بشری، با وجود گوناگونی عرف و عادات و مناسبات اجتماعی، 
ديگر  شان از ديد هم به همين سبب مناسبات اجتماعی. ديگرند منطقی شبيه هم

  . نمايند نمی" عقلانی منطقی و غير غير"و " عجيب"
اما رشد منطق و کارآمدی عقلانيت، امری تاريخی است و با گذشت زمان  

  : به بيان ديگر. تکامل يافته است
تر شده و بيش از پيش  نیتر و عقلا انسان در طول تاريخ منطقی_  

به خاطر اين . های علمی و عينی را در زندگی خود بکار بسته است آورد دست
تحول و تکامل تاريخی هم هست که آنچه پنج هزار سال پيش نسبت به زمان 

. ی ديد مردم امروزی، فاقد منطق است خودش منطقی بوده، اکنون و از زاويه



 

دادند،  اوليه و بدوی در آن موقع انجام می به بيان ديگر، کاری که مردم قبائل
منطقی  اگر چه در زمان خود منطقی بوده، برای امروز و مردم امروزی غير

  : اين در عين حال بدين معنی است که. منطقی است يا کمتر
های اجتماعی مختلفی که در زمان حاضر زندگی  مشابهت منطقی بين گروه_  

های قديمی و  مردم امروزی و مردم زمان کنند بسيار بيشتر است تا بين می
به بيان ديگر، هر چه از امروز بيشتر به گذشته برگرديم، به همان . دورتر

، "تر عجيب"اندازه افکار مردم و ارزيابی آنان از امور برای مردم امروزی 
تر بنظر  های نزديک از زمان" تر عقلانی تر و غير منطقی غير"و " تر بيگانه"

ها برای مردم  ی صفوی دوره" نتيجه، مبانی منطقی و ارزشی مثلادر . رسد می
ی  دوره" ترند تا رفتارهای اجتماعی مردم مثلا امروزی بسيار بيگانه

ی ساسانيان و سامانيان برای مردم  مشروطيت، و رفتارهای مردم دوره
  . ها ی صفوی ترند تا رفتارهای مردم دوره تر و بيگانه امروزی بسيار عجيب

به " که عموما_  اين قانونمندی منطقی را با افکار و گرايشات بنيادگرايانه اگر 
شود  مقايسه کنيم، نتيجه اين می_  های دور نظر دارند تا به حال و آينده گذشته
  : که

بنيادگرايان نه فقط از نظر نوع فکر و محتوی عقيده با ديگران متفاوتند، _  
رد خرد و عقلانيت نيز با مردم بلکه از نظر سطح منطق روز و سطح کارب

اند که به  هايی دلبسته ها و ارزش به نرم" آنان عموما. کنند امروزی فرق می
ها و ارزشهای عام و عمومی  زمان ديگری تعلق دارند و از همانرو با نرم

  . امروزی از بيخ و بن متفاوتند
مقايسه " فاصحاب که"توان با داستان دينی همين آقايان در مورد  اين را می 

اينان گويا چندين صد سالی در غاری به خواب رفتند و وقتی بيدار شدند، . کرد
دانستند، تا که به ميان مردم رفتند و تازه فهميدند که  از گذشت زمان چيزی نمی

فهمند،  شان شبيه مردم است، نه زبان و رفتارشان را مردم می نه لباس و آرايش
ان تازه فهميدند که مردم زمان ديگری هستند و آن. نه پولشان قابل معامله است

شان برای مردم چند صد سال بعد،  پول و لباس و فکر و منطق و رفتارهای
ی  رسند تا قابل تطبيق با جامعه ها به نظر می بيشتر به صورت اشيای موزه

اند، آن  ها در عرض چند صد سال تا به اين اندازه عظيم اگر اين تفاوت. جديد
سال يا بيشتر، چقدر است، و  ١٠٠٠" حساب کرد که در طول مثلاوقت بايد 



 

سال پيش را  ١۴٠٠" بنيادگرانی که افکار و رفتار و منطق و عقلانيت مثلا
منطقی و  کنند، نسبت به زمان موجود چقدر بيگانه، عجيب، غير نمايندگی می

  . توانند باشند عقلانی می غير
   
ها و نوع منطق بنيادگرايان،  ار، ارزشهاست که افک به خاطر اين نوع تفاوت 

ی امروزی به  های اجتماعی و نوع منطق و خرد مردم و جامعه با ارزش
کند، و با  رسد، با معيارهای اجتماعی امروزی برخورد می تعارض و تضاد می

اين افکار به همين . گيرد نوع منطق امروزی در ستيز و رودررويی قرار می
امروزی نيستند و در مقام مقايسه با   ی در جامعه خاطر به آسانی قابل عرضه

به ) ١٢۴( " مرضی"و "  اجتماعی ضد"های اجتماعی موجود، نامی جز  معيار
توان در  نمونه آشکار و راديکال اين تعارض و تضاد را می. گيرند خود نمی

________________________  
 _)١٢۴(� �abnormal    
ی پيامبران  به تقليد مستقيم و نعل به نعل دوره يی ديد که های مذهبی مورد سکت 

پوشيدند  خواهند آن گونه لباس بپوشند و رفتار کنند که پيامبرانشان می خود، می
ی  کردند، و از ابزاری استفاده کنند که در دسترس مردم دوره و می

  . پيامبرانشان بود
طق امروزی از آنجا که اين لباس و پوشاک و رفتار اجتماعی، با عقل و من 

کنند و راهی جز دوری و فاصله  نمی خواند، اکثر اينان در خفا زندگی می
ی  بسياری از اينها از آن جهت زندگی بسته. يابند گرفتن از جامعه و مردم نمی

ی افکار  ی بزرگ جايی برای عرضه کنند که در جامعه ای را انتخاب می فرقه
شوند  يابند، و مجبور می د نمیخو" ی غير قابل عرضه"و " عجيب"و اعتقادات 

برای حفظ اعتقاداتی که با منطق امروزی مغاير است، گرد هم بيايند و افکار 
اين است که اين . های گروهی خود را در جمع داخلی خود حفظ کنند و ارزش
) های سکت(های  کنند، به درون فرقه منزوی زندگی می" ها عموما نوع گروه
اند، منبع ارزشی  ضد اجتماعی" هايی که عموما وهگر خزند و در درون خود می

  . آورند می گروهی بوجود
گرا  های گذشته ها و گروه ها و مناسبات جاری در بين اين سکت با آنکه ارزش 

ارتجاعی است و از همين زاويه نيز در مقابل معيارهای عقلانی و " ماهيتا



 

گونه  قا و حيات اينگروهی امکان ب گيرد، روابط درون منطقی عمومی قرار می
در درون " های ارتجاعی بنيادگرا دگم"از اين طريق، . کنند افکار را فراهم می

های اجتماعی  يابند تا به وقتی که بحران ی خودی محل توجيه می گروه بسته
کنن د و بنيادگرايانی که به زمان ديگری از  سيستم حفاظ جامعه را نابود می
  : کنند تا ت آنرا پيدا میتاريخ بشريت تعلق دارند، فرص

های  کنند و با استفاده از بحران به بيرون از گروه و سکت خودی نفوذ_  
ی خود را که فاقد  اجتماعی، ارزشی و هويتی ، افکار بنيادگرايانه

آن گونه که . منطقی است، از اين به آن و از آن به اين سرايت دهند صلاحيت
تا جايی پيش برود که حتی کل جامعه را در ايران ديديم اين پديده ممکن است 

کند و راه رهايی از  های پيشين آلوده  ها و هزاره با افکار متعلق به قرن
  . های پيشين بيابد ها و هزاره های امروز و فردا را در بازگشت به سده بحران

ی  دورههای مذهبی  توان در رابطه با گروه بندی را می ی اين گونه فرقه نمونه 
تحولات شهری و اجرای استراتژی . ها ديد ی مدرنيسم در زمان پهلوی توسعه

توسعه، ولو از راه وابستگی به خارج، خواهی و نخواهی فضا را برای حيات 
ها و بنيادگرايان اسلامی نامساعد کرده  های کهنه فاناتيست و بقا و رشد ارزش

ی خود را در  عنکبوت گرفتههای اجتماعی تار  و آنان را مجبور کرد تا نرم
ی مذهبی و حتی درون  های علميه و جلسات دربسته درون مدارس دينی، حوزه

ی  کاری که مورد مراجعه_  گروهی و خانوادگی و خويشاوندی مناسبات درون
اينان حتی از سيستم ازدواج . حفظ کنند_  گيرد آقای شريعتی نيز قرار می

ها و مراسم خود را در درون  کار و سنتکردند و اف گروهی استفاده می درون
خويشاوندی تشکيل شده بودند، حفظ  های اجتماعی درون هايی که از شبکه فرقه
دانستند که فقط در درون يک چنين  آنان می. کردند و تداوم می بخشيدند می

  : توانند ای است که می مناسبات فرقه
کنند و زنان را تا پايان ی بلوغ از ديدن آفتاب محروم  دختران را تا دوره_  

  ها حبس کنند،  عمر در چهار ديواری خانه
  های خردسالی دست بزنند،  به ازدواج_  
  سيستم چند زنی و صيغه بيار و صيغه ببر شرعی را حفظ کنند و، _  
  . زن را برای تربيت شرعی به باد کتک بگيرند_  
   



 

" انقلاب سفيد"ن بعد از ديديم که بحران فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ايرا 
محمد رضا شاه از سويی بحران توزيع ثروت و امکانات بود، از سوی ديگر 

به ) داری و عشايری سيستم زمين(ی گذر از يک سيستم فرهنگی  بحران دوره
تحت اين شرايط . بود) ای داری شهری نوع حاشيه سيستم سرمايه(سيستم ديگر 

که ذاتی اينگونه _  ها ريشهبحرانی و گرايش عمومی به بازگشت به 
يی بدست  های دينی و مذهبی در ايران فرصت طلايی فرقه_  هاست  بحران

  : آوردند تا
ی خود به  مانده ی از ياد رفته و در حاشيه های علميه از مدارس و حوزه_  

  بيرون نفوذ کنند، 
  های خارجی خود را يک به يک بشکنند و،  های سخت و پوسته ديواره_  
زده و فاقد  ی بحران های درون گروهی خود را به جامعه فته رفته ارزشر_  

حفاظت سرايت دهند و بنيادگرايی را در باور عمومی کشوری بزرگ و 
  .پرجمعيت چون ايران، جا بيندازند

   
ها به بيرون و  باور عمومی بر آن است که وقتی افکاری از درون فرقه 

های روز، رو به تغيير و  ثير واقعيتی بزرگ سرايت می کنند، تحت تأ جامعه
شوند به شيرهايی بی يال  گذارند تا به جايی که پس از مدتی تبديل می تحول می

های نوين  ای دارند، ولی در باطن نرم و دمی که در ظاهر، فکر و باور فرقه
يا به " تطبيق اجتماعی کهنه با نو "گويند  اين را می. کنند اجتماعی را حمل می

های  با ضرورت) ١٢۵( تر، تطبيق معيارهای فاقد عملکرد میبيان عل
__________________________  

ها هر عمل، پديده و رسم  بر اساس ديدگاه فونکسوناليست. فونکسيون_ )١٢۵( 
اجتماعی به سبب کارکردی معين، يعنی ضرورت و نيازی خاص، بوجود 

رسم دادن " مثلا. رود میآيد و با از بين رفتن آن ضرورت و نياز، از بين  می
ای بوجود آمد، که مردمی،  غذای نذری و انداختن سفره و غيره در دوره

يا رسم . کرد گرسنه بودند و دادن غذا به در و همسايه، دردی را درمان می
تواند از زمانی بياد مانده باشد که برق و  ها می روشن کردن شمع در زيارتگاه
توانست مردم را برای يافتن راه کمک  میيی  روشنايی نبود و هر روشنايی

ها و حتی بوجود  ها از نظر پيدايش رسوم و سنت ی فونکسيوناليست نظريه. کند



 

های  آمدن گرايشات اجتماعی، بخصوص در جوامع اوليه که نقش رسانه
ها و  گروهی و اثر تبليغات اجتماعی محدود است، به درک و تحليل سنت

لی کارکرد اين نظريه در جوامع مدرن و مراسم اجتماعی کمک می کند و
پرور  های گروهی به ابزار افکارساز و انديشه ی امروزی، که رسانه پيچيده

  . اند، بسيار محدود است تبديل شده
هايی که از اين طريق بوجود می  در عين حال بايد دانست که رسوم و سنت 

  آيند، 
ها و احکام  شناسی، سنت بنا بر اين تئوری مردم. های روز عملکردی و نياز 

" های اجتماعی، اجبارا شده و فاقد عملکرد، در جريان برخورد با واقعيت کهنه
دهند و با اين کار، بقا و دوام خود در شکل جديد و برای مدتی  تن به تغيير می

ی بنيادگرايی در ايران و گسترش افکار  اما توسعه. کنند ديگر را تضمين می
وسطايی  های قرون های علميه و حجره مدارس و حوزهبنيادگرای اسلامی از 

  : ی بزرگ، در عمل نشان داد که به جامعه
در همه جا و همه وقت ) فونکسيوناليستی(ی کارکردی  بينانه اين فکر خوش_  

ی تاريخی معين از جنگ و  برای مثال در يک برهه. کند امکان تحقق پيدا نمی
بر اين کشور مسلط شدند، ولی چون ها  بحران و فروپاشی در ايران، مغول

توان فرهنگی آنان در مقايسه با توان فرهنگی ايرانيان ناچيز بود و انرژی 
اجتماعی در ايران کماکان بالا بود، به زودی فرزندان و جانشينان آدم 

های پادشاهی نوع آسيايی ايران  يی چون چنگيز خان، خود را با سنت وحشی
  . تطبيق دادند

دهد که در اين  های مذهبی و ملّاها بر ايران، نشان می ی تسلط فرقه اما تجربه 
های بنيادگرايی را  نه دگم" مورد، اجتماعی شدن افکار بنيادگرا عملا

_______________________  
روند و تا مدتی ادامه پيدا  اند از بين نمی با رفع نيازهايی که آن را ايجاد کرده 

ها و رسومی که  ه عده ای با علم کردن اين سنتآيد ک بسيار پيش می. کنند می
اند، بدانها حالت تقدس  ديگر کارکرد و عمل اجتماعی خود را از دست داده

مانده  ها و جلب نظر و توجه مردم ناآگاه دهند و از طريق بازسازی آن سنت می
در . آورند رسند و حکم و حکومتی فراهم می ها، به نان و نوايی می به سوی آن

" جاهليت"های  های حتی دوره های فراوانی از رسوم و سنت مورد مثالاين 



 

توان يافت که از طريق انواع بنيادگرايان، به نام  هزار و هزاران سال پيش می
اند و بدون اين که نيازی و منطقی  دين يا تاريخ و فرهنگ احيا و حفظ شده

ه اين يا آن باور شده ب ها وجود داشته باشد، به مردم ناآگاه تسليم برای آن
  . شوند عوافريبانه، تحميل می

ها حاکم کرده  تغيير داده، نه عقلانيت و منطق را بر مناسبات درون سکت  
آنچه در جريان اين توسعه اتفاق افتاده، جز آن نيست که افکار نامعقولی . است

 گرفت، بعد از ها می های بسته و فرقه مقبوليت خود را از درون گروه" که قبلا
ی بزرگ  نفوذ در افکار عمومی و همگانی شدن، اين مقبوليت را از جامعه

های بنيادگرای  اين است که بر خلاف تصور عمومی، در عمل، گروه. گيرد می
ی  اجتماعی از جامعه) مقبوليت(اسلامی ايران با گرفتن اين مشروعيت 

  بزرگ، 
  اند،  های پيشين سوق داده نشده نه فقط به سوی رهايی از دگم_  
ی بزرگی  ی اکثريت يک چنين جامعه بلکه حتی پيروزی بر افکار و انديشه_  

های سابق القاء کرده که گويا افکار  اين معنی را به نمايندگان و هواداران فرقه
اين . تر از بقيه بوده و بهتر از بقيه کارکرد داشته است ی آنان پيشرفته و انديشه

ی  رصت فراهم آمده برای تلفيق افکار کهنهاست که اينان به جای آنکه از ف
خود با شرايط روز استفاده کرده و فکر و انديشه و احکام خود را نوسازی 

کنند، کماکان با زور و سرکوب هم که شده برای تغيير قواعد اجتماعی و حتی 
نوع عقلانيت و منطق عمومی جامعه و جايگزينی آنها با افکار گروهی و 

ی  ی عمومی شده فرقه" ورزند و همانند مثلا ود، اصرار میی خ بندی شده فرقه
گذرد در باتلاق باورهای دگماتيک خود بيشتر  ها، هر چه زمان می طالبان

  . شوند غرق می
استفاده از سرکوب و فشار برای برآوردن اين خواست و اجرای مو به موی  

ی  هی نهادهای اجتماعی، در عين حال کل جامع احکام اسلامی در همه
ی ايران را هر چه بيشتر به توجيحاتی  حفاظ شده زده و در نتيجه بی بحران

پس زندگی کردن بدون تعقل . کند که مغاير منطق زمانه و روز است تسليم می
شود و از  مندی از خرد فردی و جمعی امروزی، هر چه بيشتر رايج می و بهره

های  اورها و نگرشاين طريق، جامعه و کشوری به خاطر اجبار به پذيرش ب
ی  ای که به زمان و مکان دوردستی تعلق دارند، از دنيا و خانواده بنيادگرايانه



 

شرايط را هر چه " اين فرايند، متقابلا. افتد جهانی قرن و زمان حاضر جدا می
ها و ارزشهای اجتماعی بنيادگرايی و نوع منطق  بيشتر برای استقرار نرم

  : بدين سبب .آورد های دور فراهم می گذشته
ی  های بسته های بنيادگرای اسلامی به مثابه سکت و فرقه گروه" اگر قبلا_  

  کردند،  ی آن زندگی می ی بزرگ ايران و در حاشيه جامعه
ی ايران، افغانستان، سومالی و هر جای همانند ديگری،  اين بار، کل جامعه_  

آنان در خود . اند هی جهانی به فرقه و گروه بسته تبديل شد در برابر جامعه
  . زيند، بدون آنکه در زمان خود زندگی کنند می

    
   
  خردی  دگم بی_ ٣ 
دانيم که اسلام دين حکومت و دولت است و احکام اسلامی در رابطه با  می  

مقام رهبری مذهبی و سياسی و نظامی و حتی قضايی پيغمبر اسلام، 
دين صد سال بعد از آن ی مدينه، شکل گرفته و در طول چن بخصوص در دوره

. و به همين خاطر، ناظر بر آن دوره و زمان و وقايع اند) ١٢۴( تکامل ي افته
ی شرعی، حکم، سنت و  ای سابقه از اين نظر، اسلام برای هر امر و رابطه

  : در ضمن خبر داريم که در فقه شيعی. دستور، دارد
حتی فتاوی اين يا و ) نظری علما هم(، سنت، شريعت، اجماع )قرآن(کتاب _  

اند و حتی موجب ابطال رای  االله، مقدم بر خرد و منطق بشری آن ملا و آيت
  . ، کشور و حتی تمام دنيا می شوند ی مسلمان جامعه جمعی همه

مراجعه به خرد و دانش در جهان اسلام برای اولين بار در سال دوم هجرت  
) ميلادی ٧۵۴(جری ه ١٣۶ی عباسی به سال  با سر کار آمدن منصور خليفه

ميلادی به ) ٨١٣_ ٨٣٣(هجری  ١٩٨_٢١٨ی مأمون  آغاز شد و در دوره
قبل از آن و حتی در زمان رسول، هر چه بوده، ايمان بود و . اوج خود رسيد
" های عمدتا ی کتاب جنبش علمی با ورود افکار و ترجمه. تسليم و تبعيت

________________________  
  .١٣١_١٣٢پطروشفسکی، ص _ )١٢۶( 
هائی که در  يونانی، و تا حدی نيز آثار هندی و ايرانی و ساير سروزمين  

ی تمدن  ويژگی عمده. بودند، آغاز شد درون امپراطوری اسلامی گرد هم آمده



 

های عقلانی همچون فلسفه، علم و  آورد يونان، خردگرايی و استفاده از دست
ی اين  نسان بود و برای عرضهکرد، منطق ا آنچه حقيقت را بيان می. هنر بود 

  . منطق هم، هيچ مانع و پيش فرض دينی و سنتی وجود نداشت
سال تاريخ اسلام فقط يکبار  ١۵٠٠فضای نوين حياتی که در طول نزديک به  

المللی و مرکز تجمع  اتفاق افتاد، بزودی بغداد پايتخت اسلامی را به شهر بين
بسياری از محققين و "کرد، چندان که  انديشمندان اقصا نقاط جهان آنروز تبديل

در بغداد فعاليت داشتند، نسطوری ) طلايی(دانشمندانی که در اين عصر 
بسياری از ) ١٢٧( "شده از مناطق غير اسلامی بودند يا يهودی رانده) مسيحی(

ی علم و  شده های شناخته و چهره" ی اسلامی دوره"دانشمندان و انديشمندان 
سينا، ابوريحان  حيّان، رازی، فارابی، ابن ابن جمله جابردانش در ايران، از 

  . بيرونی، همه از اين دوره برخاستند
، تا جايی پيش رفتند " معتزله"های عقلانی و خردگرا مثل  در اين دوره جنبش 

. ی مراجع و سوابق و از جمله بر قرآن اعلام کردند  که عقل را مقدم بر همه
  مهمترين منبع دينی اسلام،به نظر آنان قرآن به عنوان 

  در جايی که با عقل سازگار نيست مردود است و، _  
آنجا هم که با عقل و منطق سازگار است، حتی در حد سند تأييد کننده نيست، _  

راه . پذيرد چرا که دانش و علم نسبی است و موضوع نسبی، دليل قطعی نمی
الصفا ادامه  انند اخوانهای عقلانی ديگری م معتزله را در قرون بعدی جنبش

  ).١٢٨( دادند
اما متأسفانه سنت خردگرايی نتوانست در برابر قدرت شريعتمداران و  

________________________  
  . ٢٢٩زيبا کلام، ص _ )١٢٧( 
  : برای اطلاعات بيشتر نگاه کنيد به کتاب نويسنده به شرح_ )١٢٨( 
  �- Modernisering och islam i Iran och Turkiet ,s .١٧٦-١٧٥ .  
 ٢٣٢از سالهای . گرايان اسلامی دوام آورد و به حيات خود ادامه دهد سنت 

ی نهم عباسی، بغداد  و با سر کار آمدن متوکل خليفه) ميلادی ٨۴٧(هجری 
اين جنبش فکری و رنسانس . تسليم انگيزاسيون و منع فکری و فلسفی شد
از ايران و مناطق دوردست به هايی  علمی در مناطق ديگر، از جمله در بخش

گری بغداد، مثل مناطق شمالی و شرقی ايران که از کنترل خليفه  مرکز خليفه



 

سال ديگر هم کم و بيش دوام آورد تا اين که  ١۵٠در آمده بودند، تا حتی 
حمبل و شريعتمدارانی چون امام غزالی پا به ميدان  بن کسانی چون احمد

شرعی  علم را به زير سوال بردند و غير گذاشتند و اصل منطق و فلسفه و
  : اعلام کردند

های اعتقادی و  قرآن و حديث در برابر عقل و فلسفه قرار داده شدند و سنت_  
ی رسول راه رشد کنکاش و اعتراضات عقلی و علمی را  پذيری دوره تسليم
راه انديشيدن و علم و دانش با چماق تکفير مسدود شد و سنت عقلی و . بستند
ها و جوامع اسلامی متوقف ماند،  نبش فکری و علمی، از آن پس در سرزمينج

" ی رنسانس اروپا مجددا رو به قهقرا رفت و مُرد تا هفت قرن بعد در دوره
ماندگی ملل اسلامی و  زنده شود و ترقی و رشد و آقايی مردم اروپا و عقب

نده در تاريخ به جوامع مسلمان نشين و وابستگی مسلمانان را برای قرن های آي
  . ثبت برساند

   
مردم اروپا رنسانس را از طريق بازنگری به گذشته آغاز کردند، اما  

های  گرايانه، نه روم و سنت بايديادآوری کرد که در اين بازنگری گذشته
دردآور . کليسايی، بلکه يونان و تفکرات يونان را سر مشق خود قرار دادند

به جای " ز جمله مطهری و شريعتی، اولااست که بنيادگرايان ايرانی، ا
ی خود قرار دادند و در ثانی  بازنگری گذشته ، بازگشت به گذشته را در برنامه
ی  ی رنسانس علمی دوره در جريان اين بازگشت نيز به جای مراجعه به دوره

ی تبعيت  های دوم و سوم هجری، به دوره در قرن" طلايی اسلام"به اصطلاح 
ی اسلامی  کنند و در واقع از بازآفرينی جامعه مراجعه می مطلق صدر اسلام

اين، . ی رسول ندارند نيز منظوری جز بازسازی انقياد و عبوديت مطلق دوره
رساند که اين آقايان با تمام ادعاهای توخالی خود تا کجا از  در عين حال می

از دنيا و اند و تا چه اندازه  ی بشری عقب افتاده ی تحول و ترقی جامعه قافله
  . اند تحولات حتی درون اسلام و کشورهای اسلامی، دور مانده

رساند که بنيادگرايی اسلامی و شيعی اين آقايان  اين نيز به نوبه ی خود می 
خوانند و شريعتی آنرا با  می" اسلام راستين"يعنی آنچه که هر دو اين آقايان (

گرايی را  ناپذير گذشته درماننه فقط دگم ) کند هم تزيين می" ی علوی شيعه"ترم 
ها و  کند، بلکه در عين حال بر سنت ی بنيادگرايی مذهبی قسمت می با همه



 

قابل تغيير و  شود که در ماهيت غير ای هم بنا می های رفتاری تقديس شده قالب
اين است که بنيادگرايی اسلامی در ايران در هر شکل و با . تحول و تجديدند

شود، منظوری جز تحميل پذيرش بلاشرط  می هر ادعايی هم که مطرح
هم . آلی صدر اسلام ندارد ی اوليه و ايده های باقيماده از جامعه مناسبات و سنت

  : از اين روست که خواهی نخواهی
  مدار است، توتاليتر و مرکز_  
  گيری انسان امروزی است و،  در ستيز با حق تصميم_  
راه قانونگذاری و تنطيم قراردادهای  دهد، ی ابداع و نوگرايی نمی اجازه_  

ی فردی و جمعی انسان و مردم  کند و به رأی و اراده جديد اجتماعی را سد می
های اوليه  امروزی، بخصوص در سر فصلی که مغاير و مخالف ارزش

گذارد و هر نوجويی و حرکت متفاوت را با چماق تکفير  هستند، وقعی نمی
  : اسلامی در ايرانپس گرايش بنيادگرايی . کوبد می

دموکراتيک، مانع آزادی انسان و مغاير اصل مسئوليت پذيری  غير" ماهيتا_  
گرا و ارتجاعی است و عليه تحول و پيشرفت فرد  بشر، و به همين دليل، گذشته

  . کند و جامعه عمل می
   
   
   
  بنيادگرايان و مدل بنيادی  
    
مطهری در . آلی است ی ايده مطهری فاقد نمونه" حقوق زن در اسلام"کتاب   

اين زمان هنوز به آن اندازه در خط بنيادگرايی پيش نرفته است که بتواند بين 
وی در ضمن يک آخوند . پل بزند" ی رسول و زندگی امروزی مستقيما دوره

ای است و بيش از هر چيز در جستجوی راهی برای  وفادار به تعليمات مدرسه
ی رسول  ی بی در و دروازه به دوره مراجعه قبولاندن مقررات شرعی است تا

ی رسول و  های کوتاه و بريده بريده به دوره اين است که جز اشاره. و ائمه
يی  کند و بر آن هم نيست که مدل اسلامی زندگی زنان آن دوره، کاری نمی

های بنيادی استوار  آلی خلق کند که مو به مو بر سنت ای ايده بسازد و نمونه
  .باشد



 

   
 ١۴٠٠خواهد که آنرا را از ورای  آلی دارد و می ی ايده لی شريعتی اما نمونهع 

هيچ تغييری عبور دهد و در ويترين  سال تاريخ و گذر زمان و تحولات، بی
" فاطمه فاطمه است"کتاب . زمان حاضر در ايران و تهران به نمايش بگذارد

که انديشمندی دهد که وی فقط يک سخنران خوب و ماهر نيست، بل گواهی می
  .ی بنيادگرا و صاحب الگو و نمونه يافته است با افکار سازمان

تا " و بعدا(داند که شنوندگانش  ی هر روانشناسی می او در عين حال به اندازه 
ی سخنرانيش  طوری و به تصادف به جلسه همين) مدتی حتی خوانندگان آثارش

گرا و  م و مدل زندگی غربکسانی هستند که از سيست" اند، بلکه اکثرا نيامده
پس به آسانی هر دو . اند و نسبت بدان واکنش دارند مدرن حاکم طرفی نبسته

سيستم زندگی و مناسبات جنسی سنتی و مدرن حاکم در تهران و شهرها را 
اين حرفها، . نمايد گيرد و پذيرش هم اين و هم آن را ناممکن می زير ضرب می

انگيز باشند، در چنين شرايط  د سوال برتوانستن اگر در شرايط معمولی می
بحرانی و تحت آنگونه گرايشات بنيادگرايی و اسلامگرايی، بی هيچ مانعی به 

  . نشينند دل می
داند که چنين شنوندگانی توان و رمق بحث و بررسی و تحليل  چنين می وی هم 

ض مانند که به مح و انتخاب را ندارند و به مردم زندانی شده در آواری می
ی خروجی، بی هيچ ترديد و بدون آنکه قادر باشند به  بازشدن هر روزنه

اش فکر کنند، به سوی راه خروجی  آنسوی روزنه و چطور و چرا و چگونگی
ماند و  شريعتی در زمانی که هيچ راه قابل عبوری باقی نمی. برند يورش می

ند و شو ها به روی جوانان و دختران حاضر در جلسه بسته می ی در همه
بينند که نه راه  بستی می کند که حالا ديگر همه خود را در بن اطمينان پيدا می

کوشد تا با استفاده از شرايط روحی و انفعال  پس دارد و نه راه پيش، می
ی آرمانی  اينجاست که نمونه. بوجود آمده، تنها راه خروج را به آنان نشان دهد

متفاوت به " ا در لباسی کاملاگرای مطهری ر زن مسلمان و ديندار و سنت
  . کند ی زمان عرضه می عنوان فاطمه

عنوان کردن فاطمه در اين رابطه در واقع نه برای معرفی تاريخی يا عقيدتی  
هائی  ايشان، بلکه برای ايجاد الگوئی اجتماعی و به نمايش در آوردن ويژگی

ورد تقليد قرار است که به باور شريعتی بايد از سوی زنان و دختران ايرانی م



 

مبين اين خانم و زندگی وی، " نه لزوما» وار زن فاطمه«در واقع تيپ . گيرند
به خاطر اين بازگشت . های خالق اين تيپ است آل بلکه تجّسم و بازآفرينی ايده

ی  به بنيادها و الگو سازی از روی مناسبات، قواعد و فرهنگ زندگی اين دوره
ا در صف آغازين بنيادگرايان اسلامی در بنيادی هم هست که شريعتی خود ر

  . دهد ايران قرار می
    
امّا زن آرمانی شريعتی در روزگار امروزی مصداق خارجی ندارد و به  

ای که تا آن  ی وی با آن فاطمه فاطمه. شود ی هيچ کس نمايندگی نمی وسيله
شد و مورد استناد هزاران زن و دختر تربيت شده در  زمان شناخته می

بايد  های متعصب به دين و احکام شرعی بود، تفاوت دارد؛ يا می وادهخان
ی  اين است که وی در آغاز بحث خود نه فقط با شيوه. تفاوت داشته باشد

تربيتی و شکل زندگی زنان مسلمانی که در ايران آنروز راه اسلام و شريعت 
  : کند، بلکه حتی معتقد است رفتند برخورد می را می

کنند، فقط خود را گول  کنند زندگی فاطمه را تقليد می ه فکر میاينانی ک"_  
اند و زندگی  های جاهلی زنند، چرا که اينان اسير اسلام التقاطی و سنت می

اينان نه فقط تصوير درستی از فاطمه . کنند فاطمه را هم از اين زاويه نگاه می
ی زندگی  به نحوهندارند، بلکه با رفتارهای سنتی خود ترديدهايی را هم نسبت 

روی  ی اين انحراف و کج به باور وی، نتيجه". آورند زن اسلامی بوجود می
چيزی نيست جز رويگردانی دختران امروزی از اسلام و زندگی اسلامی و 

  ". دستگاه"ی سيستم  شکارشدنشان وسيله
شده و زندگی زن مسلمان آن  اما اگر فاطمه آن نيست که تا آن موقع شناخته می 
ی مورد معرفی شريعتی  آمده، پس فاطمه وده که تا آن موقع به اجرا در مینب

کيست و چه مشخصاتی دارد؟ يا به بيان بهتر، از ديد وی و ساير بنيادگرايان، 
زندگی اسلامی زنان حاوی چه " وظايف زن مسلمان امروزی چيست و اصولا

ن را در بر شود و کدامي هايی است و کدام حق و حقوقی را شامل می ويژگی
ها و توضيح ديدگاه  های بعدی اين کتاب، به پاسخ به اين پرسش گيرد؟ بخش نمی

بنيادگرايانی که سعی دارند به خواست و تعليمات خود لباس دينی و مذهبی 
  .بپوشانند، اختصاص يافته است
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   فصل هشت  
  و تبعيت شرعی " آلی زن ايده"تيپ   
  رابطه فرزندان با پدر 
   
  فرزندان پدر، نه مادر_ ١ 
بر اين . کند علی شريعتی به حد کافی روی رابطه فاطمه با پدرش تأکيد می  

ی پدر است، بلکه پدر به ايشان لطفی خاص و  عقيده، فاطمه نه فقط تربيت شده
های پدر را  آل طبق اين روايت، فاطمه آرزوها و ايده. عشقی ويژه دارند

ی  نهد که ويژه تری هم گردن می کند و به مقررات تربيتی سخت يندگی مینما
   .شود اوست و شامل خواهرانش نمی

کند،  آل خود جستجو می ی ايده هايی که وی با معرفی فاطمه اما با توجه به هدف 
تواند ناظر بر  نمايد و می ی فاطمه با پدرش تصادفی نمی پرداختن وی به رابطه

شناسد، نه  باشد که دختر را فرزند پدر می  ای ر احکام اسلامیتاکيد شريعتی ب
تواند در مورد دخترش  بايد و می بر اين اساس، اين پدر است که می. مادر

گيری  تصميم بگيرد و حتی اگر پدر در قيد حيات نباشد، باز هم نيابت تصميم



 

ر سنّی برای نمونه هر دختری در ه. رسد در مورد فرزند و دختر به مادر نمی
ی پدرش را  که دختر و باکره است، بايد اجازه خواهد باشد، تا زمانی که می

اين وظيفه ) مرده يا غايب بود(برای ازدواج خود جلب کند، ولی اگر پدر نبود 
  ). ١٢٩( رسد تا به مادر و جدّ مادری  و اختيار به پدر پدر و جدّ پدری می

حتی  تواند دختر خود را ه، پدر میچنين طبق قوانين اسلامی و شريعت شيع هم  
و دختر، حتی اگر از ) ١٣٠( سال تمام را هم پر نکرده باشد شوهر دهد ٩اگر 

________________________  
_ ٢سيد حسين صفايی و اسداالله امامی؛ _ ١: مراجعه شود به_ )١٢٩( 

المسايل محشی، شامل فتاوی سيد حسين طباطبايی بروجردی با حواشی  توضيح
خويی، خمينی، شريعتمداری و : های االله جع بزرگ شيعه، از جمله آيتمرا
  .غيره

  .٣٣٠المسائل، ص  ی توضيح ، رساله٢٣٧۵ی  خمينی، مسأله_ )١٣٠( 
سال تمام را پر  ٩گزينش و تصميم پدر خود ناراضی باشد، تا زمانی که   

تعيين ی همسری اجباری تن دهد و بر سرنوشتی که پدر  کند بايد به وظيفه می
ی  دانند که يک بچه بگذريم که خود آقايان هم می. کرده بوسه بزند و تمکين کند

ها  فهمد و اين حرف سال از راضی بودن و نبودن چيزی نمی ٩کمتر از 
گويند که اين کودک زن  می. کند تعارفی است که مورد اجرايی پيدا نمی" اساسا

اند به شرطی که دليل قابل تو سالگی را پر کرد، می ٩شده ، به وقتی که سن 
پذيرش شرعی داشته باشد تقاضای طلاق کند، ولی اين نيز بدان معنی نيست 

تواند از  می" ای حتی با اثبات نيت خلاف پدرش حتما شده که چنين کودکِ زن
  .همسرش جدا شود

آيد و در واقع بدون هر گونه  فقط در امر ازدواج بکار نمی" حق پدری"اما  
ترين امور تا مسايل مربوط به حق حيات فرزندان را در  از سادهمرز و مانعی 

: اين حق تا به حدی معتبر است که طبق احکام شرعی و اسلامی. گيرد بر می
  ).١٣١( "شود فرزند خود را بکشد، قصاص نمی) حتی اگر(پدر يا جد پدری "
   
بر اساس احکام شرعی، شرط اول اسلامی رفتار کردن يک دختر، گردن  

ادن به تصميم و رأی پدر و البته پدرِ مسلمان است، ولو که تصميمات نه
ای  شرعی پدر که ناظر بر قدرت بدون مرز پدر در يک نظام پدرسالار قبيله



 

است با هيچ عقل و منطق و اصول امروزی نخواند و با قراردادهای اجتماعی 
کتاب اين حکم شرعی، منطبق بر . مغاير باشد" بشر متمدن امروزی کاملا

آسمانی و سنت نبوی است و پذيرش آن بر هر مسلمان لازم و واجب است، چه 
به همين خاطر است که وی موضوع . يی مثل شريعتی رسد به عالم اسلامی

دهد تا نشان دهد که  الی خود با پدرش را به تفصيل شرح می ی زن ايده رابطه
زندگی کردن، بهای " وار فاطمه"بودن ايستادن و " وار فاطمه"در جايگاه رفيع 

  ________________________خود را 
قانون قصاص، ص  ٢٢٠قانون مجازات عمومی در ايران، ماده _ )١٣١( 

۶٢ .  
ی پدر، اولين پرداختی  طلبد و تبعيت بدون چون و چرا از رأی و اراده می  

  . است
   
   
  حق کنترل جنسی و همسر گزينی _ ٢ 
چون  ازدواج و خواستگاری فاطمه را هم تصادفی نيست که شريعتی موضوع  

ی آن دو را به  کند و رابطه ای بين خواستگار و پدر دختر مطرح می معامله
در ح قيقت وی از اين طريق به دختران ). ١٣٢( کند زيبايی تمام وصف می

  : دهد که مخاطب خود در تهران قبل از اسلامی شدن اخير، پيام می
خواهند  دينی پدران است و اگر آنها هم می حق طبيعی و" گزينی داماد"_  

زندگی کنند بايد که اين حق را به رسميت بشناسند، حرف » وار فاطمه«
پدرشان را به جان و دل بشنوند، به انتخاب و رأی پدر خود گردن نهند، از 

فردگرايی و استقلال بپرهيزند و اعتقاد و پذيرش و تسليم را جايگزين هر چون 
  . و چرايی کنند

   
يکی از مسايلی بود که در زمان " اتفاقا" گزينی داماد"يا " همسرگزينی"حق  

های  کاران لايه طلبان و محافطه اين آقايان در تهران مطرح بود و اصلاح
گروه اول . های خود را داشتند ها و جانبداری بندی مختلف، در مورد آن صف

برای تحقق اين امر از  داد و حق انتخاب همسر را به خود دختران و پسران می
آزادی رفت و آمد دختر و پسر و از بين رفتن جدايی جنسی در مدرسه و 



 

گرايی  کرد، اما گروه دوم که مثل شريعتی در جايگاه سنت جامعه دفاع می
دانست و  پدر می" اسلامی ايستاده بود، اين حق را متعلق به خانواده و طبيعتا

از اين رو، چنين . شمرد م زندگی میی اين فر را هم لازمه" جدايی جنسی"
بينی او از  اظهار نظری در چنان فضايی، تصادفی نبود و جانبداری قابل پيش

_________________________  
  .١٣٧_١٣٨شريعتی، پيشين، ص _ )١٣٢( 
کاران اسلامی و بازاری در تهران و ساير شهرهای ايران را  خط محافظه  

  .کرد نمايندگی می
   
   
  نت نه، مالکيتحضا_ ٣ 
رأی و نظر شرع اسلام در مورد حق پدر برای حضانت از فرزندان معّرف   

کاری نمی کند " بر اساس اين احکام شرعی، مادر عملا. خاص و عام است
ی مرد، رشد دادن آن به موجودی زنده و زائيدن اين امانت  جز پروردن نطفه

ی، مادر صاحب چيزی از همين رو است که به هنگام طلاق و جداي. مردانه
بيش از پاداش زحمت بارداری فرزندِ پدر و به قول شريعتی، بهای شيری که 

اين در حالی است که پدر صاحب منحصر به فرد . به او داده است، نيست
تواند حق حضانت و تربيت فرزندانش را از  می" فرزندان خود است و شرعا

حق مادر برای . ری واگذاردمادر سلب کند و خود به عهده بگيرد، يا به ديگ
نيز _  پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی_  نگهداری فرزندان در طفوليت

به معنی حضانت فرزند نيست، بلکه طبق احکام شرعی، مادر نقش و وظيفه 
های پدر را ندارد و از نظر حقوقی نيز از حقوق و اختيارات  ی بچه ای جز دايه

دار است تا حقوق مادری که حضانت فرزندان ی موظف و طبيعی برخور دايه
  . را داراست

   
اما اين همه فقط ظاهر امر و قسمت قابل رويت کوه يخی شناور در درياست،  

زيرا که پدر فقط حضانت و حق تربيت فرزندانش را ندارد، بلکه طبق احکام 
  : یی بنيادگرايان اسلام ی مورد مراجعه های باقيمانده از دوره اسلامی و سنت

ولی و صاحب فرزندان خود هم هست و حق جان و مال و خون و _  



 

  . خونخواهی آنان را دارد
ی زنان چاپ تهران  ای از تحقق اين چگونگی را در گزارش مجله نمونه 

ساله در  ١١ای  بچه گويا مادر ناتنی دختر) ١٣٣( بنا به اين گزارش. خوانيم می
رفته تا به  دهد و اين کار را رفته می های مختلف وی را شکنجه تهران به بهانه

مادر تنی دختر بچه، از زمان جدايی . برد سوزاندن و داغ کردن بچه پيش می
از همسرش ارتباط خود را با فرزندش از دست داده است و پدر دختر به هر 

کند و با  به زن جديدش، اعتراضی به کار وی نمی  سببی، گويا به خاطر علاقه
ی  گويا مادر ناتنی، دختر بچه. آيد ش به نوعی کنار میا شکنجه شدن بچه

کند که اگر در اين مورد حرفی به کسی بزند، صورتش را  بيچاره را تهديد می
در اين . داغ خواهد کرد تا عمری روی بيرون آمدن از خانه را نداشته باشد

ر شرايط غير انسانی است که رفته رفته پدر نيز در شکنجه دادن فرزند به ماد
ناتنی می پيوندد و هر دو به همراه هم، خانه را برای دخترک بيچاره به 

  . کنند گاه جمهوری اسلامی تبديل می شکنجه
   
خواند،  پس از مدتی معاون دبستانی که دختر بچه در کلاس پنجم آنجا درس می 

ی پرس و جو از  نتيجه. شود که او توانايی راه رفتن ندارد متوجه می
با . کند چاره، شکنجه و سوختگی شديد پاهای وی را برملا میی بي بچه دختر

کشد تا مسئولان مدرسه بتوانند موضوع را به منابع  اين وجود، مدتها طول می
قضايی خبر دهند و موضوع را در منابع قضايی جمهوری اسلامی قابل طرح 

  : علت اين تأخير هم آنست که. و بررسی کنند
ن اسلامی، ديگر دادستان به قول معروف طبق مقررات شرعی در ايرا_  

های قضايی در  ی سيستم العموم همه نيست و مثل گذشته و مانند همه مدعی
ها و شکنجه ها  ی تجاوزات و کتک تواند عليه همه دنيای متمدن امروزی، نمی

  . اقدام و اعلام جرم کند
جانشان  طبق احکام شرعی حاکم بر ايران کودکان جزو آن دسته از مردمند که 

به پدر " و بلاشرط در حراست و حفاظت ق انون نيست، بلکه صرفا" ذاتا
  _________________________تعلق 

  . ۴_۵، ص ١٣٧۶، دی و بهمن ۴٠سال ششم، شماره _ )١٣٣( 
ی فرزند خود، به  تواند برای بررسی شکنجه دارند و اين پدر است که می  



 

اين . چيز را ببخشد و هيچ کاری نکند دادگاه شکايت و اعلام جرم کند، يا همه
است که اعلام جرم قضايی پس از پرس و جو و دعوت از پدر و وادار کردن 

  . برد شود و به همين علت، زمان می وی به اين کار ميسر می
تحقيقات . گيرد از آن پس مجتمع قضايی ونک کار پيگيری را به عهده می 

های مختلف پاها، چند اثر  مورد سوختگی در قسمت ١۵پزشکی قانونی 
ها و يک پارگی عميق در سر دختر بچه را  سوختگی کهنه بر روی دست

به . دارد ی سنگين بر کودک را قطعی اعلام می کند و اعمال شکجه محرز می
شده بايد در بيمارستان بستری شود و  ی شکنجه نظر پزشکی قانونی، دختر بچه

ه به اعمال شکنجه از سوی خود و مورد درمان قرار گيرد، اما پدر دختر ک
ی نداشتن امکانات مالی از معالجه و مداوای  زنش اعتراف کرده، به بهانه

اندرکاران، حاضر  ی دست زند و عليرغم اصرار کليه دخترش سر باز می
  . شود دخترش را در بيمارستان بستری کند نمی

   
و گربه هم انجام  بی ترديد در دنيای متمدن امروزی، چنين رفتاری را با سگ 

دهند، چه رسد با انسان و کودک انسانی، چرا که در آنجا هيچ کس صاحب  نمی
خواهی  جان و خون آن ديگری نيست ، اما در منطق دگماتيک شريعت

  .بنيادگرا، گويا اين استدلال طبيعی، منطقی و پذيرفتنی است
فريقا و کشورهای اگر در هر کجای دنيا، نه فقط در اروپا و آمريکا، بلکه در ا 

و " افتاد، کودک شکنجه شده مستقيما زده نيز، چنين اتفاقی می فقير و ديکتاتور
شد، اما اينجا ايران است و در  بدون سوال از کسی در بيمارستان بستری می

ايران اسلامی زمان ديگری به جز پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم 
ند که با منطق و عقل انسان امروزی در اينجا قوانينی حاکم. جاری است

  : خوانند و قابل توجيه نيستند نمی
تواند و حق  جان و مال دخترش می" صاحب"و " ولی"اينجا پدر در نقش _  

دارد که کودکش را شکنجه بدهد، و حتی به اصرار دستگاه قضايی و پزشک 
 ديده و دردمندش وقعی قانونی برای بستری کردن و درمان کودک شکنجه

  . نگذارد
توانند دختر بچه را بکشند، ولی برای اين کار  پدری می اين جا پدر و جّد_  

  . ای قصاص نشوند مشمول قانون قبيله



 

تواند خون فرزند خود را به سادگی معامله کند، بفروشد يا  اين جا پدر می_  
  . ببخشد

ها در  دمای و جاهليت جاری است و حق جان آ ی قبيله های دوره اين جا سنت_  
اين جا نه کسی . شود رابطه با خويشاوندی و سالارمندی مرد و پدر تعيين می

ی پدر از شکنجه و آسيب حفظ کند، نه کسی  تواند کودک را بدون اجازه می
دهد در مورد جان دختر و  قادر است جلودار پدری باشد که به خود حق می

يا فلج جسمی و  فرزندش تصميم بگيرد و او را محکوم به مرگ تدريجی،
  .روحی کند

های عمومی در جهان متمدن امروزی،  فراموش نکنيم که بر اساس پرنسيپ 
اند، بلکه اموال بی جان و اشيا  اين فقط حيوانات نيستند که مورد حفاظت جامعه

اش را  اگر کسی بخواهد خانه" مثلا. نيز به نوعی از حراست برخوردارند
ی منزلش را خرد و خاکستر کند، بالاخره از بدون سبب به آتش بکشد، يا اشيا

" گيرد و احيانا نمايندگان قانون مورد پرسش قرار می" سوی ديگران و نهايتا
با اين . شود برای تشخيص سلامت روحی به دکتر و روانشناس معرفی می

وجود طبق قوانين اسلامی ايران حتی چنين حمايتی از فرزندی که مورد آزار 
  . شود د، مضايقه میگير پدرش قرار می

فراخوانده " دادگاه"کشد تا پدر و مادر به  اين است که مدرتی ديگر طول می 
ی دخترشان با توجه به تمام قراين صريح و  شرکت آنان در شکنجه. شوند می

  : رسد، اما روشن، به اثبات می
شود، چرا که  ی دخترش به هيچ مجازاتی محکوم نمی پدر از نظر شکنجه_  

نه فقظ اختيار حضانت فرزند " شرع مبين"اوراد دينی و مفاد  وی طبق
از همين رو . خردسالش را به عهده دارد، بلکه صاحب جان دخترش هم هست

ی حيوانی ارزش ندارد، هر رفتار  حق دارد با وی که گويا حتی به اندازه
  . خواهد داشته باشد ای که می ستمگرانه

   
ياری به نگهداری حيوانات خانگی علاقه دانيم که در دنيای امروزی بس می 

ايم که هر  شنيده و خوانده. کنند ای در خانه نگهداری می دارند و سگ و گربه
ی خود بدرفتاری کرده، به دادگاه  وقت معلوم شده کسی با حيوانات زبان بسته

در اين صورت صلاحيت . های سنگين محکوم شده است رفته و به محکوميت



 

گيرد و در  داری حيوانات خانگی مورد بررسی قرار میچنين کسی برای نگه
اما . شود بسياری موارد، حتی از حق خريد و نگهداری حيوانات محروم می

ی اينها حيوان يا حيواناتی که مورد آزار و بدرفتاری قرار  قبل از همه
گيرند و تا زمان صدور حکم دادگاه در  اند، تحت مداوا قرار می گرفته

ها  ی اين همه. شوند می ديده نگهداری حيوانات شکنجه موسساتی مخصوص
  : برای آن است که در دنيای امروزی

هيچ کس حق بدرفتاری با حيوانش را ندارد، چه رسد به اين که حق _  
  ها را داشته باشد و،  بدرفتاری با آدم

  . ی حيوانات زهرداری مثل مار جرم است ، حتی شکجه" شکنجه ماهيتا_  
و مار اين ممالک و   ی سگ و گربه ساله به اندازه ١١ود اين دختر با اين وج 

و قوانين اسلامی و بنيادگرا   جوامع حق و امنيت ندارد و مورد حفاظت جامعه
ای  ای، در جامعه گيرد، چرا که طبق احکام باقيمانده از مناسبات قبيله قرار نمی

ی اين  و مالشان به عهدهمانده فرزندان از آن پدرانند و حق جان  رشد و عقب کم
در اينجا شکنجه کودکان قانونی . ولی و وصی و صاحب و مالک فطری است

) شکنجه(حق تنبيه ") و شرعا" قانونا(ابوين : "است و به اصطلاح خودشان
  ). ١٣۴" (طفل را دارند

 ________________________  
دنی ايران قانون م ١١٧٩ی کامل قوانين و مقررات، ماده  مجموعه_ )١٣۴( 

  . ٢٩٢اسلامی، ص 
سبب نيست که دادگاه اسلامی، نامادری را بر اساس شواهد و اعترافات  بی  

شناسد، اما برای محکوم کردن او احتياج به باقی ماندن  موجود گناهکار می
وی . اما پدر خود سهيم و شريک شکنجه است!. شکايت و دادخواهی پدر دارد

ی  و حاضر است دختر و شکنجهزنش را دوست دارد و به خاطر ا
گر از  با اين عمل نامادری شکنجه. بخشد اش را به هيچ ببخشد که می دختربچه

ماه زندان  ۴شود و به خاطر جرائم ديگر فقط به  گری تبرئه می بابت شکنجه
شود که اجرای آن نيز با توجه به پس گرفتن شکايت از سوی پدر،  محکوم می

  . کند جای سوال پيدا می
سرپرست مجتمع قضايی "الب است که طبق اين گزارش، آدمی با عنوان ج 

کنند در آن کشور قانونی  در برابر سوال کسانی که هنوز هم فکر می" قدس



 

دمد، به صراحت  و تعقل و بشردوستی می" مدنيت"ای از  هست و بارقه
  :گويد می

   
حور قانون عمل را پياده کنيم و بر اساس م! وظيفه ی ما اين است که قانون"_  

شرعی جمهوری (در مورد اين پرونده نيز قانون . کنيم نه بيشتر و نه کمتر
فردی اعلام جرم . مشخص است" تمام و کمال رعايت شده و کاملا) اسلامی

  ". کرده و بعد خودش رضايت داده است
    
اين حرف بدان معنی است که کسی کودکی را شکنجه کرده، صاحبش که  

انگار بخاطر شکستن " مثلا(م جرم کرده و بعد هم طرف را پدرش باشد اعلا
  : پس هيچ به هيچ، يعنی که گويا! بخشيده است) ارزش يک ظرف بی

  ،  نه انسانی و کودکی شکنجه شده_  
  نه جرمی اتفاق افتاده و،_  
  . ای باقی است نه مساله_  
شيرين  چرا بايد به خاطر آب شور بحرخزر مذاق"الدين شاه  به قول ناصر 

  ". را تلخ کرد) روس(دوست 
   
 ١١قانون جمهوری اسلامی، دختر  طبق قانون بی" دادگاه"بالاخره با پايان کار  

  : شود که شده تحويل همان پدری داده می ی شکنجه ساله
  ای که بر وی روا شده است ساکت مانده،  در برابر شکنجه" اولا_  
  گر همکاری کرده،  با شکنجه" دوما_  
  ی اين موجود بيچاره شده و،  خود مرتکب شکنجه" سوما_  
ی خود پشيمان نيست که هيچ، به قول آقايان در  هنوز هم از کرده" چهارما_  

گر ايستاده و برای نجات وی  انکار خود باقی است و حتی در کنار شکنجه
ی  آيا اين عمل از انداختن يک بره. نامه نوشته و وثيقه گذاشته است رضايت

  گناه به قفس گرگی وحشی بدتر و به مراتب غير انسانی تر نيست ؟  بی
ی بيچاره طبق گزارش روزنامه با  شود فهميد که وقتی دختر بچه از اين جا می 

خواست که نامادريش را ببخشند و به خانه  گريه و آه و ناله از دادگاه می
ی نه فقط  رهبرگردانند، از چه نگرانی و ترسی لبريز بوده و تا کجا از دله



 

اين . کشيد سوختن پوست، بلکه اين بار سوختن گوشت و استخوانش زجر می
گذر به "و ادعاهايی چون " ی مدنی اسلامی  جامعه"است مفهوم به قول آقايان 

هر چه هست، مقام قضايی مذکور . اين چنينی" قوانين اسلامی"ی اجرای  دوره
گناه  ی اين موجود بی شکنجه گويد که با موضوع حداقل در اين مورد راست می

مشک آنست که (رفتار شده است " قانون قصاص جمهوری اسلامی"طبق 
  ). خود ببويد

   
دهد که در اسلام و  ی برخورد با آن نشان می در هر حال اين تراژدی و نحوه 

شرع و فقه اسلامی نه فقط حق نگهداری و صيانت و حضانت کودک، بلکه 
ق جان و مال و زندگی فرزند و فرزندان در اختيار خيلی بالاتر از آن، حتی ح

ی عاطفی پدران و  در نتيجه آنجا که بنيادگرايان اسلامی از رابطه. پدر است
ی مالکيت بر دام و  رانند، نيتی جز بيان و حفظ رابطه دختران سخن می

  . ارزش ندارند حيوانات و حتی اشياء کم
کند که مطهری  را بيان می در اين مورد مشخص شريعتی فکلی همان نظری 

مجاهد و غير "آخوند و هر دو بر همان باورند که هر مجتهد و عالم اسلامی 
  : دهد جز اين که اين يگانگی چه چيزی را نشان می. ديگری" مجاهد

با " خواهان و بنيادگرايان اصلاحگر شريعت"در عمل هيچ فرقی بين _  
ی  وجود ندارد و همه" مرتجع کار و خواهان و بنيادگرايان محافظه شريعت"

ای  های موجود در جامعه ای جز برپايی مناسبات اجتماعی و ارزش اينان وظيفه
های مختلف، به يک بستر  رو همه، از سويه ای را ندارند و از همين قبيله

  . ريزند مشترک می
   
   
  شير مادر به چند؟_ ۴ 
درسالار اسلامی در های پ علی شريعتی در تلاش برای توجيه اسلام و سنّت  

رود که پا روی بسياری از ارزشهای عمومی و  خانواده، تا آنجا پيش می
کند حق حضانت  وی به اين اعتبار که فکر می. گذارد متداول انسان معاصر می

و مالکيت پدر حکمی اسلامی و مقدس است و کسی را يارای مقابله و مخالفت 
مانند بسياری از احکام مقدس ديگر، بيند که آن را ه با آن نيست، بهتر آن می



 

به اجبار هم شده بپذيرد و به جای آن بهای محروميت مادران را به پول 
  . آورد بپردازد و با اين کار عدالت اسلامی را به اجرا در

   
از نظر  -در صورتيکه در اسلام، اسلام اول و خالص، نه اسلام فعلی مخلوط " 

ت که حتی برای شيردادن فرزندش شخصيت و حقوق، زن بقدری مستقل اس
  )٨٠شريعتی، ص ". (ی مزد کند تواند از شوهر مطالبه می

   
ی جنسی در  اين جاست که شريعتی که در آغاز بحث از نظم ظالمانه 

بندد تا نبيند و  کند، چشم و گوش می پرست اسلامی انتقاد می های کهنه خانواده
بخت  سلامی، بر مادران نگوننشنود که تحت نظم خانوادگی متکی بر احکام ا

شوند،  شده که از حق حضانت و حتی ملاقات فرزندانشان محروم می داده طلاق
ها، خيلی  چه می گذرد، يا چگونه تهديد محروميت از حقّ حضانت جگرگوشه

از زنان و مادران را که مجبورند يک عمر زندگی توام با عدم تفاهم و اختلاف 
نه، وی برای رهايی اينگونه زنان و مادران از . کند را تحمل کنند، شکنجه می

  شوند،  و ظلمی که وقت طلاق متحمل می  اين تهديد و اين همه دردمندی
آوردهای جهانی و مصوبات مربوط  نه خواهان تغيير قوانين بر اساس دست_  

  به حقوق بشر جهانی است، 
ای  نظم ظالمانهآوردهای برابری طلب را جايگزين  خواهد که اين دست نه می_  

وی به جای ! نه. های اسلامی است کند که خود ماحصل اجرای شرع و سنت
طلبی و چاره سازی منطبق با منطق جهان  هرگونه اصلاحگری و اصلاح

رود و شير فروشی را  خود می" اسلام راستين"های  امروزی ، به سراغ سنت
شريعتی را چه غم . ندک يابد و عرضه می کشيده می ی مادران ستم تنها راه چاره

که از اين طريق، مادران، که گويا بايد بهشت آن جهانی را زير پا دارند، نه 
ی فرزندانشان و حتی فروشندگان شير  زندگی انسانی اين جهانی را، تا حّد دايه

بحث شد که شريعتی در انتقاد کردن " قبلا. يابند گاو و گوسفند تنزل می
گرانه دارد، ولی چون راه حلی ندارد، در دوستانه و اصلاح ای بشر چهره

ای  به همان ورطه" ی مدل جايگزين نهايتا جريان نشان دادن راه رهايی و ارائه
  .اند پرست اسلامی در غلتيده های کهنه غلتد که ديگر حاميان خانواده در می

    



 

های  بندی، امروزه روز در بين جمعيت جالب است که اين پيام و فرمول   
ايران طرفداران " های اسلامی فمينيست"و حتی در جمع به اصطلاح اسلامی 

حتی کسانی آنرا اصلاح اقتصادی به نفع زن فرض . جدّی پيدا کرده است
  .کنند نويسند و تبليغ می کنند و برای تحققش طرح اجرايی می می

طبيعی است که پذيرش اصول قضايی و حقوقی نظمی اجتماعی متعلق به   
" ها و عرف و عادات ناظر بر مردم عموما و تبعيت از سنت صدها سال پيش،

های اصلاحی اين چنينی  فرهنگ و فاقد تمدن و تکنيک، جز به راه حل کم
در واقع آنچه بايد در اين رابطه اصلاح شود، پذيرش حق دارايی و . انجامد نمی

حضانت يکسان و مشترک مادر و پدر، لغو حق مالکيت انحصاری مرد و 
شی از رياست پدر بر خانواده و فرزند، و شناختن شکنجه و تنبيه حقوق نا

اما اين . بخشودنی است کودکان و زنان در خانه و خانواده به عنوان جرم نا
آقايان بهتر از هر کس ديگری می دانند که انجام اين امور، نه شرعی است و 

تی که های اسلامی، و برای تحقق چنين مناسبا نه منطبق با احکام و سنت
. اند، جدايی کامل دين و سياست تنها راه ممکن است  منطبق با منطق امروزی

نه، با پرداخت بهای شير مادران، نه زنان به حق و حقوق امروزين خود  و گر
بديهی . ها از طوفانهای مسايل و مشکلات به ساحل عافيت رسند و نه بچه می

منطقی را بايد قبل از  است که اين رهنمودهای معيوب و غيراخلاقی و غير
خواهی و بنيادگرايی، دخالت دين در حکومت و مجبور  همه به حساب شريعت

های پيشين نوشت، نه فقط به  های هزاره کردن مردم برای قبول احکام و سنت
شده و راه خرد و دانايی  حساب اين يا آن بنيادگرای منفرد، دگماتيک، اغفال

  .کرده گم
  ری اسلامی با شوه رابطه 
   
  تضاد يا تفاهم _  ١ 
به تعبير اين آقايان، فاطمه فقط از نظر جلب رضای پدرش زن نمونه و   

وفادار به قرارهای : آلی نيست، بلکه همسری کامل و تمام عيار هم هست ايده
ی همسر خويش است و با تمام وجود از  زندگی است، هوادار راه و مبارزه

ای از وظايف اسلامی زن،  حال مجموعهوی در عين . کند حقانيت او دفاع می
به . نهد کشد و جان بر سر آن می همسر، مادر و کدبانو را يک تنه بدوش می



 

آلیِ اينان نيز نه فقط بايد سمبل خواست و  ی ايده اين اعتبار، رهروان فاطمه
آرزوهای پدر باشند، بلکه بايد حمايت از همسر و دنباله روی از راه وی را 

علوی اين آقايان، در راه  و غير  ی علوی د بدانند و در راه شيعهی خو هم وظيفه
  .امامان و علمای اسلامی، به دنبال او گام بردارند

   
ای از تضّاد بين زنان مسلمان  اينان نشانه البته در توضيحات هيچکدام از  

و عقايد و انتظارات پدر و همسرشان وجود ندارد و فرض بر آن " وار فاطمه"
روند که همسر و  به راهی می - شان آلی ی ايده همانند نمونه - همه زناناست که 
شان، در  ی اينان؛ چه زنان و دختران، يا پدران و همسران و همه. پدرشان
با اين وجود، توضيحاتی که . جا دارند" جناح بر حق شيعه"ی اسلام و  جبهه

هی به ميخ شود مخدوش است و به قولی گاهی به نعل و گا ارائه داده می
  :زنند می

ها و اشکال  به طور مثال ديديم که علی شريعتی برای زير سوأل بردن خانواده 
بود که جوانان و  زندگی مدرن شهری، استدلال خود را بر اين پايه قرار داده
ی خود هستند و به  دختران طرف خطابش درگير تضّاد با والدين و خانواده

" ها تضاد نسل"وی به حد کافی بر اين . تاستروند که با راه آنان دو راهی می
آلی  گذارد تا از ورای آن راهی به سوی جامعه و الگوی زن ايده انگشت می

که   اما در اين مرحله. خود بيابد، و نقبی به سوی منظور و مقصود خود بزند
ها  ی مدل اسلامی خويش است، تئوری تضاد بين نسل مشغول ساختن و عرضه

ها  شود و جای آنرا تئوری تفاهم و يگانگی نسل وشی سپرده میيکباره به فرام
خواهند که پدر و  اين جا گويا جوانان و نسل جديد، همانی را می. گيرد می

ها نيست و عشق و صميميت در  ها و جنس يعنی که تضادی بين نسل. مادرشان
تمام رگهای ارتباطی درون نهاد خانواده و سازمان خويشاوندی؛ چه ميان 

  . شان، در جريان است ها و چه بين زنان و مردان سلن
   
دانيم که به خلاف بيانات تبليغاتی اين آقايان، تضاد و تعارض  با اين وجود می 

ناپذير است و اين تعارض و تضاد  در خانواده و بين زن و مرد امری اجتناب
به است،  های اسلامی که بر نابرابری حقوق زن و مرد بنا شده در خانواده

قدری چشمگير است که حتی حلوا حلوا کردن اين آقايان نيز دهان زنانی را که 



 

برای برخورد با اين تلخکامی، . کند اند، شيرين نمی به اين نابرابری واقف شده
فاطمه يک «گيرد تا تأکيد کند که حتی  آلی خود را بکار می شريعتی مدل ايده

اين بدان معنی ). ٢٠٢ص(» اشد خواهد که زن ب زن بود، آنچنان که اسلام می
  : است که

ی زن بودن  ها و امتيازاتش تابع نقش کمينه حتی فاطمه نيز با آن همه اولويت_  
به همين . توانست از قالب و نقش جنسی خود قدمی فراتر نهد خود بود و نمی

ی وی جز  کرد، وظيفه سبب حتی اگر او هم تضادی با همسرش پيدا می
اگر اين حق برای چنين زنی با . اش نبود و تبعيّت از مردپذيرفتن رأی همسر 

تواند  چنان اعتبار خانوادگی وجود نداشت، پس برای هيچ زن ديگر هم نمی
  : از اين رو به روايت آقايان. وجود داشته باشد

زن مسلمانِ مستقل و قائم به ذات خود، و به اصطلاح آقای شريعتی " اولا_  
  جود خارجی ندارد و، ، و»بالاسر زن بدون آقا«

و در نتيجه " زن بودن مطابق معيارهای اسلامی"ی زن جز  وظيفه" ثانيا_  
مرد و " طبيعی و شرعی"زدن بر احکام ناظر بر رياست و صيانت  بوسه

  . شده نيست های اسلامی و اسلامی اجرای سنت
   
   
  قابل واگذاری و منشأ قدرت مرد  طلاق، حق غير_ ٢ 
شريعتی در جريان توضيح مناسبات جنسی به موضوع هم مطهری و هم   

کنند و هر دو امکان طلاق  طلاق و حق طلاق در ايران و اسلام مراجعه می
اشاره شد که . کنند تعبير می" آزادی زن در اسلام"دادن زن را به وجود 

االله مطهری، نه هوش و فراست شريعتی را دارد، نه لفاظی و گويندگی او  آيت
ای  های حوزه ای و سنت ای مدرسه تواند خود را از متن کليشه ی میرا، و نه حت

دهد که طبق احکام  کنده توضيح می به همين سبب، عريان و پوست. رها کند
قابل  طلاق دادن حق مرد و غير. اسلامی، زن حق طلاق دادن مرد را ندارد

ييد بر اين باور که از سوی ساير علمای شيعه نيز تأ. واگذاری به زن است
  : شود می

و ) شرعی غير(طلاق حق شوهر است و نه زن، و اگر زنی به حکم دادگاه _  
بدون رضايت شوهرش طلاق بگيرد و با کسی ديگر ازدواج کند، مرتکب 



 

با مرد ديگری ازدواج " طلاق شرعی"زنی که بدون ). ١٣۵( شده است" زنا"
  ). ١٣۶(ست کند، طبق شرع محکوم به حد شرعی و مرگ از طريق سنگسار ا

شان نيستند، در مواردی  تقاضای طلاق زنانی که همسرانشان حاضر به طلاق  
قابل ارجاع به دادگاه است، ولی نه هر دادگاهی بدون اجازه از شوهر مجاز به 

برای . قابل اجراست" صدور حکم طلاق زن است و نه هر حکمی شرعا
  : نمونه

   
ر از آن حضرت نقل کرده است امام جعفر صادق در روايتی که ابوبصي"_  

_________________________  
  .۴٠، پيشين، ص ٢٨٣۶ی  ی شماره االله خمينی، مسأله آيت). ١٣۵( 
  . ٣۴، ص ٨٣قانون مجازات عمومی، بند ب ماده _ )١٣۶( 
پردازد بر  پوشد و نفقه او را نمی هر کس زنی دارد و او را نمی: "فرمود  

  ).١٣٧( " آنها را از يکديگر جدا کنندپيشوای مسلمين لازم است که 
   
گيرد که گرسنه و بدون  ی جدايی فقط زنانی را در بر می بينيم که اين اجازه می 

در عين حال، . اند خرجی و مسکن و لباس رها شده و در واقع دور انداخته شده
ی  تواند به معنی اجازه حکم فوق دال بر جدا کردن زن و شوهر است و اين می

ی شوهر نيز  اين جا از اجازه. تواند هم نباشد حکم طلاق باشد، می اجرای
همه بر اين فرض بنا شده باشد که  حرفی به ميان نيامده است و ممکن است اين

مردی که زنی را بدون غذا و لباس و پوشاک رها کرده، پس با طلاق وی نيز 
طلاق دادن  و نقل نشده است که اگر با اين وجود، شوهر با. مخالفتی ندارد

مخالف باشد، تکليف زن چيست؟ موضوع قابل " اش شده زنِ دور انداخته"
توجه ديگر هم اين است که آن که مجاز به صدور حکم جدايی است، نه هر 

تواند حتی  يعنی دادگاهی که می. دادگاه معمولی، بلکه پيشوای مسلمين است
" ن کند، لزوماای را روش خانه و کاشانه تکليف زن گرسنه و تشنه و بی

چنين . کشد دادگاهی است که اختيارات مقام رهبری اسلامی را هم يدک می
  . دادگاهی در زمان مطهری و شريعتی وجود خارجی نداشت

پس از نظر فقه اماميه و شرع شيعی، نه تنها زنان معمولی، بلکه حتی زنان  
ه رسد به زنانی ها حق طلاق ندارند، چ شده، بدين سادگی شده و دور انداخته رها



 

اقل هم مجبور به تمکين و همخوابی  کنند و در مقابل اين حد که نفقه دريافت می
  . و ارضای شوهرند

توان فهميد که چرا امروزه در  با وجود چنين احکام مردسالارانه ای، می 
داده  ی رژيم اسلامی، زنان حتی حق پرسيدن علت طلاق های خانواده دادگاه

ای در  در اين مورد معين خانم به اصطلاح مطلقه. رندشدن خود را هم ندا
  : گويد ای می تبريز در مصاحبه

   
 _______________________  
  .٣۵٨مطهری، پيشين، ص _ )١٣٧( 
من با راهنمايی وکيلم به رئيس دادگاه خانواده مراجعه کردم تا علت "_  

رم را به پای اين گفتم که من عم" حاجی آقا"به . داده شدنم را جويا شوم طلاق
شده دارم  ام و حالا که مثل يک دستمال مصرف مرد و خانه و زندگيش ريخته

شوم، حداقل حق دارم بدانم  ی هستی و خانه و کاشانه و فرزندانم جدا می از همه
خواهد مرا  آيند و چرا شوهرم می که اين بلاها به چه دليل و جرمی بر سرم می

ن اين سوال من چنان از کوره در رفت که از با شنيد" حاجی آقا"طلاق دهد؟ 
آنچه از بد . جا پريد و با داد و فحش و بد و بيراه مرا از اطاقش بيرون انداخت

حق طلاق در اختيار شوهر " حاجی آقا"و بيراه وی فهميدم اين بود که به نظر 
نه حق سوال دارد و نه حق " شده شرعا است و در اين مورد، زن طلاق داده

به تو چه که چرا شوهرت طلاقت ميده، : "زد که اش داد می او همه .دخالت
  !". حقشه" شرعا

   
ای  خواهد که همان عقيده را در لفافه ای دارد و می شريعتی اما زبان پيچيده 

وی . ديگر و با ظاهری مدرن و مناسب با انتظارات روز، عرضه کند
هران در مورد برخلاف همکارش به دستورات شرعی در مورد حق مطلق شو

ی  بودن تقاضای طلاق از دادگاه خانواده" حرام"طلاق و موضوعاتی چون 
ی اين مسايل و موضوعات، به  پردازد و به جای همه ی شاه نمی حکومت دوره

زند که در اصل وجود خارجی ندارد و زنان از آن  تبليغ حقوقی دست می
  :شوند مند نمی بهره

   



 

ق هست، خانواده نامشروع وجود ندارد و چون های ما، چون طلا در جامعه_   
ی زورکی و  وجود ندارد، چنان که خانواده! ی معدوم طلاق هست، خانواده

پيشين، ص . (تحميلی و از ترس شرع به هم چسبيده و بند شده وجود ندارد
۵۶.(  

   
ی ما، چون طلاق هست  در جامعه«وی با استفاده از عبارتی همچون   

خواهد نشان دهد که زنان  می» . . . وجود ندارد و ی نامشروع  خانواده
ای دارند که از  ی ايرانی وضعی به مراتب بهتر از زنان اروپايی ستمديده

اين در حالی است که شريعتی به عنوان . مواهب آزادی و برابری برخوردارند
ی او تصميم در  يک فرد مطلع مذهبی واقف است که در اسلام مورد مراجعه

، حق مرد است و اين حق نه قابل تقسيم با زن است و نه قابل مورد طلاق
تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق  مرد می). "١٣٨( واگذاری به زن

قادر " ، اما زن فقط اگر ثابت کند که شوهرش ديوانه است يا مطلقا)١٣٩( "دهد
النسل است،  به هيچ عمل زناشويی نيست و به اصطلاح، عنين يا مقطوع

در ساير ). ١۴٠( تواند آنهم فقط از دادگاه شرعی تقاضای طلاق کند می
مواردی که زنی بخواهد تقاضای طلاق کند، بايد موافقت همسرش برای جدايی 

قانون مدنی جمهوری اسلامی در مواردی که  ١١۴۶ی  مطابق ماده. را بخرد 
خريد موافقت "کند  ی کراهت از همسرش تقاضای طلاق می زنی بواسطه

  :شرط اساسی است" سرهم
   
ی کراهتی که از شوهر خود دارد، در  طلاق خلع آنست که زن بواسطه"_  

دهد طلاق بگيرد، اعم از اينکه مال مزبور عين  مقابل مالی که به شوهر می
  ) ١۴١( " .مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد

   
های ناعلاجی همچون جذام،  جالب است که مردان می توانند به سبب بيماری 

گيری و نابينايی هر دو چشم، زنان خود را بدون دادن حق و  برص، زمين
افضا، يعنی پارگی آلت تناسلی زن نيز جزو اين امور . شان طلاق دهند حقوق
افضا (بدين معنی اگر مردی با عمل خود باعث پارگی آلت تناسلی زنش . است

) وط شدن آن با مجريی ادرار، يا غايطبه معنی پارگی مجرای تناسلی و مخل



 

اش مورد تنبيه قرار گيرد،  بشود، به جای آن که برای خشونت حيوانی
__________________________  

_ ٢سيد حسين صفايی و اسداالله امامی؛ _ ١: مراجعه شود به_ )١٣٨( 
المسايل محشی، شامل فتاوی سيد حسين طباطبايی بروجردی با حواشی  توضيح
خويی، خمينی، شريعتمداری و : های االله بزرگ شيعه، از جمله آيت مراجع
  . غيره

قانون مدنی  ١١٣٣ی کامل قوانين و مقررات، ماده  مجموعه_ )١٣٩( 
  .٢٨۶جمهوری اسلامی، ص 

  . ٢٨٢قانون مدنی جمهوری اسلامی، ص  ١١٢٢پيشين، ماده _ )١۴٠( 
  .٢٨٧ی، ص قانون مدنی جمهوری اسلام ١١۴۶پيشين، ماده _ )١۴١( 
" اکثرا. اش بيرون بيندازد کند که چنين زنی را از خانه حق آن را پيدا می  

شوند، کودکان دختری هستند که بر اساس  هايی می زنانی که دچار چنين صدمه
، اگر "شرع مبين"طبق . شوند احکام اسلامی در خردسالی شوهر داده می

لوغ زنانگی نرسيده باشد و ی افضا شده، به ب گشته بخت بر) ی بچه(چنين زن 
سال داشته باشد، بر شوهر تکليف است که آن زن را طلاق  ٩کمتر از 

  ). ١۴٢( دهد
. شود شان خلاصه نمی اما حق برتر مردان فقط در طلاق دادن زن و زنان 

ماه از وظايف همسری با  ۴مردان همچنين حق دارند که با قيد قسم برای مدت 
و پس از آن در مورد زندگی يا طلاق ) ١۴٣( نندشان خودداری ک زن يا زنان

تازه اگر بعد از اين مدت، مردی تصميم به طلاق بگيرد و . تصميم بگيرند
روز ديگر وقت  ٩٠ی عده يعنی حدود  زنش را طلاق دهد، به مدت سه دوره

  :دارد تا تصميم خود را پس بگيرد و زن خود را بازگرداند
   
مدت سه پاکی درنگ کنند و برای آنان روا نيست  داده بايد به و زنان طلاق"_  

شان  که اگر به خداوند و روز واپسين ايمان دارند، آنچه خداوند در رحمهای
) مدت(آفريده است، پنهان دارند، و شوهرانشان اگر قصد اصلاح دارند در اين 

سزاوارتر به بازگرداندن آنها هستند، و زنان را بر مردان حقی است در حد 
همچنان که مردان را بر زنان، و مردان را بر آنان به ميزانی برتری عرف، 

  ).١۴۴..." (است 



 

   
، بلکه !برای رجوع کردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد يا به زن خبر دهد"_  

  ). ١۴۵( اگر بدون اين که کسی بفهمد بگويد به زنم رجوع کردم، صحيح است 
 _________________________  
) ٢(؛ ٣٣۴، پيشين، ص ٢۴١٠ی شماره  االله خمينی، مساله آيت) ١(_ )١۴٢( 

قانون مدنی اسلامی، ص  ١١٢٣ی کامل قوانين و مقررات، ماده  مجموعه
٢٨۴ .  

  .٢٢۶ی  ی البقره، آيه سوره_ )١۴٣( 
  .٢٢٨ی البقره، آيه ی  سوره_ )١۴۴( 
مسايل ال ، توضيح٢۵٢۵ی  های االله، مسأله االله خمينی و ساير آيت آيت_ )١۴۵( 

  . ۴۶۵مراجع، ص 
شده است، تا زمانی که  االله سيستانی زنی که طلاق رجعی داده به نظر آيت  

ماند، و اين بدين معنی است  اش تمام شود در حکم همسر شرعی باقی می عده
  : که

   
وی بايد از هرگونه استمتاعی که حق شوهر است ممانعت نکند و جايز ... _ " 

شوهری که ديگر وی را طلاق داده (را برای او است بلکه مستحب است خود 
..." خارج شود ) اش از خانه(ی او  آرايش کند و جايز نيست بدون اجازه) است

)١۴۶ .(  
   
روابط خود را با زنش در مدت " تواند شرعا با اين حساب، هر مردی می  

آورد و حتی در طول سه ماه پس از طلاق دادن  هفت ماه به حالت تعليق در
، تسلط خود را بر وی حفظ کند و اگر خواست، زن مطلقه اش را از نو زنش

در اين صورت، نه احتياجی به پرسيدن نظر زن مطلقه . خواند به پيش خود فرا
تواند از دستور شوهر سابقش برای بازگشت خودداری  است، نه چنين زنی می

انجام  ی زن فقط تبعيت و تقديم است و زنی که از در مقابل، وظيفه. کند
وظايف خود در قبال شوهرش خودداری کند، يا شرط و شروطی قائل شود، 

شود و حق غذا و پوشاک خود را از دست  طبق احکام شرعی مجازات می
  :دهد می



 

   
ی شوهر از خانه بيرون رود و  زنی که عقد دائمی شده نبايد بدون اجازه"_  

ايد و بدن عذر شرعی از بايد خود را برای هر لذتی که او می خواهد تسليم نم
اگر زن در اين کارها اطاعت شوهر را ... نزديکی کردن از جلوگيری نکند

  ).١۴٧..." (نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد 
   
بدون ترديد به وقتی که آقای شريعتی در مورد حق طلاق در اسلام و ايران   

________________________  
  . ۴٧۵المسائل مراجع، ص  ، توضيح٢۵۵٣ی  االله سيستانی، مسأله آيت_ )١۴۶( 
، ٢۴١٣و  ٢۴١٢های  های االله، مسأله االله خمينی و ساير آيت آيت_ )١۴٧( 

  . ۴٠۶_۴٠٧پيشين، ص 
کار کاتوليک  داد و آنرا امتيازی در برابر احکام کليسای محافظه داد سخن می  

سلامی از اين گونه احکام خبر داشت و کرد، به عنوان يک عالم ا قلمداد می
دانست که از اين زاويه، حقوق و امکانات زنان مسلمان و ايران برای  می

  .کار کاتوليک است گرفتن طلاق به مراتب بدتر از مقررات کليسای محافظه
چون اسباب  چنين خبر داشت که مردان اين حق طلاق يکسويه را هم وی هم  

تا هر وقت هوس کردند زن و زنان فاقد حق و گيرند  قدرت خود بکار می
شان بيرون بيندازند، يا با استفاده از اين تهديد  حقوق خود را از خانه و کاشانه

. شرعی، آنان را به سکوت، تبعيت و پذيرش نظم بردگی خانگی مجبور کنند
توانستند طلاق  دانست اکثر زنانی که در زمان او می شريعتی در عين حال می

، به برکت قانونی شدن احکام شرعی اسلامی در ايران آن زمان مجبور بگيرند
مهرم حلال و جانم «ی خود را ببخشند و  های اسلامی مهريه بودند طبق سنت

  : توانستند مهر خود را بگيرند زنانی هم که می. بگويند» آزاد
اولا از حق مشارکت خود در اموال و اقتصاد خانواده محروم بودند؛ يعنی _  

  شان از اموال خانه و محصول کار خانواده بود و،  مهريه حداکثر دريافتی
در ثانی ارزش مهريه، بخصوص در مورد کسانی که عمر و جوانی خود _  

شان ريخته بودند، تا حدی ارزش خود را از دست  را به پای مرد و خانواده
حساب ی زندگی به  داده بود که ديگر رقمی قابل توجه برای شروع دوباره

  . آمد نمی



 

کرد و بر اين همه  های بلند عبور می تازه زنی که از اين همه ديواره 
آمد و  ها فائق می های اسلامی و شيعی و عرف و عادات و سنت ممنوعيت
هايش را هم  گرفت، حق حضانت، حق تربيت و حتی حق ملاقات بچه طلاق می
شد، از نظر  طلقه حل میيعنی اگر مشکل مالی هم برای زنی م. کرد بايد فدا می

اما به فرض اگر به اين هم . آمد عاطفی و خانوادگی فاقد دارايی به حساب می
داد، به عنوان زن مطلقه از نظر شرعی و فرهنگی و اجتماعی امکان  تن می

بدون آقا «اين گونه زنان، به قول شريعتی . زندگی مستقل فردی نداشت
ژيم اسلامی، در افکار عمومی مردم ، حتی قبل از استقرار سياسی ر»بالاسر
شدند و راهی  شده به تلقينات مذهبی، جز به انحراف و فاحشگی متهم نمی تسليم

  . شان نداشتند جز تحميل خود به خويشاوندان
کرد که  ی اين عوارض دردآور، زنان ناراضی ايرانی را مجبور می مجموعه 

ن، از تقديم در ايرا ١٣۵۴و  ١٣۴۶حتی با وجود اصلاحات قانونی 
سياه خود بسازند  حال طلاق به دادگاه صرفنظر کنند و عمری را با بخت عرض

  . و سر کنند
   
آور مشابه، مورد توجه هيچ کدام از اين  ها موارد درد ها و ده امّا اين چگونگی 

گيرند سهل است، هر دو اينان از اين که اسلام به مردان  آقايان که قرار نمی
بالند و آن را نه با حق طلاق زنان  بر خود می  ن داده استی طلاق داد اجازه

نشين مانند ترکيه،  در بخش بزرگی از اروپا و حتی برخی کشورهای مسلمان
. سنجند بلکه با محدوديت طلاق در برخی کشورهای کاتوليک جنوب اروپا می

بيند اعتراف کند  مطهری در جريان دفاع از احکام اسلامی، خود را مجبور می
دهند که  شان را برای آن طلاق نمی شده انداخته ای از مردان، زنان دور که عده

شان را نابود  خواهند اين بيچارگان را اسير خود نگهدارند و عمر و جوانی می
ای هم  های مدرسه ی اين آدم غرق در دگم شريعتی اما به اندازه). ١۴٨( کنند

سوزاند و شادی حق  ان دل نمیی اير زده ی اسلام  برای زنان تحت ستم جامعه
ی مردان مذهبی برخوردار از مواهب چند  طلاق مردانه در اسلام را با همه

  . کند ای قسمت می زنی و چند صيغه
. کنند دانستند که با اين کار دارند واقعيت را کتمان می هر دو اينان بی ترديد می 

فريبانه و  بود عوام ، کاری"اسلام عزيز"اين عمل، ولو به خاطر اثبات حقانيت 



 

رژيم اسلامی بر اثر اين گونه . جز انحرافی اخلاقی نامی نمی گرفت
  . بود که پا گرفت! ها فداکاری

 ________________________  
  .٣۵٠مطهری، پيشين، ص _ )١۴٨( 
  گرايی  ها و سنت سنت_ ٣ 
جالب است که شريعتی در توجيه و توضيح تفاهم و يگانگی در درون   

های  ی گفتار رود که بر خلاف همه های اسلامی تا آن جا پيش می هخانواد
کند  گرايی مورد انتقاد خود را ستايش می های اسلامی و سنت پيشين، حتی سنت

های قديمی را  و همانند همرزم خود مطهری، مراجعه به بنيادها و حتی سنت
  :شمرد واجب و لازم می

   
ترين  پندارند، شيعه سنی برخلاف آنچه امروز دشمن و دوست می"_  

اختلاف اصلی بر سر اين است که علی . مذاهب اسلام است) ترين گرا سنت(
و شيعيان راستين و آگاهش از آغاز کوشيدند تا در برابر بدعتها، سنی )  ع(

  )١۵پيشين، ص ." (بمانند، سنت را نگاه دارند
   
کاری ندارد، بلکه همراه هايی که آمده و رفته  بينيم که نه تنها با سنت می" اولا 

ها، به انکار هرگونه بدعت و تغيير و  ی بدون قيد و شرط به سنت  با مراجعه
اين کار به تنهايی انکار تحول، نفی جريان تاريخ و . زند دگرگونی هم دست می

های دوردست تاريخی است و پيرو بحث پيشين،  بازگشت بنيادگرايانه به گذشته
  . ارتجايی است" ودی و اساساعليه تحول و بهب" ماهيتا

در ثانی چنين کاری به معنی گردن نهادن به يک جريان تاريخی است که  
ی مورد انتقاد  پرست، يعنی خانواده ی مسلمان کهنه های زن خانواده مرارت

  . خود وی نيز محصول آن است
های اسلامی، قبل از همه به معنی انکار اصل  ديديم که مراجعه به سنت" قبلا 

اند  مانده در قعر تاريخ های پس همين سنت. است" برابری حقوق زن و مرد "
يی که بدان تعلق ندارند، مسايل دينی و  که با دخالت در مکان و زمان امرزی

آورند و اينهمه  شرعی و عرفی مورد شکايت خود اين آقايان را به همراه می
از . کنند کرده و می ی ما تحميل ستم و تعرض به حقوق بشر را به زنان جامعه



 

ی بين  های اسلامی ناظر بر رابطه ها و از جمله سنت اين نظر پذيرفتن سنت
های جنسی و تأييد اربابی و  عدالتی ی مظالم و بی ها، در واقع پذيرفتن همه جنس

های زنان  ها و نامرادی ماندگی ی عقب ی همه آقايی مرد و پدر است و ريشه
  . سازد نشين ديگر را می ی ما و جوامع مسلمان جامعه

گری بنيادگران  در ثالث چنين توضيحی به اين معنی هم هست که اصلاح 
تواند دوام آورد  آورد و می اسلامی و از آن ميان شريعتی، فقط تا جايی دوام می

های اسلامی فراتر نرود و برای زنان حقوقی را قائل  که از مرزهای سنت
  . اند آن نبوده نشود که در بنيادهای اسلامی صاحب

   
   
  تبعيت مطلق _ ۴ 
شود که  تبعيت از شوهر در روايت شريعتی تا آنجا به حکم و وظيفه تبديل می  

ی مورد معرفی وی به پيشنهاد شوهرش، ولی برخلاف ميل باطنی  گويا فاطمه
المال  ای از بيت ای و سهم اضافه کند تا تقاضای برده خود، به پدرش مراجعه می

شريعتی سبب اين ترديد . ه نسبت به درستی اين تقاضا ترديد داردفاطم. بکند
آگاه است که در زمان پيغمبر اسلام يک " دهد، ولی وی حتما را توضيح نمی

و ) ١۴٩( پنجم تمام غنائم مسلمين به خويشاوندان پيغمبر تعلق می گرفت
دار دهد که خانم فاطمه از اين سهم به حد کافی برخور مدارک موجود نشان می

شد، به  در ضمن تمام اموال و مايملکی که بدون جنگ نصيب مسلمين می. بود
اين خانم . گرفت شخص پيغمبر اسلام تعلق داشت و در اختيار ايشان قرار می
ی آن  کرد که نمونه از اين بابت نيز نسبت به سايرين سهم اضافی دريافت می

ی تقسيمات غنائم در  وهچنين بر اساس نح هم. بود" فدک"اراضی و نخلستانهای 
ی اسلامی، فرماندهان سپاه مسلمين از سهم اضافی و پاداش جنگی سهم  دوره

همسر وی جزو آن کسانی بود که بيشتر از ديگران در . گرفتند بسزايی می
های مسلمين سهم داشت و لزوما بيشتر از  پيروزی

_________________________  
  .٢١ی  ی الانفال، آيه وره؛ س٧ی  ی الحشر، آيه سوره_ )١۴٩( 
سايرين نيز از غنائم و اموال و املاک مشرکان و صاحبان کتاب سهم و   

  ). ١۵٠( گرفت پاداش می



 

ی  داشت تا تقاضای برده می اين سوابق شايد مواردی بودند که فاطمه را وا 
ای را که همسرش به او محول  اضافی را عادلانه و درست نبيند و نتواند وظيفه

، وی بدون )١۵١( در نتيجه طبق روايت شريعتی. است به انجام برساند کرده
خواهد به  تواند يا نمی گردد، اما چون نمی مطرح کردن تقاضای خود باز می

بگويد و نظر وی را ردّ کند، بار دوم همراه شوهرش " نه"خواست مردش 
که سنت  دهد تا آن گونه گردد و به شوهرش اجازه می می پيش پيغمبر اسلام بر

های ديگری از  بود، از سوی زنش و به نمايندگی وی تقاضا کند تا برده يا برده
تقاضای فاطمه و همسرش مورد پذيرش پدر . المال در اختيارش قرار گيرد بيت

گيرد، چرا که پيغمبر اسلام در نظر داشت تا اين بردگان را به  قرار نمی
  : سلمين فقير سر و سامانی بدهدداران بفروشد و با پول آن به امورات م برده

     
علی که سخت به هيجان آمده بود، فاطمه را ياری کرد، همراه فاطمه نزد " 

پيغمبر بازگشت و خود از جانب او سوأل را مطرح کرد و پيغمبر بيدرنگ و 
  : قاطع پاسخ داد

بخشم که شکم اهل صفه را گرسنه  نه به خدا، اسير جنگ را به شما نمی_  
فروشم و با  می) اسيران جنگی را(و چيزی نيابم که به آنان بدهم، فقط بگذارم 

  ) ١۴٠پيشين، ص . (بخشم پول آن گرسنگان صفه را می
شريعتی با ذکر اين داستان، که از دستکاری يک حديث مشهور ساخته شده   

داری و کنيزداری  است، برآن نيست تا بگويد بر خلاف تبليغات جاری، برده
او برده کردن " اسلام راستين"، و تحت لوای )١۵٢(ليه رسم بوددر اسلام او

  _________________________دشمنان 
  .مراجعه شود" نمايی های فقير سبب"جهت اطلاع بيشتر به فصل _ )١۵٠( 
  .١۴٠شريعتی، پيشين، ص _ )١۵١( 
در اين " داری در بنياد اسلامی برده"برای اطلاع بيشتر به فصل _ )١۵٢( 

  . مراجعه شودکتاب 
گناهی هم که  که سهل است، طوق بردگی انداختن به گردن زنان و کودکان بی 

هيچ نقشی در جنگ با مسلمين و در ردّ يا پذيرش اسلأم نداشتند، رسمی رايج 
شده ندارد و آن  کاری به اين زنان برده" او اصولا! نه. و سنتی پذيرفته بود

زندگی کردن " وار فاطمه"اطمه شدن و گونه که ديديم زنان زحمتکش را لايق ف



 

وی به اين تضاد عمده در . بيند اش نمی ی فاضله هدايت به مدينه" و اصولا
  : گفتار و نوشتار خود نيز توجه ندارد که چرا

های موجود، حديث مربوط به ندادن برده و کنيز به فاطمه را  از ميان حديث_  
ط به بخشيدن برده و کنيز به هايی که مربو کند، ولی از ذکر حديث نقل می

پوشد، به بيان ديگر، چرا نصف واقعيت را  فاطمه و شوهرش است، چشم می
  کند؟  کند و نصف ديگر آن را کتمان می بيان می

کند، نان می پزد و حتی با  زند که دستار می ای حرف می در جايی از فاطمه_  
" فقير و زحمتکش"ی  وجود بيماری جان بر سر کار سخت و اجباری خانواده

آورد که  ای سخن به ميان می ، ولی اين جا از فاطمه)١۵٣( گذارد خود می
کند و برای تصاحب بيشتر خدمه و خدمتکار  ی اضافی می تقاضای برده يا برده

اين . زند که به نظر پدرش نيز قابل پذيرش نيست و کنيز دست به تقاضايی می
خلاف تبليغات او و بسياری از دهد که به  نقل قول در عين حال نشان می

اسلامگرايان، خانم فاطمه دچار فقر نبوده و در فهرست فقيرانی هم که بايد 
نوع نياز ايشان و " گرفتند قرار نداشته، و اصولا مورد حمايت پيغمبر قرار می

اش غير از آن بود که در قالب فقر و ناتوانی و به قولشريعتی در کار  خانواده
  . بگنجد کردن و جان کندن

ی  حالا چرا شريعتی در مورد فقری که وجود نداشته، يا در سالی از همه 
دهد، ولی از رفاه  های زندگی مشترک فاطمه اتفاق افتاده، داد سخن می سال
زند، رازی است که با مراجعه به  اش حفی نمی های آتی وی و خانواده سال

واقع وی با اين  در. شود روشن می" فاطمه است فاطمه"علت طرح موضوع 
  ________________________کار 

  .١٣۵، ١٣٩شريعتی، پيشين، ص _ )١۵٣( 
نگاری کند، بلکه اين همه برای  بر آن نيست که در مورد زندگی فاطمه تاريخ  

  : آن است که به زنان و دختران ايرانی پيام دهد که
چون و چرا واجب است تا بدون هرگونه » وار فاطمه«بر هر زن مسلمان و _  

از نظر و دستور شوهرش اطاعت کند، ولو که چنين نظر و دستوری از نظر 
  :پس. وی درست، منطقی، عقلانی و عادلانه نباشد

  زندگی کنيد و، " وار فاطمه"درس اول اين است که _  
کند، بايد آن گونه که  زندگی می" وار فاطمه"درس دوم اين است که زنی که _  



 

از شوهرش فرمان ببرد، تابع " چشم بسته و گوش بسته"داد،  وی انجام می
ی وی حرفی نزند و نظری  محض شوهرش باشد و برخلاف رأی و اراده

چنين بايد به مرد خود اجازه دهد که حتی در برابر پدرش از  او هم. باشد نداشته
  . سوی وی وکالت و وساطت کند، حرف بزند و اظهارنظر کند

نه فقط بايد در اطاعت امر شوهرش " اطمه وارف"درس سوم اينست که زن _  
های اسلامی و شرعی  های جنسی ناشی از دستورات و سنت باشد و نابرابری

را بپذيرد، بلکه بايد وکالت و نمايندگی شوهرش را نيز بر خود بپذيرد و آنرا 
  . ی طبيعی خود بداند حق طبيعی شوهر، و تبعيت محض از همسرش را وظيفه

   
خواه و بنيادگرا در جريان توضيح مدل خود  شد که اين مبلغان شريعتقبلا گفته  

دهند  آورند و فرض را بر آن قرار می از تضّادهای ممکن حرفی به ميان نمی
تفاهم کامل برقرار است و هر آنچه را مرد و " ی اسلامی خانواده"که در 

بينيم که  می. خواهند شان نيز دوست دارند و می خواهند، زن و زنان شوهر می
يابد جز انکار دگرانديشی در  ها هيچ معنايی ديگری نمی اين حلوا حلوا کردن

در چنين . شان و اجرای تبعيت مطلق زنان از شوهران" ی اسلامی خانواده"
کند و  را بازی می" امام مقدس "صورتی طبيعی است که بين مردی که نقش 

آيد، پيش هم بيايد  نمی مقداری بيش نيست، اختلافی هم پيش زنی که امت بی
شود که اکنون  يی محول می های اسلامی شود، بيان هم بشود، به سنّت بيان نمی
های بنيادگرای جمهوری اسلامی ايران و افغانستان و سومالی و غيره  در رژيم

  .با سرکوب و ستم شرعی محل اجرايی پيدا کرده و رايج است
   
   
  نام زن  رياست شرعی و کالايی به_۵ّ 
شوهر در همه حال رئيس خانواده و صاحب ) ١۵۴( مطابق شريعت جعفری  

قانون  ١١٠۵ی  طبق ماده. چنين رهبر و امام زن است  فرزندان و اموال و هم
در روابط "ی النساء و فقه اسلامی است،  از سوره ٣۴ی  مدنی که مبتنی بر آيه

  ).١۵۵( زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است
   
کند که  ی تمکين برای زن ايجاب می رياست خانواده برای مرد و وظيفهمقام " 



 

ها و اعمال زن اختلاف  هرگاه در امور خانواده و تربيت اولاد و معاشرت
" نظری بين زن و مرد وجود داشته باشد، زن از نظر شوهر اطاعت کند

)١۵۶ .(  
ی زن،  و وظيفه" فرمان دادن"های نبوی نيز، حق مرد،  بر اساس حديث  

  :است" فرمان بردن و اطاعت کردن"
   
مومن پس از پرهيزکاری خدای عزّ و جل چيزی بهتر از زن پارسائی که "_  

ی او قسم  فرمانش دهد اطاعت کند و اگر بدو نگرد مسرورش کند و اگر درباره
خورد قسمش را رعايت کند و اگر از او غايب شود مال وی و عفت خويش 

  ). ١۵٧(  " ز اين نيابدحفظ کند، چيزی بهتر ا
   
  _________________________  
_ ٢سيد حسين صفايی و اسداالله امامی؛ _ ١: مراجعه شود به_ )١۵۴( 

المسايل محشی شامل فتاوی سيد حسين طباطبايی بروجردی با حواشی  توضيح
خويی، خمينی، شريعتمداری و : االله های مراجع بزرگ شيعه، از جمله آيت

  .غيره
، دکتر سيد حسين صفايی و اسداالله امامی، حقوق خانواده، ص ١_)١۵۵( 

قانون مدنی، ص  ١١٠۵ی  ی کامل قوانين و مقررات، ماده ، مجموعه٢؛ ١۶٣
٢٨١ .  

  . ١٧۴_١٧۵دکتر سيد حسين صفايی و دکتر اسداالله امامی، ص _ )١۵۶( 
، کلمات قصار حضرت رسول و ۵۴پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )١۵٧( 

  .٣۴٨الفصاحه، ص  ر نهجسيری د
بهترين زنان آنست که وقتی مرد بدو نگرد مسرور شود و وقتی بدو فرمان . " 

" دهد اطاعت کند و با تن و مال خود بر خلاف رضای شوهر کاری نکند
 )١۵٨.(  
   
بر اين مبنا، در اسلام، زن و مرد مسلمان بر اساس مناسبات فرماندهی و   

بندند، اما اگر اين قفل به هر سببی بشکند  دگی میفرمانبری پيوند ازدواج و زن
ی چنين زنی پيوستن به  و زن به هر دليلی شوهر خود را از دست بدهد، وظيفه



 

مثلا وقتی که مردِ کافر، مغلوب . مردی ديگر و پذيرش صاحبی ديگر است
شود، تصاحب زن وی برای مرد مسلمان نه فقط حلال، بلکه  مرد مسلمان می

  . تکليف است
مندی از زن خود و انتقال  اين تصاحب به معنی سلب مالکيت مردِ کافر از بهره 

اين همان . کشی جنسی به مردِ مسلمان غالب است مندی و بهره اين حق بهره
تغيير مالکيتی است که شامل اشياء، املاک و حيوانات شخص کافرِ 

 همان گونه که برای تصرف حيوانات کافرِ. شود خورده هم می شکست
خورده احتياج به پرسش از آنان نيست، برای تصرف زن و زنان مردِ  شکست
خورده نيز نياز به پرسش از آنان و جلب رضايت زنان تصرف شده  شکست
نيز، " راستين"در اين معنی، در اسلامِ به قول مطهری و شريعتی . نيست

زنان  نجات زنان از حاکميت و صيانت و رياست مردِ کافر، به معنی رها شدن
اين به معنی آن هم نيست که اين گونه زنان . ی مردان نبوده و نيست از سلطه

توانند با پذيرش اسلام، آزاد و مستقل تصميم بگيرند و زندگی کنند، اين  می
  : بلکه بدين معنی است که

ی مردان با  و جزو اموال مرد است و با تغيير رابطه" کالايی مصرفی"زن _  
  . گردد ت میهمديگر، دست به دس

يکی از آن مواردی است که از هر " نقش کالايی زن"فراموش نبايد کرد که  
خواهان بنيادگرا،  گرايان و شريعت دو اين آقايان و از آن پس بسياری از اسلام

_________________________  
  .٣۵۶، پيشين، ص ١۵٠۴پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )١۵٨( 
دهند و به اين بهانه و تهمت،  سبت داده و میی مدرن و غرب ن به جامعه  

  .برند آزادی زنان در غرب و جوامع مدرن را زير سوال می
   
   
  داری رياست شرعی تا به کنيز_ ٧ 
بر اساس معيارهای بنيادگرايان که ناظر بر انتقال مو به موی احکام شرعی   

دوران  معنی رياست از نوع"است، رياست شرعی مرد بر خانواده و زن به 
ها و  است، نه رياستی که امروزه در سازمان" داری کنيزداری و برده

اين است که رياست شرعی مرد در . موسسات اداری و توليدی مرسوم است



 

داران بيشتر شبيه  دهد که به حقوق کنيزداران و برده اسلام حقوقی را به وی می
ت مدرن است تا به حقوقی که مديران دموکراتيک در جوامع و موسسا

ی مرد  های نبوی نيز اين گونه حقوق و اختيارات ويژه حديث. امروزی دارند
برند، همانند  بر اين اساس زنانی که از شوهر خود فرمان نمی. کنند را تأييد می

؛ زنانی )های الف حديث(برند  بردگانی هستند که از صاحبان خود فرمان نمی
پاداش اعمال " اند و اصولا رتکنند، مورد نف که از همسران خود شکايت می

نيک زنان در پيشگاه خداوند نيز در گرو تأييد و گواهی شوهرانشان است 
بالاتر از همه، حق رياست و تسلط مردان بر زنان تا به حدی ). های ب حديث(

ی سر تسليم فرو آوردن بندگان در برابر خداوند قابل  است که حتی با وظيفه
  ):های ج حديث(مقايسه است 

   
ای که از  بنده. دو کسند که نمازشان از سرشان بالا نمی رود: "های الف حديث 

  آقای خود گريخته باشد و زنيکه شوهر خود را نافرمانی کرده باشد تا بازگردند
ی خود بيرون رود مورد  ی شوهر از خانه هر زنی که بدون اجازه). ١۵٩(

  ).١۶٠( راضی شود خشم خداست تا به خانه باز گردد يا شوهرش از او 
هر زنی را که از خانه خود برای شکايت از شوهرش بيرون : های ب حديث 

  ________________________برود 
  .٣۴٨، پيشين، ص ۵۴پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )١۵٩( 
  . ٣۴٩، پيشين، ص ١٠٢٠پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )١۶٠( 
ود بگويد از تو خيری نديدم وقتی زنی به شوهر خ). ١۶١(دارم  دشمن مِی 

  ). ١۶٢(شود  اعمال نيکش بی اثر می) يعنی از وی اظهار ناراحتی کند(
دادم کسی را سجده کند به زن دستور می  اگر به کسی دستور می: های ج حديث 

اگر به کسی دستور ميدادم کسی را سجده ). ١۶٣(دادم شوهرش را سجده کند 
ن خويش را سجده کنند، از بس که خدا دادم شوهرا کند به زنان دستور می

  ).١۶۴(برای شوهران حق به گردن زنان نهاده است 
   
توان در مقررات و  داری را می ی عينی يک چنين مديريت نوع برده نمونه  

مگر نه اينکه طبق آيات الهی و : جمهوری اسلامی به آشکار ديد" قوانين"
هر گونه مراسم ازدواج يا تواند هر وقت و بدون  دار می سنت رسول، برده



 

عين همين . بستر شود پرسيدن از کنيز برده و جلب نظر وی با کنيزان خود هم
تواند هر وقت که  که مرد می دار داده است، بطوری حق را اسلام به مردان زن

يعنی اگر زنی به هر . خواست و در هر شرايطی با زن خود همخوابگی کند
ردگی، برای ساعات و روزی هم که شده، مشکلات روحی و افس" سببی، مثلا

حاضر به همبستری نشود، شوهرش حق دارد با وی همان گونه رفتار کند که 
و  ٢۴١٢االله خمينی در مسايل  آيت. کند دار با برده و کنيز نافرمان خود می برده

  :کند اين سنت شرعی را چنين خلاصه می ٢۴١٣
    
خواهد،  را برای هر لذتی که او میبايد خود ... زنی که عقد دائمی شده "_  

اگر در . تسليم نمايد و بدون عذر شرعی از نزديکی کردن او جلوگيری نکند
اينها اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و 

  ). ١۶۵( همخوابی ندار د
    
توانند به مدت چهار  های اسلامی مردان می اين در حالی است که طبق سنت 

______________________  
  .٣۴٩، پيشين، ص ٩۶پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )١۶١( 
  . ٣۴٨، پيشين، ص ٢٢۶پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )١۶٢( 
  . ٣۵٣، پيشين، ص ٢٣۴٨پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )١۶٣( 
  . ٣۵٧، پيشين، ص ٢٣۴٩پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )١۶۴( 
المسائل، ص  ، رساله توضيح٢۴١٢شماره ی  خمينی، مساله_ )١۶۵( 

٣٣_٢٣٣۴.  
    
ماه وظايف زناشويی خود را در قبال زن و زنانش قطع کنند و تازه پس از اين  

پس از اين دوره، . شان تصميم بگيرند ی زندگی دوره در مورد جدايی و ادامه
به جز در مورد زنان يائسه يا (اگر زنش را طلاقش بدهد، حق آن را دارد که 

ی طلاق برابر  ی عده دوره(ی سه ماه  در فاصله) ساله و نابالغ ٩زنان کمتر از 
اش  از زمان جدايی نظر خود را تغيير دهد و زن مطلقه) ی ماهانه با سه دوره
در آن صورت، زن مطلقه موظف به بازگشت . اش دعوت کند را به خانه

  ).١۶۶( است



 

حد بردگی در کتاب احيای  امام غزالی در مورد تبعيت زن از شوهر تا به 
  :نويسد الدين می علوم

   
در " تماما) از آن پس(زن . نکاح برای زنان نوعی بردگی و اسارت است"_  

  ). ١۶٧( "اختيار اوامر ارباب خود است
   
به نظر محقق ترک الهان آرسل اين نظر در زمان خود نيز تازه نبود و تکرار  

  :کند تاب خود از زبان آيشه نقل میعمر التکوانی در ک حديثی بود که ابو
   
   
  ). ١۶٨( " نکاح برای زنان کنيزی است. نکاح برای زنان نوعی بردگی است" 
   
  :الوداع نيز تأکيدی بر اين نظر است به نظر وی سخنان پيغمبر اسلام در حج 
   
  _________________________  
، ٢۵٢٢ی  ی شماره ، مسأله االله های خمينی و ساير مراجع و آيت_ )١۶۶( 

  .۴۶۴_۴۶۶المسايل مراجع، ص  ، توضيح٢۵٢۵، ٢۵٢۴
 )١۶٧ (�-� Imam Gazali ,Ihyau Ulumi' -Din ,ceviren :

A.Serdaroglu ,Bedir Yayinevi ,١٩٧٥ ,Cilt II ,s .١٧٠-٦٠ ;
Quoted by Ilhan Arsel ,Sariat ve Kadin ,٤-Baski ,s .١٢.  

  : ی حديث به شرح شماره پيغمبر اسلام، ماخذ نقل و_ )١۶٨(-
 �- Tabari ,Milletler ve Hukumetler Tarihi ,Milli Egitim ,

١٩٦٦ ,Cilt II ,s .٨١٩ ;Imam Gazali ,Ihyau Ulumi'-Din ,
ceviren :A.Serdaroglu ,Bedir Yayinevi ,١٩٧٥ ,Cilt II ,s .

١١٧; ...etc .Quoted by Ilhan Arsel ,Sariat ve Kadin ,s .٢٢٢ .  
امر کنيد، زيرا که آنان محبوسان ) با خوشرويی(به نيکی ) زنان(به آنان "_   

ی  يا فاقد حق اداره(شما هستند و صاحب شخصيت خود نيستند ) بردگان(
  ) . ١۶٩( ) ".خويشند

   



 

ی  طبق شرع اسلام، مرد و شوهر به همان اندازه که صاحب کنيز و برده 
تواند بر آنان اعمال قدرت  و میآيد  خويش است، مالک زن خود به حساب می

ی  اين حق تا به حدی است که درمان زنی که حتی به سبب تنبيه و شکنجه. کند
به . ی شوهرش ممکن نيست مردش نيازمند جراحی فوری است، جز با اجازه

عبارت ديگر، نه فقط رياست بر رفتار و کردار زنان، بلکه سرنوشت جان و 
ی زنان چاپ  گزارش مجله. ر شوهران استحيات و بقای آنان در يد اختيا

ی قدرت شرعی مرد و معنی  آباد، گستره از بيمارستانی در يوسف) ١٧٠( ايران
  : کند و مفهوم رياست اسلامی وی را برملا می

ی شوهرم را  برای جراحی صورتم اجازه"طبق گزارشی که تحت عنوان _  
بيمارستان مذکور  به چاپ رسيده است، زنی ستمديده که در" خواستند می

ی  وی در ادامه. دهد بستری است، وقايع دردناکی را گام به گام شرح می
رسد که به راهنمايی نزديکان  تعريف داستان دردناک زندگی خود به آنجا می

کند از کارهايش دست بردارد و مسئوليت  شوهرش به شوهرش تکليف می
ها  طلاقش دهد و بگذارد آن خانه و خانواده و بچه هايش را به عهده بگيرد، يا

  :ی کار خود کنند چاره
   
: بعد گفتم". کنی غلط می: "گفت". گيرم اردشير ازت طلاق می: "گفتم_  

". دهم ها را نمی نه، بچه: " گفت". برم گيرم و بچه ها را هم می طلاق می"
  _________________________: گفتم

  :حديث به شرحی  پيغمبر اسلام، ماخذ نقل و شماره_ )١۶٩( 
 �- Tabari ,Milletler ve Hukumetler Tarihi ,Milli Egitim ,

١٩٦٦ ,Cilt II ,s .٨١٩ ;Ibn Ishak ,s .٦٥١ ;Qu٠ted by Ilhan 
Arsel ,Sariat ve Kadin ,s .٢١٩-٢١٨ .  

  .١٣٧٧ی فروردين و ارديبهشت سال  شماره_ )١٧٠( 
فقط بچه . که طلاق نگيرم) ١٧١(  گذارم برويم دادگاه، عضو بدنم را گرو می" 

  ." نه: "گفت." هايم را به من بده
   
نه برادر بزرگ . کرد کردم، با او راه می آمدم اذيت می بعد هر کاری می_  

پسرم هم بزرگ شده بود ، خيلی عذاب . داشتم نه پدر، نه کسی که بدادم برسد



 

تا . بودم خيلی ناراحت. خورد سرما می. کفش نداشت، کاپشن نداشت. کشيد می
شب آنجا . ی مادرت فرنگيس بيا بروين خانه: "وقتی که شوهرم آمد و گفت

ها را بهت  رويم دادگاه، تو عضو بدنت را گرو بگذار، بچه مانيم و بعد می می
  ." باشد"گفتم ." دهم می

پسرم ميلاد . خوابيده بوديم. ساعت چهار صبح بود. شب مانديم خانه مادرم 
: گفتم. بازوی چپم را گرفت." فرنگيس: "يکی صدا کرد .پيش من خوابيده بود

برگشتم ديدم پسرم سرش نزديک من . بعد يکهو آتش گرفتم." کنه کی صدا می"
. از باسنش تا پايش . سوخته بود" چيه مامان؟: "گفتم. است و دارد داد می زند
سطل طرف . خواهد اسيد بريزد ديدم اردشير دوباره می. خيلی نزديک من بود

خواست بريزد روی  می. ام سوخت سينه. خودم را انداختم جلو او. يلاد بودم
سطل خالی را . اردشيرفرار کرد. شکر خدا ميلاد نسوخت. صورت ميلاد

مادرم سطل خالی ." سوختم، سوختم: "کشيدم من داد می. انداخت و و فرار کرد
سطل را پر  مادرم. ی آب را بسته بود اردشير فلکه. را برداشت تا آب بياورد

  . اش آب اسيد بود همه. آب کرد و ريخت روی من
هزار تومان  ها به خاطر ده سوختگی. بعد افتادم توی بيمارستان و دردسر 

هزار تومان با پول فروش يخچال و فرش و وسايل  ۵٠. کسری عفونت کرد 
هيچ کس . هزار تومان خيلی سختی کشيديم برای ده. ديگر جور شده بود

________________________  
داند که آيا طبق قوانين شرعی قصاص، کسانی که چيزی برای  نمی_ )١٧١( 

توانند قسمتی از اندام خود را برای انجام کاری و به جا  گذاشتن ندارند، می گرو
آوردن تعهدی گرو بگذارند و در صورت عدم انجام تعهد، مجبور به پذيرفتن 

انسانی است که نه  عقلانی و غير راين عمل به حدی غي. قطع آن عضو شوند
داستان آن . قابل درک است، نه قابل مقايسه با سنت معمول در جهان امروزی

ی  کلاغی است که چون به سلطانی جنگل برگزيده شد، امر کرد تا همه
حيوانات جنگل مات و . پرندگان به جای غذای معمول خود لجن بخورند

، ولی ميمون "ديگر چه قانونی است؟اين : "مبهوت به اعتراض برخاستند که
  : عاقل به آنان گفت

خوردن را همان روزی انتخاب کرديد که کلاغ را به  که لجن! دنده تان نرم"_  
تا وقتی که کلاغ سلطان جنگل است، برای جنگليان . سلطانی جنگل برگزيديد



 

  ." راهی جز خوردن غذای کلاغ نيست
مادرم رفته بود پيش دوستش و گفته  .يک کپسول گاز داشتم، فروختم. نبود  

) ١٧٢(  ." ميرد شما را به خدا ده هزار تومان بدهيدش فربگيس دارد می: "بود
بايد . ی اردشير بودند منتظر اجازه. کرد اما با اين وجود بيمارستان عمل نمی... 

اگر می خواست اجازه دهد که اسيد . کردند ی کتبی او عمل می با اجازه
  . ... ."صورتم ريخت روی نمی

   
در کجای دنيا و در کدام سيستم اجتماعی و قضايی، مردان در مورد درمان   

گيرند؟ در کدام سيستم اجتماعی مردان حق دارند به  زنان بيمارشان تصميم می
اند کسی حق  شان اسيد بريزند و با وجود اين تا اجازه نداده روی زن و بچه
آسيدپاشی را درمان کند؟ آيا سيستمی  های ناشی از شکنجه و ندارد سوختگی

داری و کنيزداری و مناسباتی جز مناسبات  ی برده غير از سيستم برافتاده
تواند ناظر بر چنين عملی باشد؟ در هر حال، اين مناسبات  صاحب و کالا می

و فقه " ی علوی شيعه"و شرع " اسلام راستين"شرعی مبتنی بر احکام 
قابل  اسلأم، نه فقط رياست از خصايص غير دهند که در جعفری، نشان می

  : تفويض شوهر است، بلکه در عين حال
اين رياست شرعی به معنی حق تصاحب و تملک مرد بر خانه و " اولا_  

  خانواده و زنان و فرزندان هم است و، 
در ثانی رياست شرعی مرد نه ناظر بر اسلوب و قواعد امروزی، بلکه _  

  . داری است ی کنيزداری و برده ناسبات دورهها و م منطبق با معيار
   
ی فاطمه از همسرش را  طلبانه بينيم که شريعتی بی سبب داستان تبعيت تسليم می 

های راست و دروغ،  اينان همه با نقل اين موضوعات و داستان. کند نقل نمی
خواهند افکار عمومی را برای پذيرش مناسبات مورد نظرشان آماده سازند  می
  :زنان ايرانی تلقين کنند که و به

ی  تسليم حق افزوده" زندگی کنيد، مطلقا" وار فاطمه"اگر می خواهيد _  
________________________  

ی نفت از آسمانش  در کشوری که ميلياردها دلار پول زبان بسته_ )١٧٢( 
  بارد،  می



 

کسی  زخم سوختگی انسانی ندار به خاطر نداشتن پول درمان، چرک می کند و 
  هم 

تان، هم  تان شويد و از طريق به گردن گرفتن طوق کنيزی شوهران شوهران  
سعادت اين جهانی را برای خود، همسر و فرزندانتان تأمين کنيد، هم همانند 

. مند شويد از پاداش و بهشت الهی بهره" اسلام راستين"راه " مجاهدين"
ها ابتکاری تازه است،  ان آدمبينيم که اگر دادن کليد بهشت به عنوان بهای ج می

  . ای طولانی دارد پذيرش کنيزی برای نيل به پاداش آن جهانی، سابقه
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 _________________________  
  "!. عدل اسلامی: "گويند اين را می. سوزاند ها دل نمی به اين دردمندی 
   



 

  
   داری در بنياد اسلامی برده

   
هايی که همسر فاطمه هم از آنان سهمی  علی شريعتی از منشأ ومنبع برده  

با " زنی مستقيما زند، ولی از آن جا که موضوع چند خواست، حرفی نمی می
ای امروزی  ی کنيزداری در ارتباط است، نگاهی ولو گذرا بدان را مسأله مسأله

  . داند و ضروری می
برای حق مالکيت " که مسلمانان اصولا دهد مراجعه به منابع اسلامی نشان می 

داران احترام قائل بودند و حتی از فرار بردگان مسلمان از يوغ صاحبان  برده
از حضرت علی نيز نقل "برای نمونه . کردند مسلمان خود جلوگيری می غير

ها و  قبل از عقد صلح از ارباب" حديبه"شده که گروهی از بردگان در جنگ 
ها خشمناک شد و آنها را نگاه  د، اما پيغمبر از عمل بردهمالکين خود جدا شدن

  ).١٧٣( "داشت
های  کردن انسان در قرآن هيچ حکمی داير به لزوم آزاد کردن برده يا عليه برده 

آيد، اصل  ی در اين مورد پيش می آزاد وجود ندارد و هر جا که مسأله
ل و پذيرفته شده داری و کنيزداری به عنوان سنت جاری و مناسباتی حلا برده

ی المائده آزاد  سوره ٨٩ی  به طور مثال در آيه. گيرد مورد مراجعه قرار می
وفايی به سوگند قرار داده  ی بی ی خود مثل بخشيدن طعام خود کفاره کردن برده
خوابگی با زنان شوهردار،  ی النساء موقع منع هم سوره ٢۴ی  در آيه. شده است

  :همين سوره چنين آمده است ٢۵ی  شده و در آيه خوابگی با کنيزان مستثنی هم
   
و هر کس از شما که توانايی مالی نداشته باشد که با زنان آزاد مومن "_  

ی  پس با اجازه... تان ازدواج کند،  با کنيزان مومن) بهتر است(ازدواج کند 
با آنان ازدواج کنيد و مهرهايشان را به وجه پسنديده ) شان مالک(سرپرستشان 

) زنا(آنگاه چون ازدواج کردند، اگر مرتکب ناشايستی ... به ايشان بدهيد، 
____________________________  

ميرفطروس، _ ٢؛ ١١٩، پيشين، ص ١طالقانی، پرتو اسلام، ج_ ١_ )١٧٣( 
  .۶ص 

ی نصف مجازاتی است که بر زنان آزاد مقرر  شدند، مجازات آنان به اندازه 



 

  ...".شده است 
کند  به نابرابری موجود بين مرد آزاد و برده اشاره می" النحل مستقيمای  سوره 

دهد کسی با بخشيدن مال خود به بردگان، آنان را با خود  و حتی اجازه نمی
  :برابر کند

   
ای مملوک که قدرت بر هيچ کاری ندارد و بين  زند بين برده خداوند مثلی می"_ 

ايم و او از همان پنهان و  بخشيدهکسی که از سوی خويش به او روزی نيکويی 
شان در  بخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خدا را، آری بيشترين آشکار می

  ).١٧۴( يابند نمی
و خداوند بعضی را بر بعضی ديگر در روزی برتری داده است، و برتری "_  

زير دستان و (هايشان  ی روزيشان به ملک يمين يافتگان بازگرداننده
يستند تا در آن برابر شوند، پس آيا به نعمت خداوند انکار ن) بردگانشان

  ).١٧۵(کنيد؟ می
    
   
  :است های نبوی نيز فراوانند که از آن جمله در اين زمينه حديث 
   
بنده ای که از آقای خود : رود سه کسند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی" 

شود و کار نيک شان  میشان پذيرفته ن سه کسند که دعای"؛ ..."گريخته باشد و 
  ).١٧۶.... ". (ی گريزان تا پيش صاحبش برگردد و  بنده: برد را به آسمان نمی

   
در قرآن از برده و کنيز به عنوان اموال قابل خريد و فروش نام برده شده   

خريداری "به معنی ) ملکت ايمنکم" (ملک يمين"برای نمونه، آنها را . است
ی  ی الروم، آيه سوره ٢٨ی  آيه" (ن مورد تصرفشده با دست راست يا بردگا

ی  سوره ٧١ی  ی الاحزاب و آيه سوره ۵۵ی  ی النور، آيه سوره ٣٨و  ٣٣، ٣١
ی  سوره ٧۵ی  آيه" (ای صاحب مالک برده"به معنی " مملوک"، )النحل

________________________  
  . ٧۵ی  ی النحل، آيه سوره_ )١٧۴( 
  . ٧١ی ی النحل، آيه  سوره_ )١٧۵( 



 

، کلمات قصار ١٢٣٣و  ١١٢٢های شماره  پيغمبر اسلام، حديث_ )١٧۶( 
  .٣۵١الفصاحه، ص  حضرت رسول و سيری در نهج

برده و غلام زرخريد و "به معنی ) به فتح را و قاف و با" (رقبه"و ) النحل  
شود که تا عمر دارد از آن بهره و فايده  همچنين ملک و زمينی که به کسی داده

ی  سوره ٨٩ی  ی النسا، آيه سوره ٩٢ی  آيه) (نقل از فرهنگ صبا( "ببرد
بر اين . برد نام می) ی البلده سوره ١٣ی  ی المجادله و آيه سوره ٣ی  المائده، آيه

او حق دارد برده . اساس، برده و کنيز تحت تصرف مطلق صاحب خود است
به کسی و بردگان خود را تا آخر عمر در تصاحب داشته باشد، بفروشد، 

در اين مورد از ميمونه . العمر آزادشان سازد ببخشد يا به شرط خدمت مادام
  :بنت هاريس يکی از همسران پيغبر اسلام حديثی به شرح زير نقل شده است

   
بدون اينکه با همسرم محمد مشورت کنم، . داشتم) ی زن برده(يک کنيز "_  

کاش : " به من گفت. ادمپس از مدتی موضوع را به محمد خبر د. آزادش کردم
دادی، در اين  هايت هديه می به جای آزاد کردن، وی را به يکی از دايی

  ). ١٧٧( "صورت بيشتر عمل خير انجام می دادی 
   
های فراوانی از منابع مورد اعتماد نقل شده است دالّ  باز در اين مورد حديث  

، خريد، فروش، هديه بر اين که در زمان پيغمبر اسلام، خلفای راشدين و ائمه
و تصاحب جنسی بردگان زن، آزاد و رايج بود و عملی پسنديده به حساب 

ی اين بزرگان نيز، هم برده  القولند که همه ی منابع اسلامی متفق همه. آمد می
اند، هم با  داشتند، هم برده و کنيز خريده، فروخته، هديه گرفته و هديه داده

  . اند شرط و شروط رايج آزادشان کرده
   
   
  ***  
بينی شده و حتی از مسلمانان  هايی برای آزاد کردن برده پيش در اسلام راه 

__________________________  
  :ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، ماخذ نقل و شماره_ )١٧٧( 
 �- Buhari -Muslim hadisleri ,No :٥٨٣ ;Buhari ,Hibe ,١٥ ;



 

Muslim ,Zekat ,No :٩٩٩ ;Tecrid-i Sarih ,No :١١٣٥ ;Quoted 
by Tekin ,Muhammed ve... ,s .٦٢.  

" ضمنا. ای را آزاد کنند خواسته شده است که برای جبران گناهان خود برده -
های  دار خواسته شده است که در جهت سنت ی نور از مسلمانان برده در سوره

. نظيم کنندت" قرارداد آزادی"هايی که خواهان آزادی هستند،  جاری، برای برده
  :نيست" آزادی بی قيد و شرط بردگان"ها هيچ کدام به معنی  اين

   
که قصد بازخريد ) بردگان و کنيزانتان(هايتان  و کسانی از ملک يمين"... _  

خويش را دارند، اگر در آنان خيری سراغ داريد، آنان را بازخريد کنيد و به 
... شيده شده است، ببخشيد که به شما بخ) سهمی از زکات(آنان از مال الهی 

)١٧٨ .(  
   
خود اين ) ١٧٩(، "شريعت و کولليک"محقق ترک الهان آرسل در کتاب  

حتی در اين جا : نويسد کشد و برای تفسير اين آيه می موضوع را به بحث می
شود، وجود سه شرط اساسی برای آزادی  ی آزادی بردگان مطرح می که مسأله

  : آنان جزو واجبات است
" ظاهرا. رط اول آن است که خود برده يا کنيز خواستار آزادی خود باشدش_  

اين شرط در همه کس وجود دارد، چرا که هر انسان عاقل و بالغ خواستار 
دارانه است، اما طبيعی است که  کشی و امر و نهی برده رهايی از رنج و بهره
و جرأت بيان دار و کنيزدار اجازه  شود، مگر آنکه برده اين شرط بيان نمی

با اصل " بدهد و اصولا) اش يمين مملوک و ملک(اش  خواست آزادی را به برده
  . آزادی برده موافق باشد

شرط لازم دوم آنست که برده بخواهد خود را بازخريد کند، يا به بيان ديگر _  
ی کار و توليد و وقت و  از آنجا که همه. قادر باشد بهای خود را بپردازد

ها به اربابان آنان تعلق دارد، پس بطور معمول بردگان پولی  وقت برده بی
اين شرط به معنی در بردگی ماندن . ندارند که بتوانند خود را بازخريد کنند

تواند به آزادی برده  بردگان و حتی بردگان مسلمان است و فقط زمانی می
________________________  

  .٣٣ی  ی النور، آيه سوره_ )١٧٨( 



 

 )١٧٩(�-� Ilhan Arsel ,Sariat ve Kolelik ,s .٤٢-٤١.  
ای خويشاوندی پولدار داشته باشد و بخواهد بهای وی را  منجر شود که برده -

يعنی . کند دار تعيين می بايد توجه کرد که بهای برده را نيز برده. پرداخت کند
 ی خود را ولو برای آزاد شدن بفروشد، هيچ دار نخواهد برده که اگر برده

تواند وی را به اين کار مجبور کند يا برای آزادی وی قيمت  مرجع شرعی نمی
  .معقول تعيين کند

شرط سوم آنست که برده يا کنيز عمل خيری برای ارباب و مالک خود _  
بخش از سوی برده  اين نيز به معنی قفل کردن هرگونه اقدام رهايی. انجام بدهد

ی خود به آزادی نايل  که بايد با مبارزه و بردگان است، چرا که اين برده نيست
داری از نظر شرعی منع شده  ديديم که هرگونه اعتراض به برده و برده. آيد

" عمل خير"کند که  اين ارباب و مالک برده و کنيز است که تعيين می. است
از سوی بنده و کنيز " عمل خير"تواند انجام  چه معنی دارد و فقط اوست که می

بدين معنی، ارباب و صاحب برده و کنيز فقط زمانی . د کند، يا نکندخود را تأيي
ابر و باد و مه و خورشيد و "گيرند که  برای آزادی آنان مورد سفارش قرار می

  . همه به سود برده و کنيز در کار باشد و رقم بخورد" فلک
 داری و با داری حتی در کنار سيستم زمين اينهم دليلی است بر اين که برده 

نشين تا به ديروزها دوام آورد  بندی اجتماعی در جوامع مسلمان تغيير صورت
 ١٩ی دوم قرن  و اگر امر و نهی و اجبار اروپا و آمريکا نبود، حتی در نيمه

امروزه نيز به " رسيد و امکانا نشين به پايان نمی های مسلمان نيز در کشور
  . يافت شکلی از اشکال ادامه می

   
داری را با سوابق  چنين دستورات اسلام در مورد برده ممحقق مذکور، ه 

گيرد که اسلام در اين مورد بسی  کند و نتيجه می داری يهوديان مقايسه می برده
  :طبق آيات تورات. تر از يهوديان عمل کرده است سخت

   
اگر برادرت، يک مرد يا زن عبرانی، به تو فروخته شوند و شش سال به "_  

در سال هفتم موظف هستی وی را به صورت فرد آزاد رها .. .تو بردگی کنند 
کنی، از گله و زمين و محصول خود  اما او را دست خالی رها نمی... سازی 

  ).١٨٠( ..."به وی هديه خواهی داد 



 

   
شود، نه از بردگانی که  در اسلام يک چنين حمايتی نه از بردگان مسلمان می 

تر  تازه شيعيان يک قدم پيش. اند دهدر راه برادری اسلامی و دينی کوشي
آزاد کردن "فروش حسابگر،  دار و برده ی هر برده دارند و به اندازه می بر
مسلمان را از هر طريقی جز در مقابل وجه نقد مجاز  ی غير بنده
های انسانی يا از  مسلمان، به سبب های غير و آزاد کردن برده) ١٨١( "دانند نمی

  . دانند اهان را حرام میی گن راه پرداخت کفاره
   
ای  تازه اگر ابر و باد و مه و خورشيد و فلک به نفع برده ای کار کنند و برده 

های اسلامی، آزاد کردن بردگان  شانس آزادی داشته باشد، طبق شرع و سنت
ای  برده. داران نيست به معنی رها کردن مطلق آنان از نظارت و کنترل برده

" الحکميه قرابت"شود، تحت نظام کنترلی که  که به هر سببی آزاد می
او را " ولايت"شود، مجبور است از ارباب سابق خود حرف بشنود و  می ناميده

اين است که بردگان آزاد شده، پس از آزادی، در شکل . تا پايان عمر گردن نهد
ديگری از مناسبات اربابی و تبعيت، به خدمتکاران مزدی اربابان سابق خود 

  :در اين مورد اوروه ابن زوبير حديثی از آيشه نقل کرده است. شوند یتبديل م
   
) همسر رسول(ريره برای پرداخت بهای آزادی خود از آيشه  کنيزی بنام به"_  

به " ی قرابت الحکميه"به شرط تعلق : "عايشه جواب داد. تقاضای کمک کرد
شرط را  اما صاحب کنيز اين". کنم من، بهای آزادی وی را پرداخت می

). خواست با آزاد کردن کنيز اين حق را برای خود نگهدارد و می(نپذيرفت 
ريرر را از صاحبش  به: "پيغمبر اسلام گفت. عايشه به همسرش مراجعه کرد

________________________  
، کتاب چهارم ) Bibel ,Gamla testament(�تورات، عهد قديم_ )١٨٠( 

  .١٢_١٨، بند ١۵موسی، بخش 
  .٢٨٩پطروشفسکی، ص _ )١٨١( 
بدين ترتيب عايشه اين ". را هم شرط بگذار" ولايت"خريداری کن و انتقال  

اش را به خود  کنيز را از صاحبش خريداری کرد و پس از آن که حق بردگی
  ). ١٨٢( انتقال داد، وی را آزاد ساخت 



 

   
که در آن به بيان ديگر، به جای آن که عايشه آزادی کنيز مذکور را بخرد،   

ی آزادی کماکان در اختيار صاحب  وی در دوره" ولايت"صورت حق 
و بدين . ماند، خود کنيز را از صاحبش خريد و سپس آزاد کرد اش می قبلی

" ولايت"حق " الحکميه قرابت"ترتيب، بطور اتوماتيک، تحت مناسبات شرعی 
  .وی را به خود اختصاص داد

   
 ***  
زه که زنان آزاد نسبت به مردان آزاد کم ارزش به در اين نگرش، به همان اندا 

آيند، بردگان زن يا کنيزان نيز نسبت به بردگان مرد از ارزش و  حساب می
  :در اين مورد از عايشه نقل شده است که. حقوق کمتری برخوردارند

   
رسول خدا . را آزاد کنم) کنيز(ی زن  ی مرد و يک برده خواستم يک برده"_  

". ی مرد شروع کن و بعد از او کنيزت را آزاد کن ابتدا از برده: "به من گفت
)١٨٣.(  
   
. شوند به عنوان ابزار کار و جنسی شناخته می" عموما) کنيزها(زنان برده   

ی مردانِ  توانند و حق دارند که زنان برده را به اندازه صاحبان زنان برده می
اجاره دهند، به کسی  بخرند، بفروشند،: کشی قرار دهند برده مورد بهره

__________________________  
  :ی حديث به شرح ماخذ نقل و شماره_ )١٨٢( 
 �- Sahih-i Buhari Muhtasari ,Urve Ibn -i Zubeyr'in Ayse'den 

rivayeti ,Cilt VI ,S :٤٨٠ ;Quoted by Ilhan Arsel ,Sariat ve 
Kolelik ,s .٦٢.  

  :ه شرحی حديث ب ماخذ نقل و شماره_ )١٨٣(-
 �- Ebu Davud ,Talak ,No :٢٢٣٧ ;Ibn-i Marcan ,ltk ,١٠ ,No :

٢٥٣٢ ,Nesai ,Talak ,١٦١\٦ ;Quoted by Arif Tekin ,
Muhammed ve... ,s .٦٢.  

اضافه بر آن، . مند شوند ببخشند، يا آزاد سازند و از حق ولايت آنان بهره -



 

گونه که خواستند بهره  صاحبان برده حق دارند از جنسيت زنانِ برده نيز هر
آنان حق دارند که . مندی جنسی آنان را به ديگران ببخشند ببرند، يا حتی بهره

ی جنسی برقرار کنند و همخوابگی داشته  هروقت خواستند با زنان برده رابطه
در اين صورت، نه مراسمی لازم است، نه جلب موافقتی و نه حتی . باشند

دن آن بخش از زنان برده که عزم پاکدامنی البته در قرآن مجبور کر. پرسشی
  :دارند به فحشا و خودفروشی ممنوع شده است

   
و کنيزانتان را، اگر عزم پاکدامنی دارند، به فحشا وادار نکنيد که "... _  

اجبار کند، ) برای اينکار(ی دنيوی به دست آوريد؛ و هر کس ايشان را  بهره
  ).١٨۴( "ن، آمرزگار مهربان استشا بداند که خداوند با توجه به اکراه

   
ها و  در آيه. زنان اسير جنگی بخشی از زنان برده را تشکيل می دهند  

در . های فراوان تصاحب زنان اسير به مسلمانان حلال اعلام شده است سوره
ی النساء به کسانی که نمی توانند با زنان خود عادلانه رفتار  سوره ٣ی  آيه

. بستری با کنيزانشان اکتفا کنند ه به يک زن يا به همکنند، توصيه شده است ک
همين سوره حتی همبستری با زنان برده و کنيزانی که شوهر  ٢۴ی  در آيه

ی مذکور  در مورد علت نزول اين قسمت از آيه. "دارند ، آزاد اعلام شده است
  : سعيد الهودری نقل شده است حديثی از ابو

   
اوتاس "ی  از اصحابش را به منطقه محمد در جنگ حنين يک گروه"_  

در . شان را برای ما آوردند آنان بر ساکنان اوتاس پيروز شدند و زنان. فرستاد
محمد اين زنان را بين . تحريک شده بود" اشتهای ما برای زنان شديدا  آن موقع

مسلمانان تقسيم کرد، اما برخی از مسلمانان به اين عنوان که اينان زنان 
در همان . از همخوابگی با آنان خودداری کردند) شوهر دارند(اند  مشرکين

همبستری با زنان شوهردار ممنوع است ، ولی زنان "موقع اين آيه به شرح 
بدين معنی اگر اين نوع . نازل شد" اسير جنگی از اين دستور مستثنی هستند

و  با نزول اين آيه اعتراضات. اند زنان صاحب همسر هم باشند قابل همبستری
_________________________  

  .٣٣ی  ی النور، آيه سوره_ )١٨۴( 



 

ها به پايان رسيد و از آن پس زنان اسير شوهردار نيز مورد  خودداری  
  ). ١٨۵( "ی جنسی مسلمانان قرار گرفتند استفاده

   
تصاحب اين زنان فقط فردی نبود و در بسياری مواقع يک زن اسير از سوی  

ی حاملگی پيش  گرفت و وقتی هم مسأله رد تجاوز قرار میچند نفر مسلمان مو
خوابه شده بودند، دعوا و  آمد، بين مردان مختلفی که با يک زن اسير هم می

. شد آمد و موجب مراجعه به پيغمبر اسلام و اصحاب وی می اختلاف پيش می
  : طبق حديثی که از سوی ابو داوود نقل شده است

   
با يک زن کنيز و " سه مرد مسلمانی شد که قبلا يکبار علی باعث توافق"_  

اسير بطور همزمان همبستر شده بودند و پس از آنکه زن مذکور حامله شده 
راهی که علی . مگو بودند بود، بر سر تعيين پدر بچه دچار اختلاف و بگو

برای حل مسأله انتخاب کرده بود به حدی موجب خوشحالی پيغمبر اسلام شد 
  ). ١٨۶( "خود را نمی توانست بگيرد ی  که جلو خنده

    
   
 ***  
نه فقط " گيرد، عموما هايی که مورد بحث شريعتی قرار می اما برده يا برده 

های آزادی بودند که به اسارت  برده، بلکه بسياری انسان" های سابقا برده
بودند و از آن طريق طوق بردگی به گردنشان انداخته  مسلمانان در آمده

دادند  خورده تشکيل می ی اينان را زنان و کودکان قبايل شکست عمده. بود شده
بدين معنی، وقتی . خود را از دست داده بودند" صاحب ان"که به اصطلاح 

_________________________  
  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )١٨۵( 
 �- Muslim ,Reda ,No :١٤٥٦ ;Ebu Davud ,Nikah ,No :٢١٥٥ ;

Tirmizi ,Nisa Tefsiri ,No :٣٠١٧-٣٠١٦ ,Nikah ,٥٩ ,Bab :
١١٠\٦ ;Quoted by Arif Tekin ,Muhammed ve... ,s .٤٢-٤١.  
  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )١٨۶(-
 �- �Ebu Davud ,Talak ,No :٢٢٦٩ ;Ibni Mace ,ahkam ,No :



 

٢٣٤٨ ;Nesai ,Talak ,١٨٢\٦ ;Quoted by Arif Tekin ,
Muhammed ve... ,s. ٤٢.  

خوردند،  کردند و شکست می کتاب، با مسلمانان جنگ می مردانی با، يا بی -
. گرفتند زنان و فرزندان آنان به عنوان اسير در اختيار مسلمانان قرار می

دخالت کردن يا نکردن اين زنان در جنگ، تغييری در سرنوشت آنان به وجود 
و دخترانی که بدين نحو  ی رسول، قسمتی از زنان بنا به سنت دوره. آورد نمی

شدند و بقيه يا به  اسير شده بودند، به صورت برده به اين و آن بخشيده می
فروشان اکناف و  شدند، يا در بازارهای برده مسلمانان پولدار فروخته می

  . رسيدند اطراف به فروش می
جالب است که برده کردن مردم آزاده و بخصوص زنان و کودکان فقط شامل  

دادند و از دين  اسلام نبود و در مورد مسلمانانی هم که تغيير عقيده می دشمنان
  : برای نمونه. رفت گرداندند به کار می روی بر می

   
خلفای اسلامی و از آن ميان ابوبکر و علی فرمان دادند تا هر که را که از "_  

را  اش باشد با شمشير گردن زنند و به آتش بسوزانند و زن و بچه دين برگشته
  ).١٨٧( اسير کنند 

   
ای از به بردگی کشيدن زن و فرزندان را در جريان اختلاف مسلمين با  نمونه 

  : کنند کوريظه چنين نقل می قومی يهودی اهل کتاب به نام بنی
الاصل مدينه به خاطر رقابتی که با مکه و  های يهودی دانيم که قبيله می 

عليه نظم موجود آنجا بر پا خاسته  مرکزيت اقتصادی آن داشتند به مسلمين که
پيغمبر اسلام به مدينه پناه برد و مهاجرت ايشان به مدينه به . بودند پناه دادند

" در دو سال اول مهاجرت، مسلمين عموما. سرفصل تاريخ مسلمانان تبديل شد
کردند تا آنکه با بستن راه کاروانهای مکيان و تاراج آنها،  با سختی زندگی می

از آن . شت و طعم پيروزی و گرفتن غنيمت را به مسلمانان چشانيدندورق برگ
تر شدند، به همان اندازه  پس، هر چه مسلمانان قوی

_________________________  
، ص ۴تاريخ طبری، ج: به نقل از ٧٩علی ميرفطروس، پيشين، ص _ )١٨٧( 

  . ١٢۴، ص ٢ج) کلينی(؛ اصول کافی ١۴١٠، ١۴٠٧، ١٣٨٠، ١٣٧



 

تر  قوامی که آنان را پذيرفته بودند و به آنها پناه داده بودند، سختبر ا  
قبايل مذکور يکی پس از ديگری مورد محاصره قرار گرفتند و ). ١٨٨( گرفتند

ای سوم جان خود را برداشتند و  چون تاب مقاومت نياوردند، به وساطت قبيله
ود برای محل زندگی خود را ترک کردند و هر چه از ملک و باغ خرما ب

  . مسلمين به جا نهادند
ی بنی النضير و تصرف اموال آنان از سوی  پس از محاصره و شکست قبيله 

گويا بنا . ی معتبر يهودی در يثرب بود کوريظه تنها قبيله ی بنی مسلمين، قبيله
بودند  بود که آنها از داخل مدينه به ياری قريشيان که مدينه را محاصره کرده

غمبر اسلام با تدبيری ميان آنان نفاق انداخت و در نتيجه جلو بشتابند، ولی پي
ی مسلمين با  کار محاصره. ياری آنان به ابوسفيان و لشکر کفار مکه را گرفت

دار مکه از فتح مدينه  رو شد و ابوسفيان، رهبر کفار و سرمايه به شکست رو
پيغمبر اين فرد پس از فتح مکه مورد لطف . مأيوس شد و حصار را ترک کرد

وی . ی امن اعلام شد ی کعبه، منطقه اش، همانند خانه قرار گرفت و خانه
موسس حکومت امويان شد، هر کدام " همچنين همراه با پسرش معاويه که بعدا

خود به فرماندهی نيروهای اسلامی و پسرش معاويه . شتر جايزه گرفتند ١٠٠
  .بر اسلام نايل آمدبه کاتبی منصوب شدند و خواهرش به افتخار همسری پيغم

   
پس از بازگشت نيروی مکه به فرماندهی ابوسفيان، مسلمانان به کوی  

اين محاصره بيست و پنج . "ها را محاصره کردند قريظه حمله کردند و آن بنی
چون دو  روز طول کشيد تا اين که بالاخره اين قبيله نيز حاضر شدند، هم

ولی . ته و سالم از مدينه خارج شوندی ديگر يهودی، دارايی خود را گذاش قبيله
ی همداستانی آنان با  خواست، چرا که به واسطه محمد چنين نمی

________________________  
علی " سال ٢٣"کتاب  ١٩۶_٢٠٢برای اطلاعات بيشتر به ص _ )١٨٨( 

  . دشتی مراجعه شود
ياد شوکت ای از آنان در دل داشت و نابودی آنان را باعث ازد ابوسفيان، کينه  

قريظه از بيم اين تصميم به  بنی. دانست اسلام و مرعوب کردن ديگران می
ی خزرج  ی اوس متوسل شد تا همان رفتاری که با وساطت رأسای طايفه طايفه

وقتی آنها از . ی ديگر يهودی شده بود، با آنان نيز بکار بسته شود با دو طايفه



 

  :بنی قريظه شفاعت کردند، پيغمبر فرمود
هر چه او گفت بدان . کنم من يکی از روسای اوس را درين کار حَکَم می_  

  . عمل خواهم کرد
قريظه دلی  دانست وی از بنی بن معاذ را حَکَم قرار داد چرا که می سپس سعد 

تحقق بخشيد و حکم کرد " سعد هم حدس و ميل پيغمبر را کاملا. پرخون دارد
فرزندان آنان را به بردگی بگيرند و تمام مردان قريظه را گردن بزنند و زن و 

در بازار مدينه چندين گودال کنده . ... شان بين مسلمانان تقسيم شود تمام اموال
صد يهودی تسليم شده و امان خواسته را يکی پس از ديگری گردن  هفت. شد
  ).١٨٩( زدند

نفر از  ١۶مطابق اين روايت، پيغمبر اسلام پس از کشته شدن اسيران مرد،  
نفر  ١۵از اينان ريحانه را برای خود برداشت و . ان و دختران را بر گزيدزن

ريحانه ). ١٩٠( ديگرشان را بين مسلمانان و دوستان خاص خود توزيع کرد
بوده و همخوابگی با وی هيچگونه " ملکت ايمانهم ما"مشمول اصطلاح قرآنی 

پيغمبر بود،  وی که اسير و سهم. کرده است مراسم و تشريفاتی را ايجاب نمی
نه اسلام آورد، نه حاضر شد زن عقدی محمد شود، و ترجيح داد به حال 

  ). ١٩١(  ی وی بماند بردگی در خانه
 _________________________  
  و  ٢٠١_٢٠٢علی دشتی، پيشين، ص_ )١٨٩( 
 �- Arif Tekin ,Kur'an 'in Kokeni ,s.١٠٩ .  
  و  ٢۶٣علی دشتی، پيشين، ص _ )١٩٠( 
 �- Arif Tekin ,Kur'an 'in Kokeni ,s.١٠٩ .  
  و ٢۶٢_٢۶علی دشتی، پيشين، ص _ )١٩١( 
 .�- Arif Tekin ,Kur'an 'in Kokeni ,s .١٠٩.  

مصطلق، جويريه، دختر حارث بن  ی بنی پيغمبر اسلام در جنگ با قبيله -
اخطب  بن ضرار رئيس قبيله و در جنگ آتی خيبر هم، صفيه دختر حیّ ابو

بدين . ربيع از روسای خيبر را برای خود انتخاب کرد بن زن کنانه و) يهودی(
بودند به سه نفر رسيد  ترتيب تعداد زنان ايشان که از بين اسيران انتخاب شده

ی  اين تعداد غير از کنيزانی بودند که برای کار يا همبستری در خانه). ١٩٢(
  ). ١٩٣( بردند ايشان به سر می



 

خاب و تقسيم اين زنان بين فرماندهان و نزديکان، در هر صورت، پس از انت  
جمعی از زنان اسير زن نيز به ديگر مسلمانان بخشيده شدند و تعدادی هم در 

از بين خريداران مسلمان، عثمان داماد رسول و . همان جا به فروش رسيدند
کرد و  ی سوم بيشتر زنان ثروتمند را انتخاب و خريداری می خليفه

هم که   های يهودی جمعی از قبيله. خريد اوف زنان جوان را می بن عبدالرحمان
با مسلمانان روابط حسنه داشتند، برای نجات اسيران يهودی از بردگی و 

يی بنام  برای نمونه يهودی). ١٩۴( هايی ولو محدود دست زدند کنيزی، به خريد
  : کند که ابوجم نقل می

   
 ٣٠٠به مبلغ " چه داشت، جمعامن از محمد دو زن را که هر کدام سه ب"_  

  )١٩۵". (خريداری کردم) پول طلا(دينار 
 __________________________  
 )١٩٢ (�- Arif Tekin ,Kur'an 'in Kokeni ,s .١١٠-١٠٩..  

  : جهت اطلاع بيشترمراجعه شود به_ )١٩٣(-
  �- Arif Tekin ,Muhammed ve Kurmaylarinin hanimlari ,s .

١٨٢-٨٣ .  
  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )١٩۴( 
 �- Tacrid-i Sarih ,Diyanet ,No:١٥٧٥ ;Buhari-Muslim 

hadisleri ,No:١١٥٤ ;Buhari-Muslim hedisleri ,No :١١٥٤ ;
Buhari ,Megazi ,١٤ ;Muslim ,Cihad ,No :١٧٦٦ ;Ebu davud ,

harac ,No :٣٠٠٥ ;Zehebi .Tarihi Islam ,٢/٣١٧ ;Ibni Seyyedin ,
Nas ,٢/١١٢ ;Ibn Esir ,No :١٩٩٧ ;Taberi ,Milletler ve 

Hukumetdarlar Tarihi ,٥٠٨-٥/٥٠٥ ;Ibn Kesir ,Bidaye-
Nihaye ,٤/١٢٨ ;etc .Quoted by Arif Tekin ,Kur'an 'in Kokeni ,

s .١١٠-١٠٩.  
-)١٩۵ (�- Ibid ,s .١١٠.  
  : کند که از مسلمانان محمد بن مسلمه نقل می -
   
ان تقسيم زنان اسير در جنگ با بنی کوريظه، برای من سه نفر زن در جري"_  



 

  ). ١٩۶(  شان را هم بفروش رسانيدم رسيد که همه
های به اسارت  پس از آن، پيغمبر اسلام مابقی زنان را همراه با پسربچه  

ی نجد و بخشی ديگر را به  زيد به منطقه بن ی سعد شده، بخشی را وسيله گرفته
طبيعی است که اينان برای بردگی و . رای فروش روانه ساختی شام ب منطقه

  )١٩٧( .رفتند کنيزی بفروش می
   
   
   
   
   
   
   
 _________________________  
  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )١٩۶( 
 �- Tacrid-i Sarih ,Diyanet ,No:١٥٧٥ ;Buhari-Muslim 

hadisleri ,No:١١٥٤ ;Buhari-Muslim hedisleri ,No :١١٥٤ ;
Buhari ,Megazi ,١٤ ;Muslim ,Cihad ,No :١٧٦٦ ;Ebu davud ,

harac ,No :٣٠٠٥ ;Zehebi .Tarihi Islam ,٢/٣١٧ ;Ibni Seyyedin ,
Nas ,٢/١١٢ ;Ibn Esir ,No :١٩٩٧ ;Taberi ,Milletler ve 

Hukumetdarlar Tarihi ,٥٠٨-٥/٥٠٥ ;Ibn Kesir ,Bidaye-
Nihaye ,٤/١٢٨ ;etc. ,Quoted by Arif Tekin ,Kur'an 'in 
Kokeni ,s .١١٠.  

  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )١٩٧(-
 �- Tacrid-i Sarih ,Diyanet ,No:١٥٧٥ ;Buhari-Muslim 

hadisleri ,No:١١٥٤ ;Buhari-Muslim hedisleri ,No :١١٥٤ ;
Buhari ,Megazi ,١٤ ;Muslim ,Cihad ,No :١٧٦٦ ;Ebu davud ,

harac ,No :٣٠٠٥ ;Zehebi .Tarihi Islam ,٢/٣١٧ ;Ibni Seyyedin ,
Nas ,٢/١١٢ ;Ibn Esir ,No :١٩٩٧ ;Taberi ,Milletler ve 

Hukumetdarlar Tarihi ,٥٠٨-٥/٥٠٥ ;Ibn Kesir ,Bidaye-



 

Nihaye ,٤/١٢٨ ;etc .Quoted by Arif Tekin ,Kur'an 'in Kokeni ,
s .١٠٩. 
 



 

  
   
   فصل نه  
  های اسلامی  و سنت" آلی زن ايده"تيپ  
  های اسلامی سنت 
    
های  االله مطهری، با مراجعه به سنت علی شريعتی نيز همانند همرزم خود آيت  

. کند صدر اسلام به لزوم غيرقابل نقد و بدون چون و چرا بودن آنها اشاره می
پندارند، شيعه  برخلاف آنچه امروز دشمن و دوست می"به باور وی، 

سبب نيست که وی اجرای  بی). ١۵پيشين، ص (لام است ترين مذاهب اس سنی
شده را، با توصيفی شاعرانه، به تفصيل شرح  های اسلامی و اسلامی سنت
های صدر اسلام لباس  دهد و بدين وسيله به هر سنت معمول در سوره می

ی رسول را  های باقی مانده از دوره مقدس و الهی می پوشاند، اجرای سنت
گرای  تر از هر سنت داند و شيعيان را، که گويا سنی ی میوظيفه و شرط اساس

تر از سايرين با بدعت و نوجويی سر ستيز دارند،  ديگر و به اين مفهوم، بيش
  :خواند به ادای اين وظيفه فرا می

   
  :ی عقد، خطبه خواند جلسه...  
ی  فاطمه دختر پيغمبر بر چهار صد مثقال نقره، طبق سنت قائمه و فريضه« 

  »...بهواج
  ...ی فاطمه و صورت جهيزيه 
  ی چوبی، يک زيلو يک دستاس، يک کاسه 
در آغاز محرم سال دوم هجری، علی بيرون شهر مدينه، کنار مسجد قباء  

  )١٣٨پيشين، ص .(ای يافت و زهرا را به خانه برد خانه
   
اين جا بحث بر سر آن نيست که در بنياد اسلامی چه سنت و رسمی در مورد   

مانده از  ها باقی شد، کدام يک از اين مراسم و سنت اج معينی برپاازدو
بود، يا کدام يک از امور آن روزی با " جاهليت"های به اصطلاح  ی دوره

مقصود آن است که پيام بنيادگرايان . اند معيارهای امروزی قابل تأييد يا تکذيب



 

رابطه با  تر مشخص شود و اين پيام در تر و صريح اين زمان هر چه درست
زندگی مردم ايران و طبقه متوسط شهرنشين ايران، به درستی توضيح داده 

  .شود
سنتهای قائمه و «شکن، از طريق عبارت  سنت" ی سابقا بينيم که شريعتی می  

ورزد،  ها در زمان خود تاکيد می نه فقط بر صحت اين سنتً» ی واجبه فريضه
موی آنها را  به کند، و پذيرش مو یگذاری م بلکه آنها را مقدس و واجب هم نام

های مورد  سنت. شمارد زيستن در امروزه روز لازم می» وار فاطمه«برای 
  : توان به شرح زير خلاصه کرد اشاره در متن مذکور را می

سنّت ازدواج دختر با وساطت و نمايندگی پدر، يا اين سنّت که مردان،  - ١  
. زنان، مکروه و محدود است" یگزين همسر"دهند و حق  زنان را شوهر می

  : مطهری اين فکر را با اين استدلال کامل می کند
   
آيا راست است که زن وفا ندارد؟ پيمان محبت زن سست است؟ به عشق "_  

زن نبايد اعتماد کرد؟ اين هم راست است و هم دروغ، راست است اگر عشق 
و دل ببندد آتشش از زن شروع شود، اگر زنی ابتدا عاشق مردی بشود و به ا

  ).٢۴۴پيشين، ص " (زود سرد می شود، به چنين عشقی نبايد اعتماد کرد
   
ی پدر سالاری است، بخصوص آن جا  مکانی که از آثار دوره سنّت مرد - ٢  

يافتند و  ی مرد انتقال می چون کالای خريداری شده به مکان و قبيله که زنان هم
حتی اگر ساختمان مسکونی . دادند بخشی از دارايی وی را تشکيل می

ی اسلامی متعلق به زن باشد، باز هم اين مرد است که صاحب خانه و  خانواده
ی مردش مجاز به آوردن مهمان ولو  آيد و زن بدون اجازه کاشانه به حساب می
  .محرم به خانه نيست

های ديگر، همانند شيربها و  سنّت مهريه، که به همراه ساير پرداختی_ ٣  
ريشه در خريد و فروش زنان دارد و در اصل مبيّن آن است که مرد غيره، 

سنّت جهيزيه هم ريشه در . کند پردازد، يا تضمين می بهای تصاحب زن را می
ها قبل از اسلام هم  اين سنت. های خويشاوندی دارد ای و گروه تسلط قبيله

اند، اما علت  ی پيغمبر اسلام به رسميت شناخته شده هم وسيله" اند و بعدا بوده
ها مقدس و الهی بودند، بلکه بدان  به کار بردن آنها برای آن نبود که اين سنت



 

ها اين  شمرد و با اجرای آن سبب بود که شرايط آن روز اجرای آنها را لازم می
اين بدان معنی است که اگر اين . شد ها دردی درمان و مشکلی حل می سنت
کردند، از  ر مشکلات موجود اضافه میها کاردکردی نداشتند و مشکلی ب سنت

  . شد ها پيدا می شد يا آلترناتيوی برای آن اجرای آنها خودداری می
شدن اينگونه  با اين وجود دينداران و متعصبان اسلامی ما به صرف پذيرفته  

ها، که امروزه  ی اوليه و بنيادی اسلام، به سختی به اين سنت امور در جامعه
به باور آنان نه فقط هر چه پيغمبر اسلام . اند ند، چسبيدها قديمی و کهنه شده

آنان . انجام داده صحيح بوده، بلکه در عين حال اين صحت تا ابد ادامه دارد
توانند هضم کنند که  و نمی. فهمند معنی گذشت زمان و تحول اجتماعی را نمی

ر، به داشت، به عنوان انسانی عاقل و مدي اگر خود رسول هم امروز وجود می
اند و مشکلی را در امروزه  کرد که امروزی هايی مراجعه می احکام و سنت
  . کنند روز رفع می

بين " های اخير، اين فاناتيسم لانه کرده در ايران، و مشخصا در طول دهه  
گرايان ايرانی، با بروز افکار بنيادگرايی و پيدا شدن بنيادگرايانی چون  اسلام

ديد حيات دوباره يافت و به صورت بيماری شريعتی و مطهری، فرصت تج
اين است که اسلامگرايان ما سخت . قابل علاجی در آمدند انديشی و غير خشک
ی همّ و غم خود را صرف برگرداندن مردم به زمانی و  گرايند و همه سنت

کنند  کنند که ديگر کارکردی ندارند، نيازی را رفع نمی هايی می تبعيت از سنت
به طور مثال، هنوز . گيرند ت آسان مناسبات اجتماعی را میو حتی جلو حرک

های تقديس  ها و مردم ايران زير بار اين سنت هم که هنوز است کمر خانواده
های مورد تقديس  شکند و اجرای سنت ی مهريه و جهيزيه می شده

زواهان و بنيادگرايان اسلامی، مسايل فراموش شده و به تاريخ  شريعت
شيربها و پرداخت بها و خريد و فروش زنان و دختران را از چون  ای پيوسته

  . ی ايران مطرح می کند نو در جامعه
آميز و انديشه های دگماتيک، جامعه و فرهنگ  های تعصب اين گونه پافشاری  

ما را به شدت دچار رکود و ايستايی کرده و راه تحولات را به روی آن 
و سنت های ناکارآمد و عدم پذيرايی  دفاع از عناصر فرهنگی کهنه. اند بسته

به . ی اين رکود فرهنگی و اجتماعی است عناصر نو، از ويژگی های عمده
ی ما از نظر  سبب اين عدم پذيرش هم هست که امروزه کشور و جامعه



 

فرهنگی و اجتماعی نه فقط نسبت به دنيا، بلکه در مقايسه با کشورهای 
تری به خود گرفته و توان  مانده بی عق نشين پيرامون خود، چهره مسلمان

ی  جامعه. کردن عناصر نو و مدرن را از دست داده است پذيرش و خودی
ای  ای رکودی و قبيله رکودی ما به جای پيشرفت، در تدارک پسرفت به جامعه

ی ما، به جای ترقی و پيشرفت، از هر فرصتی  جامعه. در اعماق تاريخ است
های  تابد و در راه بازگشت به گذشته می از تحولات اجباری جاری روی بر

رو خود ابا  تاريک، حتی از گردن زدن عناصر و نيروهای مترقی و پيش
ی ما، هر از گاهی، به آسانی شرايط سرکوبی تحولات  جامعه. کند نمی

ها و بنيادگرايان  فاناتيست. آورد خواه را فراهم می اجتماعی و نيروهای ترقی
اند، هم عامل ايجاد اين وضع  ماندگی تاريخی قباسلامی، هم محصول اين ع

  . کنند ی مرتجعين ديگر قسمت می اند و مسئوليت آن را با همه رکودی
    
گرايی را  ی ارشاد سنت فراموش نبايد کرد در زمانی که اين پيغمبران حسينيه  

کردند، و به وقتی که بازگشت به  تبليغ و تحول و پيشرفت را محکوم می
وليه و بنيادهای دينی را به عنوان تنها راه حل مسايل و مشکلات های ا دوره

کردند، بسياری از اين  ناشی از نظم طبقاتی حاکم، بار جوانان تهران می
باد . ی ايرانی در حال فراموشی بود ها در بين نسل جوان تحصيلکرده سنت

وزيد، برابری و مساوات زن و مرد داشت به  تحولات فرهنگی به سختی می
  :شد معيار ارزشی جامعه و حداقل جامعه نسل تحصيلکرده تبديل می

کرده در تهران و شهرهای بزرگ ايران داشتند  بسياری از جوانان تحصيل -  
  . گرفتند در مورد آينده و ازدواج خود، خود تصميم می

گزيدند و قبل از آنکه  بسياری همسر خود را در محيط تحصيل يا کار بر می -  
چنين محل  ود را خبر کنند، از نظر ازدواج و اجرای مراسم و هموالدين خ

  .رسيدند ی آتی مشترک، به توافق می زندگی و برنامه
کردند  کرده از تنظيم قرارداد مهريه خودداری می بسياری از دختران تحصيل -  

دانستند و بسياری ديگر، بردن  و آن را عليه اصل برابری زن و مرد می
دادند همه چيز را به طور مشترک و  پسنديدند و ترجيح می جهيزيه را نمی

ازدواج و شرايط آن در ميان اقشار شهری، . برابر آغاز کنند و فراهم آورند
های  ها و عرف و عادات در برابر بدعت شد و سنت تر می روز به روز ساده



 

  . باخت جديد نسل جوانِ شهرنشين رنگ می
ی متعصبان مذهبی دچار آشوب  که جامعهدر واقع همين تحولات باعث شدند   

بی سبب نبود که اين پيغمبران بنيادگرا از لاک . شود و به واکنش دست بزند
های خود بيرون آمدند و برای سنگ انداختن در برابر اين تحولات،  بندی فرقه

های تبليغاتی خود قرار دادند و حتی  موضوع زن و خانواده را در راس برنامه
آلی انتخاب کردند و تقليد  از راهی که طی شده بود، الگوی ايدهبرای بازگشت 

  .مو به موی آن را خواستار شدند
چنين بود که در آن زمان و در حال و هوايی که آزادی زن و برابری جنسی   

های اسلامی مورد  يافت، و سنت روز به روز هوادارن و طرفداران بيشتر می
شد، صدای مطهری  ها زدوده می از خاطره گرفت و توجهی قرار می انتقاد و بی

نه آن که صدای " اسلام راستين"های  و شريعتی برای بازسازی سنت
های جديد نبود،  رستاخيز، رهايی، ساده گرايی، آزادی و استقلال زنان و نسل

اين . های کهنه بود های جوان و رهايی از سنت بلکه حکم جهاد عليه آزادی نسل
ی آن  در زمان خود و در حال و هوای شيفتگی بيمارگونهالبته چيزی نبود که 

  . روز توجهی را جلب کند، يا با منع و مانعی برخورد کند
    
دانستند  اين آقايان از ماحصل کار و فکر و بيان خود آگاه بودند و می" ظاهرا  

ها و با فريضه شمردن هر سنت جاری در  با اعلام جهاد عليه رهايی از سنت
اگر چه هرکدام از . خواهند برسند ای می ی اسلام، به چه نتيجه اوليههای  دوره
ی آنان  ی ارشاد ادعای خاص خود را داشتند، اما همه گرايان حسينيه اسلام

های اسلامی و برقراری احکام کتاب و حديث و  خواهان بازگشت به سنت
ن، آنچه ی آنا برای همه. بودند "علمای راستين و مجاهد"های  مندرجات رساله

باری تفاوت چندانی نداشت و بقول  و بند شود، با بی خوانده می" آزادی زن"
ی آنان، روگردانی از  برای همه. ای استعماری بيش نبود شريعتی توطئه

بود و دستگاه مورد ادعای اينان، نه " دستگاه"های ناکارآمد و کهنه، کار  سنت
د، بلکه طيف وسيعی از ش فقط از استعمار و استحمار و دربار تشکيل می

شان برای ايفای  گرفت که اين آقايان را اميدی به هدايت کسانی را هم در بر می
» ها مآب اروپايی«و » روشنفکران«،  »ها متجّدد«. نبود" امت اسلامی"نقش 

ها  از نظر آنان زنانی که گوش به حرف اين. بخشی از اين جمع جهنمی بودند



 

و   کردند، و کسانی که بدعت را بر سنت طرحهای تازه م دادند و ادعا می
دادند، يا  دستاوردهای بشر امروزی را بر احکام ديروزی ترجيح می

  . ايرانی»  هيچ و پوچ«بودند، يا زنان »  عروسک فرنگی«
    
های کهنه دوباره  ها بود که بوسه زدن بر سنت بر اساس اين گونه مجاهدت  

بر موج جاری تحولات و جنبش و انقلاب گرايان و بنيادگرايان  رسم شد، سنت
، "بسته فرمان بردند بسته و گوش چشم"گرا  ی اسلام های شيفته سوار شدند، نسل

و عاشقانه سر به راهی نهادند که محصولی جز جمهوری اسلامی نداشت و 
های حکومت  بدين سان، پايه. توانست جز اين حاصلی داشته باشد نمی

  .پرداخته شدند بنيادگرای آخوندها ساخته و
    
    
    
  تقسيم کار جنسی از ديدگاه بنيادگرايان  
    
  گرايی تجدد و سنت_ ١  
گرايی بنيادگرايان اسلامی و تجّددگرايی مردم شهرنشين  دوگانگی بين سنّت  

. يابد ی زن در خانه و خانواده و جامعه نيز ادامه می ايران، در رابطه با وظيفه
ای از زنان  ی ارشاد، بخش عمده سينيههای ح در روزگار سخنرانی

های جوان و تحصيلکرده،  ی شهرنشين ايران؛ بخصوص نسل تحصيلکرده
کار جنسی سنتی مورد حمايت وی فراتر  ی تقسيمِ توانسته بودند پا را از دايره

  : نهند
ی خود را صرف تحصيل و کار در اداره و  گروهی، قسمتی از وقت روزانه -  

  کردند و، شغلی مختلط زنانه و مردانه می های مدارس و محيط
توجه به  بسياری از زنان که حقوق و درآمد شخصی داشتند، توانسته بودند بی -  

ی مبتنی بر احکام شرعی، دنيای  دستورات اسلامی و قانون مدنی مردسالارانه
هايش، به طور نسبتاً مساوی  ها و بدی ی نيکی داخل و خارج خانه را با همه

  . شان تقسيم کنند ود و همسرانميان خ
ی  زمان با تغيير روابط اجتماعی و جنسی در تهران و ساير شهرهای عمده هم  



 

  : ايران
ی خردسالی لااقل در شهرهای بزرگ تقريباً متوقف و  ازدواج در دوره_   

  زشت و مذموم تلقی شده بود، 
  رفت که به جرمی اخلاقی تبديل شود،  زدن زن می کتک -  
اسلامی  گرايان گری جز در پشت حصارهای بلند سنت چند زنی و صيغه -  

کردند، راهی  گرايانی که هوس همخوابگی موقتی شرعی می رايج نبود و اسلام
نداشتند جز آن که راهی شهرهای قم و مشهد شوند و در درون مناسبات فرقه 

تر  ممه. گروهی خود، به اسباب شرعی رفع عطش جنسی نايل آيند ای و درون
  : از همه

اصل برابری زن و مرد و مشارکت آنان در درون و بيرون خانواده،  -  
های ميانی و  در ادارات و بين لايه. رفت تا به باور عمومی تبديل شود می

ميانی به بالای شهرنشين، زنان به عنوان شرکای اجتماعی جامعه به حساب 
رکی را برای هم زنان و هم آمدند و قوانين استخدامی شرايط استخدامی مشت می

  . کرد بينی می مردان پيش
    
ی  گرايان، همراه با همه های مختلف اسلام اين همه در حالی بود که طيف  

گرا، بخشی از مردم را در اين جا و آن جا دو زانو  کار و سنت های محافظه لايه
ی  نهنشاندند و از دستورات صريح اسلام در مورد ارزش ناچيز و نقش کمي می

هرگونه پيشنهاد و مصوبه و قانون در مورد افزايش . زنان سخن می راندند
کاران و از آن جمله  ی پرقدرت محافظه حقوق قانونی زنان از سوی جبهه

ی رهايی و آزادی زنان،  شد و هر نغمه آخوندها و هوادارانشان سرکوب می
شد و در  ر میگرفت، به ستيز با فرامين الهی تعبي عفتی و فحشا لقب می بی

  . ماند نطفه عقيم می
    
    
  ها ی پهلوی عدم جدايی دين از سياست در دوره_ ٢ 
ی جمهوری اسلامی، از جمله  ی قبل از سلطه اصلاحات قانون مدنی در دوره  

، در نوع خود قدمی به ١٣۵۴و سپس  ١٣۴۶تغييرات قوانين خانواده در سال 
ای مذهبی و عرفی مردسالارانه و سوی برابری جنسی و آزادی زنان از تابوه



 

طلبان مذهبی  تر از خواست به اصطلاح اصلاح پدرسالارانه، و بسا پيشرفته
  : با اين وجود. بود

قانون مدنی ايران، از آن جمله قوانين خانواده در ايران، تا پايان عمر نظام   
های اسلامی در نيامدند و به احکام شرعی  شاهی از کنترل و تصرف سنت

اين وابستگی محصول عدم جدايی کامل دين از حکومت و . سته ماندندواب
اين چگونگی باعث شد که قوانين خانواده در . ها بود ی پهلوی سياست در دوره

ی  ايران، به سبب وابسته ماندن به مبانی شرعی، هميشه و حتی در دوره
رايط و زنان ايران در بهترين ش. "تر باشند ها از تحولات جامعه عقب پهلوی

حتی پس از اصلاحات قانون مدنی و تصويب قوانين خانواده، نتوانستند به 
به  ١٩٢٨که از سال _  ی زنان کشور همسايه و مسلمان نشين ترکيه اندازه
ی قوانين لائيک نائل آمده و بر اساس جدايی دين از حکومت و سياست  دوره

دی برخوردار شوند و های اجتماعی و اقتصا از حقوق و آزادی_  شود اداره می
آوردهای بشر امروزی ناظر بر برابری حقوقی زن و مرد  از مواهب دست

  ). ١٩٨( مند شوند بهره
در نتيجه، هر آن چه هم از سوی رژيم پهلوی به صورت قانونی اصلاح شد،   

های اسلامی و توضيح شريعت جعفری و  از طريق تفسير دستورات و سنت
بدين . انجام گرفت" راستين و مجاهد"يعتی های علمای به قول شر رساله

جهت، با وجود تغييراتی چند، احکام عمده و اساسی شرعی کماکان به صورت 
" مثلا. قانون تجديد حيات يافتند و سنت های اسلامی به جای خود باقی ماندند

زنی و تعدد زوجات، متعه يا صيغه،  چون نابرابری زن و مرد، چند مواردی هم
ثی زن و مرد، رياست شرعی مرد بر خانواده و زن، حضانت و نابرابری ار

مسلمانان و همه  حق ولايت و رياست پدر، محدوديت ازدواج مسلمانان و غير
بر . ماندند چنان باقی بودند، هم و همه که بر نص قرآن و احکام شرعی بنا شده

  : قانون مدنی رژيم پهلوی ١١٠۵ی  اساس ماده
    
هايی که  در خانواده تمام تصميم. خصايص مرد است رياست خانواده از"_  

اين . از حقوق مرد است" مربوط به مسائل مشترک خانواده باشد، قانونا
ها شامل انتخاب محل سکونت، تعليم و تربيت اطفال، قيموميت و تبعيت  تصميم

  ". گردد می... ی کار به زن و  اطفال تا قبل از سن رشد، دادن اجازه



 

   
  ________________________  
حزب رفاه _ ترکيه"ی نويسنده تحت عنوان  مراجعه شود به مقاله_ )١٩٨(  

 Turkiet ,Kvinnor och -�: ، به شرح"بازند برد، زنان می می
fundamentalism ,s .٣٤-٢٨.  

" منعکس شد و در نتيجه، عملا" اين نابرابری جنسی در قانون جزا هم عينا -
ی ناهمسان با حقوق و وظايف و  جنسی به دو طبقه ی ايران را از نظر جامعه

قانون جزای رژيم پهلوی ناظر بر  ١٧٩ماده . اختيارات متفاوت تقسيم کرد
  :بخشی از اين نابرابری بود

    
شوهری که همسرش را به هنگام زنا غافلگير نمايد و زن خود و مرد "_  

يط مرتکب قتل ديگر را بکشد، تبرئه می شود، ولی اگر زنی تحت همان شرا
  ". گيرد شود، به عنوان قاتل تحت تعقيب قرار می

    
های دينی،  اما با وجودی که اين قوانين خانواده، نه بر جدايی از دين و سنت  

تر از شريعت تنظيم شده بودند، نظر هيچ کدام از  بلکه بر اساس تفسير ليبرال
ی  ول را در جامعهی رس های دوره خواستند تمامی سنت بنيادگرانی را که می
آنان اصلاح قوانين مدنی و خانواده را . کنند، جلب نکرد امروزی ايران پياده

طلبی در قوانين اساسی کشور  نظر نوعی جدال با مبانی اسلام و تجديد
از نظر آنان مواد قوانين اساسی مبنی بر پذيرش دين اسلام و . دانستند می

هب دولت ايران، به معنی آن امامی به عنوان دين و مذ ١٢مذهب جعفری 
از احکام شرعی " است که قوانين، از جمله قوانين مدنی کشور، بايد تماما

  . تبعيت کند و هيچ تغيير و تفسيری در اين قوانين بعمل نيايد
ها با رژيم شاه به خاطر محدوديت اصلاحات  در واقع دشمنی اسلامی  

اعتراض آنان . حات نبودبخشيدن به تحولات و اصلا اجتماعی يا برای سرعت
ی ايران را از تبعيت  گرفت که جامعه از نوع ديگر بود و تحولاتی را نشانه می

کرد و به سوی سکولاريسم و جدايی دين از سياست  های اسلامی دور می سنت
ی بنيادگرايان اسلامی در برابر قوانين جديد خانواده صف  پس همه. برد می

طلبی در مبانی دين اسلام و احکام مذهب جعفری  نظر کشيدند و آن را با تجديد



 

  . يکی دانستند
توانند برای گرفتن  در اين قوانين پيش بينی شده بود که زنان ايرانی می" مثلا  

طلاق از شوهرانشان به دادگاه خانواده مراجعه کنند و تحت شرايطی که زياد 
و ) شرع(دادگاه با آن که هم تشکيل . هم مطلوب نبود، از همسرشان جدا شوند

ی قبلی بود و اين قوانين بر خلاف  هم بررسی تقاضای طلاق زن دارای سابقه
داد، در اين مورد خمينی  کرد و به زن نمی شرع، حقی را از مرد مضايقه نمی

  : المسايل خود نوشت در توضيح
    
به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم " قانونی که اخيرا"_  

اسلام و برهم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسين غير ) قوانين(م احکا
قانونی و غير شرعی گذشته است، بر خلاف احکام اسلام و امر کننده و رأی 
دهنده از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زن هايی که به امر محکمه طلاق 

ر شوهر کنند های شوهرداری هستند که اگ داده می شوند طلاق آنها باطل و زن
زناکارند و کسی که دانسته آنها را بگيرد زناکار است و مستحق حد شرعی 

برند و  و اولادهای آنها اولاد غير شرعی و ارث نمی) يعنی سنگسار و شلاق(
يعنی فرزندان به تاوان عدم تبعيت (ساير احکام اولاد و زنا بر آنها جاری است 
" ، چه محکمه مستقيما)شوند م میشرعی والدين خود از حقوق اجتماعی محرو

که طبق " (طلاق دهد يا امر دهد طلاق بدهند و شوهر را الزام کنند به طلاق
شرع مبين علوی فقط در اختيار شوهر است و غير قابل واگذاری به 

  ). ١٩٩( ).زن
   
ها دين از سياست جدا نشد و  ی پهلوی اين همه بدان سبب بود که در دوره  

ی اجرايی به  جعفری به جای قانون و مصوبه نشست و جنبهاحکام شرعی فقه 
از اين طريق، آخوندها به خود حق دادند تا اگر در مقابل . خود گرفت

زنند، در امور مدنی و خانوادگی  تجاری حرفی نمی" قانونگذاری در امور مثلا
بر امر قانوگذاری نطارت کنند و آنرا در مرزهای شرعی خود محفوظ نگه 

  . دارند
، يعنی سه سال بعد )ميلادی ١٩٢٨(شمسی  ١٣٠٧گردد به  اين سابقه بر می  

از آن که رضا شاه با کمک آخوندها به پادشاهی رسيده بود و برای حفظ اسلام 



 

او و جانشينش، بعدها و تا پايان . و مذهب جعفری سوگند خورده بود
_______________________  

  .۴٠۵، پيشين، ص ٢٨٣ی  اله خمينی، مساله روح_ )١٩٩(  
عمر، به اين سوگند وفادار ماندند و از تصويب قوانين مغاير با احکام   

در اين سال جلد اول . "اسلامی، يا جدايی دين از حکومت خودداری کردند
جلد . ای از مجلس گذشت ماده به صورت واحده ٩۵۵قانون مدنی مشتمل بر 

 ١٣١۴تا آبان  ١٣١٣همن ماده از ب ٣٨٠اول، جلد دوم و جلد سوم نيز در 
مأخذ قانون مدنی به شکل مذکور بيشتر فقه . شمسی به تصويب مجلس رسيد
دار اين امور بودند، از منابع مهم عربی  اسلام بود و دانشمندانی که عهده

پس از . ... استفاده کردند و اقوال مشهور فقها را به زبان فارسی در آوردند
ل ياد شده، به مناسبتهائی تغييرات و تصويب و تدوين قانون مدنی به شک

پس از حاکميت اسلامی . اصلاحاتی در بعضی از مواد قانون مدنی بعمل آمد
مانده منطبق با فقه جعفری بود، به لحاظ  چه قانون مدنی باقی در ايران، گر

شد، در مواردی  مخالف با شرع شناخته می" بعضی مقررات اروپايی که بعضا
  ). ٢٠٠( اصلاح شد

به خاطر تبعيت قانون مدنی از فقه جعفری و احکام اسلامی بود که قوانين   
ی  مدنی ايران در طول حدود نيم قرن، از زمان تصويب تا به پايان دوره

ی کنترل مردم به دور ماند و هرگونه بحث در مورد  از حيطه" ها، عملا پهلوی
يشنهادات پ. حقوق زنان با تابوی نفی دين و جدال با شريعت متوقف شد

ها و مرجعيت اسلامی و شيعی از جريان  اصلاحی بر اساس مراجعه به سنت
روز خارج شدند و بالاخره حال و روز زنان ايران آن شد و ماند که حتی اين 
ها  بنيادگرايان هم به نقد آن دست زدند و بر آن شدند تا با استفاده از نارضايتی

و شرعی زنان، بر موج فراهم حقوقی قانونی  و اعتراضات موجود عليه بی
همان احکام و تکاليفی را تبليغ کنند که مبنای ستم " شوند و مجددا آمده سوار

  .های وارده بر زنان ايران است
تداوم تبعيت قانون از احکام شرعی، رشد مناسبات جنسی در جامعه و   

 ی مبارزات فمينيستی در ايران را به تأخير انداخت تا پس از شکست توسعه
________________________  

  .٩٩_١٠٠مدنی، ص _مجموعه کامل قوانين و مقررات اساسی_ )٢٠٠(  



 

انقلاب، آخوندها و بنيادگرايان جمهوری اسلامی بدون مانع و رادع اساسی   
ی پهلوی را به  تغييرات ولو محدود ولی مهم قوانين مدنی و خانواده در دوره

يی  ها و احکام اسلامی وم به تحمل سنتهيچ انگاشتند و زنان ايران را محک
ی مشروطيت و پس از آن به تصويب  کردند که آخوندها توانسته بودند در دوره

ی رضا شاه، آنها را از گزند تغييرات  و بعد از آن نيز، حتی در دوره. برسانند
  . محفوظ بدارند

    
    
  تقسيم کار جنسی و بنيادگرايی تا به قعر تاريخ_ ٣  
های جديد اداری و توليدی، نسل  يطی که تحولات آموزشی و ظرفيتدر شرا  

کرد، و زنان شهرنشين ايران  جديدی از زنان را وارد جامعه و بازار کار می
کردند، شريعتی  مناسبات جنسی نوينی را در خانواده و جامعه تجربه می

کار "کند و دفاع از  کسوت خود مطهری را دنبال می های همرزم پيش تلاش
به _  رفت تا به نفع زن شهرنشين ايرانی تغيير يابد که می_  را" نابرابر جنسی

بر " وار فاطمه"سعی وی بر آن است که با ساختن الگوی . گيرد عهده می
مناسبات جنسی در حال فروپاشی لباس اسلام بنيادگرای خود را بپوشاند و با 

ييری که در راه بود، تقديس کردن روابط مردسالارانه، آنها را از تعرض و تغ
  :شود چنين است که فاطمه به عنوان مظهر اين وظائف معرفی می. برهاند

  .در برابر پدرش» دختر«مظهر يک  -١ 
  )٢٠٢پيشين، ص . (در برابر شويش  »همسر«مظهر يک  -٢ 
  .در برابر فرزندانش» مادر«مظهر يک  -٣ 
ن و سرنوشت ، در برابر شرايط زما»زن مبارز و مسئول«مظهر يک  -۴ 

و بالاخره زنی که لزوم رعايت عفت اخلاقی، او ) ٢٠٣پيشين، ص (اش  جامعه
  )٢٠پيشين، ص . (کند را از مسئوليت اجتماعی مبرا نمی

   
خواه،  بودن زن مسلمان، در بينش بنيادگرايان و شريعت" مظهر و مظهر"اين   

شو معنايی  ههای ديگرشان مقايس قول معنی خاص خود را دارد و وقتی با نقل
  : دهد جز نمی

  بی اراده در برابر خواست و گزينش پدرش، » دختری«_   



 

  ی شوهرش و،  تسليم شده در برابر اراده  »همسری«_   
از خود گذشته که حتی حق حضانت فرزندانش را ندارد وجز » مادری«_   

  . پول شير خود را صاحب نيست
ی  ی اسلام و منطقه د، از دورهاين حرفها و انتظارات، البته تازه نيستن  

ی  های بسيار قديم و دوره عربستان هم فراتر می روند و به زمان
. رسند گری می ی عهد عتيق و پيش از اسلام و مسيحيت و يهودی پدرسالارانه

خيلی قبل از آمدن اسلام از طريق عرف و عادت " تقسيم کار نابرابر جنسی"
دينی عهد عتيق، الهی و آسمانی به حساب های  ای تقديس شده و در کتاب قبيله

ی اسلام جذب و خودی شده و نام و عنوان  آمده و از آن پس نيز، وسيله
  . اند اسلامی به خود گرفته

مطابق کتاب اول موسی، بخش يکوين، وقتی آدم و حوا فريب شيطان را   
ی درخت ممنوعه چشيدند، مورد خشم و غضب خدا قرار  خورند و از ميوه

اما در جريان گفتگو، آدم گناه اين عمل را به گردن حوا انداخت و از . ندگرفت
آن جا که از آغاز کار خلقت آدم و همسرش حوا، اين خدا بود که ابتکار عمل 

آدم از استخوان " مشغولی دل"را به دست داشت و هم او بود که حوا را برای 
ان و حوا قرار گرفته ی شيط ی وی خلق کرد، وی در اين که قربانی دسيسه دنده

در نتيجه، حوا بيش از آدم مورد . کرد است، بر کار خدا هم اعتراض می
اين بود که خداوند ابتدا . غضب الهی قرار گرفت و از مجازات او سهم برد

  : حوا را مورد خطاب قرار داد که
    
با درد فراوان زايمان . زحمت بارداری ترا به حداکثر خواهم رسانيد"_  

آرزويت مردت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد . کرد خواهی
  ). ٢٠١( "داشت

  ________________________  
. Bibel ,s -� �): عهد قديم(ی تکوين، توارات  ، سوره١۶ی  آيه_ )٢٠١(  
٣  
  : از آن پس خدا آدم را مورد خطاب قرار داد که -
    
از درختی خوردی که من با توجه به اينکه تو به حرف زنت گوش کردی و " 



 

تا زمانی که . (...) برای تو حرام کرده بودم، زمين به سبب تو لعنت شد
  ). ٢٠٢( برگردی به خاک با عرق جبين از همان خاک نان خواهی خورد

  : بر اساس اين باور دينی، از همان جا وظائف زن و مرد تعيين شد  
فرزندش را فراهم آورد و مرد بايد بيرون کار کند و نان و معيشت زن و _   

زن بايد در خانه بماند، بچه بياورد، درد حمل بچه را تحمل کند، به سختی بچه 
. مرد هم گردن بنهد" بالاسری آقا"بزايد و به سرپرستی و به قول آقای شريعتی 

ی ديگر  ای به قبيله اين سنت مقدس از آن پس از دينی به دينی ديگر و از قبيله
  : کند د تا رسيد به کتاب انجيل يا عهد جديد، که سفارش میبه ميراث نهاده ش

    
دار و  دوست، باوقار، با عفت، خانه زنان و دخترانتان را شوهردوست، بچه" 

  ). ٢٠٣( "مطيع شوهرانشان تربيت کنيد
   
چنين است که کار سخت زن در محيط تنگ و تاريک خانه، آن هم در زمانی   

افتد و رسميت پيدا  خانواده نيست، جا می که شريک کامل محصول اجتماعی
اين شکل از مناسبات جنسی که بنا به تحليل انگلس ). ٢٠۴( کند می

های  چون سنت هم" آورد تا مجددا است، دوام می" کشی ترين شکل بهره ابتدايی"
اين جا نيز زنان . ی شرعی مورد تأييد اسلام هم قرار گيرد ديرينه و فريضه

ارديواری خانه و خانواده، و مردان به مثابه نمايندگان چون کارگران چه هم
کنند و برای  های اجتماعی متفاوتی ايفا می آنان در جامعه، نقش

_______________________  
  ٣. Bibel ,s -� �: ی تکوين، تورات ، سوره١٨و  ١٧ی  آيه_ )٢٠٢( 

  : های عزيز پائول، انجيل، به نقل از نامه_ )٢٠٣(-
 �- Meric Validedeoglu ,s .٥٣.  

-)٢٠۴(�- Meric Validedeoglu ,s .٥١ .  
ی ناظر بر نابرابری  گرفتن پاداش آن جهانی، بر احکام الهی فرض شده  

  . زنند جنسی اين جهانی، بوسه می
. ی رسول و ائمه باقی است های فراوانی از دوره در اين مورد سنت و حديث  

دهد  ار جنسی را مورد تأييد قرار مینوع تقسيم ک" الف"به طور مثال، حديث 
شوند، مقام مجاهدين در راه خدا را قائل  و به زنانی که به اين سنت تسليم می



 

گذارند و به عنوان راه حل، دستور  حتی قدمی فراتر می" ب"های  حديث. است
دهند که از طريق ندادن لباس و پوشاک به زنان آنان را مجبور به ماندن در  می

  : خانه سازند
    
ی خويش اگر خدا خواهد  هر يک از شما با اشتغال در خانه) ای زنان: (الف_   

  ).٢٠۵( ثواب مجاهدان خواهد يافت
لباسی برای  از بی). ٢٠۶( لباس بگذاريد تا در خانه بمانند زنان را بی: ب_  

نگهداری زنان کمک بجوئيد زيرا زن وقتی لباس فراوان و زينت کامل دارد 
  ). ٢٠٧( رون رفتن استمايل به بي

    
سال نوبت به بنيادگرايان اسلامی  ١۴٠٠گذرد و پس از  بدين ترتيب زمان می  

بر " لقب دهند و مجددا" فريضه و وظيفه"رسد تا اين سنت و سابقه را  ما می
  : کشی جنسی مراجعه کنند و از آن طريق های ناظر بر بهره همان داستان

  از دست مردم بربايند و،ابزار خردمندی و تمدن را _   
های دوردست تاريخی فراخوانند و با  آنان را برای بازگشت به دوران_   

داری و  ی برده تقديس و برپايی نظم نابرابر جنسی، زنان ايران را به دوره
  .کنيزداری رهنمون شوند

  __________________________  
صار حضرت رسول و ، کلمات ق٢٨٩٢پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )٢٠۵(  

  .٣۵الفصاحه، ص  سيری در نهج
  . ٣۵، پيشين، ص ٣۵۵پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )٢٠۶( 
  . ٣۵۴، پيشين ، ص ٢٨٢پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )٢٠٧( 
  گزينش ناگزير بين خدا و خرما_ ۴  
مطهری آن را " که قبلا" کار نابرابر جنسی و سنتی تقسيم"شريعتی به همان   

بنيادگرايی "پوشاند و در مقام  آلی می لباس ايده  تری بيان کرده، حو صريحبه ن
حقوقی و  و پذيرش بی  طرفه ، وظائف شاقّ، تعهدات يک"کار محافظه
ی مردان را به صورت تنها الگوی  پذيری زنان در برابر خواست و اراده تسليم

زن مسلمان و  اين باور، بر. کند ممکن برای رستگاری زنان ايرانی معرفی می
ی فوق را به نحو اکمل به  مورد نظر وی لزوماً بايد چهار وظيفه» وار فاطمه«



 

يعنی اگر زنی ازدواج نکند يا فرزندی بدنيا نياورد، . عهده بگيرد و انجام دهد
اين البته سنتّی است . در واقع پشت به اين وظيفه ازلی و الهی کرده است

زايد و نه  ن زنی را با گاوی که نه میقديمی در بين عشاير خودمان که چني
کنند و بر آنند که خونش بر صاحبش حلال است و  دهد، مقايسه می شير می

نبايد خارج از اين » وار فاطمه«از سوی ديگر، زن  . گوشتش حلال خلق
  :مثلا اگر زنی بخواهد. ای به عهده بگيرد ها وظيفه مرزبندی

  اسی نقش ايفا کند،های سي ی جامعه و فعاليت در اداره -  
ها کار بگيرد و وقت و عمر خود را در اختيار  ها و اتحاديه در انجمن -  

  های خيريه قرار دهد يا، سازمان
کار کند و حرفه و شغل و درآمد داشته باشد و وقت خود را صرف تحقيق و   -  

تحصيل ورزش و هنر کند، در هر صورت به کاری دست زده است که خارج 
» فاطمه وار زيستن«و » وار بودن فاطمه«است و با   ب تقديس شدهاز چهارچو

در ضمن معلوم است که زنی که وقت خود را . خواند مورد معرفی وی نمی
ی  ی تمام و کمال وظايف تقديس شده صرف اين کارها بکند، لاجرم از عهده

لی آ آيد و از تبديل شدن به دختر و همسر و مادر و کدبانوی ايده نمی فوق بر
ی زنی که  ها از عهده از اين نظر نيز اين فعاليت. ماند ، باز می"وار فاطمه"

وار بودن  آيد و در نتيجه، برای فاطمه وار زندگی کند، بر نمی بخواهد فاطمه
ی  بی سبب نيست که همه. راهی جز دوری از اين کارها و خانه نشستن نيست

  :اند که عقيده علمای اسلامی در اين هم
    
ی شوهر برای  زنی که عقد دائمی شده احتياط در آن است که بدون اجازه"_  

کارهای جزئی نيز از خانه بيرون نرود هر چند با حق شوهر منافات نداشته 
... " خواهد، تسليم نمايد  باشد و بايد خود را برای هر لذتی که شوهر می

)٢٠٨ .(  
    
ی الگوهای بنيادگرايان  که همانند همه - با معرفی يک زن مقدس شريعتی   

زنان مسلمان ايرانی را در  - ها بهترين است ها و زمان برای تمام مکان
  :دهد دوراهی ناگزير قرار می

وار زندگی کنی، بايد قواعد و  خواهی مسلمان باشی و فاطمه اگر می_   



 

هايش بپذيری، وگرنه هرگونه  ها و بدی ی نيکی های اسلامی را با همه سنت
کردن به  مقدس، به معنی پشت" يير در اين رفتارهای نمونه و نوعارفرم و تغ

  .اسلام و فاطمه، و مردود است
مورد " شديدا" نشاند که قبلا را در همان جايی می" وار فاطمه"شريعتی زن   

خواندن آن روابط و " وار فاطمه"اين دوگانگی، يعنی تبليغ و . انتقادش بود
ودند، در سرتاسر بخش مربوط به معرفی مورد نقد ب" رفتارهايی که قبلا

آورد که  خورد و اين احساس را بوجود می الگوی آرمانی وی به چشم می
جز همان الگوهای " وار زن مسلمان فاطمه"انگاری الگوی آرمانی وی از 

رونوشت برابر "هيچ ندارد و " پرست اسلامی ی کهنه خانواده"رفتاری زنان 
  ". اصل است

    
" گر اسلامی اصلاح"و تأييد، برای هر دو اين آقايان به اصطلاح  دوگانگی ردّ  

خواهی و بنيادگرايی، دل در  افتد، چرا که اين آقايان به سبب شريعت اتفاق می
اينان با وجود انتقاد تند و تيز . های بنيادی دارند گرو احکام شرعی و سنت

________________________  
های االله، از جمله سيستانی، مکارم و  آيت االله خمينی و ساير آيت_ )٢٠٨( 

  .۴٠۶_۴٠٧المسايل مراجع، ص  ، توضيح٢۴١٢ی  خويی، مسأله
از ستم جنسی، حاضر به تغيير به قول خودشان هسته و محتوی اسلامی   

خواهند که هر آخوند چندين صد  نيستند و برای مردم تهران امروز همان را می
  . خواست سال پيش سمرقند و بخارا می

خواه و  اين دوگانگی البته فقط شامل حال اينان نيست، تمام کسانی که شريعت  
بنيادگرا هستند و اجرای بی چون و چرای احکام مقدسی را که فراتر از عقل 

شود باور دارند، و در حال زمان به فکر  و خرد فردی و جمعی فرض می
اينان . برند هم میاند، از اين دوگانگی س اصلاحات و مدعی تغيير و بهبودی

ها و احکام مورد تقديس  راهی ندارند جز آن که در دوراهی برخورد سنت
گری و نوگرايی مبتنی بر عقل فردی و  ها از سويی و بدعت و اصلاح گذشته

  : خرد جمعی امروزی از سوی ديگر
يا بايد از بنيادگرايی خود دست بکشند، طوق جبر پذيرش فرامين شرعی را _   

های موميايی  بگشايند و بگذارند گذشته های دور و دراز در تابوتاز گردن 



 

خود بيارامند و مردم هر دوره و زمان برای خود قانون و حکم بنويسند و 
  تصويب کنند،

يا دست از فکر و ادعای اصلاحگری بردارند و دست و دل از دخالت _   
  . انسان و مردم در تغيير احکام و دستورات مقدس بشويند

گری، در عين فرمانبری از احکام و اوراد مقدس، چه از  ا هم داشتن اصلاحب  
و ناممکن " جمع اضداد"نظر عينی و عملی، يا از جهت تئوريک و فلسفی، 

   . است
    
     
  کار سنتی و رياست شرعی مرد تقسيم_ ۵  
اين آقايان در ايران و تهران آنروز، " وار فاطمه"سنتی برای زن  تقسيم کار  

از " بخشی از اين وظائف مستقيما. آورد ائف ديگری را هم به همراه میوظ
های  آلی به ارث مانده است و بخش ديگر ناشی از ارزش ی ايده زندگی نمونه

آيند و بايد بدون هرگونه  به حساب می» فطری و طبيعی«ی است که  اسلامی
به روايت . ندها رعايت شوند و به اجرا درآي ها و زمان تغيير، در تمام مکان

  :شريعتی
    
کند و بارها او را  پزد، در خانه کار می کند، نان می فاطمه دستاس می«_  

فاطمه ) اين در حالی بود که) (١٣٩ص ... (آورد اند که از بيرون آب می ديده
اساساً تنی ضعيف داشت و سه سال زندان در دره بر سلامتش اثر گذاشته بود 

دارد،  مه سختی و کاری که وی برخود روا میو از اين ه) ١٣۵پيشين، ص (
  ) ٢٠٩( )١٣٩پيشين، ص . (برد رنج می

   
هاست و اگر راه رستگاری زن  ی زمان آل همه يعنی اگر فاطمه زن ايده  

  :امروزی تقليد از زندگی فاطمه است پس بايد پيام وی را چنين خلاصه کرد
، بايد به نظام خواهی باش، ولی چون زن هستی هر که و هر چه می"_   

  وفادار بمانی و، " تقسيم کار نابرابر جنسیِ"خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر 
نه فقط بايد دختری تسليم پدر، همسری تسليم شوهر، مادری تسليم وظيفه، _   

دار  نشين و خانه ی مرد و کدبانويی خانه عقيده تابع " زنی مبارز ولی حتما



 

  باشی، 
ی سنتی خود دست نکشی، ولو آن که  داری از وظيفه چنين بايد تا جان هم_   

آور باشند، و حتی اگر برای انجام چنين  چنين کارهايی برای تو سخت و رنج
و مبادا که از شوهرت . باشی کارهايی برده و بنده و خدمتکار هم داشته

های  بخواهی که در انجام اين کارها با تو شريک شود، چرا که وی طبق سنت
می، رئيس خانه و خانواده، صاحب اعضای خانواده و مسئول شرعی و اسلا

دار به عهده گرفتن  تصميمات مهم بيرونی است و نه شريک خانواده و وظيفه
  .خانگی!) ی زنانه" فطرتا(و " ارزش بی"بخشی از خدمات 

    
  ________________________  
  .مراجعه شود "نمايی های فقير سبب"برای توضيحات بيشتر به بخش _ )٢٠٩(  
مرد رئيس خانواده است و ) ٢١٠( گری ديديم که در ديدگاه اسلامی و شيعه  

توضيح " قبلا. ی معيشيت زن و فرزندانش مسئول کار و کسب درآمد و اداره
داده شده که نوع رياست شرعی مرد بر خانواده قابل مقايسه با نوع رياست در 

داران و صاحبان  قدرت بردهموسسات امروزی نيست و بيشتر به مالکيت و 
حال ناظر بر  او، در عين. بردگان کنيز شبيه است تا رياست نوع امروزی

ی ناشی از  بايد بر اساس وظيفه تواند و می امور داخلی خانواده هم هست و می
خود، خط مشی خانه و خانواده را به تنهايی تعيين کند، به " رياست شرعی"

بپردازد و با استفاده از ابزار نصيحت و  توضيح و شرح وظائف زن و زنانش
سپس قهر و بالاخره تنبيه بدنی، نسبت به هدايت زن و زنانش، و اصلاح رفتار 

  : بر اساس آيات قرآنی. ی زندگی آنان، اقدام کند و کردار و شيوه
    
مردان بايد بر زنان مسلط باشند، چرا که خداوند بعضی از انسانها را بر "_  

شان  و زنانی که از نافرمانی). "٢١١( ..."تری بخشيده است بعضی ديگر بر
ها از آنان دوری کنيد و  در خوابگاه) سپس(شان کنيد و  بيم داريد بايد نصيحت

آنان را بزنيد، آنگاه از شما اطاعت کردند، ديگر به ) اگر اطاعت نکردند(
  ). ٢١٢( ".جويی نکنيد زيان آنها بهانه

   
 ***  



 

. شود ی خانه و خانواده محدود نمی رد اما فقط به محدودهبرتری و رياست م  
ی بيرون از خانه جايی و  بر اساس تقسيم کار جنسی در اسلام، زنان در جامعه

ی بيرون رفتن از خانه را  ی شوهر خود اجازه آنان بدون اجازه. کاری ندارند
رکت های اجتماعی ش ندارند، چه رسد به آن که بتوانند در مجالس و فعاليت

________________________  
_ ٢سيد حسين صفايی و اسداالله امامی؛ _ ١: مراجعه شود به_ )٢١٠(  

المسايل محشی، شامل فتاوی سيد حسين طباطبايی بروجردی با حواشی  توضيح
خويی، خمينی، شريعتمداری و : های االله مراجع بزرگ شيعه، از جمله آيت

  . غيره
  .٣۴ی  هی النساء، آي سوره" _ )٢١١( 
  .٣۴ی  ی النساء، آيه سوره" _ )٢١٢( 
چنين از حق نمايندگی  زنان هم. کنند، يا وظايف اجتماعی به عهده بگيرند  

در اين مورد . توانند رهبر جامعه و مردم مسلمان باشند مردان محرومند و نمی
  :اند نيز احاديثی مشهور نقل شده است که از آن جمله

    
  ).٢١٣( "نان کنند به هلاکت افتندمردان که اطاعت ز"_   
  ).٢١۴( "بينند گروهی که زمامدارشان زن است رستگاری نمی"_   
گروهی که زمام کار خويش خويش به زنی بسپارند، هرگز رستگار "_  

  ).٢١۵( "شوند نمی
اگر رهبريت يک جامعه به زنان واگذار شود، برای آن جامعه زير خاک "_  

ای  به بيان ديگر نابودی يک چنين جامعه(ندن است رفتن بهتر از روی خاک ما
  ).٢١۶( "ماندنش است بهتر از باقی

    
ی تبعيت زنان تا جايی است که به بيان پيغمبر  حق رهبری مردان و وظيفه 

  :اسلام
   
ی زنان در  اگر قرار بود به غير از خدا به کسی سجده کنند، من سجده"_  

دادم کسی  يا اگر به کسی دستور می" برابر شوهرانشان را سفارش می کردم
  ). ٢١٧( "دادم شوهرش را سجده کند را سجده کند به زن دستور می



 

   
  __________________________  
، کلمات قصار حضرت ٣٢٢و  ٣١۶٧پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )٢١٣(  

  .٣۵٨الفصاحه، ص  رسول اکرم و سيری در نهج
  .٣۵٣، پيشين، ص ٢۵۵١ره پيغمبر اسلام، حديث شما_ )٢١۴( 
  .٣۵٢، پيشين، ص ٢٢٩۴پيغمبر اسلام، حديث شماره _ )٢١۵( 
  : ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، ماخذ و شماره_ )٢١۶( 
 �- Ali Nasif ,Tac ,Fiten bolumu ,Nakl :Tirmizi ,٣٤٥\٥ ;

Quoted by Arif Tekin ,Muhammed ve... ,s .٣٢.  
، پيشين، ...، کلمات قصار ٢٣۴٨ث شماره پيغمبر اسلام، حدي_ ١): ٢١٧(-

  :ی حديث به شرح ، پيغمبر اسلام، ماخذ و شماره٣۵٣ص 
 �-� Ebu Davud ,Nikah ,No :٢١٤٩ ;Tirmizi ,Riyazu's -Salih ,

Diyanet terc. ,No :٢٨٣ ;etc .Quoted by Arif Tekin ,
Muhammed ve... ,s .٣٢.  

ی عليه نمايندگی و رهبری زنان ممکن است سوأل شود که اگر واحکام دين٢ -
ی مردم در مجلس  است، پس چرا در ايران اسلامی، زنان به عنوان نماينده

  :در پاسخ اين سوال بايد گفت که. کنند نشينند و قانون وضع می می
مداران  سنت انتخاب شدن و مجلس رفتن را بنيادگرايان و شريعت" اولا_   

 ١٣۴٠ی  مانده باشد، در آغاز دهه ها اگر در خاطر. اند حاکم مد نکرده
ی اصلاحی دست به اعتراض و شورش  آخوندهای ايران به خاطر دو ماده

ها لقب  زدند و حتی حاضر شدند که با محمد رضا شاهی که از سوی همين
ی خداوند را گرفته بود، در افتند و بالاخره پس از خرداد  االله يعنی سايه ذّل

اين دو مورد عبارت . پيش بروند" شاه شيعه"حتی تا خواست براندازی  ١٣۴٢
يعنی از نظر اين آقايان، . دادن حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی: بودند از

رأی دادن زنان و شرکت آنان در انتخابات تا اين حد مغاير دين و شريعت 
شدن  است که به خاطرش با بود و نبود خود بازی کنند، کجا مانده که انتخاب

از آن پس، حدود دو دهه طول کشيد تا خمينی و . يندگی مجلسزنان به نما
شود زنانی را که  را درک کردند و فهميدند که ديگر نمی" جبر زمانه"آخوندها 

. گيری، ولو تقلبی، شرکت کنند از اين کار محروم کنند اند در رأی عادت کرده



 

نان را در گيری زنان را پذيرفتند و حضور سمبليک آ رأی" اين است که اجبارا
  . سياست و موسسات سياسی پذيرفتند

بايد در نظر داشت که در نظام اسلامی ايران، مجلس نمايندگان " دوما_   
گيری و وضع قانون نيست و رهبری جامعه را به دست  منشأ تصميم" عملأ
کند  مجلس، در عمل، قانون وضع نمی کند، بلکه پيشنهاد قانونی تهيه می. ندارد

ورای نخبگان و نهاد رهبری است که اين پيشنهادات را به و از آن پس ش
اين است . گيرند کنند، يا جلو قانونی شدن آنها را می صورت قانون تصويب می

، "نمايندگی مردم"که حضور سمبليک زنان ايران در مجلس اسلامی به معنی 
نيست و به همين خاطر حضور زنان در آن " رهبری جامعه"يا " قانوگذاری"

گذاری  با دستورات دينی و اصول شرعی در مورد منع رهبری و قانونجا 
شود که زنان هم بتوانند رهبر  مغايرت زمانی ايجاد می. زنان مغايرتی ندارد

ی  چنين کاری، هم وسيله. اسلامی شوند يا به عضويت شورای خبرگان در آيند
منع شده  کنند، دستورات قرآنی، که مردان را رئيس و رهبر زنان معرفی می

است و مغاير نظر دين در مورد برتری فطری مردان بر زنان است و هم با 
  . خواند ی رسول و ائمه نمی مانده از دوره های باقی ها و سنت حديث

    
 ***  
االله مطهری گاه گاهی به رياست شرعی  آيت" نظام حقوق زن در اسلام"کتاب   

" فاطمه فاطمه است"کتاب  کند، اما آن نيز همانند و سنتی مرد اشاره می
اينان هر دو به . شود شريعتی، وارد بحث حدود مالکيت و حق تنبيه مرد نمی

جای پرداختن به اختلاف و ستيز و ناسازگاری از يکپارچگی و تعاون و 
ی اسلامی از  در نظر اينان خانواده. رانند همراهی مرد و زن اسلامی سخن می

. شود و مرد و کودکان تشکيل میافراد و اعضای مختلف مرکب از زن 
ديگر را تکميل  ها و وظائف و حقوق مختلف، هم اعضای خانواده با توانائی

در اين رابطه، زنی که در خانه . برند کنند و سازمان خانواده را به پيش می می
رساند و خود را  ی وظائف خود را به نحو احسن به انجام می کند، همه کار می

کند، انسانی  ی شوهرش می انتظار متقابل، تسليم اراده داشت و بی هيچ چشم
های  است عاشق و بخشنده و مستوجب تقدير، نه موجودی تحت ستم سنت

  .پرور طلب برده ی مردسالار، فرهنگ ناعادلانه و باورهای نابرابری کهنه



 

هيچ کدام از اينان البته کاری بدان ندارند که بر سر زنی که نتواند يا نخواهد   
را به نحو اکمل به انجام » تقسيم کار نابرابر جنسی«ائف ناشی از اين وظ

کردن  اينان را باکی نيست که مرد ناراضی، اگر از تنبيه. آيد برساند، چه می
تواند حتی طبق دستورات اسلامی نه تنها وی را  زن خود نتيجه نگرفت، می

خواری و بدبختی انجام با  ، بلکه سر)٢١٨( گرسنه و تشنه و بی لباس بگذارد
___________________________  

المسايل، ص  ی توضيح ، رساله٢۴١٣و  ٢۴١٢خمينی، مسايل _ )٢١٨(  
٣٣۵_٣٣۴.  

تواند با استفاده از ابزار قدرتی که در دست دارد،  وی حتی می. طلاقش دهد  
ی خود کند و او را از دارايی مشترک  زن خود را مجبور به بخشيدن مهريه

  . ی و محصول کار خويش و حتی تربيت فرزندانش محروم کندخانوادگ
    
بدين منظور » برابر جنسی تقسيم کار نا«لازم به توضيح است که انتقاد از   

کسی . نيست که زن نبايد مادر خوب، همسر خوب، کدبانوی خوب و و و بشود
است " واحد تعاونی"يک " ی دموکراتيک نوعا منکر آن نيست که يک خانواده

و هر کدام از اعضای آن بايد نسبت به سهم و توانايی خود بخشی از وظائف 
. جمعی و عمومی تعاونی را به عهده بگيرند و به نحو احسن به انجام برسانند

و نه کم و (های مختلف  ها و کارآيی در اين رابطه، چون مرد و زن از توانايی
صورت، تقسيم کار در  برخوردارند، پس در هر) ارزش ارزش و بی زياد، يا با

حتی در اشکال جديد خانواده در کشورهای از نظر جنسی  _ تعاونی خانواده
امّا اين جنسی بودن تقسيم . است" جنسی تقسيم کار"به يک معنی _  تر عادلانه

شود و زن را  ی مردسالار اسلامی مطرح می کار با آن چه در خانواده
ی  اموال مرد و بالاخره انسانی درجهموجودی کم بها، نابالغ، وابسته و جزء "

در . کند، تفاوت دارد فرض می" دوم با حقوق و اختيارات کمتر از مرد
ی اسلامی مورد نظر اين آقايان، تقسيم کار جنسی نه فقط نابرابر و  خانواده

  : مردسالارانه است، بلکه در عين حال
در زمان و مکان  يعنی اگر. قابل تغيير و اصلاح است ابدی و غير" اولا _   

معينی، آن هم هزار و صدها سال پيش از اين، خانم مسلمان و مقدسی رفتاری 
های  ی خانم داشته که نسبت به زمان و مکانش خوب و پسنديده بوده، پس همه



 

" های ديگر هم بايد عينا های آينده و مکان ی زمان مسلمان در هر شرايط و همه
آلی اينان  بدين منوال اگر زنان ايده. ندهمان اسلوب های زندگی را بکار ببر

مناسب با آب و هوای خشک و گرم عربستان فاقد " پوشيدند که لزوما لباسی می
ی آن روزی بود و با مدهای آن روزی در  امکانات و آب و برق و تهويه

ای سازگاری داشت، پس  ی عربی و قبيله ی عربستان و جامعه جزيره شبه
نان مسلمان مناطق مختلف جهان با آب و هوا و قرن، ز ١۴امروزه پس از 

امکانات متفاوت نيز لاجرم بايد همان مد و رنگ و پوشيدگی را در انتخاب 
  . شان بکار ببرند های لباس

هايی که ديگر وجود خارجی ندارند و دگماتيسم  برداری از گذشته ديديم که کپيه  
خصوص بنيادگران مذهبی ی بنيادگرايان و ب اند، دارايی مشترک همه ارتجاعی

خواهان ايران، حتی تا اين  بی سبب نيست که بسياری از شريعت. است
شدند و با آن در شهر و کوچه و  ها، به جای تاکسی، الاغ سوار می نزديکی

جز به حمام خزينه . دانستند خيابان تردد می کردند، راديو و بلندگو را حرام می
الای منبرها شعار می دادند که هر آنتن رفتند و حتی در اين اواخر در ب نمی

  . تلويزيون، تيری است به قلب امام زمان
های مردسالار، تمام کارهای درونی خانه و خانواده به  ثانياً در اين سنت_    

بندی،  اين تقسيم. ی مردان است ی زنان و کارهای بيرونی خانه به عهده عهده
کند و جلو رشد اجتماعی  می زنان را از شرکت در زندگی اجتماعی محروم

که جز مدفون شدن در ميان " دار خانه"زنان به اصطلاح . آنان را می گيرد
نه درکی از زمان و زندگی پيدا _  دای، کاری بلد نيستند وظايف خانه و خانه

های فکری و ذهنی و اجتماعی  مندی از توانايی کنند، نه فرصتی برای بهره می
سهم . ی نامهربان ماست اين ستم مردسالارانه در جامعه قربانيان_  يابند خود می

های طولانی  های بازمانده از دوره زنان از کار خانواده در اثر سنت
آنان نه . تر از کار مردان است گيرتر و سخت سالاری و پدرسالاری، وقت مرد

بها و کم مزد را به عهده بگيرند،  تنها مجبورند کارهای کثيف، يکنواخت، کم
ه از انجام کارهايی که با دانش و مغز و انديشه و تکنيک و تخصص بلک
، کارهايی که  از اين رو، چه در خانواده، يا جامعه. کار دارد، محرومند و سر

. شوند بها و کم ارزش تلقی می کلی کم گيرند، به طور وسيله زنان انجام می
) است بودهآنگونه که در سرتاسر تاريخ بشری به نوعی جاری (طبيعی است 



 

را به ارباب، " تعاونی خانواده"اين نوع تقسيم کار جنسی، در نهايت، جنسِ نر 
ی دوم آن  صاحب مال و اموال و زن و بچه، و جنس زن را به موجود درجه

  . کند می تبديل
    
هايی که از جوامع  حفظ اين گونه نابرابری جنسی و تحميل نابرابری  

ی  اند، در جهان پيشرفته گذشته باقی مانده های کم رشد مانده و مدنيّت عقب
طلبانه و ايجاد  امروزی آسان نيست و بدون تحميلات ذهنی و توجيهات تسليم

گرا،  اين جاست که نمايندگان افکار سنت. رود پيش نمی" بينی خود کنيز"ذهنيت 
کنند  برای تحميل فرهنگ نابرابری جنسی خود به حمايت مذهب احتياج پيدا می

توانند از طريق تهديد و تنبيه و عرف و قانون مردسالارانه  ی را که نمیتا کار
کشی جنسی پيش  های نابرابری و بهره به مقصود برسانند، از راه تقديس ريشه

  . ببرند
بی سبب نيست که زنان و بردگان بطور مشترک تحت بمباران مذهبی قرار   

به تمام و " صاحبانشان"بر ی اين جهانی خود را در برا گيرند که اگر وظيفه می
اين جاست که . کمال انجام دهند، در آن دنيا اجری عظيم خواهند گرفت

تعليمات مذهبی اين آقايان برای تقديس مناسبات نابرابر زن و مرد معنی و 
اين معنی و مفهوم اجتماعی، نه فقط در زمان خود . کند مفهوم اجتماعی پيدا می

ن به دامن ارتجاع اسلامی نقش ايفا کرد، بلکه در غلطيدن زنان و دختران ايرا
  : گيرد تا امروزه روز نيز از نمايندگان رژيم جهالت در ايران جواز تبليغ می

  زنان را از ادعای حقوق برابر با مردان باز دارد، _   
های مردسالار اسلامی وادار  آنان را بنام دين و دينداری به اعتراف به سنت_   

  کند و، 
ی تقسيم کارِ جنسی را هر چه  راری اشکال جديد و عادلانه و رفيقانهبرق_   

  .بيشتر به تأخير بياندازد
ای، آزادی و برابری زنان، با آزادی، برابری و دموکراسی در  در چنين نقطه  

جايی که انسان آزاد نيست و از حقوق بشر . خورد جامعه پيوند می
، چه زن و چه مرد به مناسبات برد ی خود بهره نمی شده شناخته رسميت به

در اين زمينه نيز . غلتند که در شأن انسان امروزی نيست ای در می ناخواسته
يکبار به خاطر شهروندی _  شود، مضاعف است تحميلی که به زنان روا می



 

  . ای توتاليتر، ناعادل و سرکوبگر، يک بار هم به خاطر زن بودن در جامعه
    
    
  ان اندازه زنانه است که کار زنانه مردانه کار مردانه به هم_ ۶ 
ی  ای که اين آقايان و همه کار مردانه و زنانه های ناظر بر تقسيم اما سنت  

کوشند، نه  گرايان و بنيادگرايان برای تقديس کردن و فريضه دانستنش می اسلام
بر . آورد انسان و نيازهای اجتماعی امروزی موضوعی تازه است و نه دست

بر اساس جنسيت در زمانی " تقسيم کار"های تحقيقات اجتماعی،  ادهاساس د
شکل گرفت که کارهای اجتماعی نيازمند قدرت و هيکل مردانه بودند و در آن 

اين بود که . کننده نداشت عقل سرشار و هوش و فراست بشری کارکردی تعيين
ی  د بنيهمردان کارهايی را به عهده گرفتند که مثل شکار و حمل بار، نيازمن

قوی بودند و زنان به کارهايی بسنده کردند که مثل کارهای خانگی با اندام و 
اين پروسه اما در جريان تحول جوامع بشری . آنان تناسب داشتند  هيکل ظريف

پس مردان نه . با عبور از مادرسالاری به مردسالاری و پدرسالاری ختم شد
جامعه را هم بدست گرفتند و به  تنها کارهای سخت، بلکه کارهای کليدی و مهم

زنان که مجبور شده بودند به انجام کارهای کم اهميت رضايت دهند، حکم 
داری و رفت و روب  نشينی و بچه از آن ببعد زنان مجبور به خانه. راندند

شدند، رفته رفته جزو اموال و دارايی مردان به حساب آمدند و حتی به هنگام 
ری در آمدند و مورد تصاحب و تجاوز نيروی برنده ای، به اسي های قبيله جنگ

  . قرار گرفتند
جادوگران و از . اين فرايند تاريخی، تحول معنوی و دينی را هم در بر گرفت  

آن پس پيامبران خرد و بزرگ، از ميان مردان برگزيده شدند و در نتيجه هم 
در ) سمپاتريارکالي(تقسيم کار جنسی و هم تسلط مردانه و پدرسالارانه 

های آسمانی انعکاس يافتند و مناسبات  های پيغمبران و کتاب موعظه
ی  ی تقدس و فريضه عرفی و فرهنگی بودند، جنبه" ای که قبلا پدرسالارانه

  . دينی هم به خود گرفتند
ی  طبيعی است که هر دين بر اساس تاريخ و جغرافيا و فرهنگ قوم و جامعه  

ه همين علت، اديان هر قوم و جامعه، انعکاس ب. شود خود ساخته و پرداخته می
اين بود که اديان مختلف، آن مناسبات . اند ی فرهنگ و مناسبات آن جامعه دهنده



 

جنسی و زن و مردی را مقدس اعلام کردند که در محيط پيغمبران و رهبران 
دين يهودی با توجه به گذر تاريخی قوم يهود، بسيار بر . دينی معمول بودند

گيری  ی شکل دين مسيحی به سبب خواستگاه و دوره. ت گرفته استزنان سخ
تر از دين يهود است، و دين اسلام به سبب شرايط حاکم بر  خود، ليبرال

ای عربستان و مجاورت مسلمانان با يهوديان در مدينه، بيشتر از  ی قبيله جامعه
  . احکام يهودی نسخه برداری کرده است تا از مناسبات مسيحی

با آغاز رنسانس . شدند بر جا نماند بشر امروزی در آن جايی که اديان زادهاما   
در اروپا، زمين زير پای مناسبات اجتماعی قديمی، از جمله مناسبات جنسی به 

با انقلاب شهری و بورژوازی فرانسه، انقلاب کمون پاريس و . لرزه افتاد
نيز دچار تحولات های نو، نقش زنان و سرنوشت مناسبات جنسی  زايش انديشه
ی پويای  ی ايستای ديروز به جامعه از آن پس رفته رفته جامعه. اساسی شد

آلات پيشرفته و مدرن  تکنولوژی و ابزار و ماشين. شهری امروزی تغيير يافت
اصل برابری انسانها، . ها به کار گرفته شدند تر در خانه و کارخانه و مدرن

ی فرهنگی گوناگون، مورد پذيرش ها بدون توجه به جنس و رنگ و دارايی
جوامع سوسياليستی شوروی با آثار نابرابری جنسی در افتادند، و . قرار گرفت
رسانی، به هم پيوند  های نوين مخابراتی و تکنولوژی اطلاعات دنيا با سيستم

  : و کار به جايی رسيد که امروزه. خورد
  اند که بودند،  نه کارهای بدنی بدان سختی مانده_   
  شمارند و، نه انجام آنها قدرت بدنی مردانه را لازم می_   
ای  دهند تا از تقسيم کار جنسی پدرسالارانه های اجتماعی اجازه می نه آگاهی_   

های دينی ناظر بر  اند و در کتاب ای ی اقوام و زندگی قبيله دفاع شود که بازمانده
  . شوند ها مطرح می آن دوره

    
وز، هم باور حاکم بر آن است که زن و مرد از نظر اينست که امروزه ر  

ديگر مساويند، هم بسياری از کارها و  توانايی ذهنی و حقوق اجتماعی با هم
اند و بيشتر دانش و دانايی و  ی هر دو جنس امور زندگی، قابل انجام به وسيله

امروزه و هر چه . کنند تا هيکل درشت مردانه را علم و فراست را طلب می
گذرد، کارهای درون خانه و بيرون خانه، هر چه بيشتر مفهوم جنسی  ن میزما

شوند متکی به علايق  هايی تبديل می دهند و به فعاليت خود را از دست می



 

در چنين شرايطی، باور . های جنسی ها و کارآيی فردی افراد و فارغ از توانش
ياری از های سنتی مردسالارانه، بس عمومی بر آن است که برخلاف دگم

  . اند، مردانه هم هستند کارهای خانه و خانواده همان اندازه که زنانه
ی کشورهای مرفه و  داری کند در حالی که تجربه چرا مرد نبايد بچه_   

ی نگهداری  از عهده  دهند که پدران به همان اندازه ی امروزی نشان می پيشرفته
، در عين حال به پدران و آيند که مادران؟ چنين تقسيم کاری می ها بر بچه

ی آنان در  دهد تا از فرصت همراهی فرزندانشان و تجربه مادران فرصت می
در عين حال، شرکت پدران در نگهداری . سان بهره ببرند سنين مختلف به يک

ی همسران خود در کارهای  دهد تا به اندازه ها به مادران فرصت می بچه
تحصيل دهند و به خاطر نگهداری از  ی اجتماعی و سياسی شرکت کنند، ادامه

شان مجبور به فدا کردن رشد و تعالی فرهنگی و علمی، يا اشتغال  فرزندان
  . اقتصادی و مناسبات اجتماعی خود نشوند

ی همسرش غذا بپزد و ظرفشويی کند، در صورتی  چرا مرد نبايد به اندازه_   
  هند؟ د که امروزه بهترين آشپزهای دنيا را مردان تشکيل می

ی خود فعالانه شرکت کند، در حالی که  چرا مرد نبايد در تميزی خانه_   
هايی که امروزه کار نظافت منازل و موسسات را  بيشترين نيروی کار شرکت

  گيرند، به مردان تعلق دارد؟  به عهده می
بينيم همان قدر که زنان توانايی و هوش و ذکاوت فعاليت دوش به دوش با  می  

های خارج از خانه را دارند، مردان نيز به حد زنان برای  ر محيطمردان د
  . های درون خانه و خانواده آمادگی و توانائی دارند انجام امور و فعاليت

اين بحث به ضرورتی اشاره دارد که مطابق آن، زنان و شوهران امروزی   
ی  دت شدهنهادی شده، مذهبی شده، قانونی شده و عا"بايد بتوانند تقسيمِ کار 

يی چون مطهری و شريعتی  گران مذهبی ی سنت ، يعنی اموری که وسيله"سنتی
شوند، رها شوند تا با حذف مناسبات جنسی، زن و شوهر  عنوان و تبليغ می

های موجود زندگی، نسبت به تقسيم کار خانه و  بتوانند در رابطه با واقعيت
شد بر اساس شرايط جديد، خانواده و جامعه تصميم بگيرند و هر وقت هم لازم 

فقط در چنين شرايط متحول و دموکراتيک و روابط . آن را تغيير بدهند
تبديل " مرد بيرون"و " زن خانه"ای است که انسانها به موجودات  رفيقانه
  : شوند و زنها نمی



 

دای، محروميت از کار و تحصيل و  نشينی و خانه از سنت زجرکش خانه_   
در نتيجه از تبديل شدن به موجودات عاطل و باطل می  های اجتماعی و فعاليت
  رهند؛ 

  کنند و،  طرازی مردان رشد می از نظر فرهنگی تا هم_   
تنها در . شوند گيری اقتصادی می به حد مردان، صاحب درآمد و حق تصميم_   

اين شرايط مساوی است که روابط رفيقانه بين دو جنس شريک و همسر تحقق 
  . يابد می

يهی است که در اين صورت اگر تقسيمِ کار بين مرد و زن، جنسی هم باقی بد  
شان  بماند، يعنی مرد و زن کارها را بر اساس ذوق، سليقه و توان جسمی

ی نوع مذهبی و  از حالت ثابت و تقديس شده " تقسيم کار"قسمت کنند، نوع 
. يابد غيير میای سيّال و متحول ت مورد تبليغ اين آقايان رها شده و به رابطه
گرايی و بنيادگرايی فعلی رها شده و به  روابط خانوادگی از حالت ايستا، گذشته
و هر کس رها از جبر و فشار . رود سوی نوگرايی، اصلاح و تحول پيش می

تواند در  های گذشته، و بی توجه به اين که اين چه کرده و آن چه گفته، می سنت
دانايی خود و همسرش مراجعه کند و شرايطی يکسان با همسرش، به عقل و 

ها، نيازها و منافع فردی و جمعی و تعاونی خود، سهمی  بر اساس واقعيت
مناسب در خانه و جامعه داشته باشد و طعم شيرين زندگی توأم با تفاهم و تقسيم 

  .کار رفيقانه را به تساوی با همسر و فرزندان خود قسمت کند
    
    
  دارايی خانواده تابويی به نام تقسيم_ ٧  
ای  در جوامع قبيله. ی تقسيم کار جنسی است تقسيم کار اقتصادی، بخش عمده  

ها و حتی زنان، به مردان و پدران تعلق داشتند و در نتيجه برای  ی دارايی همه
از اين ديدگاه، لباسی که . زنان جز نگاه کردن به دست شوهرانشان راهی نبود

، يعنی تبعيت و "تمکين"خورند، دستمزد  که میکنند و غذايی  زنان به تن می
تسليم جسمی و جنسی، در برابر خواست شوهران است؛ و گرنه طبق شرع 

دارند زنی را که تمکين  ، مردان اجازه"ی علوی شيعه"و " اسلام راستين"مبين 
کند، از غذا و پوشاک و نفقه و خرجی هم محروم کنند و تا او را به  نمی

  ). ٢١٩( اش دارند اند، تشنه و گرسنه نگه امل مجبور نکردهپابوسی و تسليم ک



 

ی البقره، ناظر بر  سوره ٢٢٩ ی  ی النساء و آيه سوره ١٧۶و  ١٢، ١١های  آيه  
بر . اند چگونگی تقسيم ارث، نگهداری و توزيع اموال و دارايی بين زن و مرد

ند و گاهی دار اساس اين احکام، زنان گاهی نصف مردان سهم مالی دريافت می
ی مردان  در واقع در هيچ موردی حق مالی زنان به اندازه. هم کمتر از آن

اين رابطه فقط شامل زن و شوهرها، يا خواهر و برادرها نيست، بلکه . نيست
. گيرد ی خويشاوندی را در بر می مناسبات زن و مرد در تمام شبکه

_________________________  
، از جمله خويی و سيستانی و  االله های ر آيتخمينی و تأييد ساي_ )٢١٩( 

المسايل مراجع، ص  ، توضيح٢۴١٣، ٢۴١٢ی شماره  تبريزی، مسأله
۴٠٧_۴٠۶ .  

ی  نيمه. ی قابل رويت يک کوه يخی شناور در درياست اما اين فقط نيمه  
قابل رويت آن اين است که در مواردی زنان نه فقط صاحب نصف، يا  غير

مردان نيستند، بلکه از مال و اموالی که حتی محصول حتی يک چهارم، سهم 
به طور مثال، زنان موقع اختلاف و . برند کار خودشان است، هيچ سهمی نمی

وضع زنان . کنند ی خود دريافت نمی جدائی هيچ سهمی از اموال خانه و کاشانه
ی بشری نيز برخوردار نيستند، و  شده ای، که از حقوق به رسميت صيغه

يا بردگان زن، که برای امور جسمی و جنسی مورد استفاده قرار می کنيزان، 
های  کشی ترين بهره طراز يکی از سنگين گيرند، از اين هم بدتر است و هم

  . تاريخی است
    
انداز خانواده را  وی نه پس. شود روشن است تکليف زنی که طلاق داده می  

ا دارد که با قناعت جمع کند، نه حق برداشتن قسمتی از وسايلی ر تقسيم می
شود که در  او حتی صاحب مالی نمی. کرده، يا حتی بافته و ساخته است

اش پس انداز کرده  مقابلش کار کرده و برای فردای مبادای خود و خانواده
کار است دريافت  او حتی نمی تواند پولی را که به عنوان مهريه طلب. است

تواند، در صورت لزوم،  با بخشيدنش میکند، زيرا که اين تنها امکانی است که 
تقسيمِ کار جنسی، در نوع خود . جانش را آزاد کرده و خود را بازخريد کند

ی  بيشتر شبيه رابطه" تقسيمِ کار جنسی در امور اقتصادی"ظالمانه است، ولی 
اين، . ی دو انسان و دو مخلوق هم قدر و ارزش ارباب و کنيز است تا رابطه



 

ست که هيچ کدام از اين بنيادگرايان حاضر به گفتگو در موردی ا" اتفاقا
  . موردش نيستند

های تبليغی، حرفی از چگونگی توزيع ثروت و امکانات  مطهری جز اشاره  
زند و شريعتی در تمام طول کتاب از اشاره کردن  اقتصادی بين زن و مرد نمی

ايی و امکانات به آن دسته از امور اسلامی که به موضوع نابرابری تقسيم دار
اين . کند مالی خانواده و زندگی اقتصادی زن مربوط است، خودداری می

کشی مالی از  توجهی به مسايل اقتصادی و چشم پوشيدن از نابرابری و بهره بی
پرست  ی کهنه بار زن در خانواده زنان، حتی وقتی که وی از زندگی مشقت

بطه شريعتی زنان زحمتکش را در اين را. يابد راند، ادامه می اسلامی سخن می
کنند، بدون آن که  کند و حتی برای آنان که از صبح تا شب جان می ستايش می

سرايد، ولی از  از ماحصل خانواده سهمی دريافت بدارند، شعر و قصيده می
  . آورد سهم قليل و ناچيز آنان از اموال خانواده حرفی به ميان نمی

نيز، هيچ " ی علوی شيعه"و " م راستيناسلا"يعنی که او بر اساس احکام   
کشی سخت  ای برای توضيح اين نابرابری اقتصادی و بهره حرف تازه

بر اين مبنا، زن آرمانی او نيز در صورت طلاق . اقتصادی مرد از زن ندارد
اش  ی اندک و دارايی خصوصی شدن، مالک چيزی جز همان جهيزيه داده

و حقوق، در کشور اسلامی نيست، چه رسد به آن که زنی بدون حق 
لطفی همسر و مردش قرار گيرد و مجبور  ای چون ايران مشمول بی زده سنت

  . ی شوهر برای جدايی و طلاق شود به خريد اجازه
هرکدام به نوعی اصلاحگر، در اين مورد حساس " سکوت اين آقايان، ظاهرا  

دانند  ان هر دو میآن. و تعيين کننده از تقسيم کار اقتصادی، معنی خود را دارد
ی اقتصادی مردانند و سهمی  که بر اساس احکام شرعی موجود، زنان وابسته

در اين مفهوم، زن موجودی . اش ندارند در ثروت و دارايی خانه و خانواده
ی مرد و اين نفقه فقط زمانی قابل پرداخت است که مرد از  ی نفقه است وابسته

ری خود را در اختيار مردش زنش راضی است و زن بدون هر شرط و عذ
گذارد و حرفی از  ی وی پا از خانه بيرون نمی بدون اجازه. دهد قرار می

زند، چه رسد به اين که درس بخواند و کار کند و  برابری و برادری نمی
اين نيست جز آن که زن . بخواهد در محصول کار و زحمت خود شريک شود

ی اربابش  و مواجبی است که در خانه جيره در ديدگاه اين آقايان، مثل کلفت بی



 

تواند برای جبران زحمت خود از  می"کند و در بهترين شرايط،  کار می
  ). ٢٢٠( "الزحمه بکند شوهرش تقاضای دستمزد و حق

  __________________________  
اين حمايت . ۴٠٧المسائل مراجع، ص  االله مکارم، توضيح آيت_ )٢٢٠(  

  دلسوزانه از 
طهری و شريعتی در مورد تقسيم کار اقتصادی در خانواده و جامعه سکوت م  

دهد که وقتی حرف از مبلغ و مقدار در ميان است، سکوت  نشان می
ای است که بر نابرابری جنسی و  شده ترين راه دفاع از نظم تقديس ممکن
  . شده است کشی اقتصادی انسان از انسان و مرد از زن ساخته بهره

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ______________________  
خورد که پيشنهاد علی شريعتی در مورد جبران بهای  ای آب می همان ريشه  

  .شان نظر کردن از حق حضانت فرزندان شير مادران به جبران صرف



 

االله خويی،  های حتی چنين حمايتی از سوی برخی مراجع، از جمله آيت 
  ).۴٠٧پيشين، ص (شود  ، بهجت و خمينی به سکوت برگزار میتبريزی

  های فقيرنمايی  سبب 
    
پزد، آب  کند، نان می زند که دستار می ای حرف می علی شريعتی از فاطمه  

اش فدا می  آورد و با وجود بيماری، جان خود را در راه کارِ خانه و خانواده می
معلوم نيست که . فقير و ندارفاطمه در اين روايت زنی است ). ٢٢١( کند

ی زندگی ايشان است، زيرا که طبق روايت خود  ی وی به کدام دوره مراجعه
وی، خانم فاطمه گويا در اواخر سال دوم هجری ازدواج کرد و اين درست 

زمانی بود که مسلمانان به برکت غارت کاروانی که به سرپرستی 
ی خود در مدينه  ر از دوسالهرفت، از تنگدستی کمت خضرمی به مکه می بن عمر

به زاطر آن که اين واقعه در ماه حرام انجام شده بود، ابتدا . بودند خلاص شده
مسلمانان را با مشکل توضيح و توجيح روب رو کرد، ولی در بستن راه و 

های تجاری را به رويشان گشود و وضع اقتصادی و شرايط  تاراج کاروان
از آن . سلام و اطرافيانش، را بهبود بخشيدمالی بسياری، از جمله پيغمبر ا

پس، به دست آوردن غنائم از جنگ با يهوديان و ساير اقوام، از جمله تاراج 
  . کالاهای تجاری مکّيان، روز به روز بر ثروت آنان افزود

اسناد و مدارک موجود حاکی از آنند که فاطمه و همسرش از اين درآمدها به   
از آن پس به دارايی و ثروت کافی دست يافتند و  حد کافی برخوردار شدند و

در نتيجه، ايشان نه نيازمند آن . باغ و مزرعه و کارگر و برده فراهم آوردند
فرسائی تن در دهد، نه لازم بود جان  بودند که به چنين کارهای سخت و طاقت

گذاشتن  پس انگشت. خود را بر سر انجام وظايف خانه و خانواده بگذارد
به موضوع فقر فاطمه و همسرش، چيزی نبود جز دستکاری شريعتی 

های تاريخی و پيروی از سنت فقيرنمايی  فريبانه در واقعيت پوپوليستی و عوام
کنند، و  خطاب می" الاحقر"داران اسلامی خود را  اسلامی؛ آن جا که سرمايه

  _________________________قشر بورژوازی 
  .١٣شريعتی، پيشين، ص _ )٢٢١(  
شان از  های بازار، که پول نشين، آخوندهای هزار فاميل و حاجی اسلامی کاخ  

اند و از راه دستکاری در  رود، صاحب باغ و ملک و مستغلات پارو بالا می



 

ها را پول حساب نمی کنند، برای  واردات، صادرات و توليد و توزيع ميليون
، آنان "االله ی حزب خورده امّت گول"ی ايران و  کنترل مسلمانان فقير و گرسنه

  . کنند خطاب می" خواهر"و " برادر"را 
خواه،  ی بنيادگرايان شريعت فريبانه های عوام نمايی گونه فقير اما بر خلاف اين  

ی اوليای دينی اسلام، در زمان خود صاحب نام و عنوان بودند، از  همه
و هواخواه کردند، صاحب هوادار  المال مسلمين سهم ويژه دريافت می بيت

در اين مورد خاص نيز، مدارک . بودند و بنده و برده و مال و درآمد داشتند
  :آنند که تاريخی بر

يا (همسر خانم فاطمه خود از ثروتمندان و توانگران معروف بود " اولا"_ ١  
اراضی و املاک پرارزش داشت و " ينبع"به طوری که در شهر ) شد،

) ميليون دلار ۵،١حدود (دينار  ۴٠٠٠٠صاحب نخلستانی بود که سالانه 
کسی که : نويسد های علی می حزم در مورد ثروت ابن). ٢٢٢(درآمد داشت 

کند که علی از  اندک اطلاعی از اخبار و روايات داشته باشد، انکار نمی
ثروتمندترين افراد طايفه و قوم خويش بود و اراضی و املاک بسيار داشت، 

ها در برابر  رهايی را صدقه داد و البته اين صدقهها و کشتزا از جمله نخلستان
از امام ). ٢٢٣( ثروت های فراوان و املاک بسيار ايشان چيز اندکی بود

انگشتری که حضرت علی در نمازش صدقه داد، "است که  صادق نقل شده
اش چهار مثقال نقره و وزن نگينش پنج مثقال ياقوت سرخ بود که  وزن حلقه

ی  برو ای گدای مسکين در خانه). "٢٢۴( ی کشور شام بود قيمت خراج يکساله
  _________________________علی زن، 

، به نقل از تجارب السلف، هندوشاه ٣٩علی ميرفطروس، ص _ )٢٢٢(  
  .، انتشارات طهوری، تهران١٣۴۴، به اهتمام عباس اقبال، ١٣نخجوانی، ص 

ی الملل والاهواء ، به نقل از الفصل ف٣٩علی ميرفطروس، ص _ )٢٢٣( 
  .، طبع الادبيه مصر١٣٢٠، ١۴١، ص ۴والنحل، ابن حزم اندلسی، ، ج 

اله  ، به نقل از جوهرالولايه، آيت ٣٩علی ميرفطروس، ص _ )٢٢۴( 
  ...بروجردی 

  ). شهريار" (که نگين پادشاهی دهد از کرم گدا را  
ه در ثروت دهد که خود فاطم به تنهايی نشان می" فدک"ی معروف  مسأله_ ٢  

دهکده و نخلستان بسيار " فدک: "و دارايی دست کمی از همسرش نداشت



 

بزرگی بود که دارای کشتزارهای سرسبز و خرم بوده و در چند کيلومتری 
مسلمانان پس از فتح بزرگ خيبر به سوی فدک روانه . قرار داشت" مدينه"

بود و از  فتهشدند، ولی فدک از آنچه که بر سر مردم خيبر آمده بود درس گر
بدون جنگ تسليم شد و قبول کرد که نصف دارايی خود را به "همين رو 

غنائمی که بدون جنگ : "طبق دستور قرآن. االله تسليم کند عنوان خالصه رسول
شدن  پيغمبر اسلام پس از تسليم). ٢٢۵( "االله بود آمد از آن رسول به دست می

ين را به دخترش فاطمه مردم فدک در برابر يورش مسلمانان، اين سرزم
بر مسند خلافت نشست، دستور داد تا " ابوبکر صديق"بخشيد، ولی همين که 

کشاورزان و مزدوران دختر پيغمبر را از آنجا بيرون کردند و خود به نام 
دختر پيغمبر وقتی از ماجرای ). ٢٢۶( ی مسلمانان بر آن چنگ انداخت خليفه

را " فدک) "پيغمبر(پدرم : "رفت و گفتآگاه شد، به مسجد، نزد خليفه " فدک"
به من بخشيده است و ترا اين اجازه نبود که کشتزار مرا به ستم از من بگيری 

  ). ٢٢٧( ..."و مزدوران مرا از آنجا بيرون برانی 
    
نبايد فراموش کرد که بر اساس دستورات قرآن، درآمدهای " ضمنا_ ٣  

شد، به پنج قسمت تقسيم  ان میعظيمی که به نام غنيمت جنگی عايد مسلمان
  ________________________شد  می

  .، قم١٣۴٠، انتشارات جامد، ١٣٧کاظمينی، ص   
  . ٢٢۶علی دشتی، ص _ )٢٢۵( 
  . ۵٠علی ميرفطروس، ص_ )٢٢۶( 
، به نقل از تاريخ سياسی ايران، ۵١_۵٢علی ميرفطروس، ص _ )٢٢٧( 

، انتشارات جاويدان، ۴٣ص حسن ابراهيم حسن، ترجمه ابولقاسم پاينده، 
، ص ٨الملک، ج  ناسخ التواريخ، ميرزا محمد تقی لسان+ ، تهران ١٣۵٨
  .، تهران١٣٣٧، انتشارات امير کبير، ٧۶_۶٢

پروفسور عارف . گرفت ها به اقربای پيغمبر تعلق می پنجم و يکی از اين يک  
ضيح ی اسلام تو تکين محقق ترک در مورد چگونگی تقسيم غنائم در دوره

های اول سکونت در مدينه،  دهد که برای تشويق مسلمانان به جنگ در سال می
مسلمانی را در  بر اين مبنا هر مسلمانی، غير. آمد به اجرا در می" سلب"حکم 

). ٢٢٨( شد کشت صاحب اشياء شخصی و وسائل جنگی وی می جنگ می



 

نام غنيمت به های آنان به  همراه با اين، اموال طرف مقابل و حتی زن و بچه
تصاحب اموال و زن و . ها حلال بود آمد و تصرف آن تصرف مسلمانان در می

خاستند،  های مشرکين، حتی صاحبان کتابی که با مسلمين به جنگ بر می بچه
به حدی دست و دل بازانه بود که طبق احاديث موجود از سوی پيغمبر اسلام 

  : شد به صورت لطف خاص الهی به مسلمانان نامبرده می
    
های ديگر حلال نبودند، برای ما حلال  بسياری از اموری که برای امت"_  

  ). ٢٢٩" (از جمله از اينها غنيمت است. شدند
    
گردد به غنيمتی که عبداالله بن جاش و دوستانش  آغاز اجرای اين حکم برمی  

بدست آوردند و يک پنجم آنرا هم به " بطن"در سال دوم هجری در جنگ 
های ديگر هم  اين حقوق به حوزه" بعدا. ن سهم پيغمبر به ايشان دادندعنوا

دريافت پول در (گسترش يافت و شامل اموری مانند خراج، جزيه و فديه 
________________________  

  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢٢٨(  
 �-� Buhari-Muslim Hadisleri ,No:١١٤٤ ;Buhari ,Hars ٨ ;

Muslim ,Cihad ,٤٦ ,No :١٥٧١ ;Ebu Davud ,Cihad ,١٤٧ ,No :
٢٧١٧ ;etc .Quoted by Arif Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٠ .  

  : �ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، ماخذ و شماره �_ )٢٢٩(-
 �- Tecrid-i Sarih ,Diyanet ,No:٢٢٣ ,Buhari ,Humus ٨ ,Nikah 

٥٨ ;Mulim ,Cihad ,No :٣٢ ;Buhai-Muslim Hadisleri ,No :
١١٤١, ٢٩٩ ;Muslim ,Mesacid ,No :٥٢ ;etc .Quoted by Arif 

Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٠ .  
 ٧ی انفال و  سوره ۴١آيه های ). ٢٣٠( هم شد) قبال آزاد کردن اسيران -

ها، آن پنج گروهی را  يکی از اين آيه. ی الحشر ناظر بر اين اين امرند سوره
کند و آن ديگری سهم هر کدام از  برند، مشخص می هم میکه از غنائم س

درصد غنائم حاصله تعيين  ٢٠های مذکور را برابر با يک پنجم يا  گروه
  :کند می

    



 

و آنچه که خدا از اموال کافران ديار به رسول خود غنيمت داد آن متعلق به _ " 
ان خدا و رسول و خويشاوندان رسول است و يتيمان و فقيران و رهگذر

  ) ٢٣١. ( ) (...)"ايشان(
و ای مومنان بدانيد که هر چه به شما از غنيمت و فايده رسد خمس آن "_   

خاص خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و فقيران و در راه سفر ماندگان 
  )٢٣٢(. . .)". (است 

   
شود، تمام اين وجوه در اختيار پيغمبر قرار  به طوری که ملاحطه می  

گذاشت، چرا که ايشان هم  فت و دست ايشان را برای تقسيم غنائم باز میگر می
گرفتند و هم سهم  سهم خدا و رسول و خويشاوندان رسول را در اختيار می

ی  سوره ٧و  ۶، طبق آيات "مضافا. يتيمان و فقيران را خود تقسيم می کردند
و دشمنان  الحشر، تمامی اموالی که بدون جنگ و فقط از راه تسليم کافران

از . شد نيز، در اختيار پيغمبر اسلام قرار می گرفت اسلام نصيب مسلمين می
آن پس، ايشان از اين در آمدهای عظيمی که از سال دوم هجری به بعد نصيب 

ديدند و برای پيشرفت اسلام لازم  شد، به هر که صلاح می مسلمين می
________________________  

  :حديث به شرحی  ماخذ و شماره_ )٢٣٠( 
 �-- Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi ,١/٨٩ ;
١١/٣٨٣; ٥/٢٠٣ ;Belazuri ,Ensab ,١/٤٧٨ ;Tefsir Bakara Suresi 

٢١٧ ;Quoted by Arif Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤١ .  
  . ی الحشر از سوره ٧ی  آيه_ )٢٣١(-
  . ی انفال از سوره ٢١آيه ی _ )٢٣٢( 
  . دادند مردند، سهم يا پاداش میش می  
ها نيز  اين نوع توزيع، زمانی برای مسلمانان قابل توجيه بود و در بيشتر زمان  

باعث بروز اختلافات و اعتراضات و حتی تهمت زدن به شخص پيغمبر اسلام 
های  برای نمونه ايشان پس از تسخير مکه برای جلب قلوب شخصيت. "شد می

ه زور شمشير به اسلام گرويده بودند و برای عدم مهم مکه که تازگی و ب
رويگردانی آنان از دين اسلام، به هر کدام از کسانی چون ابوسفيان و پسرش 

ی امويان را تأسيس کردند و پيش  خود و پسرش يزيد سلسله" که بعدا(معاويه 



 

، حاکم بن حيضام، آتا بن جاريه، حرس بن هشام، صفان بن اميه، سهل )بردند
اين در حالی بود که به . ر و هويتب بن اوف يکصد شتر بخشيدندبن ام

. مسلمانانی که بارها جان در راه اسلام نهاده بودند، سهم بسيار کمتری داده شد
در نتيجه، باز هم اعتراض و انتقاد شروع شد و حتی شاعری به نام عباس بن 

). ٢٣٣( ميرداس يک شعر انتقادی سرود و وی نيز يکصد شتر دريافت کرد
ای  من در تقسيم غنائم فقط يک مأمورم، من در اين کار هيچ اراده"حديث 
ی الفتح، برخورد پيغمبر اسلام با اين گونه  سوره ١۵ی  و آيه) ٢٣۴( ":ندارم

  ). ٢٣۵( دهند اعتراضات را نشان می
    
ی غنائم به خويشاوندان  درصد همه ٢٠در هر صورت، تعلق يک پنجم يا   

آمدی سرشار برای آنان بود و وضع اقتصادی آنان را به نحو  در پيغمبر اسلام،
چشمگير بهبودی بخشيد و آنان را نسبت به ديگر مسلمانانی که با پيغمبر 

________________________  
  : ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢٣٣(  
 �- Buhari ,humus ,٧ .ve Ebu davud ,Harac ,١٣ bap .No :

٢٩٤٩ ;Quoted by Arif Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٣-٢٤٢ .  
  :ی حديث به شرح پيغمبر اسلام، ماخذ و شماره_ )٢٣۴(-
 �- Buhari ,humus ,٧ .ve Ebu davud ,Harac ,١٣ bap .No :

٢٩٤٩ ;Quoted by Arif Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٣ .  
-)٢٣۵(�- Arif Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٣ .  
در مورد اين که . ی بالای اقتصادی قرار داد سلام خويشاوند نبودند، در طبقها -

اند، ولی  گرفتند نظريات مختلف چه کسانی در بين خويشاوندان رسول قرار می
آن چه محرز است آن است که زنان پيغمبر جزو کسانی بودند که از اين درآمد 

ی مطلب و فرزندان ، بن)فرزندان هاشم(بنی هاشم . بردند عمومی سهم می
ابوطالب، از جمله علی ابن ابوطالب، جزو خويشاوندان پيغمبر بودند و 

از جمله معترضين تقسيم سهم خويشاوندان ). ٢٣۶( شدند مشمول اين درآمد می
وی به . ی سوم و يکی از مسلمانان پولدار آن زمان بود پيغمبر، عثمان خليفه

بود، مدعی خويشاوندی پيغمبر ) انهمسر دو دخترش(سبب آن که داماد پيغمبر 
اسلام شد و از اين نظر برای خود سهم خواست، ولی پيغمبر اسلام اين ادعا را 



 

رد کرد و از دادن سهم خويشاوندی ) به سبب نداشتن پيوند نسبی مورد نظر(
  ). ٢٣٧( به او خودداری کردد

ک پنجم برای نمونه، سهمی که در سال هفتم هجری پيغمبر اسلام از سهم ي  
  :غنائم به جمعی از خويشاوندان خود داد، به شرح زير است

واساک  ٣٠هرکدام ... بوحينه دختر حارس و جومانه دختر ابوطالب و _ ١  
  خرما؛ ) تن ۵،٣بيشتر از (
 ۴٠هر کدام ... المطلب، هند و خديجه دختران حسين و  سفيه دختر عبد_ ٢  

  خرما؛ ) تن ۵معادل (واساک 
دختر ابوبکر، حفصه دختر عمر و ساير زنان پيغمبر هر کدام عايشه _ ٣  

  خرما؛ ) تن ١٠افزوده بر (واساک  ١٠٠
). ٢٣٨( خرما) تن ٢٠حافزوده بر (واساک  ٢٠٠فاطمه دختر پيغمبر _ ۴  

  _________________________برای 
 )٢٣۶(�- Arif Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٣ .  

  :ديث به شرحی ح ماخذ و شماره_ )٢٣٧(-
 �- Tacrid-i Sarih ,Diyanet terc. ,No :١٤٢٦ ;Quoted by Arif 

Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٤ .  
  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢٣٨( �-
 �-� Doc .Dr .Riza Savas ,Hz .Muhammed Doneminde 

Kadin ,s .٢٥٥ ;Tecrid-i   
-   
بايد گفت مقدار خرمايی که هرکدام  روشن شدن حد و حدود ارزش اين سهام،  

از زنان پيغمبر در اين مورد معين دريافت کردند، معادل ارزش خون يک آدم 
  ). ٢٣٩( بود

بينيم غير از آن که همسر فاطمه جنگجويی نامور بود و به همان اندازه از  می  
برد، هم فاطمه و هم همسرش از جهت سهم خويشاوندی پيغمبر،  غنائم سهم می

شان بسی افزون تر از  ای داشتند و به سبب نزديکی، سهم مالی مد ويژهدرآ
  . کردند سايرين بود و از اين راه نيز ثروت قابل توجهی را از آن خود می

غير از آن، فاطمه دختر محبوب پدر هم بود و از اين راه نيز هدايای گران   
ای از آن  نهنمو" فدک"ی حاصلخيز  کرد که املاک دهکده قيمتی دريافت می



 

است که چون از راه بخشش و به تعبير خلفای وقت، از  اين همان املاکی. بود
راه ارث پيغمبر اسلام به دست آمده بود، باز پس گرفته شد و به اختلافات 

  . ی اسلام ره برد طولانی ميان ايشان و خلفای اوليه
لی بهنگام خانم فاطمه و همسرش ع"ی اين عوامل باعث شده بود که  مجموعه  

  ). ٢۴٠( "فوت پيغمبر در فدک، مدينه و خيبر صاحب ملک و دارايی بودند
    
حالا چرا شريعتی با وقوف به اين امور و وضع مالی بسيار خوب فاطمه و   

پردازد که در اصل، نمی تواند جز در  همسرشان به توصيف خصوصياتی می
ته باشد، جای مقطع کوتاهی از سال اول زندگی مشترک ايشان صحت داش

_________________________  
 �Sarih ,No :١٨٤٤, ١٢٢٥ ;Buhari-Muslim Hedisleri ,No :

١١٤٦ ,Ibni Sad ,Tabakat ,٣١٦-٣٠٨-٨/٢٦٦ ;Buhari ,Tabakat ,
٦٩٥\٢ ;Quoted by Arif Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٥-٢٤٤ .  
-)٢٣٩(�-� Ebu Davud ,Diyanet ,No :٤٤٩٤ ;Nesai, Kasame ,

No :٤٧٣٦ ;Quoted by Arif Takin ,Kuran'nin Kokeni ,s .٢٤٩ .  
  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢۴٠(-
 �- �Buhari-Muslim Hedisleri ,No :١١٥٠-١١٤٩ ;Mulum ,

Cihad ,No :١٧٥٦ ;etc .Quoted by Arif Takin ,Kuran'nin 
Kokeni ,s .٢٤٩ .  

ی  های طبقه از مراجعين ايشان که به لايه فقر و نداری جمعی. سوأل دارد -
ی  از تقسيم ناعادلانه" متوسط به پايين شهرنشين ايران تعلق داشتند و عموما

کرد آن کسی که به  های اقتصادی دوران شاه ناراضی بودند، ايجاب می موهبت
شد، فقير و ندار معرفی شود و از نظر  ی آرمانی معرفی می عنوان نمونه

شان در تهران آنروز  با هوادارن" آلی ی ايده فاطمه"ای بين  قرينهاقتصادی نيز 
دانستند که مطرح کردن نابرابری  اين آقايان در عين حال می. باشد وجود داشته

المال مسلمين  المال در صدر اسلام، و واگذاری بخشی از بيت توزيع ثروت بيت
رض به روابط به خويشاوندان رهبر جامعه، ممکن بود به دلسردی نسل معت

چنينی  های اين مصلحت" ظاهرا. رژيم شاه در ايران منجر شود" هزار فاميلی"
و گرايشات بنيادگرايانه اسلامی، دست به دست هم دادند تا اين آقايان در اين 



 

ها را در پيش گرفتند و در خط  سازی واقعيت مورد نيز راه کتمان و وارونه
ثروت ثروتمندان و قدرت خود را از ستايند تا  ساير ملايان که فقر را می

  . آمدند تعرض فقيران حراست کنند، به حرکت در
بينيم که به کنترل در آوردن زنان و دختران و جلب آنان به سوی پذيرش  می  

ستيزند، کار آسانی  طلب و زن هايی که از نطر جنسی و طبقاتی نابرابری سنت
هر دو اين عالمان اسلامی . کنند چنين کارهايی بهای خود را طلب می. نيست

هنوز اتفاقی نيفتاده و بوی هيچ حکومت و قدرت اسلامی برنخاسته، با وارونه 
شان نيز اين  های تاريخی، اين بهای گران را پرداختند و آيندگان سازی واقعيت

چشم بسته و گوش "اند تا به روزی که مردم  راه عوامفريبانه را ادامه داده
دست بردارند " خواه قدسين شريعت"ی چون و چرای اين از فرمانبری ب" بسته

  . و بر امور و ادعاها بينديشند
    
  ازدواج در دوره خردسالی  
    
   
  روايتی ساختگی، پيامی دلخواه _ ١  
کند از  آلی خود اشاره می علی شريعتی وقتی به موضوع سن ازدواج زن ايده  

  : راند های گوناگون سخن می روايت
    
ميلاد وی . طفوليتش در طوفان گذشت. مه کوچکترين طفل خانه بودفاط"_  

ء ابن هشام سال پنجم پيش از  طبری و ابن اسحق و سيره. مورد اختلاف است
الذهب مسعودی بر عکس، سال پنجم پس از  اند و مروج بعثت را نقل کرده

". حیپس از نزول و: "گويد بعثت را و يعقوبی ميانه را گرفته اما نه دقيق؛ می
اختلاف روايات موجب شده است که اهل سنت، پنجم پيش از بعثت و شيعه 

  ). ١٢١پيشين، ص (پنجم بعد از بعثت را برای خود انتخاب کنند 
    
بر اين مبنا بر اساس اعتقاد شيعيان،از جمله خود اين عالم شيعه، فاطمه در   

واهد اين را در خ سال يا کمتر داشت، اما شريعتی نمی ٩" زمان ازدواج حدودا
جمع جوانان و دختران تهران آن زمان مطرح کند و آنانی را که در هوای 



 

آنها نبايد فکر کنند که ازدواج . وار شدن هستند، بترساند و از خود براند فاطمه
هايی است که وی مورد تعريف و تأکيد قرار  در سن کودکی نيز جزو سنت

آنها نبايد فکر کنند که در . ی خواهددهد و پذيرش آنها را از اين جوانان م می
ی امروزی  های بنيادی، اموری هم وجود دارند که در جامعه بين اين سنت

های  قبول و پذيرش نيستنسنت=رسند و مورد  درست و منطقی به نظر نمی
سازی  ی مدل فرض شده، سرايت کند و کل برنامه" فريضه"ديگری هم که 
اين است که وقت تعريف داستان ازدواج . ازدی وی را به خطر اند بنيادگرايانه

نهد و به کوتاهی  ی شيعيان در مورد سن اين خانم را به کنار می فاطمه، عقيده
  :کند قيد می

    
پس علی چرا خاموش است؟ بيست و پنج سال از سنش می گذرد و فاطمه _ " 

  ). ١٣۶پيشين، ص " (نيز هنگامش رسيده است، نه سال يا نوزده سال؟
    
دهد؟ بالاخره از نظر  ، چه معنی می"نه سال يا نوزده سال"ی،  اين بيان دوگانه  

او که يک عالم شيعه بود کداميک از اين ارقام درست است؟ شريعتی به اين 
دهد، ولی در لفافه و با بکار بردن عبارت  و صريح پاسخ نمی" سوال مستقيما

  ":الفاطمه نيز هنگامش رسيده است، نه سال يا نوزده س"
سالگی اسلامی، شرعی و درست است و  ٩دهد که ازدواج در  هم پيام می_   

شان رسيده است و به قول  شده وقت ازدواج شان کودکان دختری که نه سال
  و،" اند به تکليف رسيده"خواهان امروزی  شريعت

ی شهری تهران که  هم خود را از خطر درگيری با افکار حاکم بر جامعه_   
و در ضمن، برای . رهاند کردند، می دکی و خردسالی را نفی میازدواج کو

کند و راه پايين آوردن سن ازدواج  انگيز خود تبليغ می های دافعه يکی از سنت
در شرايط آنروزی، اين حداقل، خود . گذارد را برای شنوندگان خود باز می

  .ی اسلام و احکام اسلامی به شمار می رفت موفقيتی در راه توسعه
    
کند که وی به هنگام اين  اين ظنّ را تأييد می" ی کتاب وی ضمنا مطالعه  

ها از سن ازدواج اين خانم اطلاع داشت و بر اين نيز واقف بود که  سخنرانی
خواند، چرا که بسياری، از  سالگی با تاريخ زندگی وی نمی ١٩ازدواج در سن 



 

شان روز بيستم اند که ولادت اي شيخ طوسی و اکثر علما آورده"جمله 
به (و (...) الثانی سال دوم بعثت اتفاق افتاده، و به روايتی سال پنجم  جمادی
با اين حساب، فاطمه ). ٢۴١( در سال سيزدهم هجرت وفات يافته است) روايتی

). ٢۴٢( سال عمر کرده است ٢١سال و به روايت ديگر  ١٨به روايتی 
_________________________  

  . ١۴٨۶_١۴٨٧بلاغه، ص ال نهج_ )٢۴١(  
  .١۴٨٧البلاغه، ص  نهج_ )٢۴٢( 
سالگی ازدواج کرده  ١٩توانست در سن دور و بر  با اين حساب ايشان نمی  

  . باشد و صاحب پنج فرند بشود
سالگی و حتی  ٩شريعتی بر اين نيز واقف بود که ازدواج دختران در " ضمنا  

اسلام، امری معمول و پذيرفته ی پيغمبر  تر از آن، در عربستان دوره خردسال
سالگی  ٩سالگی بود و بر اين مبنا نيز ازدواج  ١٩تر از ازدواج در  شده

در اين مورد، سن خواستگاری و ازدواج خانم . سالگی ١٩درست تر بود تا 
  : های جاری در زمان رسول استظ پيغمبر اسلام روشن از سنت  ای عايشه نمونه

    
درنگ عايشه را خواستگاری کرد و چون عايشه  پس از وفات خديجه بی"_  

ی سکران بن عمره  هنوز خردسال بود و بيش از هفت سال نداشت، سوده بيوه
ازدواج آن دو به دوسال بعد، يعنی موقعی که عايشه نه ساله . را به زنی گرفت

  ). ٢۴٣( "شد موکول شد می
    
  : از خانم عايشه نيز نقل شده است  
    
برای هر چه بيشتر ). ٢۴۴( (...)آمدم  گی به عقد پيغمبر درسال ۶در سن "_  

  ) ٢۴۵( (...)خوراند  چاق شدن مادرم بطور دائم به من خرما می
مادرم . خوردم بودم و باد می من در ننويی نشسته. روزی پيغمبر به خانه آمد"_  

) مادرم(و صورتم را با آب شست، آنگاه (...) مرا از ننو پائين آورد 
__________________________  

  .٢۵٩علی دشتی، ص_ )٢۴٣( 
  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢۴۴( 



 

 �- �Tecrid-i Sarih ,No :١٥٥٣ ;Buhari ,Menakib-i Ensar ٤٤ ,
Nikah ٥٩, ٣٩, ٣٨ ;Muslim ,Nikah ,١٠ ,No :٦٩\١٤٢٢ ;Ebu 
Davud ,Nikah ,No :٢١٢١ ;Buhari-Muslim Hedisleri ,No :
٨٩٧ ;Ibni Habib ,Muhabber ,٨١ ;Diyanet Ansiklopedisi ,

Ayse md. ,٢٠٢\٢ ; ...etc .Quoted by Arif Tekin ,Mohammed 
ve ... ,s .١٠٠-٩٩.  

  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢۴۵(-
 �- Ibrahim Canan ,Kutube/i Sitte ,١٨٧\١١ ,No :٣٩٤٨ ;Ebu 

davud ,Tip ,٢٠ ,No :٣٩٠٣ ;Ibni Mace ,Et'ime ,٣٧ ,No :٣٣٢٤ ;
Hindi ; ...etc .Quoted by Arif Tekin ,Mohammed ve ... ,s .
١٠١.  

مرا کشيد و برد و چون به نزديک در رسيدم، مرا نگهداشت تا کمی آرام -
و (...) بود  آنگاه بدرون رفتم و پيغمبر خدا در اطاق ما بر تختی نشسته. شدم

من آنوقت نه (...). با من زفاف کرد  ام مردم و زنان برفتند و پيغمبر در خانه
  ).٢۴۶( "سال داشتم

   
ابن ابوطالب  گلثوم دختر فاطمه و علی ی ديگر در اين مورد، ازدواج امّ نمونه  

گلثوم،  سال از خانم فاطمه، مادر امّ ٢۵عمر حدود . ی دوم بود با عمر خليفه
دخترش فاطمه بزرگتر بود و به همين خاطر هم، پيغمبر اسلام به خواستگاری 

گلثوم فرزند پنجم فاطمه و علی بود  امّ). ٢۴٧( از سوی عمر پاسخ رد داده بود
گلثوم و  و از آنجا که فاطمه در قرن دوم هجری ازدواج کرده بود و وصلت امّ

توان با يک  ی خلافت وی انجام گرفت، می هجری و دوره ١٧عمر در سال 
ی اسلامی  ساله ۵۵ی  اج با خليفهگلثوم را موقع ازدو حساب سرانگشتی سن امّ

  ).٢۴٨( حساب کرد
   
های غالب اآن دوره را فراموش  آقای شريعتی اما، اين همه سوابق و سنت  

بايد . شود گذارد و دچار ترديد می کند و بين سنين نه و نوزده فرقی نمی می
های شريعتی در مورد سن ازدواج دختران مسلمان  يادآوری کرد که سخنرانی

گرفت که ازدواج دختران در سنين  ، در حال و هوايی انجام می"وار مهفاط"



 

يافت و به علل تحصيل، کار و فراهم آوردن  کودکی هر چه بيشتر تقليل می
های بزرگ ايران روز به  مقدمات زندگی، سن ازدواج دختران تهران و شهر

  __________________________روز 
  . ١٢٩١_١٢٩٢، ص ۴تاريخ طبری، جلد _ )٢۴۶(  
  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢۴٧( 
 �-� �Ali Nasif ,Nikah ,٢٨٧\٢ ;Nesai ,Nikah ,٧ .Bab ,٦٢\٦ ;

Ibni Kesir ,Isd. ,No :٧١٧٥ ;Quoted by Arif Tekin ,
Mohammed ve ... ,s .١٩٠.  

  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢۴٨(-
 �-� Ibni Asir ,Isd. ,No :٧١٧٢, ٣٨٢٤ ;Diyanet Ansiklopedisi ,

٢١٩\١٢ ;Tehzib/i Tehzib ,No :٤٦٨\١٢-٢٨٦٠ ;Ibni'l Cevzi ,
Sifat-i Safve ,١٥٢\١ ; ...etc .Quoted by Arif Tekin ,

Mohammed ve ... ,s .١٩١.  
ی اجتماعی نه فقط اصل  اين پديده. گرفت از مرزهای شرعی فاصله می -

رد، بلکه در عين حال به روابط ب ازدواج در سن شرعی را به زير سوال می
شد که اگر از نظر مردم متمدن و متجدد  اجتماعی و مناسباتی هم منجر می

شد، از ديد متعصبان اسلامی، شنيع،  می تعبير" آزادی زن"ايران و تهران به 
طبيعی است که در چنين شرايطی از تحول . مغاير عصمت و منافی عفت بود

بايد برای  رايان معتقد به شريعت اسلامی میگ های اجتماعی، اين سنت ارزش
پائين آوردن سن ازدواج و نزديک کردن آن به مرز ازدواج شرعی 

ی کودکی و سن  چنين بر آن بودند تا ازدواج دوره آنان هم. کوشيدند می
نشين ايران تبديل کنند و  خردسالی را از نو به رسمی مورد پذيرش مردم شهر

شم و گوش دختران جلوگيری کنند و بوجود آمدن از اين طريق از باز شدن چ
، "تحصيلکرده"، "مدرن"، منجمله تيپ زنان "های مطرود اسلامی تيپ"
  . را مانع شوند" روشنفکر"و " متجدد"
گرايان، اين کار برای هدايت اجتماعی زنان و دختران ايران به  از ديد اسلام  

اين بود که ادای اين . آمد حساب می ی شرعی به حد کافی مهم بود و وظيفه
ای  ی آقايان در هم آميخت، به فاناتيسم بيمارگونه های بنيادگرانه با گرايش  وظيفه

بدل شد و تا جايی رشد کرد که اين عالمان اسلامی و شيعی، مطهری و 



 

شريعتی، را وادار کرد تا در صورت ضرور از جعل حقايق تاريخی بهره 
انگيز اسلامی به  های دافعه ای سنتی از سنتبگيرند و با حالت و حيلت برای الق

افکار عمومی مردم و جوانان بی گناه ايران بکوشند، و از طريق دستکاری در 
حکومت . گرايی فردا را هموار کنند حقايق تاريخی هم که شده، راه اسلام

اسلامی ملايان در ايران اين شانس را به ملت ايران داد که ولو با پرداخت 
گرايان  فريبی و حالت و حيلت اسلام ی و بس سنگين، فرهنگ عوامبهايی تاريخ
شريعتی و مطهری جز تقسيم اين . خواهان را به عينه تجربه کنند و شريعت

  . اند خواهان کاری نکرده فرهنگ رايج شريعت
    
    
  مرزهای شرعی، مرزهای اخلاقی _ ٢  
و تربيت علی شريعتی در ايران و يکی از شهرهای بزرگ رشد کرده   

های اجتماعی آن روز در اين گونه شهرها، ازدواج  بر اساس ارزش. بود شده
هايی  مذموم و ناپسنديده بود و گاهی حتی برای گروه" در سن نه سالگی عموما

قابل پذيرش  انسانی و غير از مسلمانان معتقد و وفادار به احکام دينی نيز، غير
  . رسيد به نظر می

ی در اروپا بوده و گويا با مردم متمدن امروزی رفت و وی در عين حال زمان  
تر  و مردم جوامع متمدن" دانسته که امروزه مردم جهان عموما آمد داشته و می

ی جنسی با کودکان کمتر از  ی کودکی و رابطه های دوره ، ازدواج"خصوصا
" تجاوز به عنف"ی  کنند و آنرا به اندازه محکوم می" ساله را شديدا ١۵_١۶
" با اين سابقه، اصولا. دانند انسانی و قابل مجازات می ملی جنايتکارانه، غيرع
داشت و  سالگی فرق می ١٩بايست برای شريعتی ازدواج بين نه سالگی و  می

اما با وجود اين همه قرائن ارزشی و منابع اخلاقی، در . بود دارای معنی می
شود، و  گی قائل نمیسال ١٩سالگی و  ٩اين مورد تفاوتی ميان ازدواج در 

گذارد تا هوادارنش فکر کنند که انگار امروزه روز نيز تفاوتی بين ازدواج  می
سالگی وجود ندارد، هر دو صحيح و مورد پذيرشند و بر  ١٩سالگی و  ٩در 

  . اند ی علوی وی حلال اساس شيعه
    
رود و  ی سن ازدواج شرعی طفره می مرتضی مطهری نيز از طرح مسأله  



 

شود، آن را با وارد شدن به  ا نيز موضوع سن ازدواج شرعی مطرح میهر ج
ای به فراموشی  کننده در موضوعات حاشيه های طولانی و خسته بحث
سپارد، يا ازدواج خردسالی را مشروط به اموری، از جمله ظهور علائم  می

ها و روئيدن مو در کنار آلت  سال تمام، رشد پستان ٩بلوغ مثل پر کردن 
 ٩کند و بدين وسيله، ازدواج در سن کودکی دور و بر  لی و غيره میتناس

با اين وجود، وی يک آخوند وفادار به تعاليم . کند سالگی را مکروه قلمداد می
  : داند که ای است و می مدرسه

های خردسالی مرز قطعی دينی وجود ندارد و  در اصل برای ازدواج" اولا_   
گی و شرايط بروز علائم بلوغ وجود داشته سال ٩حتی اگر در مواردی مرز 

  اند تا دينی و،  اين مرزبندی ها بيشتر عرفی
بدين سادگی نيست و چون موضوعی " بروز آثار بلوغ"در ثانی، تشخيص _   

برای . کند ها بستگی پيدا می شخصی است، بيشتر به نوع بينش و تعريف آدم
ناسلی دختران امری است ها يا رويش مو در اندام ت مثال، برجستگی پستان

شود اين علائم را در کودکان بسيار کم  ها می نسبی و نسبت به چگونگی ديد آدم
سالگی ديد و به علائم بلوغ تعبير کرد، يا نديد و به علائم  ٩تر از  سن و سال

های نامعلوم نيز سن  بنا بر اين، بر اساس اين مرزبندی. بلوغ تعبير نکرد
تر از آن  سالگی و پائين ٩د به هر سنی در دور و بر توان ازدواج دختران می

  . شامل شود
بر اين . احکام اسلامی، فقه جعفری و شرع شيعه نيز در اين راستا قرار دارند  

اساس، ازدواج دختران در سن کودکی نه فقط بلامانع، بلکه لازم و 
رد يکی از سعادتهای م: امام جعفر صادق گفته است"برای نمونه . ضروريست

در رسالات علمای شيعه ). ٢۴٩( "اش حيض نبيند آن است که دخترش در خانه
نيز تعاريف و دستورات صريحی وجود دارد که ناظر بر طلاق زنان کمتر از 

سالگی طلاق داده  ٩طبيعی است زنی که در سن کمتر از . سال است ٩
  :تر بوده است شود، موقع ازدواج به مراتب کم سن و سال و خردسال می

    
سالش تمام نشده، يا آبستن است، اگر بعد از نزديگی  ٩زنی را که "... _  

  ). ٢۵٠. ... " (طلاق دهند، اشکال ندارد
سالش تمام نشده و زن يائسه، عده ندارد، يعنی اگر چه شوهرش با  ٩زنی که " 



 

  ). ٢۵١(شوهر کند " وی نزديگی کرده باشد، بعد از طلاق می تواند فورا
 _________________________  
  .٣٣٩المسايل، پيشين، ص  ، توضيح٢۴۵٩ی  االله خمينی، مسأله آيت_ )٢۴٩( 
  .٣۴٧، پيشين، ص ٢۵٠۴خمينی، مسأله _ )٢۵٠( 
  .٣۴٨، پيشين، ص ٢۵١٠خمينی، مسأله _ )٢۵١( 
يکماهه، يا " زنی که نه سالش تمام نشده و يائسه نيست اگر صيغه شود مثلا" 

آن زن ) قرارداد اجاره(با او نزديکی نمايد و مدت يکساله چنانچه شوهرش 
بيند بايد به  تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتی که حيض می

بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر کردن  مقدار دو حيض و اگر حيض نمی
  ).٢۵٢( خودداری نمايد

    
 ٩اسلامی، سن ها و احکام  اين همه، بدان معنی است که بر اساس سنت  

. الاجرا سالگی برای دختران مرزی عارضی و تعريفی است، نه قطعی و لازم
های  بدين معنی، در اساس شرعی منعی برای ازدوان با کودکان و دختربچه

سال وجود ندارد، يا به بيان ديگر، احکام شرعی  ٩نابالغ و خردسال کمتر از 
  . در نظر نگرفته است اقل برای ازدواج کودکان دختر هيچ مرز سنی حد

    
علمای اسلامی از جهت حرام يا حلال بودن " به همين خاطر است که اولا  

برخی . نظريات متفاوت دارند" ساله ٩کمتر از "های نابالغ  بچه ازدواج با دختر
ها رسميت شرعی  االله تبريزی برای اين گونه ازدواج االله بهجت و آيت مانند آيت

ين گونه کودکان را به رعايت احکام طلاق هر ازدواج قائلند و طلاق دادن ا
االله  االله خويی، آيت ای مانند آيت عده). ٢۵٣( کنند شرعی ديگر موکول می

تر  االله صافی اصل ازدواج با کودکان خردسال االله سيستانی و آيت مکارم، آيت
 دانند، ولی همخوابگی با آنان را موکول به پر کردن سالگی را حلال می ٩از 
ی عقد  االله مکارم شرط واجب آنست که اجازه به نظر آيت. دانند سال تمام می ٩

کدام از اين  جالب است که هيچ). ٢۵۴( !دختر نابالغ از ولی وی کسب شود
از . کنند خوابگی مطرح نمی آقايان بروز آثار بلوغ را هم به عنوان شرط هم

  :االله سيستانی نظر آيت
   



 

 __________________________  
  .٣۴٨، پيشين، ص ٢۵١۵خمينی، مسأله ی _ )٢۵٢( 
  . ۴٠۴_۴٠۵المسايل مراجع، ص  خمينی، توضيح_ )٢۵٣( 
  . ۴٠۵المسايل مراجع، ص  االله مکارم، توضيح آيت_ )٢۵۴( 
اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند؛ نزديکی با وی پيش از آنکه " _  

پس اين حرام از آن (ر نزديکی بکند نه سال دختر تمام شودحرام است، ولی اگ
بعد از بلوغ، نزديکی با او حرام نيست اگر چه افضاء !) ها نيست حرام

ای که مجرای جنسی با مجاری ادرار يا  پارگی مجرای تناسلی تا به اندازه("
  ).٢۵۶! (نموده باشد) ٢۵۵" (غايط مخلوط شوند

   
ين کوه يخی است؛ چرا که ها قسمت قابل رويت ا اما اين فقط به قول سوئدی  

روند و برای خلاصی از دست  اين حضرات در عمل حتی از اين هم فراتر می
خوابگی دچار پارگی  که به طور معمول به هنگام هم" ای کودکان زن شده"اين 

االله خمينی در  آيت. دهند شوند، راه حل شرعی ارائه می مجرای تناسلی می
  : نويسد المسايل خود می توضيح

    
 ٩را عقد کند و بيش از آنکه ) ساله ٩کمتر از (اگر کسی دختر نابالغی _ " 

پارگی ("سال دختر تمام شود با او نزديکی و دخول کند، چنانکه او را افضا 
ای که مجرای جنسی با مجاری ادرار يا غايط  مجرای تناسلی تا به اندازه

  ). ٢۵٨( دکند، هيچ وقت نبايد با او نزديکی کن) ٢۵٧( "مخلوط شوند
    
احکام . نزديکی نکردن البته که به معنی طلاق دادن و دور انداختن هم هست  

ها، بر اساس ارضای جنسی و به خصوص  اسلامی مربوط به روابط جنس
ی روابط را از اين زاويه ارزيابی  ارضای جنسی مرد بنا شده است و همه

مرد تا چه حد قابل ی  مورد استفاده" مال و مايملک جنسی"کند که آيا  می
  ، "استفاده است، نه اين که مثلا

  _________________________  
پارگی مجرای تناسلی زن در جريان عمل جنسی به طوری که "_ )٢۵۵(  

االله خمينی،  آيت": راه بول و حيض يا راه حيض و غايت او يکی شده باشد"



 

  . ٣٨٩المسايل مراجع، ص  ، توضيح٢٣٨٠ی  مسأله
  .۴٠۴المسايل مراجع، ص  االله سيستانی، توضيح آيت_ )٢۵۶( 
  . ٣٨٩المسايل مراجع، ص  ، توضيح٢٣٨٠ی  خمينی، مسأله_ )٢۵٧( 
  . ۴٠۴، پيشين، ص ٢۴١٠ی  خمينی، مسأله_ )٢۵٨( 
افکن قرار  ساله، که مورد تصرف مردی مرد ٨يا  ٧، ۶بر سر يک دختر _   

  آيد؛  گيرد، چه می می
  کند؛  ها و نقائصی ايجاد می نی است، چه آسيباين عمل چقدر انسا_   
ی تجاوز به اين موجود خردسال تا به حد پارگی اندام وی  تازه اگر دامنه_   

آيد و چگونه خواهد  منجر شود، چه بر سر جسم و جان اين موجود نابالغ می
هيچ کدام از ! نه. ی عمر خود را به سر برد توانست با اين نقص و خاطره، بقيه

االله تبريزی کاری به حلال و  آيت. مسايل مورد توجه مردان دين نيست اين
به نظر . سال ندارد ٩حرام بودن ازدواج با دختران خردسال و نابالغ کمتر از 

پارگی (االله خويی، اگر در جريان اين ازدواج خردسالی افضاء  وی و آيت
کی با اين قربانی دختر، نزدي) سالگی ٩(پيش آيد، بعد از بلوغ ) دستگاه تناسلی

احوط آن است که او را طلاق "تجاوز شرعی حرام نيست، ولی برای مرد 
االله مکارم، تحريم جنسی با کودکان خردسال افضا  به نظر آيت). ٢۵٩( "دهد

شده، به وقتی مطرح است که نتوان با درمان و جراحی اين موجودات معصوم 
  .کرد ی جنسی و قربانی ازدواج شرعی را قابل استفاده

    
ی ولی او برای خود عقد کند پيش از  هرگاه کسی دختر نابالغی را با اجازه"_  

آنکه نه سالش تمام شود نزديکی کردن با او حرام است، ولی اگر نزديکی کند 
و او را ) ها نيست شود نزديکی کرد و اين حرام از آن حرام يعنی که می(

مجرای جنسی با مجاری ادرار يا  ای که پارگی آلت جنسی تا به اندازه(افضاء 
اگر از " شود، مخصوصا نمايد، آن زن بر او حرام نمی) غايط مخلوط شوند

  ).٢۶٠( . . ."طريق جراحی يا درمان خوب شود و به حال اصلی برگردد
   
و فتاوی شرعی را روی هم بگذاريم، نتيجه جز اين " فرمايشات"اگر اين   

  : شود که از نظر شرعی نمی
سالگی و هر چقدر کمتر هم که باشد  ٩دواج با دختران نابالغ کمتر از از_   



 

___________________________  
  .۴٠۴المسايل مراجع، ص  االله تبريزی و خوئی، توضيح های آيت_ )٢۵٩(  
  .۴٠۴المسايل مراجع، ص  االله مکارم، توضيح آيت_ )٢۶٠( 
به جائی برسد که مجرای تازه اگر کار اين تجاوز شرعی . آزاد و حلال است  

ی قاطی شدن مجرای جنسی با  تناسلی کودک نابالغ مورد تجاوز تا به اندازه
شود  مجاری ادرار و غايط پاره شود، نه سوالی و منعی و مجازاتی مطرح می

ی مرد و به اصطلاح شوهر تجاوزگر  ی دوا و درمان به عهده و نه وظيفه
ن است که مرد تجاوزگر يک در اين صورت، حتی امر شرعی بر آ. است

را " قابل مصرف غير" "ی حيّض انتفاع افتاده"چنين موجود بدرد نخور و از 
عدالت و بشردوستی . اش را به کف دستش بگذارد دور بياندازد و حق شرعی

  !اسلامی يعنی همين
خواهی چون شريعتی و مطهری که بازگشت به يک چنين  بنيادگران شريعت  

اندختن آنها به  کنند و حتی برای جا ايی را تبليغ و توصيه میه ها و ازدواج سنت
دوستی را با  زنند، اين بشر عوامفريبی و دستکاری در حقايق تاريخی دست می

به تساوی " ی مدنی اسلامی جامعه"ی هواداران  مسلک و همه ی مراجع هم همه
  . کنند قسمت می

    
    
    
  ی مبتنی بر جدايی جنسی جامعه 
    
  آپارتايد جنسی _ ١  
هم مرتضی مطهری و هم علی شريعتی از ديد اسلام بنيادگرای خود جدايی   

ی مذهبی و  ديدند که در مجامع گرد و خاک گرفته جنسی را غير از آن می
کردن زنان را مورد انتقاد " حبس"اولی . های علميه رايج و معمول بود حوزه

شورد، به  ر چنين روابطی میخواند، و دومی ب دهد و غير شرعی می قرار می
هايشان، به عدم تحصيل دينی و عدم حضور در پای  زندانی شدن زنان در خانه

کند و مراسم مذهبی زنانه در  اعتراض می" علمای مجاهد"های بقول وی  منبر
زنان اما " حبس"اين اعتراض به . گذارد نام می" ابولفضل پارتی"ها را  خانه



 

  . نيست" اختلاط جنسی"ن با به معنی موافقت اين آقايا
توانند  بينند که زنان ايرانی تا می هر دو اينان در عين حال لازم و واجب می  

ی مردانه دوری گزينند و در صورتی هم، برای امری قابل  از مردان و جامعه
شوند، پوشش و حجاب  ی مردانه می توجيه، مجبور به حضور در جامعه

  . کنند اسلامی را به تمام و کمال حفظ
    
ترسد که اختلاط جنسی، يا تردد  ای خود می مطهری بر اساس تعليمات مدرسه  

ی مردانه، باعث تحريک جنسی مردان شود و آخرت آنان را  زنان در جامعه
ی شيطان و عامل  ی دينی، زنان نماينده دانيم که بر مبنای اين نظريه می. بسوزد

ی زنان  کننده ت از رفتارهای اغفالدر نتيجه، ممانع). ٢۶١( گمراهی مردانند
ی شرعی هر  امری ضروری و کنترل حرکات و رفتار و کردار آنان وظيفه

دو محيط حياتی مختلف " اين کنترل پدرسالارانه نهايتا. مرد مسلمان است
ی زندگی  آورد؛ گروه زنان را در حاشيه برای مردان و زنان بوجود می

  _______________________اجتماعی 
  .مراجعه شود" زنان تقصيرکارند"برای اطلاعات بيشتر به بخش _ )٢۶١(  
های بيشتر و حقوق و اختيارات کمتر،  دهد و با تحميل محروميت قرار می  

  . کند ی دوم اجتماعی تبديل می زنان را به جنس طبقه
    
در زمانی که در آفريقای جنوبی رژيم تبعيض نژادی حاکم بود، قانونی   

پوستی  بود مبنی بر اينکه اگر سفيد پوستی به هر سببی از سياه دهتصويب ش
شد و ولو که کاری  گناه به دادگاه فراخوانده می ترسيد، آن سياه پوست بی می

پوستی شده  پوست نکرده بود، به جرم آنکه باعث ترس سفيد برای ترساندن سفيد
پوستان از  ياهاين قانون باعث شده بود که س. شد بود، محکوم و مجازات می

پوستان خودداری کنند و بخصوص شبها در خانه ماندن  های سفيد تردد در محله
ی ما نيز اگر  شده ی اسلامی در جامعه. را به کوچه و خيابان رفتن ترجيح دهند

مردی به هر سببی از ديدن زنی، ولو رهگذر، هوس جنسی پيدا کند و تحريک 
شود، به  شاری که به مرد تحميل میشود، گناه اين تحريک جنسی و آزار و ف

شود، حتی اگر هيچ جرم و گناهی در اين رابطه  حساب زن رهگذر نوشته می
  . مرتکب نشده باشد



 

ی آمدن  در افريقای جنوبی نژادپرست آنروز، سياهان از ساعاتی به بعد اجازه  
پوستان را نداشتند تا باعث ترس  به برخی از مجامع عمومی محلات سفيد

در ايران نيز برای جلوگيری از تحريک مردان مسلمان، . ا نشوندسفيده
تازه اينان يک قدم . حضور زنان در مجامع عمومی محدود و مشروط است

 ٢۴ها، بلکه در طول  کنند تا نه فقط شب جلوتر رفته و زنان را مجبور می
ساعت و از نه سالگی تا نود سالگی لباس خاص بپوشند، آرايش خاص بکنند و 

شرکت در زندگی اجتماعی چشم بپوشند تا مبادا مرد و مردانی از ديدن آنان  از
  . هوس جنسی پيدا کنند و مرتکب جرم و خطايی شوند

    
جدايی . رسد اما جدايی جنسی فقط با بيرون آمدن و نيامدن زنان به پايان نمی  

در  های کار و توليد را جنسی اسلامی، خانه و محله و حيات اجتماعی و محيط
تقسيم جامعه و . کند نوردد و جامعه را به دو بخش مردانه و زنانه تقسيم می می
های کار به دو بخش مردانه و زنانه نيز پايان اين پروسه نيست، چرا که  محل
با حقوق و   ی زنانه ی مردانه با حقوق و اختيارات بيشتر، و جامعه جامعه

يزيکی شکل جدايی و شود و جدايی جنسی ف اختيارات کمتر، مشخص می
در نتيجه، جدايی جنسی پايه و اساس . گيرد نابرابری جنسی حقوقی بخود می

  . سازد که در آن، زنان فاقد حق و حقوق برابر با مردانند نظمی را می
آيند و وقت و  زنان از نظر اقتصادی موجوداتی کم ارزش به حساب می  

محصول کار اجتماعی خود آنان شريک اموال خانواده و . کارشان کم بهاست
زنان از نظر سياسی از حق برابر با مردان محرومند و از نظر . نيستند

ی محجورين اجتماعی تعلق دارند و فقط تحت رياست و  اجتماعی به طبقه
از اين نظر، . شوند حکومت و کنترل مردان به شهروندی اجتماعی پذيرفته می

ی  جامعه"ی  حتی به اندازه" ی مردان ی زنانِ جدا شده از جامعه جامعه"
جدايی "ی  در نظم برافتاده" پوستان ی سفيد پوستانِ جدا شده از جامعه سياه

  . افريقای جنوبی سابق، صاحب حق و حقوق و آزادی نيستند) آپارتايد" (نژادی
فقط جدايی فيزيکی به مفهوم ) آپارتايد جنسی" (جدايی جنسی"بر اين اساس   

محل کار و زندگی نيست، موضوع فقط روسری و چادر زنانه و مردانه کردن 
ی  جدايی جنسی در عين حال، پايه و اساس همه. و شاقچور هم نيست

در افريقای . های حقوقی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی هم هست نابرابری



 

فقط به معنی جدايی فيزيکی نژادها و " جدايی نژادی"نژادپرست هم، 
های نژاد سياهان و  يی فيزيکی محلههای مختلف نبود، بلکه جدا رنگ
  . کشی و ستم و ظلم را هم به همراه داشت پوستان، نظامی از بهره سفيد غير

بی ترديد اگر جدايی جنسی در شکل فيزيکی خود در ايران جا نيفتاده بود، و   
بودند، اين همه  مدرسه و جامعه و محل کار و زندگی زنانه ومردانه نشده

شی سياسی و اجتماعی و اقتصادی هم به زنان تحميل ک نابرابری و بهره
ها همه از آن جهت پذيرفته شده و امکان اجرايی پيدا  اين نابرابری. شد نمی
اند که اصل جدايی فيزيکی زن و مرد در ايران پذيرفته شده و جا افتاده،  کرده

در . و اين جدايی فيزيکی نابرابريهای ديگر جنسی را در پی آورده است
ت، پذيرش جدايی زن و مرد کافی است تا جامعه و هر آن چه در آن حقيق

است، به دو بخش زنانه و مردانه تقسيم شود و در اين تقسيم بندی نابرابر، 
  . زنان همچون شهروندان درجه دوم و تابع فطری مردان به ثبت برسند

ری گي نتيجه آن که جدايی جنسی در محيط خانواده و جامعه، علت اساسی شکل  
و تداوم انواع نابرابری بين زن و مرد است و راز بزرگ نابرابری جنسی 

تا زمانی که جدايی جنسی باقی است و زن و مرد . حاکم را در خود نهفته دارد
  : جدا از همديگر

  کنند،  رشد می_   
  خوانند،  درس می_   
  کار می کنند، _   
  بينند،  ی تفريحی تدارک می برنامه_   
  گيرند،  یجشن م_   
  کنند و،  عزاداری می_   
کدام  کنند، برابری جنسی در هيچ های مختلف اجتماعی شرکت می در فعاليت_   

  . آيد و فراهم آمدنی هم نيست های زندگی فراهم نمی از عرصه
    
اسلامی، زنان را شهروندان درجه  - بی سبب نيست که امروزه قوانين ايرانی  

ی با تقسيم قدرت و ثروت جامعه،  ايرانی در رابطه کنند و زنان دوم تلقی می
زنان ايرانی از . شوند اجر و حقوق مردان تلقی نمی جز به صورت امّت بی

ی کار در  شوند محرومند و اجازه هايی که مردانه تلقی می تحصيل در رشته



 

نقش زنان در بازار کارهای مجاز . هايی که در تسلط مردان است، ندارند رشته
  .دارند يار ناچيز است و به مراتب دستمزد کمتری از مردان دريافت مینيز بس

هاست که زنان شاغل در مؤسسات و  برای به ثبت رسانيدن اين نابرابری  
ی امروزی، مجبورند در طول روز خود را در  کارخانجات اسلامی شده

های  محبس کنند و حتی اتوبوس" زنانه"های جدا شده و مخصوص  بخش
اند که روز و روزگاری فقط  ی زنان جای جدايی در نظر گرفتهشهری برا

همانند سياهان ساکن در . سياهان افريقای جنوبی نژادپرست بدان مجبور بودند
ی آپارتايد نژادی، داخل چهارديواری خانه  مناطق سفيدپوستان نظم بر افتاده

تنها امکان  آيد، و همان اندازه که ترين مکان برای زن ايرانی به حساب می امن
پوست بود، در اين جا نيز تنها امکان  زندگی برای آنان خدمت به اربابی سفيد

است " سری آقا بالا"زندگی برای زنان ايرانی، قبول ارباب و به قول شريعتی 
  . به نام پدر يا شوهر

    
    
  جدايی جنسی مبنای ستم جنسی _ ٢  
ديگر، دليلی است بر اين  های جنسی نقش مهم جدايی جنسی برای تحميل ستم  

که شريعتی از هزاران درد و مشکلاتی که در روزگار خود گريبانگير زنان 
موجود " اختلاط جنسی"ی آنها به  پوشد و به جای همه آن روز بود، چشم می
او نيز، " اسلام علوی"داند که در  وی به درستی می. تازد در تهران آنروز می

های  لهی است و برای اجرا و حفظ سنتنابرابری جنسی امری بديهی و ا
طلب جنسی بايد که جدايی جنسی هر چه بيشتر تحکيم يابد و مرز بين  نابرابری

  . ی مردانه و زنانه تقسيم کند زن و مرد هر جای جامعه را به دو نيمه
اين است که وی نظم جنسی در حال تحول در ايران و تهران آن روز را   

ی اختلاط جنسی و کار و مشارکت زنان در  پروسه اسلامی ارزيابی نمی کند،
داند و  خود می" اسلام راستين"های  جامعه را خلاف اسلام و دستورات و سنت

خيلی پيش از بنيادگرايان اسلامی و ملايان حاکم امروزی، اجرای جدايی 
  . کند جنسی در موسسات اجتماعی را طلب می

ه آن روزگار در جامعه نقش شريعتی بدون هرگونه تعارفی، زنانی را ک  
ها و ادارات و مدارس و  کردند و در کارگاه اجتماعی و توليدی ايفا می



 

از جمله جمعی (ها، همراه و همدوش مردان در کار و توليد بودند  بيمارستان
هيچ و «) ی کوتاه استادياريش در دانشگاه مشهد را از همکاران خود در دوره

از پخش شدن موزيک از راديو و . دخوان می» عروسک فرنگی«و » پوچ
چنين از نمايش فيلم و تآتر و هر هنری که جزو مظاهر نو به  تلويزيون و هم

را در  ١٣۴۶همه قوانين و لزوماً قانون خانواده . کند آمد، انتقاد می حساب می
چون خمينی، به يکباره زير سوال  هم" علمای مجاهدی"راستای فتواهای 

" زن متجدد و نسبتا«معيارهای نو و لباس و مُد مدرن  برد و اخلاق جديد، می
عفتی و مغاير مصالح کشور و اسلام  را بی» ی شهری ايران تحصيلکرده

ی جداکردن  خواند، و حتی خيلی جلوتر از بنيادگرايان حاکم فعلی، انديشه می
ها و مؤسسات درمانی را مطرح  های مردانه و زنانه در بيمارستان بخش
  :کند می

    
خواهد وضع حمل کند، فرياد  اش می و اين است که اکنون، زن پوشيده"_  

  »چرا زنها نبايد طبيب زنان باشند؟«، »چرا مردها«: زند که می
: شود که اش بلند می خواهد به مدرسه و دانشگاه بگذارد، ناله فرزندش را می 

، » ت؟ی اسلامی اس اين دانشگاه يک جامعه» «اين ادبيات است يا سالن مد؟«
اين راديوی يک «! »اين مدرسه بويی از اسلام و اخلاق و معنی دارد؟«

اين «!...»اين تلويزيون» «مملکت مذهبی است يا جعبه آواز؟
اين بانکها «! »کنند اين قوانينی که وضع می«!...»اين مجلس«!...»مطبوعات

چه فيلمهائی «، »هائی است؟ اين چه ترجمه«! »اند که رباخواران قانونی
اين چه ! وای«، »چه صنعتی؟» «چه هنری؟«، »چه تآترهايی؟«، »است؟

  ). ١۶۶پيشين، ص " ( »تمدنی است؟
    
ها فقط برای آن نبوده که وی مخالف  ها، اين انتقاد بر خلاف برخی پيشداوری  

يافته، چرا که در  نظم سياسی موجود بوده و خود را در اپوزيسيون سياسی می
اد او فيلم، موزيک، هنر، مُد و تآتر وابسته و دولتی بايست انتق آن صورت می

داد و نه هر آن چه را که هم نيک داشت و مترقی، و هم بد  را هدف قرار می
  .داشت و ارتجاعی

ی نظم  االله خمينی که برپادارنده جالب است که در اين مورد فردی چون آيت  



 

دهد  عتی ارائه میتر از نظريات شري جدايی جنسی در ايران بود، نظری ملايم
  :آيد ی مردان به نوعی کنار می و حداقل با درمان زنان بوسيله

    
اگر مرد برای درمان زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به "_  

کردن بتواند او را معالجه کند نبايد  بدن او بزند اشکال ندارد ولی اگر با نگاه
زدن بتواند معالجه کند نبايد او را نگاه دست به بدن او بزند و اگر با دست 

  ). ٢۶٢(  "کند
   
حضور  ١٣۵٧اسفند  ١۶به تبعيت از تعاليم بنيادگرايانه، خمينی نيز در تاريخ   

کسوت در  کند و همانند اين آقايان پيش مشروط اجتماعی زنان را تأييد می
ارات کار کردن زنان در اد: "گويد بنيادگرايی اسلامی، خطاب به زنان می
اما اين نيز همانند ادعای ). ٢۶٣( "ممنوع نيست اما بايد حجاب اسلامی باشد

آزادی اجتماعی " خواه، به معنی موافقت با مثلا اين آقايان بنيادگرای شريعت
زنان به مفهوم رايج جهانی و سکولاريستی نيست، بلکه تکرار ديدگاه 

ن سنتی، حضور محدود و ای است که بر خلاف ديدگاه اسلامگرايا بنيادگرايانه
مشروط اجتماعی زنان همراه با جدايی کامل جنسی را پاسخی به شرايط 

با اين سياست بنيادگرايانه، در بهار . موجود جوامع شهری امروزی می داند
شود، اصلاحات پيشين، ولو  حق قضاوت از زنان قاضی سلب می ١٣۵٨سال 
شين لغو و حق طلاق به ی رژيم پي ی قوانين حمايت خانواده شرعی" نوعا

. سن ازدواج قانونی دختران تقليل می يابد. شود مراجع شرعی واگذار می
  ) ٢۶۴( .شود های مختلط تعطيل می هنرستان

صادر " حجاب اجباری"و " انقلاب اداری" "فرمان" ١٣۵٩روز هشتم تير   
های ثاراالله و امر به  شد و انواع نيروهای فشار و سرکوب، از جمله گشت

و تنبيه به اصطلاح زنان " ارشاد"ی  عروف و نهی از منکر، با وظيفهم
  __________________________بدحجاب سازمان 

  . ٣٣٧، توضيح المسايل خمينی، ص ٢۴۴١خمينی، مسأله _ )٢۶٢(  
  . ۴رحمانی، ص _ )٢۶٣( 
  .۴٩ص  رحمانی، _ )٢۶۴( 
م نوين بنيادگرايی از آن پس، به دنبال فتوای صادره، نظ). ٢۶۵( داده شد  



 

اسلامی در مورد رعايت حجاب اسلامی و جداسازی جنسی سراسر جامعه را 
  : فرا گرفت

  .های شرکت واحد جداسازی مردان و زنان در اتوبوس_   
  .های زنانه و مردانه جداسازی آرايشگاه_   
های زنانه و مردانه در ادارات و  جداسازی محل کار و ايجاد بخش_   

  .کارخانجات
ها  ی بيمارستان  های مردانه و زنانه جداسازی پرستاران مرد و زن در بخش_   

ی بيماران زن توسط پزشکان زن و بيماران مرد توسط پزشکان مرد  و معاينه
  ). تحقق آرزوی شريعتی(
های درس و حتی زدن پرده  جداسازی دانشجويان دختر و پسر در کلاس_   

  .ها های درس برخی دانشگاه سبين دانشجويان دختر و پسر در کلا
  .ها جداسازی غذاخوری زنان و مردان در کارخانجات و ادارات و دانشگاه_   
  . جداسازی درهای ورودی و خروجی مردان و زنان شاغل_   
از آن پس، اخراج زنان از ادارات و کارخانجات آغاز شد و تا برپايی نظم   

ی ايران دوام  تمام نهادهای جامعه جدايی جنسی، يا بقولی آيارتايد جنسی، در
بدين ترتيب، بنيادگرايان حاکم فرصت يافتند تا درک خود از جدايی . آورد

ی رسول و ائمه را  ی ايران پياده و زندگی و روابط دوره جنسی را در جامعه
  . در تهران و ايران بازسازی کنند

ت به فردی چون معلوم نيست با چنين عقايد تند و تيزی که شريعتی حتی نسب  
آمد، اين نظم  کرد، اگر فرصتی برای خود او پيش می االله خمينی ابراز می آيت

شايد آن گونه که خود . کرد هايی پياده می جدايی جنسی اسلامی را با چه تفاوت
ها همان  کردند ولی محتوی خواست، در اين مورد نيز اشکال فرق می می
  . شدند که شدند می

  _________________________  
  . ۵١_۵٢رحمانی، ص_ )٢۶۵(  
های بنيادگرايی که برای  باز جالب است که امروزه روز هستند اسلاميست  

يافتن راه گشايش اسلامی برای ستمديدگی زنان امروزی يا شايد رفع 
ها و شرع اسلامی بر مردم و  شان از اينهمه ستمی که به نام سنت شرمندگی

با استناد به اين يا آن حديث راست و دروغ، شود،  بخصوص زنان تحميل می



 

کنند که در زمان پيامبر اسلام، جدايی بين زن و مرد تا بدين حد و  مطرح می
پرستان بعدی  گرايان و کهنه ی دست سنت اندازه وجود نداشته و اين ساخته

ای، يا  اما هر دو اين آقايان، چه مطهری وفادار به تعليمات مدرسه. است
درک علوم جديد، حتی از طرح چنين موضوعات غير واقعی و شريعتی با م

های جدايی جنسی در  کنند و برای اعلام وفاداری به سنت تبليغی خودداری می
کاران بنيادگرا بايستند تا در  دهند در صف محافظه صدر اسلام، ترجيح می
  .طلبان اين جماعت ميان به اصطلاح اصلاح

    
    
  سازماندهی زنان  بنيادگرايان اسلامی و_ ٣  
کشف نظم جدايی زن و مرد در مؤسسات عمومی شهری ايران را بايد از   

آقای . جمله به نام اين آقايان نسل اول بنيادگرايان اسلامی در ايران ثبت کرد
اند که از  هايی بنيادگرايی مطهری و پس از او شريعتی، اولين اسلاميست

زنان در " حضور مشروط"کنند و  یها طرفداری نم زندانی شدن زنان در خانه
خواه، ضرورت  هيچ کدام از اين بزرگان شريعت. جامعه را لازم می شمارند

دانند، و هر دو فکر  کردن به جامعه نمی حفظ حجاب زن را به معنی پشت
های اسلامی باشند، بلکه بايد در جامعه نيز  کنند زنان نه فقط بايد تابع سنت می

ات اسلامی قرار بگيرند و خدمت به مردان در خانه در خدمت اسلام و مبارز
  . و خانواده را با خدمت به مردان در بيرون از خانه تکميل کنند

    
استفاده از نيروی زنان برای پيشبرد اسلام و حمايت از خط و پيشبرد کار   

های  ها و سال های عام بنيادگرايان اسلامی در دهه رهبران اسلامی از ويژگی
اند که بخش بزرگی از زنان شهرنشين  آنان به تجربه دريافته. اخير است

بسياری از اين زنان . اند امروزی خواهی و نخواهی وارد زندگی اجتماعی شده
اند و بسياری نيز  ها درس خوانده و در مشاغل اداری و آموزشی کار کرده سال

هم . اند ههای کليدی به عهده گرفت های اجتماعی شرکت کرده و نقش در فعاليت
های خانگی به يکباره به سوی  چون مرغ توان اين زنان را هم از اين رو، نمی

های افغانی با زنان آن  شان کيش داد و با آنان چنان کرد که طالبان های لانه
  . دارند ی افغانستان روا می کرده ی کمتر رشد کشور و جامعه



 

ا، دستورات دينی و سازان اسلامی و رهبران بنيادگر بسياری از انديشه  
ی  از زاويه" های موجود در زمان رسول و خلفا و امامان را اجبارا سنت

به ستيز با حضور " کنند و به جای آنکه مستقيما های روز نگاه می واقعيت
" باشند که عملا اجتماعی زنان برخيزند و کاری را از آنان انتظار داشته

کنند حضور  ، سعی میو عرف امروزی است  ممکن و مغاير عادت غير
ی  ی مردان و در حاشيه اجتماعی زنان را بپذيرند، ولی آنان را جدا از جامعه

  . آن قرار دهند
اند که با پذيرش ضمنی و  بنيادگران اسلامی در عمل اجتماعی ياد گرفته  

ی حضور زنان در جامعه و در عين حال، در حاشيه نگهداشتن  شده کنترل
ز زنان به صورت سربازان سياسی و فرهنگی خود آنان، خواهند توانست ا

شده به احکام  زنانِ تسليم"اند با شرکت  آنان موفق شده. استفاده کنند
های  ، حرکات و تظاهرات زنانه راه بياندازند، سازمان"طلب اسلامی نابرابری

های نابرابر  اسلامی زنان تشکيل دهند و حتی از طريق دست و زبان آنان سنت
  . ی زنان تحميل کنند ی جنسی را بر جامعه ار ناعادلانهو تقسيم ک

    
زنی نيز در گذشته کار و رفتار مشابهی انجام  زنی و زنجير های سينه دسته  

ها  دادند و به جای آنکه در روزهای سوگواری زنان را به داخل خانه می
بروند،  روها و جدا از مردان راه دادند تا در پياده می برانند، به آنان اجازه

، آب  زنی مردان را همراهی کنند و با گريه و شيون و آه و ناله های سينه دسته
ورتر  ها بريزند و شور و شوق عمومی را شعله گيران دسته بر آتش معرکه

آن چه به وسيله ی بنيادگرايان اسلامی کشف شده، اين است که اين زنان . کنند
نشينی خود در خيابان هم  حاشيهتوانند با حفظ  رو می نشين و پياده حاشيه

های اجتماعی هم شرکت کنند و در عين حال از  راهپيمايی کنند و در سرکوب
اين آن چيزی است که . های اسلامی هم پا بيرون نگذارند چهارديواری سنت

از همين رو هم هست . گيرند کشف کرده و به کار می) ٢۶۶( "نو بنيادگرايان"
طلب اسلامی برای جا  شده و نابرابری زنان تسليم که اکنون نيروهای وسيعی از

اسلامی و نظم جدايی جنسی خود، داوطلبانه در " انيفورم"انداختن لباس يا 
جنبش زنان اسلامی در پاسخ و برای . زنند جا دست به مبارزه می جا و آن اين

طلب زنان مترقی در کشورها و  ممانعت از جنبش آزاديخواهانه و برابری



 

اند و به جای آزادی و برابری برای اجرای  نشين شکل گرفته لمانمناطق مس
  . کنند طلب جنسی مبارزه می احکام نابرابری

های  انيفورم"توانند با  ی اسلامی، تا می شده بی سبب نيست که زنان تسليم  
کنند و به جای دفاع از  های جهانی زنان شرکت می خود در کنفرانس" سياسی

های  ها از سنت نمايندگان ايدئولوژيکی اسلاميستمنافع زنان در نقش 
روند که  کنند و در اين کار تا جائی پيش می ای دفاع می مردسالار عهد قبيله

  ":مثلا
    
ما زنان مسلمان حاضر به قبول برابری با مردان نيستيم، چرا که خداوند _  

نابرابر خلق کرده است و هرگونه تخطی از اين " مرد و زن را فطرتا
  ." نابرابری فطری تعرض به ناموس و قانونمندی خلقت است

کنيم و به خواست  ما بر اساس اعتقادات خودمان لباس اسلامی به تن می"_  
  ." گرديم و و و ی مردان دور می خود از مردان و جامعه

های حقوق  ما مشمول اعلاميه مگر عقيده آزاد نيست، يا مگر حقوق و آزادی_  
جهانی نيستند، يا مگر هر کس حق ندارد زندگی و بشر و منشورهای 

__________________________  
ی کتاب حاضر و صفحات  به مقدمه" بنيادگرايی نو"برای توضيح _ )٢۶۶( 

ی ايرانی از امام زمان  ی فاضله مدينه"کتاب نويسنده تحت عنوان  ١٨۶_١٩٢
  . مراجعه شود" تا امام زمان

های خود تنظيم کند و  ساس باورها و مصلحتروابط اجتماعی خود را بر ا 
ی  حقی که وسيله(ی آحاد بشری  سازمان دهد؟ ما با استناد به حق انتخاب همه

اعلام ) اند مصوبات جهانی و منشورهای مربوط به حقوق بشر تأييد شده
  کنيم که  می

  ، !برابری با مردان نه_  
   و! حق مادران طلاق گرفته برای حضانت کودکان نه_  
  !. سهم بردن زنان از اموال خانه و خانواده نه_  
اين همه برای آنست که در ديدگاه ما نهاد خانواده مهم تر از فرد و حقوق  

کند که هر کس به کاری  مصالح اين نهاد اجتماعی ايجاب می. فردی است
ايران و " بر اين مبنا، ما زنان مثلا. بپردازد که برای آن خلق شده است



 

غيره و غيره مخالف هرگونه دخالت دولت و قانونگذاران در نهاد  سومالی و
  . کنيم خانواده هستيم و آنرا عليه منافع خود و مغاير عقايد خود ارزيابی می

خورند حمايت  می ما حتی از حق شکايت زنانی که از شوهران خود کتک"_  
قای نهاد کنيم، چرا که يک چنين قوانينی را مغاير استقلال و دوام و ب نمی

های قانونی و  از نظر ما بايد مسايل خانه و خانواده نه از راه. دانيم خانواده می
بدست پليس و دادگاه، بلکه در داخل سيستم روابط خانوادگی و خويشاوندی و 

  ).٢۶٧( " با مراجعه به وظائف دينی و وجدانی حل و فصل شوند و و و
    
حفظ اربابی مردان اسلامی است، فقط اين گونه نظرياتی که در جهت منافع و   

توانند با زبان زنان اسلامی بيان شوند و از اين طريق در مجامع جهانی  می
کردند،  ها را جمعی از مردان عنوان می عرضه شوند، و گرنه اگر همين حرف

شد، نه  ی بيان می يافت، نه در صورت بيان از سوی کسی شنيده می نه اجازه
کاری که بنيادگرايان اسلامی در امروزه . داشت ی میا جز آبروريزی نتيجه

" دعوت زنان برای پيشبرد تبليغ مذهبی"اصل " دهند و اصولا روز انجام می
در عين حفظ تمام احکام شرعی و رعايت اصل جدايی مطلق جنسی، کاری 

سودجويانه و در جهت منافع مردان و نظم نابرابر جنسی، تا در " است کاملا
  . برابری جنسیخدمت زنان و 

  ___________________________  
های نويسنده با زنان اسلامی و خلاصه از  برداشتی از مصاحبه_ )٢۶٧( 

  . اظهارات زنان اسلامی در کنفرانس جهانی زنان در پکن
، يعنی ١٣۴٠ی  شريعتی و مطهری اين ضرورت اسلامی را در طول دهه  

ردند و برای کنترل کردن نيروی ها درک ک خيلی زودتر از آخوندهای حوزه
های کهنه پرست  زنان خانواده" حبس"اجتماعی زنان، و نه رهايی آنان، به 

  . اسلامی اعتراض آغاز کردند
های فکری و اجرايی آنان  عدم شناخت اين ويژگی بنيادگرايی اسلامی و تفاوت  

، گرای اسلامی، باعث شده که برخوردهای تند و شريعتی با متعصبين سنت
  : بسياری را دچار شبهه کرده و اين فکر را بوجود آورده است که گويا

حامی آزادی و " دهد، حتما نشينی زنان داد سخن می که عليه خانه کسی_   
اين مثل آن است که . حضور اجتماعی زنان و طرفدار اختلاط جنسی است



 

نيت و فکر کنيم کسی که عليه بی قانونی رژيم شاه بوده، پس حتما از قانو
کرده، ولی با به حکومت رسيدن آخوندها و  دموکراسی طرفداری می

گرايانی که در زمانش عليه ديکتاتوری شاه بودند، در عمل ديديم که اين  اسلام
در واقع . کند بندی درست نبوده است و در اينجا هم صدق نمی رابطه و فرمول

جز اين نبوده و ی زنان،  ی ادعاهای اصلاحگری اين آقايان در مسأله همه
  : نيست که

  زنان بتوانند حضور اجتماعی پيدا کنند، _   
نشينی جنسی و  اين حضور مشروط به رعايت جدايی جنسی، پذيرش حاشيه_   

و " شده اسلامی و اسلامی"ی  های مردسالارانه ی احکام و سنت رعايت همه
وانند نقش زنان بايد بت. برای پيشبرد نظريات علما و رهبران اسلامی باشد

ی  ی مبارزه پشت جبهه"سربازان سياسی و فرهنگی مردان را بازی کرده و 
را اداره کنند تا آقايان در خط مقدم جبهه هر چه بيشتر از " حق و باطل

  . مند شوند ها و قدرت و ثروت اجتماعی بهره کاميابی
 آور اين است که عدم درک و شناخت اين ويژگی بنيادگرايان اسلامی تعجب  

ها و  گذرد، کسانی از سکولاريست سال پس از آن تاريخ می ٣٠هنوز هم که 
های سربازگيری  دارد تا اين گونه بازی می ی ما را وا های جامعه غير اسلامی
بخوانند و گزينش اين يا آن زن اسلامی برای تصدی  " فمينيستی"را گرايشات 

، به عنوان بخشی از پست اجرايی يا نشستن زنانی در مجلس مردان اسلامی را
  . های زنان در راه آزادی و برابری جنسی بستايند مبارزات و پيروزی

    
توان در قبول  ی تاريخی در مورد اين گرايش جديد بنيادگرايی را می نمونه  

دانيم که يک از دو  می. حق شرکت زنان در رأی گيری عمومی در ايران ديد
های  را در حول و حوش سال ی متعصبان اسلامی موردی که دارو دسته

. عليه شاه و اصلاحاتش برانگيخت، دادن حق رأی به زنان بود ١٣۴٠_١٣۴٢
اين موضوع به حدی برای ملايان ايران مهم و تعيين کننده بود که آنان را تا 

. خواندند، پيش برد می" االله ظلّ"و مبارزه عليه آنچه " شاه شيعه"پای بريدن از 
  : دارای عللی چند بود اين برخورد تند و تيز

گری، زنان حق برگزيدن  ها و شرع اسلامی و شيعه بر اساس سنت" اولا_ ١  
شدن ندارند و به همين خاطر، دادن حق رأی به زنان به معنی آن بود  و گزيده



 

که شاه و رژيم حاکم بر ايران اصل قانون اساسی ايران در مورد عدم تصويب 
بر طبق قانون اساسی و متمم آن، که . اند شتهشرعی را زير پا گذا قوانين غير

پس از پيروزی مشروطيت با فشار آخوندها نگارش يافته بود، تصويب قوانين 
  . قابل اجرا بود مغاير شرع اسلام و مذهب جعفری در ايران ممنوع و غير

    
گيری به زنان، هنوز زنان ايران حق رأی  در موقع دادن حق رأی" دوما_ ٢  

آن چنانی به عادت اجتماعی زنان ايران   ند و شرکت در انتخاباتنگرفته بود
شود باز هم، و  کردند که می از اين جهت، اين آقايان فکر می. تبديل نشده بود

  . تا مدتی ديگر، جلو رسميت بخشيدن به يک چنين حقی را گرفت
    
) يی نوبنيادگرا(تر از همه، هنوز تفکر بنيادگرايی اسلامی  ، و مهم"سوما_ ٣  

ی سازماندهی حرکات  ی رهبر تبديل نشده بود و تا مرحله در ايران به انديشه
اين بود که به هنگام تظاهرات اسلام گرايان . اجتماعی زنان رشد نکرده بود

غايب بودند و بر خلاف سالهای دور و " ، زنان اسلامی عملا١٣۴٢در خرداد 
  . نبود شان و ببعد، اثری از حرکات و تظاهرات ١٣۵٧بر 

سال بعد از آن، تفکر بنيادگرايی در بين ملايان شيعه نيز رشد  ٢۵در طول   
ی زنان تا جائی در افکار خمينی و  کردد و فکر نگرش بنيادگرايانه به مسأله

اش جا گرفت که حرکات و تظاهرات اعتراضی زنان به يکی از  دار و دسته
از آن پس نيز همين کسانی  .نمودهای مبارزات سياسی ملايان ايران تبديل شد

که روزی به خاطر دادن حق انتخابات به زنان ايران از رژيم پادشاهی مورد 
های انتخاباتی  بودند، به زنان اجازه دادند تا کماکان در بازی حمايت خود بريده

شرکت کنند و حتی زنانی را مأمور کردند تا با چادر و چاقچور اسلامی در 
  . ان حضور پيدا کنندش ی مجلس اسلامی حاشيه

ای که با تعليمات مطهری و شريعتی آغاز شده بود، در  بدين ترتيب انديشه  
زنان اسلامی . ی رژيم جمهوری اسلامی واقعيت يافت سازماندهی بنيادگرايانه

ی اجتماعی دعوت شدند و اجازه يافتند تا از جايگاه برتر مردان در  به صحنه
ن حال، نه احکام و قواعد جدايی جنسی را زير جامعه نيز دفاع کنند، و در عي

  .کم کنند" جدائی جنسی"پا بگذارند و نه از حرمت حجاب و شرط و شروط 
    



 

چنين است که امروزه روز زنان ايرانی فقط با رعايت اين اصول و قواعد   
شان  ی مرد مسئول هايشان را دارند و فقط با اجازه حق بيرون آمدن از خانه

. واجد نقشی توليدی بشوند" مناسبِ زنانه"اری بگيرند و در جای توانند ک می
زنان دارای حقوق اجتماعی " ها بدين معنی نيست که مثلا هيچ کدام از اين

  . آيند ی جامعه، شريکِ برابر مردان به حساب می برابر با مردانند يا در اداره
کننده برای اين کار  آيند، بايد دليلی قانع امروزه زنانی که از خانه بيرون می  

ی مردش را برای  خواهد کار بگيرد، بايد اجازه آن که می. باشند خود داشته
کند بايد از بخش مخصوص  آنکه کار می. استخدام و سفر در دست داشته باشد

همراه با اين، در همه حال نه فقط نظارت و کنترل . زنانه پا بيرون نگذارد
رد لازم و ضروری است، بلکه مردان پدر، شوهر، برادر و خويشاوندان م

حاکم بر جامعه، از رئيس اداره تا به پاسدار، مأمور کنترل اخلاق و رفتار و 
کنند، دارای نقش و  می" منکر از نهی"و " معروف به امر"از ما بهترانی که 

  . اند وظيفه
در ضمن، زنان در همان حال بايد بدانند که بيرون آمدن از خانه بايد برای   
ی مردسالار انجام گيرد، نه برای خود،  دمت به مرد و مردان و جامعهخ

ها، و نه حتی برای اموری که دردها و ستم  خواست و دلخواه خود و خودی
زنان . داند وارده به زنان را بالاتر از مصلحت دينی و شرعی مردسالارانه می

مشروط به های سياسی شرکت کنند، اما  حتی می توانند در حرکات و فعاليت
  :آن که

  برای تبليغ و توجيه مردسالاری مذهبی جلسه های زنانه تشکيل دهند؛_   
  برای مردان و درجهت تصميمات آنان راهپيمايی کنند؛_   
  های که مخصوص مردان است خودداری کنند؛ از تحصيل در رشته_   
، از کار کردن در اموری که بر اساس شرع مبين برای زنان ممنوع است_   

در خانه و مزرعه و  ٪١٠٠خودداری کنند، و با وجود اشتغال تمام وقت و 
 ٩٠صد کار و بيشتر از  در ١٠به کمتر از "، "نام خانگی های بی کارگاه"
و به همان ميزان محروميت اقتصادی ) ٢۶٨( "صد بيکاری رسمی و اسمی در

  .رضايت دهند
يمات مردسالارانه ی مجالس مردانه بر تصم به بهای حضور در حاشيه_   

  بوسه بزنند؛



 

به بيش از کار سکرتری و کارشناسی برای مردان قاضی و رهبر _   
  نينديشند؛

در پشت سر مردان نماز بگزارند و تبعيت شرعی خود را روزانه اعتراف  -  
  کنند؛ 

با بيان و رفتار و عمل اسلامی خود، نابرابری مقرر در کتاب، احاديث،  -  
" علمای راستين"ی مردان و  شرع مبين و قوانين مصوبه های اسلامی، سنت

  _________________________را 
ها، پيشين، ص  انگيز کار، مربوط به آمار بيکاری زنان در شهر مهر_ )٢۶٨(  
١.  

  ی خود صحه بگذارند و بالاخره، تأييد کرده و بر نقش کمينه  
د؛ يعنی آنان در هر حال اين امور تضّادی با وظائف سنتی زن نداشته باش_   

بايد بتوانند مادری خوب، دختری خوب، همسری خوب، کدبانويی خوب و زن 
  . از سوی شوهرشان تأييد شود" ها خوب بودن"دار خوب باشند و اين  خانه

    
ی تحت تسلط بنيادگرايان اسلامی  بينيم آنچه بر زنان اين جامعه به تکرار می  

ی آپارتايد نژادی در افريقای جنوبی سابق به  دهدارند، از نظم برافتا روا می
در اين نظم آپارتايد جنسی، نصف . مراتب بدتر و ناقض حقوق بشر است

جمعيت کشور به خاطر جنسيت خود به موجوداتی به مراتب کم ارزش و 
  . اند ای فاقد حق و حقوق اجتماعی و سياسی و اقتصادی تبديل شده طبقه

    
دی کرد که جدايی جنسی در ايران، کار و امروز و ديروز در پايان بايد يادآو  

نيست و تاريخی از ستم مردانه و قدرت اشرافيت و حکومت پدرسالاری 
رژيم جمهوری ). ٢۶٩( سالاری را در پشت سر دارد آسيايی، ايرانی و دين

گذاری نکرده است، بلکه آن را از نو  اسلامی اين نظام اجتماعی را پايه
ی تاريخی، جدايی جنسی  به خاطر اين سابقه. تحکيم کرده است سازمان داده و

در ايران تا عمق فرهنگ و عرف و عادات مردم رسوخ کرده و به صورت 
برای ترک اين عادات مذموم فرهنگی و . رفتار فرهنگی پايدار در آمده است

گذر به اختلاط جنسیِ اجتماعی که در تمام دنيای متمدن امروزی رايج است، 
ی دينی شرط اساسی  حات سياسی و رهايی از ايدئولوژی بنيادگرايانهاصلا



 

های  است، اما نبايد فراموش کرد که حتی با تحقق اين امور، تغيير عادت
برای . فرهنگی به آسانی و يک روزه و يک ماهه و يک ساله ممکن نيست

ی  های ناظر بر جدايی جنسی، بايد در همه ی عادت ايجاد رهايی از سلطه
_________________________  

جهت اطلاع بيشتر مراجعه شود به مطلب نويسنده از روسری تا _ )٢۶٩( 
, Janus  &genus  ,Fron Sloja till baddrakt -�: لباس شنا در کتاب

s .٢٣٤-٢١٤ ,  
های اجتماعی دست  نهادهای اجتماعی به اصلاحات فرهنگی و تغيير عادت -

گذاشت و تا حد ممکن اختلاط جنسی را  زد؛ روی آموزش و پرورش سرمايه
موفقيت در اين مهم، بدون . در زندگی روزانه و نهادهای جمعی تمرين کرد

  . ممکن است ی اجتماعی، غير تحقق رنسانس فرهنگی و آغاز توسعه
    
    
    
  ای  چند زنی و عقد صيغه 
    
  ی شهوت است  گويا مرد بنده_ ١  
يعتی را از تفسيرات مطهری و ساير چه تفسير شر قبلا اشاره شد آن  

ی بيان، چگونگی استدلال، شکل  کند، نحوه های بنيادگرا جدا می اسلاميست
هاست و به قول خودش،  ها و فريضه ی مسايل و نوع توجيه سنت عرضه

توان در  اين چگونگی را می. »محتوی«است و نه در» شکل«تفاوت ويژه در 
  :ی هم ديدا توجيه وی از چند زنی و عقد صيغه

    
» ازدواج موقت«اسلام، با قبول طلاق و جواز ازدواج مجدد و وضع "_  

، آنرا در موارد استثنائی زندگی فردی و وضع غيرعادی )متعه يا صيغه(
داد، ولی بيرون از  پذيرفت، روی می اجتماعی پذيرفته است؛ که اگر نمی

ک واقعيت طبيعی اما اکنون با پذيرفتنش، به عنوان ي. دسترس و کنترل او
تواند بر  کند و در نتيجه، می اجتناب ناپذير، آنرا يک امر شرعی و قانونی می

آن مسلط شود و شکل آنرا با مبانی حقوقی و اخلاقی خود منطبق سازد، 



 

سازد و به اصول و  کند و قوانين را بر دو طرف جاری می طرفين را مقيد می
کردن و مطرود بودن در چشم  گناهکند و احساس  شرائط ومقرراتی مقيدشان می

با تطهيرشان، پيوند آنها . آورد خدا و مردم را از وجدان زن و مرد بيرون می
کند و فرزندانشان را نيز در محيطی سالم  را با مبانی اخلاقی و مذهبی حفظ می

دارد تا به چشم گناه و  پرورد و نيز جامعه را وا می و پاک و طبيعی می
  )۶٢پيشين، ص ". (به آنان ننگرند حرامزادگی و پليدی

فکر " شريعتی در طرح اين نوع استدلال تنها نيست و با مطهری که قبلا  
اما اگر منطق اين آقايان درست . مشابهی را پيش کشيده است، شريک است

شود  باشد، و اگر چند زنی بدان سبب پذيرفته شده است که وجود دارد و نمی
هم پذيرفته » چند شوهری«اساس اين منطق، ، پس بايد بر  جلوش را گرفت

همان گونه که مردانی وجود دارند که با چند زن رابطه دارند،   شود، زيرا
کنند، يا احتياج  شوند که با چند مرد ارتباط برقرار می زنانی هم پيدا می

امّا مساله اين است که اين بنيادگرايام . کند شان چنين ايجاب می جنسی
شده مجدداً لباس  دارند مطابق معمول به سنت چند زنی کهنهخواه سعی  شريعت

ای مخصوص اقليت متعصب  منطقی و اخلاقی بپوشانند و حتی عقد صيغه
  . مذهبی را در افکار عمومی تقديس و تطهير کنند

ی اينان، مرد موجودی است در همه حال نيازمند  در ديدگاه مورد مراجعه  
در حالی که زن موجودی است سرد  جنسيت و سکس و هم خوابگی با زن،

های طبيعی خود را کنترل کرده و به يک  بايد خواسته تواند و می مزاج، که می
  . همسر بسنده کند

    
آنچه مرد را می لغزاند و از پا . ی شهوت است و زن اسير محبت مرد بنده"_  

 صبر و استقامتش(!) آورد شهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان  می در
  ) ٢٧٠". (در مقابل شهوت از مرد بيشتر است

   
کنند  بگذريم که وجود قوانين مجازات سخت اسلامی عليه زنانی که هوس می  

آن گونه رفتار کنند که مردان اسلامی مجاز بدان هستند، در اصل مغاير اين 
دهد که فقط با حکم شلاق و سنگسار می توان  تئوری جنسی است و نشان می

دسالارانه را بر پا داشت و اين برداشت و منطق يکسويه را اين باور مر



 

  .شده فرض کرد ثابت
    
  ________________________  
  .٩۴، ١٢مطهری، حجاب، ص _ )٢٧٠(  
  چند زنی بر اساس احکام اسلامی و فقه جعفری _ ٢  
ازدواج مرد با بيش از يک زن، هم در تاريخ اديان آسمانی خاورميانه و هم   

اين احکام به اسلام و منابع اسلامی . ی طولانی دارد هنگ ايلياتی، سابقهدر فر
ی النساء  از سوره ٣ی  آيه. ی شرعی و رسمی يافته است هم وارد شده و جنبه
دهد دو يا سه يا چهار زن را در يک زمان به عقد خود  به مردان اجازه می

انشان را دارند، اين آورند، ولی از به آن دليل که مردان حق طلاق دادن زن در
  :حکم به اين معنی است که

توانند هر تعداد زن را به عقد خود در آورند و با هر تعداد زن که  مردان می_   
  . دوست دارند ازدواج کنند

برخی اين را مشروط بدان می دانند که تعداد زنان با عقد دائم در يک زمان   
ی موارد شرط  رزبندی در همهاما حتی اين م. نبايد بيش از چهار نفر باشد

ای نيست و  شان تابع هيچ قاعده با کنيزان" مردان آزاد"ازدواج " مثلا. نيست
ی دائمی و موقت، می تواند با هر تعداد  هر مردی، با هر تعداد زن و معشوقه

که دوست دارد، زندگی کند و تا پايان عمر و بدون اجرای " کنيز دائمی"
اين آزادی . ی جنسی ببرد ج، از آنان بهرههرگونه مراسم عقد و ازدوا

  : خوابگی شامل زنان اسير جنگی، ولو شوهردار، هم هست هم
    
پسنديد دو و سه و چهار تن را به همسری درآوريد؛ و اگر  از زنانی که می"_  

تان اکتفا  می ترسيد که مبادا عادلانه رفتار نکنيد، فقط به يک تن، يا کنيز برده
زنان شوهردار بر شما حرام است، مگر "و همچنين ). ٢٧١( (...)"کنيد 

  ). ٢٧٢( ) (...)"شود که شامل اسيران جنگی هم می(کنيزتان 
    
ی المائده و تبعيت از  از سوره ۶٧ی  علاوه بر اين، فقه جعفری بر اساس آيه  

ی دوم اعمال کرد، به مردان اجازه  سنت رسول، بدون توجه به منعی که خليفه
________________________  



 

  . ٣ی  ی النساء، آيه سوره_ )٢٧١(  
  .٢ی  ی النساء، آيه سوره_ )٢٧٢( 
و در عين داشتن زنان ) ٢٧٣( دهد تا هر تعداد زن که خواستند، صيغه کنند می  

فراوان، و بدون هرگونه مقدمه و مراسم، هر تعداد زن بدون شوهر را که 
ی اجاره کنند و حق همخوابگی آنان خواستند برای مدتی معين برای تمتع جنس

سال  ٩٩تواند تا  ی زنان محدود نيست و می از آنجا که مدت صيغه. را بخرند
توانند زنان اضافه بر چهار مورد  هم دوام آورد، مردان معتقد اسلامی می

زمان که  العمر صيغه کنند و در نتيجه هر تعداد زن دائمی هم مذکور را، مادام
  : توان نتيجه گرفت که با اين سابقه می. ود در آورندخواستند به عقد خ

بر اساس احکام قرآن و فقه جعفری، ازدواج و نکاح دائمی مردان شيعه با _   
هر تعداد زنی که بخواهند آزاد است و هيچ منع شرعی جز فقر و نداری برای 

  .محدود کردن تعداد زنان وجود ندارد
    
به . ی رسول نيز در تأييد اين نظر است ز دورهمانده ا های باقی احاديث و سنت  

به "شناس ترک،  طور مثال، بر اساس تحقيقات پروفسور عاريف تکين، اسلام
ی اصحاب نزديک پيغمبر اسلام، چه خلفای راشدين، يا  غير از ابوبکر، همه

 ١٢عمر، : اند از آن جمله. مصاحبان ديگرش، زنان و کنيزان فراوان داشتند
زن عقدی و تعدادی کنيز و  ١١دادی کنيز و اسير جنگی؛ علی، زن عقدی و تع

زن عقدی و تعدادی کنيز و اسير جنگی؛ طلحه، نه زن  ٨اسير جنگی؛ عثمان، 
زن عقدی و  ١۶عقدی و تعدادی کنيز و اسير جنگی؛ عبدالرحمان ابن اوف، 

 زن عقدی و تعدادی کنيز ١٣وقاص،  ابن ابو تعدادی کنيز و اسير جنگی؛ و سعد
بايد توجه داشت که اين بزرگان دين، اين تعداد زنان و کنيزان . و اسير جنگی

های خود را در  و اسيران جنگی را پس از قرن دوم هجری، که اسلام پيروزی
در ضمن، جمع بزرگی از اين . ها آغاز کرد، به دست آوردند جنگ ها و تالان

ول عمر سال و حتی برخی بخصوص به نسبت ط بزرگان، مردمی ميان
________________________  

سکس وارداتی "به بخش " زنی چند"برای اطلاعات بيشتر در مورد _ )٢٧٣( 
به فصل " ی شرعی متعه يا صيغه"و در مورد " افروزی زنان و آتش

  .مراجعه شود" کنکوبيناژ فرنگی و تفاسير ايرانی"



 

اينان فرصت  بدين سبب، قابل درک است که جمعی از. آن زمان، پير بودند  
. ديدند، زن و کنيز جمع بياورند کافی نيافتند تا به حدی که خود کافی می

ها  زنی های رايج امروزی، هيچ کدام از اين ازدواج بر خلاف دروغ" مضافا
نگهداری زن و کودک بی سرپرست نبود، و همه بر " برای ترحم و مثلا

   �). ٢٧۴( "اساس علاقه و عشق انسانی و جنسی صورت گرفته بود
-   
مطهری برای دفاع از چند زنی به نقل قولی از امام جعفر صادق مراجعه   

گيرد که گويا چند زنی امری عادلانه و ناظر بر  کند و اين نتيجه را می می
  :رعايت نيازهای جنسی زنان است

    
هر کس : است که فرمود در کافی و وسائل از امام صادق روايت شده"_  

نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از لحاظ جنسی اشباع گروهی از زنان 
پيشين، " (نمايد و آنگاه آنها به زنا و فحشا بيفتند گناه اين فحشا به گردن اوست

  ). ۴۵٣ص 
   
منع " گرد آوردن گروهی از زنان و ساختن حرمخانه"بدين معنی نيز،   

تنها . استشرعی ندارد و حتی جزو حقوق غير قابل بحث مردان مسلمان 
به تعبير . زنی، ضرورت ارضای جنسی زنان است شرط لازم برای چند

کند؛ به بيان  را کنترل می" زنی چند"مطهری، گويا اين شرط، خود به خود، 
از زنان نيست، اما گويا " گروهی"ديگر، با آن که مرزی برای ازدواج با 
توانند نيازهای  میگيرند که  ای زن می مردان مسلمان و متدين فقط به اندازه

" ارضای جنسی"البته او اطلاع دارد که مفهوم . شان را ارضاء کنند جنسی
قابل سنجش و داوری است و منبع تشخيص آن هم مرد  قطعی و غير امری غير

، بلکه "ام من گرسنه و تشنه"تواند بگويد که  يعنی که زن نمی. است و نه زن
  . شده است يا نه گيرد که زن ارضاء و اشباع مرد تصميم می

  _______________________  
ی احاديث مربوطه مراجعه  برای اطلاعات بيشتر، ماخذ و شماره_ )٢٧۴(  

  : شود به
 � -Arif Tekin :Mohammad ve Kurmaylarinin hanimlari ,s .



 

٢١٧-١٨٢.  
در احکام اسلامی، اين بحث در نهايت بدانجا ختم شده است که مردان بايد  -

برقرار کنند، يا به بيان بهتر، روزهای خود را " عدالت"نان فراوان خود بين ز
اما اين ). ٢٧۵( به تساوی قسمت کنند" ی خود زنان سوگلی و مورد علاقه"بين 

ی مرد برای طلاق دادن زن و زنانش، اين معنی  حکم، همراه با حق يک جانبه
شان بود،  و به نفع توانند هر وقت خواستند مردان مسلمان می: دهد که را می

شان هستند، طلاق دهند، يا آنان را از طريق  زنانی را که کمتر مورد علاقه
تهديد به طلاق، از حق برخورداری از مناسبات جنسی با همسر خود محروم 

که مطهری و ساير " عدالت جنسی"به همين خاطر، آن . سازند
ند، بدان سبب که کن زنی اسلامی تبليغ می خواهان برای توجيه چند شريعت

خود مرد است، قدرت اجرايی ندارد، و در " عدالت"مبنای داوری و تشخيص 
شدن زن و زنان اميدوار به  بارگی مردان و بيرون انداخته پايان نيز، جز به زن

  . شود شان منجر نمی از خانه و کاشانه" عدالت اسلامی"
بق شرع اسلام، ط. تازه اين همه، شامل زنان رسمی با نکاح دائمی است  

حتی از اين دلسوزی و رعايت يک ) ای صيغه(کنيزان و زنان با نکاح موقت 
مردسالارانه هم برخوردار نيستند و در عمل، جز نقش " عدالت جنسی"چنين 

  .کنند زاپاس جنسی مردان اسلامی را بازی نمی
    
بنای م" نابرابری فطری زن و مرد"در اين رابطه نيز ديدگاه دينی در مورد   

گرايش زنانی شوهردار، حتی " مثلا. گيرد احکام و دستورات متفاوت قرار می
آيد و  شود، خيانت به حساب می نگاه به مردان ديگر حرام اعلام می در حد نيم

ای که در  لباس، رفتار و تبعيت آنان از احکام تا به اندازه. مستوجب کيفر است
م بود، احتياج به کنترل مردان ی رسول و قبل از رسول در عربستان رس دوره

دارد، اما در همان حال، نه فقط گرايش از نيم نگاه تا به صد نگاه مردان متاهل 
دار به زنان ديگر حرام نيست و خيانت به به شمار  و زن

________________________  
  .٣ی  ی النساء، آيه سوره_ )٢٧۵(  
شود،  شان با مرگ مجازات میرود، بلکه جايی که خيانت زنان به شوهران نمی  

  : همان نوع خيانت از سوی مردان قابل توبه است و شامل بخشش الهی



 

    
می شوند، بايد بر آنان ) زنا(و از زنان شما کسانی که مرتکب ناشايستی "_  

بگيريد، آنگاه اگر ) اند مردان که مورد خطاب قرآن(چهار شاهد از خود 
محبوس نگه داريد، تا مرگ فراگيردشان، يا  ها شهادت دادند، آنان را در خانه
را ) از مردان مسلمان(و کسانی از خودتان . خداوند راهی برايشان مقرر کند

شوند برنجانيد، آنگاه اگر توبه و درستکاری ) ناشايستی، زنا(که مرتکب آن 
  ). ٢٧۶( "کردند، از آنان دست برداريد که خداوند توبه پذير مهربان است

    
ای اين احکام و فرامين قطعی و صريح است که هيچ يک از اين بر مبن  

بنيادگرايان وفادار به هر امر و دستور و سنت بنيادين، در موضوع 
های مکتبی بيان  ای طلبه ها و سوابق کليشه ای خلاف سنت ، جمله"زنی چند"

يل کوشند که بنا به تحل يی می زنی کنند و هر کدام به زبانی برای توجيه چند نمی
موهبتی الهی و حلال مشکلات "طولانی مطهری، گويا امروزه روز نيز 

طبيعی است وقتی که مردان دارا و توانگر و برده ). ٢٧٧( "اجتماعی است
گيرند و زنان جز کنيزِ تابع مردان  دار، حتی در مرکز توجهات الهی قرار می

موهبت "جز ) ٢٧٨( و اسباب قدرت و ارضاء جنسی آنان نيستند، چند زنی
  . باشد مفهوم ديگری نمی تواند داشته" الهی

    
    
    
  ___________________________  
  .١۶و ١۵های  ی النسا، آيه سوره_ )٢٧۶(  
  .۵٩_٧٩مطهری، پيشين، ص _ )٢٧٧( 
افروزی  سکس وارداتی و آتش"های  برای اطلاعات بيشتر به بخش_ )٢٧٨( 

 .مراجعه شود" رانیکنکوبيناژ فرنگی و تفاسير اي"و " زنان
 
   



 

   فصل ده
  کنکوبيناژ فرنگی و تفاسير ايرانی  
  ها  دستکاری شرعی واقعيت 
   
زندگی "ناظر بر " فاطمه فاطمه است"بحث به اصطلاح کونکوبيناژ در کتاب   

در مناطق کاتوليک نشين اروپايی است و به   مردان و زنان کاتوليک" آزاد
ی ارشاد از مقررات و قوانين  ونق حسينيهکشورهايی نظر دارد که در زمان ر

مورد مثال را همسران . کردند های مذهبی کليسای کاتوليک تبعيت می و سنّت
آنان از سويی با همسر . دادند ناسازگار در اين کشورها و مناطق تشکيل می

ی زندگی مشترک فعلی نبودند، از سوی  خود توافق نداشتند و حاضر به ادامه
، حق طلاق نداشتند "کليسای کاتوليک"قوانين ناظر بر شريعت ديگر اما، طبق 

  . ديگر را زن و شوهر خطاب کنند و مجبور بودند تا پايان عمر هم
و افزايش » فردگرايی«ی  ها، توسعه شدن انسان تر اين قوانين مذهبی، با آزاد 

خرد اجتماعی ، اعتبار و اهميت خود را از دست دادند و در نتيجه، همسرانی 
ی اين زندگی ناخواسته نبودند، پشت به قوانين ناظر بر  که قادر به ادامه

ی  ديگر جدا شدند، اما جدايی آنان نه جنبه های شرعی کليسا کردند و از هم سنت
" اين زنان و مردان عملا. قانونی و رسمی پيدا کرد و نه در جايی ثبت شد

پس از ) مشترک اوليه وابسته به زندگی" و شرعا" ولی قانونا(گرفته،  طلاق
مجدداً با کسان ديگری زندگی مشترکی را آغاز کردند " رسمی جدايی غير"اين 

ی  بدون آنکه بتوانند اين ازدواج را در جايی به ثبت برسانند، يا بدان جنبه
ی گذر در اين جوامع را  شريعتی اين نوع زندگی دوره. رسمی بدهند

  . نامد می» کونکوبيناژ«
   
که زندگی کونکوبيناژ تا زمانی که به رسم عمومی جوامع طبيعی است  

غيرقانونی، "نشين اروپايی تبديل نشده بود، از سوی بخشی از مردم  کاتوليک
های سنتی اين جوامع به اختلافات و  شد و در بخش تلقی می" غيرمذهبی

  : اين تضادها. زد تضادّهايی دامن می
ی  های کهنه کليسا در اجرای سنتآمد که  از سويی از آن جا به وجود می_  

  پذيرفت و،  های روز را نمی خود اصرار داشت و واقعيت



 

از سوی ديگر، ناشی از آن بود که قوانين طلاق در اين کشورها کماکان بر _  
های دينی و مذهبی کليسا بنا شده بودند و انسان امروزی را مجبور  سنت
  . نهدهای قديمی و کهنه گردن  کردند تا به سنت می

ها تا به جائی پيش رفت که قوانين طلاق در اين  ی اين تضّاد بالاخره ادامه 
از آن پس، مردم اين . شدند) سکولر(کشورها هم تغيير يافتند و غيرمذهبی 
منطقی کليسای کاتوليک برهند و با  کشورها نيز توانستند از دستورات غير

، نيازهای خود را با های عهد عتيق مذهبی پشت سر گذاشتن مقررات و سنت
فکر و خرد و منطق امروزی بسنجند و قراردادها و قوانين جديد، مدرن و 

  . مناسب زندگی امروزی وضع کنند
دهد، ولی از آن جا که  علی شريعتی اين موضوع را مورد بررسی قرار می 

های  خواهد از طريق مطرح کردن آن، شنوندگان خود را در مسير سنت می
ی صدر اسلام  خود به حرکت درآورد و زندگی زنان در دوره" اسلام راستين"

را به عنوان تنها آلترناتيو زندگی زنان امروزی معرفی کند، در اين بحث و 
راند که يا وجود خارجی نداشتند يا وجودشان  بررسی نيز از اتفاقاتی سخن می

ين بايد به طور مثال، وی به يق. کند، نبود به آن شدت و وسعتی که وی نقل می
  :ها دانست که در زمان انجام اين سخنرانی می

  تمام کشورهای اروپايی تابع مذهب کاتوليک نبودند؛" اولا_   
  نشين تابع قانون منع طلاق نبودند و، ی جوامع کاتوليک درثانی همه_   
در ثالث در کشورهای مذکور نيز بخش بزرگی از مردم به احکام و _   

نهادن آن ها  پا دادند و در نتيجه، زير يحيت تن در نمیمس ی  مقررات کهنه شده
آمد و احساس گناه ايجاد  های عمومی به حساب نمی هم انحراف از نرم

ها و مناطقی از  از اين رو، موضوع مورد بحث او فقط شامل بخش. کرد نمی
گرفت، نه به  شد و بخش معينی از مردم اروپا را در بر می جنوب اروپا می

  .ی اروپا و اروپائيان را هقول وی هم
ای،  ای و حوزه االله مطهری محبوس در دگم های مدرسه جالب است که آيت 

اش، به محدود  ها قبل از طرح اين مسايل از سوی همرزم جوان اروپا ديده سال
ی  زندگی تا به هنگامه"بودن طرفداران سنت کليسا در مورد به قول وی 

  : کند اشاره می" مرگ
   



 

ران اين فرضيه در جهان رو به کاهشند، امروز جز در ايتاليا و در طرفدا"_  
ها ميخوانيم  مکرر در روزنامه. اسپانيای کاتوليک به اين قانون عمل نمی شود

شود که  که فرياد زن و مرد ايتاليائی از اين قانون بلند است و کوششها می
ی فيگارو يک  ی روزنامه طبق نوشته... قانون طلاق به رسميت شناخته شود 

از زنان آن کشور نظر خواسته است که آيا اجرای " ی ايتاليايی اخيرا موسسه
در صد از زنان به اين پرسش  ٩٧طلاق بر خلاف اصول مذهبی است يا نه؟ 

  ). ٢٩٧پيشين، ص " (اند پاسخ منفی داده
   
اين ارقام و آمار که به چند سال قبل از سخنرانی شريعتی تعلق دارند، نه به  

ای دارند و نه حتی از تضاد آنها با کل جامعه  های جديد اشاره مسايل خانواده
بر عکس، اين نقل قول و آمار و ارقام، همه برآنند که اگر . دهند خبر می

ی کليسا و  تضادی هم وجود داشت، تضاد بين اکثريت مردم و احکام کهنه
ته، نه طبيعی است وقتی عملی تا بدين وسعت عموميت داش. مذهب بود

  . توانسته غير اخلاقی به حساب آيد، نه باعث بروز تضاد با جامعه شود می
   
ها قبل از شريعتی سناريو کنکوبيناژ مورد تبليغ او را در مورد  مطهری سال 

. نويسد ی ايران می شده ی به تازگی تصويب ی ايرانی و قوانين خانواده خانواده
دادگاه "تا برای جدايی از همسرشان از دادند  اين قوانين به زن ايرانی حق می

های شرعی و  تقاضای طلاق کنند، ولی از آنجا که طبق سنت" خانواده
کند و  دستورات دينی، طلاق حق مرد است ، نه زن، وی اين قانون را رد می

  : سازد می" کنکوبيناژ ايرانی"ی  برای انجام اين کار، يک خانواده
   
ها به محکمه رجوع کرد و  اختلافها و عصبانيتفرض کنيد زنی در اثر "... _  

رغم رضای شوهر حکم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد  علی
اين زن و شوهر جديد در عين اينکه خود را به حکم قانون . آمد ديگری در

دانند، در عمق وجدان مذهبی خود، خود را اجنبی و  عرف، زن و شوهر می
مشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از بيگانه و آميزش خود را نا
  . دانند می!) سنگسار(نظر مذهبی مستحق اعدام 

ای از نظر روانی برای آنها پيش  کننده در اينجا فکر کنيد چه وضع ناراحت 



 

خواهد آمد، دوستان و خويشاوندان مذهبی آنان با چه چشمی به آنها و 
  ). ۴٠ين، ص پيش. ..." (شان نگاه خواهند کرد فرزندان

   
کند  بينيم که مطهری هم مثل همرزم جوانش علی شريعتی، چنين فرض می می 

  : که گويا
ی  شده به معنی باور به احکام و محتويات کهنه" باور دينی حتما" اولا_  

پرستد، حق  شرعی هم هست و گوئی کسی که باور دينی دارد و خدا را می
ر دهد و از حقوق جديد و زندگی مدرن ی شرعی را تغيي شده ندارد احکام کهنه
  مند شود؛  اجتماعی بهره

در ثانی انگار که محتوی باور دينی با تغيير و بهبودی شرايط اجتماعی _ ٢ 
های و افراد مختلف با دانش و دانايی متفاوت يکی  کند، يا برای گروه تغيير نمی

انديشمند، از ی او، گويا آدم تحصيل کرده، مطلع از امور و  به عقيده. است
سواد، متعصب، بدون  فهمد که آدم جاهل، بی محتوی دينی همان را می

  ی؛  اطلاعات و دانش و حامل باورهای مذهبی کودکانه
معقول و  احکام مذهبی غير"انگار که برخورد و رودررويی " ثالثا_ ٣ 

گر دي ، امری تازه است، يا اگر اين دو با هم"علم و دانش و آگاهی"با " ابتدايی
  . های علمی و دانش و دانشمندی نيست برخورد کنند، پيروزی از آن آگاهی

   
   
    
    
    
  ی اسلامی کنکوبيناژ و صيغه  
    
  تفاوت از زمين تا آسمان است _ ١ 
) ۵۴پيشين، ص(» فرنگی  ی صيغه«شريعتی اين نوع زندگی آزاد اروپايی را  

ای داريم،  اگر ما ازدواج صيغه: آيا با اين کار بر آن نيست تا بگويد. خواند می
ی  اروپائيان هم ازدواج کنکوبيناژ دارند و در نتيجه، چندزنی اسلامی و صيغه

؟ شريعتی " اين به آن در" "اند؟ يا مثلا گری اموری قابل پذيرش جهانی شيعه



 

که امروزه با تصويب (ی موقت اروپايی  ترديد اطلاع داشت که آن رابطه بی
ی علوی  گری شيعه ی صيغه با رابطه) به تاريخ پيوسته استقوانين جديد طلاق 

  :کرد و ناظر بر حقوق، وظائف و مناسبات متفاوتی بود او از اساس فرق می
در کنکوبيناژ فرنگی يک زن و يک مرد که هيچ کدام رابطه جنسی _ ١ 

از (همزمان با زن و مرد ديگری نداشت ، دخالت داشتند، ولی در متعه 
مجرد باشد و " گری، زن بايد حتما ی شيعه يا صيغه) تاع يا کالای فعل م ريشه
تواند هم مجرد  ی جدايی قبلی را هم تمام کرده باشد، ولی مرد می ی عده دوره

  . باشد و هم نباشد، هم يک زنه باشد و هم چند زنه باشد
ی شرعی صيغه، مرد حق دارد در آن واحد با هر تعداد زن که  در معامله_ ٢ 

زمان حق تمتع جنسی چندين زن را  وارد قرارداد صيغه بشود و هم بخواهد
در مقابل، زنی که صيغه شده، نه فقط حق کار مشابهی را . خريداری کند

ندارد، بلکه حتی حق ندارد از مردِ خريدار بخواهد که در اين مدت با وی 
ن عقد ی زنا اش را ارضا کند، يا به وی نيز به اندازه باشد، يا نيازهای جنسی

زنی که صيغه شده حق : "به عبارت ديگر. اش وقت ملاقات بدهد دائمی
  ).٢٧٩( "همخوابگی ندارد

 _________________________  
  .٣٣۵المسائل، ص  ی توضيح ، رساله٢۴٢۵ی  خمينی، مسأله_ )٢٧٩( 
بستند، بدون  در آن جا يک مرد و يک زن مجرد قرار زندگی مشترک می_ ٣  

ی شرعی يا  يگری را برای مدتی بخرد يا بفروشد، اما صيغهآن که کسی آن د
گری، مرد با دادن بهای يک  ی شيعه در صيغه. متعه يک قرار زندگی نيست 

کند  خرد و حق تمتع جنسی پيدا می زن برای يک مدّتی معيّن جنسيت او را می
داد و از اين نظر صيغه قرار). ٢٨٠(  )فی المدت المعلوم ه علی المبلغ المعلوم(

  .ی سکس است معامله
در اصل نيز متعه يا صيغه از يک چنين رابطه و ضرورت خريد سکس ناشی  

  :کند طبق يک حديث مشهور، عبداالله ابن مسعود نقل می. شده بود
   
مان نبودند و مدتی  مان همراه زنان. ما به همراه محمد به جنگ رفته بوديم"_  

وی . اين را با پيغمبر مطرح کرديم. وديمبود که از زندگی شبانه محروم مانده ب
در ) (بيگانه(توانيد با دادن چيزهايی مثل لباس به زنان  شما می: " جواب داد



 

ای : "وی سپس اين آيه را برای ما خواند". با آنان همبستر شويد) قبال اين بها
اهل ايمان، حرام نکنيد آن چيزهايی را که خداوند به شما حلال نموده و به 

  ). ٢٨١( )". ٨٧ی  ی المائده، آيه سوره(ر از آن تعدی نکني د بيشت
   
ی المائده آخرين سوره در مورد احکام است و بدين ترتيب، حکم مذکور  سوره  

در مورد خريد موقتی متاع يا کالا، در اواخر عمر پيغمبر اسلام به اجرا در 
سنت، اجرای اين حکم و . های منسوخه نيست آمده و شامل آيات و سنت

ها اين ممنوعيت را پذيرفتند  سنی. ی دوم، ممنوع اعلام شد ی عمر، خليفه وسيله
ی موقت زنان دوری کردند، ولی شيعيان، از جمله به سبب سنت  و از صيغه

زنی در دربارهای ايران پيش از اسلام، بدان وفادار ماندند و  چند
________________________  

_ ٢يد حسين صفايی و اسداالله امامی؛ س_ ١: مراجعه شود به_ )٢٨٠( 
المسايل محشی شامل فتاوی سيد حسين طباطبايی بروجردی با حواشی  توضيح

خويی، خمينی، شريعتمداری و : االله های مراجع بزرگ شيعه، از جمله آيت
  .ساير

  :ی حديث به شرح ماخذ و شماره_ )٢٨١( 
 �-� Buhari-Muslim ,el'Luluuu ve'l Mercan ,No :٨٨٧ ;

Buhari ,Maide Tefsiri ,٩ .Bab ve etc .Quoted by Arif Tekin ,
Mohammed ve ... ,s .٤٣.  

) کنيز(داری و ممنوع شدن خريد و فروش زنان برده  حتی پس از لغو برده -
حرمسراهای شاهان و بزرگان " اين تفاوت باعث شد که بعدا. اش دادند ادامه

زنان بيشتری را در خود جای دادند تا  ی فرهنگی شيعيان و ايرانيان، در حوزه
الدين شاه با  ی اين، حرمسرای معروف ناصر نمونه. ها حرمسراهای سنی

های عثمانی،  ای در برابر حرمسراهای سلطان چندين صد زن عقدی و صيغه
العزيز و سلطان عبدالحميد، با کمتر از ده  های او، سلطان عبد دوره از جمله هم

  . زن عقدی است
، تاريخی برای قرار زندگی )کنکوبيناژ(ر زندگی مورد نظر اروپايی د_ ۴ 

شد و همزيستی امری دو سويه و بدون محدوديت زمانی فرض  تعيين نمی
ی جنسی شرط  گری، قيد تاريخ آغاز و پايان اجاره ی شيعه شد، اما در صيغه می



 

ی  ی شرعی است و به نسبت طول مدت نيز اجاره اساسی قرارداد متعه
هاست که از نظر  به خاطر اين چگونگی. شود اختی به زنان کم و زياد میپرد

ی  فقط پرده" "مدت ی کوتاه صيغه"شناس ايلياپاولويچ پطروشفسکی  محقق اسلام
زنان " "مدت ی بلند صيغه"بر اين نظر، ". استتار مشروعی است به روی فحشا

يفی را که در مورد سازد، بدون آن که وظا العمر به يک مرد مقيد می را مادام
در اين ). ٢٨٢( "ی مردان است بر ايشان تحميل کند زن عقدی دائمی به عهده

ی جنسی معمولی هم  به معنی خريد و اجاره" مدت ی بلند صيغه يا متعه"معنا، 
برای نمونه، . نيست و بيشتر مثل خريد موقت زن برای کنيزی و بردگی است

از "ر عمری هم با مردی زندگی کند گری، زن حتی اگ ی موقت شيعه در صيغه
" زنی که صيغه شده اگر آبستن شود حق خرجی ندارد"و " برد وی ارث نمی

مناسبات بردگی را در ساير روابط، از جمله در رابطه با زايمان و ). ٢٨٣( 
  .ای نيز صادق است نگهداری فرزند زنان صيغه

د و زن؛ هر يک از در زندگی کنکوبيناژ اروپايی مورد نظر شريعتی، مر_ ۴ 
_________________________  

  . ٢٨٨پطروشفسکی، ص _ )٢٨٢( 
  . ٣٣۵_٣٣۶، پيشين، ص ٢۴٢۴_٢۴٢۵های  خمينی، مسأله_ )٢٨٣( 
توانستند هر وقت که خواستند اين رابطه را قطع کنند، ولی در  آنان، می  

اده و ای که خود را اجاره د گری، زن موظف است تا پايان دوره شيعه ی صيغه
فروخته است، در خدمت مرد باشد و حتی حقّ عدم تمکين موقت را هم ندارد، 

تواند به سبب روحی و روانی هم که شده، تقاضای همبستری مرد را  يعنی نمی
  . رد کند، يا به تعويق بياندازد

ای  کننده خريدار و مستأجر است و هر وقت از زن صيغه در مقابل، مرد صيغه 
  "!. ببخشد"ی دوره را به زن  د رابطه را قطع کند و بقيهتوان سير شد، می

برقرار " آزاد، مستقل و غيروابسته"اين نوع زندگی اروپايی ميان دو فرد _ ۵ 
کرد، امّا  شد و در واقع زندگی مشترک، حقوق فردی زن را از او سلب نمی می

می های اسلا گری، زن در مدت قرارداد تابع احکام و سنت ی شيعه در صيغه
تواند در مورد روابط، مناسبات اجتماعی و حتی لباس و  است و مرد می

  .پوشاک و غذای او تصميم بگيرد
ی اروپايی، زن و مرد، هرکدام که باشند، از روزی که  در آن نوع رابطه_ ۶ 



 

گزينند، در  شدند، حق داشتند جفت ديگری برای خود بر ديگر جدا می از هم
ی مردان حق دارند چه قبل، يا بعد از جدايی، با گر ی شيعه که در صيغه حالی

در همان حال، زنان . همخوابگی داشته باشند" هر تعداد زن ديگر شرعا
ی شرعی از هرگونه تماس و ملاقات  ی عده شده محکومند که در دوره صيغه

  . با مردان ديگر خودداری کنند
شناسايی پدر بچه کنند که نگهداری عدّه برای روشن شدن بارداری و  ادعا می 

ها در هم  پيش آيد و خون قبايل و طايفه" اختلاط نژادی"نکند " است تا مثلا
توانند بگويند که  کشند، نمی اما آنانی که چنين ادعايی را پيش می. مخلوط شود

ی مردسالارانه نيست، چرا از آغاز يک دوره عادت  اگر اين حرف يک بهانه
توان مسأله را  کرده و چرا امروزه نمی نمیماهانه برای اثبات حاملگی کفايت 

های آزمايشگاهی حل کرد و اين گونه زنان محروم و  با آزمايش و تست
را به ترک روابط جنسی و عاطفی چند ماهه " خودفروشی شرعی"محکوم به 

  محکوم نساخت؟
آيد،  گويند صيغه بر اساس عقد معامله بوجود می جالب است با آنکه می_ ٧ 

وضوع منافع مرد مطرح است، اين قرار مشمول احکام خيار ولی وقتی م
  : بطور مثال. شود شرعی هم نمی

   
که حق خرجی و همخوابه ندارد ) دانسته نمی(شده اگر نداند   زنی که صيغه"_  

کند  دانسته، حقی به شوهر پيدا نمی عقد او صحيح است و برای آنکه نمی
)٢٨۴ .(  
   
دينی  وپايی، کودکان فدای مناسبات دينی و غيرهای ار در اين نوع ازدواج_ ٨ 

شد که فرزندی که از اين رابطه حاصل  شدند و چنين فرض می والدين نمی
گناه که حق دارد  شد، با هر پدری و تحت هر مناسبتی، انسانی است بی می

ی کودکان ديگر مورد صيانت قرار گيرد، از والدين خود ارث ببرد  مانند همه
ی  بر عکس، در متعه. اسبات والدين خود محکوم نشودو بخاطر نوع من

اسلامی که بر اساس نياز جنسی موقت مردان و نياز مالی مادران شکل 
شده را  ی جنسی، زن اجير ی اجاره پس از پايان دوره" گيرد، مردان عموما می

روند به دنبال زندگی معمولی خودشان، و زنانی را که از  کنند و می ترک می



 

در آن صورت نه . کنند شوند، به امان خدا رها می ه صاحب بچه میاين رابط
" ولدالزنا"ای ندارند،  فقط زنان، بلکه حتی فرزندانی که پدر شناخته شده

گيرند و با اين نام قلابی به آتش اين سنت  نام می) فرزند زنا، فرزند گناه(
مانند قانون ها و احکام اسلامی ه جالب است که سنت. سوزند ی جنسی می اجاره

اند،  قصاص جمهوری اسلامی، نه تنها پدرانی را که بدون نام و نشان گم شده
کنند و به صراحت آنان را که هيچ  گناه آنان را مجازات می بلکه فرزندان بی

  :کنند تقصيری در اين مناسبات ندارند، از حقوق اجتماعی محروم می
   
برد، ليکن اگر حرمت رابطه  رث نمیالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ا ولد"_  

ی آنست نسبت به يکی از ابوين ثابت و نسبت به ديگری به  که طفل ثمره
________________________  

  .٣٣۶، پيشين، ص ٢۴٢۶ی  خمينی، مسأله_ )٢٨۴( 
ی اکراه يا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث  واسطه 

  ). ٢٨۵(برد و بالعکس  می
   
پدرش پس از کاميابی " حتی اگر چنين کودکی شانس بياورد و تصادفا_ ٩  

ای خود را به  ی زن صيغه ی نگهداری از بچه جنسی به راه خود نرود و وظيفه
اين بدان معنی است که ). ٢٨۶(  "ماند کودک هميشه نزد پدر می"عهده بگيرد، 
رای پسران و هفت ای حق نگهداری فرزندان خود، تا دو سالگی ب زنان صيغه

سالگی برای دختران، را هم ندارند و برای چنين کاری نفقه هم دريافت 
ی بردگان  در نتيجه، اين زنان حتی وقتی که شانس بياورند، مانند همه. کنند نمی

کنيز، بدون حق و حقوق مادری، فرزند خود را پس از زايمان به صاحبش که 
ای در اين  زن صيغه. شوند ور میدهند و خود گم و گ پدرش باشد تحويل می

مفهوم به عنوان موجود درجه دوم که سهل است، به عنوان موجود بشری و 
ی گاو و  او حتی به اندازه. شود صاحب حق و حقوق بشری هم شناخته نمی

ی شيرخواری به  يابند تا در دوره شان اجازه می گوسفندی که از سوی قصابان
  . ت بشری برخوردار نيستندهای خود شير بدهند، از رأف بچه

ای که به قول شريعتی به اصطلاح بشردوست  اين است تفاوت آن رابطه 
کنند و شريعت  ها تبليغ می بود، با آن مناسباتی که شريعتی" ی فرنگی صيغه"



 

ای مسلمان و معتقد به احکام شرعی تحميل  گری به زنان صيغه اماميه و شيعه
  . کند می

بزرگترين ويژگی ماهوی حقوق مدنی شيعه "شناس  به نظر محققين اسلام 
در مقام قياس با حقوق اهل سنت و جماعت، همانا قبول اعتبار ) ی علوی شيعه(

داری  ماهوی بودن اين برده). ٢٨٧( "ی منقطعه و يا متعه است صيغه
________________________  

قانون  ٨٨۴ ی مدنی، ماده _ ی کامل قوانين و مقررات اساسی مجموعه_ )٢٨۵( 
  . ٢٣٧مدنی ايران اسلامی، ص 

  .٢٨٩پطروشفسکی، ص _ )٢٨۶( 
  .٢٨٨پطروشفسکی، ص _ )٢٨٧( 
دهد که چرا هم شريعتی بنيادگرا، هم مطهری آخوند به حد  جنسی توضيح می  

کنند، و  کافی برای جا انداختن اين سنت مذموم مذهبی عمر و وقت صرف می
ی  گرايان نمازهای جمعه از زبان اسلام های تبليغاتی چرا امروزه همان حرف

های رژيم، صيغه  اسلام ها و حجت االله شود و آيت جمهوری اسلامی شنيده می
هاشان  سر ارضای جنسی آقازاده درد ها را تنها راه بی شدن دختران دانشگاه

  .دانند می
   
   
  های معمول سازی ی شرعی و وارونه متعه_ ٢ 
گری را تأييد  ی شيعی ريعتی در مورد صيغهی ش مرتضی مطهری عين انديشه  

قوانين درخشان اسلام "مندی جنسی زن را محصول  کند و سنت خريد بهره می
اسلام مرد را بصورت : "به نظر او). ٢٨٨(  خواند می" و مذهب جعفری 

  ). ٢۶۵پيشين، ص (شناسد  خريدار و زن را به صورت صاحب کالا می
ای است و از آن رو  ای حوزه يشهگفتيم که زبان مطهری زبان کل  

تلاشش برای کتمان واقعيت ها به آسانی رو . هايش ابتدايی است سازی وارونه
به طور مثال، اين سنت . روند هايش به سادگی لو می شود و دستکاری می

همزيستی آزاد و متقابل و "کردن زن را  ی خريد سکس و کرايه طلبانه نابرابری
ی  به جای آن که بگويد در اين نوع معامله). ۵٧، ص پيشين(خواند  می" برابر

  : جنسی مرد از هر گونه حدود و قيود آزاد است می نويسد



 

   
فرق جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است که ازدواج موقت "_  

  ). ۵۶پيشين، ص " (است"! آزاد"از لحاظ حدود و قيود 
   
برای زن چه معنی و   که اين آزادیبيند توضيح بدهد  مطهری احتياجی نمی  

مفهوم ديگری دارد، جز تعهد ارضای جنسی مردِ خريدار و مجبود بودن برای 
__________________________  

  .۵مطهری، پيشين، ص _ )٢٨٨( 
ی جنسی تحميل شده به  ی اين معامله گردن نهادن به مقررات مردسالارانه  

  . زن
مرد : ی، در جای ديگر به جای آن که بگويدی اسلام مرتبه اين روحانی بالا 

ی اجاره را به زن ببخشد و شبانه  ی دوره تواند هر وقت دلش خواست بقيه می
هم که شده، او را از خوابگاه و مسکن خود بيرون بيندازد، ولی زن حتی در 

ی خود را ندارد، و اين  صورت تنفر از مرد، حق بر هم زدن قرارداد اجاره
حتی موقت : "نويسد ان خودفروش آن زمان تهران بود، میکمتر از حق زن

  ). ۵٧پيشين، ص (بودن آن نيز در حقيقت نوعی آزادی بطرفين می بخشد 
ای است که جز  زده ای موجود فلک خواهد اعتراف کند که زن صيغه او نمی  

به سبب اين . فروش حق همخوابگی خود راهی برای گذران زندگی ندارد
فروشی شهرهای قم و مشهد و  آن مبلغی که در بازار جنس استيصال، بيش از

تواند انتظار  ارزد، و حتی در صورت مريض شدن نمی غيره رايج است، نمی
به . داشته باشد که مرد خريدار وی را به دکتر برساند و پول دارويش را بدهد

انسانی، عوامفريبانه  ی غير همين خاطر، برای وارونه نشان داد اين رابطه
  : نويسد یم
   
و لباس و   دار مخارج روزانه در ازدواج دائم خواه و ناخواه مرد بايد عهده"_  

مسکن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود، ولی در ازدواج 
که ميان طرفين منعقد !) آزادی شرعی(موقت بستگی دار به قرارداد آزادی 

تحمل اين مخارج بشود، يا زن ممکن است مرد نخواهد يا نتواند م. گردد می
  ). ۵۶پيشين، ص " (از پول مرد استفاده کند(!) نخواهد 



 

   
نوعی " باز جالب است که اين آدم در مقام پاسخ به انتقاد از قانونی که ماهيتا  

  :دهد که فروشی است، پاسخ می ی آدم و جواز شرعی آدم کرايه
    
ها و باربرها  است؟ تمام خياط ی آدم منسوخ شده از کی و چه تاريخی کرايه"_  

، تمام کارگران ...ها، تمام کارمندان دولت  ها و کارشناس تمام پزشک
  ). ۶۶پيشين، ص " (ای هستند های کرايه ها آدم کارخانه

   
دهد، با  دانست ميان آن که وقت و کارش را کرايه می االله مطهری نمی آيا آيت  

دانست که به  تفاوت وجود دارد؟ نمی فروشد آن که تن و اندام و جنسيتش را می
هايی  ای برای اين گونه مردم خلط مبحث است و اين آدم کار بردن نام آدم کرايه

را، آن هم تحت شرايط و ضوابطی، " کارشان"شمارد، فقط  که وی بر می
شان را؟ وی بی ترديد  دهند، نه خودشان را، نه فکرشان را و نه جسم کرايه می

فقط چون نعل وارونه زدن و خلاف واقع گفتن در . ی آگاه بوداز اين تفاوت کيف
پنداشت، خود را مقيد به اخلاق  می" تقيه"راه اسلام را شرعی و نوعی 

  . ديد عمومی نمی
   
   
  ای يکسان، صداهای گوناگون  ترانه_ ٣ 
دهد که خود اين حضرات از کمّ و کيف  ی نظريات اين آقايان نشان می مقايسه  

دانستند که اين  ی و ستم جنسی ناشی از آن بی خبر نبودند و میی شرع متعه
آغوش با بردگان و  مندی مردان مسلمان از نعمت هم کار بيشتر شبيه بهره

کنيزان است تا حتی خودفروشی و تن فروشی نوع غربی، که با تمام مذموميت 
نان اي. و ستم جنسی وارده، باز هم حقوقی را برای اين گونه زنان قائل بود

دانستند که حقوقی که اين زنان داشتند قابل مقايسه با بی حقوقی زنان در  می
اما آگاهی اين آقايان از کمّ و کيف . گری نبود و نيست ی شرعی شيعه صيغه
گذاشت، چرا که از خصوصيات  گری تأثيری در ارزيابی آنان نمی صيغه

ی است که ريشه بنيادگرايان، مکتبی بودن و وفاداری به هر سنت خوب و بد
  . در بنياد، و حکم و شريعت ناشی از آن، دارد



 

گرايان، از متعصبان سنتی تا مدعيان بنيادگرا، از  ی اسلام اينست که همه 
آيند تا هر کس به نسبت موقعيت خود اين  های مختلف به حرکت در می سويه
ا ی شرعی را به نوعی لباس مقبوليت بپوشاند و در افکار عمومی ج معامله
ستايند،  ی جنسی را می نويس سنت معامله آخوندها در مقام رساله. بيندازد

ها و احکام، در مقام مبلّغ مذهبی به کتمان و  مطهری ضمن اعتراف به رابطه
زند و شريعتی در مقام بنيادگرای امروزی، همان  سازی رايج دست می وارونه

در . ده می پيچدش ماده ومحتوی را در زرورقی از کلمات و جملات تزينن
کنند، با  زنند و از سنتی معين دفاع می نتيجه همه از مضمونی يکسان حرف می

شان به برخی امکان مانور بيشتری  ی موردی اين تفاوت که جا و وظيفه
  . دهد، به برخی کمتر می

  "فرزندان گناه"گناهانی به نام  بی  
    
های  در زمان او در خانواده اند که در آنانی» فرزندان گناه«منظور شريعتی از  

های کاتوليک اسپانيا و  شرعی جوامع شديداً سنتی کشور غيرقانونی و غير
بر اساس اين سناريو ساختگی، چون اين کودکان از . آمدند ايتاليا به دنيا می

شدند، در  ی خود پذيرفته نمی ی متعصب مذهبی و محيط بسته سوی جامعه
ضد ارزش بين خانواده و جامعه، امکاناً نتيجه در جريان برخورد ارزش و 

ی خيالی را داستان  شريعتی اين واقعه. کردند مشکل تطبيق اجتماعی پيدا می
کرده و بدون آن که دليلی داشته باشد، به قضاوت   کرده، بسط داده، قطعی
  : است که رأی داده " ارزشی پرداخته و نهايتا

ی غيرقانونی و غيرشرعی از سوی ها شده در خانواده چون اين کودکان زاده_  
زاده  حرام«شوند و بقول وی  پذيرفته نمی) ٢٨٩( )کاتوليک(ی مسيحيّت  جامعه

__________________________  
مسيحيت بر خلاف اسلام ناچار در پی تحولات اجتماعی در اروپا _ )٢٨٩( 

با  دستخوش تغيير شده که کليساهای آزاد و مکاتب مسيحی که از پايه و ريشه
ها و مکاتب مسيحی  چنين گروه مسيحيت سنتی و مکتبی تفاوت دارند، هم

اين کليساها و مکاتب، در پی رنسانس و . اند پروتستان و معترض، از آن جمله
تحولات اجتماعی و سياسی قرون اخير ايجاد شده و در نتيجه، نسبت به مکاتب 

  . قبلی به عقل و منطق روز نزديک تر و آشناترند



 

بوجود آمد، ولی " هايی نوعا سلام نيز افکار و تفکرات پروتستان در زماندر ا 
ی فعلی بسيار دورند و در  الصفا از دوره ی آنها همانند معتزله و اخوان همه

از مسايل و مشکلات . ی خودند های اعتراضی دوره و زمانه نتيجه حامل باور
نشين  وامع مسلماندين اسلام در امروز يکی هم اين است که هيچ کدام از ج

ی  ی رنسانس و نوزايی تاريخی و اجتماعی و در نتيجه دوره امروزی، دوره
افکار جديد اسلامی حتی در بين مسلمانان . اند تحولات دينی را طی نکرده

های قديمی به هيچ توليد  جوامع مترقی نيز هنوز جز چسبيدن به سنت
  . اند وپايی دست نيافتهاعتراضی همانند تحولات قرون گذشته در مسيحيت ار

ی مستقيم بين  دهد که به خاطر رابطه ی بشری نشان می تاريخ تحولات جامعه 
تر است،  مانده ، هر چه جامعه عقب"تحولات دينی"و " سطح رشد جامعه"

  های  معيار
دار بار  ، پس لزوماً عقده)شوند که نمی(» شوند  و مجرم و جنايتکار تلقی می 

انگيز و غيرقابل تصّور، از جامعه  با جنايات شگفت«، آيند و بدين جهت می
اين فکر مبتنی بر فرض و گمان شخصی، ). ۵۵پيشين، ص (» گيرند انتقام می
ی جنايات اروپا و امريکا را به  کند تا او به خود حق دهد که گناه همه کفايت می
دادی در تع" شرعی غير"های به قول وی  ی قليلی از کودکان خانواده گردن عده

ی متعصّب مذهبی اروپا بياندازد، و ضرورتی نداشته  مانده جوامع کوچک عقب
باشد فکر کند که نه دليلی عقلانی برای چنين حکمی وجود دارد، نه بررسی 

  :کند که اين کودکان ی ثابت می علمی
  اند، دار رشد کرده ضداجتماعی و عقده - 
  اند، يا، ان تبديل شدهدر جوانی و بزرگسالی به محرومين و جنايتکار - 
يا حداقل بخشی از جنايات امريکا و اروپا زير سر اين موجودات   همه - 

  . بدشانس، معصوم ولی مورد خشم شريعتی است
   
ی  يابيم رأی خصمانه ای غير قابل درک نيست اگر در پايه چنين قضاوت بی 

ناميده  "زنازاده"احکام شرعی اسلامی عليه اين گونه کودکان بی گناه که 
ی  و در انديشه  تأثير گذاشته گيری چنين نگرش يکسويه ای  شوند، در شکل می

در . است مخدوش بنيادگرايان، اين موجودات را به دشمنان بشريت تبديل کرده
اند، چرا که  دخيل نبوده های تبليغاتی بی عين حال، در اين مورد نيز مصلحت



 

ها جز اين نبوده که از راه  کردنی هم و غم اينان از اين صغری و کبری  همه
های مربوط به اين نوع کودکان اروپايی، به جوانان ايرانی  دستکاری واقعيت

  : پيام بدهند که
تان احکام و دستورات شرعی را رعايت نکنيد،  شما هم اگر در روابط_  

___________________________  
ها و احکام  و سنتدينی آن جامعه، بيشتر ارتجاعی و آلوده به خرافات  

دگماتيک و غير قابل تغيير است و تناقض و تضادشان با خرد و منطق انسانی 
تر است،  تر و رشد يافته بر عکس، هر چه جامعه متحول. نيز بيشتر است

ی علوم عقلی و  تا حدودی با تحولات و توسعه" اعتقادات دينی نيز اجبارا
  . آيند علمی کنار می

  و مجرم خواهيد يافت؟فرزندانی جنايتکار   
    
در اروپا و آثار و عواقب منفی آن در اين زمان " زاده زنا"اما بحث از کودکان  

از طرف بسياری از آخوندهايی که خود را در برابر " نيز تازه نبود و قبلا
مطهری در . ديدند مطرح شده بود مناسبات جنسی نوع غربی و مدرنيسم می

  : نويسد اين مورد می
   
و سقط جنين چه کنيم؟ با چهل در صد نوزاد زنا چه ! کشی ا اينهمه بچهب"_  

کنيم؟ نوزادانی که پدران آنها معلوم نيست و مادران آنها چون آنها را در 
  ).٩١پيشين، ص (ای به آنها ندارند  اند علاقه ی پدری مهربان بدنيا نياورده خانه

   
و چه زمانی اتفاق افتاده، نه  در کجای اروپا" کشی بچه"نه معلوم است که اين   

، از کجا )٢٩٠( "زنا"صدی به قول وی  در ۴٠مشخص است که اين آمار 
حتی امروزه که ارقام و آمار اجتماعی از طريق صفحات . دريافت شده است

هم " گيرند، چنين آماری وجود ندارد و طبيعتا نت در اختيار همه قرار می اينتر
ابگی و نوع همخوابگی خود را در جايی ثبت آيد همخو بدان سبب که کسی نمی

  تواند هم وجود داشته باشد؟  کند، نمی
   
های خود اين همه عليه افترا  باز سوال اين است که چگونه اينانی که در رساله 



 

کنند، وقتی  نويسند و آنرا گناه و قابل مجازات الهی معرفی می و دروغ می
ای راست در  و جمله" کنند آن کار ديگر می"رسد  نوبت به خودشان می

  شود؟  ها و گفتارشان يافت نمی حرفهاشان و يک جو اخلاق در نوشته
 ___________________________  
  .ی عقد اسلامی يعنی ازدواج بدون خواندن خطبه_ )٢٩٠( 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
    
    
    
   فصل يازده  
  اشکال جديد خانواده  
  " روح واحد خانواده"ير عنوان کتمان ستم جنسی ز  
   
ی اجتماعی  گری با سابقه های خط يهودی ی مذهبی خانواده از نطر همه  

به روايت . است" نهادی مقدس"ی خطوط اسلامی،  ای، از جمله همه قبيله
، پس از آنکه آدم و حوا گناه کردند و )تورات(ی آفرينش کتاب عهد قديم  سوره



 

ند، نهاد خانواده از سوی خداوند شکل گرفت و به اخراج از بهشت محکوم شد
از آن پس نيز نه فقط خانواده، . وظايف زن و مرد از همان آغاز مشخص شد

بلکه همراه با آن پدر، طايفه و قبيله تقديس شد و اين سنت الهی از دينی به 
  . ی ديگر منتقل شد تا رسيد به اسلام ای به قبيله دينی ديگر و از قبيله

و خويشاوندی از نو در کتاب و سنت اسلامی تقديس شد و مورد توجه خانواده  
و تأييد قرار گرفت و از آن پس به عنوان نهادهای مقدس در مرکز توجه 

اين . ها و متعصبان مذهبی قرار گرفت و ارج و قرب يافت ی اسلاميست همه
 ارج و قرب مذهبی و فرهنگی به قدری است که بسياری از اسلام گرايان حتی

ستم جنسی عليه زنان و کودکان را به خاطر ضرورت بقای خانواده توجيه 
کنند و آنها را برای بهروزی اعضای خانواده از هر عدالتی که باعث  می

اين است که بنيادگرايان ما نيز نهاد . پندارند شدن خانواده شود، بهتر می پاشيده
م آن عناوين و دلايل ستايند و برای حفظ و تحکي خانواده را در هر فرصتی می

  . تراشند جديد می
   
گرايان، نه هر خانواده خانواده است و  ی اسلام نبايد فراموش کرد که از زاويه 

ای  برای آنان خانواده. ی خانوادگی قابل دفاع و حمايت است نه هر رابطه
مقدس است که بر اساس مبانی اسلامی و شرعی بنا شده باشد و از مناسبات 

اين گرايش تا به جايی است که اين آقايان با وجود تعصب . بکند شرعی تبعيت
ستايند و آنرا در برابر  را می" شرعی مسيحی"ی  شديد اسلامی، خانواده

شريعتی حتی تا جايی در . کنند تقديس می" مذهبی های اروپايی غير خانواده"
ی قرون وسظايی  رود که مناسبات درونی خانواده اين جانبداری پيش می

ی سکولر اروپای امروزی  ی مدرن جامعه اروپای مذهبی را بهتر از خانواده
داند و بازگشت به نن گذشته را تنها راه رهايی مردم اروپايی از مسايل و  می

  . کند مشکلات امروزی معرفی می
دهد  مطهری نيز خانواده و مصالح خانواده را بر هر مصلحت فردی ترجيح می 

های مردسالار را که ديگر قابل دفاع نيستند، به  تو بسياری از امور و سن
وی از اين نظر، ديدگاه . کند خاطر حفظ مصالح خانواده قابل پذيرش اعلام می

  . کند ی جهان را منعکس می خواهان چهارگوشه ها حتی شريعت عام اسلامی
   



 

کند، آن  آنچه نظريات شريعتی را در اين زمينه از نظريات مطهری جدا می 
خواند و  می" واحد تعاونی"ی شرعی را در هر شکل خود  ه او خانوادهاست ک

تقديس ) ٢٩١( "روح واحد خانواده"تقسيم کار نابرابر جنسی را با عنوان 
ديده  وی با بکار گرفتن اين ترم علوم اجتماعی که برای آخوندهای تعليم. کند می

خانواده را به در قم و نجف تازگی داشت، بر آن بود تا سيستم روابط درون 
ها تشبيه کند و از اين راه، نابرابری  مراتب تعاونی سازمان اداری و سلسله

اين همان . عدالتی موجود بين زن و شوهر را قابل توجيه جلوه دهد جنسی و بی
ای و  ی مطهری و ساير وفاداران به تعليمات مدرسه کاری بود که از عهده

  .ی دانشگاهی مأمور انجامش بود هآمد و شريعتی تحصيلکرد ای بر نمی حوزه
" ی شرعی در اروپا خانواده"شريعتی در جريان کشش و کوشش ستايش  

های مسيحی نوع روستايی قرون ماقبل  کند که در جوامع و خانواده فراموش می
داری اروپا، زن به سبب جنسيت خود در  ی ماقبل نظام سرمايه رنسانس و دوره

قدرت اجتماعی و مالکيت اقتصادی قرار داشت و ی هرم تقسيم  ترين رده پائين
_______________________  

  .٨١شريعتی، پيشين، ص _ )٢٩١( 
ی مرد،  به خانواده_  ای جز خدمت به مرد سهمی جز تبعيت از مرد و وظيفه  

فرزندان مرد، اموال مرد، وظائف و روبط اجتماعی مرد، حکومت و دولت و 
» روح جمعی مشترک«و به همين دليل، آن نداشت _  حتی دين و خدای مرد

  . انجاميد کشی شديد از جنس زن نمی جز به بهره
روح واحد «های جاری جهانی  بود که بر اساس ارزش وی بايد واقف می 

تواند  و هر مشارکت انسانی ديگر، زمانی می» روح جمعی«و » خانوادگی
  : انسانی، عادلانه و قابل دفاع فرض شود که حداقل

  کننده در آن برابر فرض شوند و،  های شرکت رزش آدما_  
روح «توان از  دانست که زمانی می بايد می. تقسيم کار بين آنان عادلانه باشد_ 

در يک سازمان و واحد » مناسبات روانی و اخلاقی و روحی«، و »واحد
  :اجتماعی نام برد که در آن

  گيرند،کشی جمعی ديگر قرار ن بخشی از اعضاء مورد بهره - 
ای مجبور نباشند که خود را فدای ديگرانی کنند که حاضر به  فقط عده - 

  فداکاری متقابل نيستند و،



 

ها، از جمله  تقسيم مواهب و دردمنديها بين اعضاء فارغ از نابرابری - 
که واحد  تا زمانی» روح جمعی مشترک«در واقع . نابرابری جنسی انجام گيرد
کشی جنسی است، وجود خارجی ندارد و  بر بهرهخانواده يک سازمان مبتنی 

واحد "با اين وجود، وی از يک چنين به اصطلاح . تواند داشته باشد نمی
ی طرفداران نابرابری جنسی، از جمله  کند تا همراه با همه دفاع می" تعاونی

  :ی ارشاد مطهری دليل بياورد که همرزم حسينيه
دختر و چه به صورت همسر، زن جز در درون خانواده، چه به صورت  - 

  وجود خارجی ندارد؛
  زن نمی تواند و نبايد تنها و مستقل زندگی کند و - 
خود را از ) اش را هم ديدند آنگونه که اروپائيان انجام دادند و نتيجه (زن نبايد  - 

، که به قول »روح واحد و جمعی خانواده«حوزه روابط موجود در آن 
کند، دور  عطا می» زن بودن«خصّيت و شرف شريعتی به او، برازندگی، ش

  دارد و بالاخره،  نگه
ی  زن نبايد برای تشکيل زندگی خانوادگی و در روابط خود با مرد و جامعه - 

مردان، جز به آنچه در کتاب های مقدس آمده گوش فرا دهد يا تغييراتی را 
  .طلب کند

ن ديگر، هيچ تعهد و اينها همه نشان می دهند که اينان نيز مثل بنيادگرايا 
و " برابری"برای آنان . های جهانی و امروزی ندارند دلبستگی به ارزش

از نظر آنان، . مفاهيمی ديگر با معانی و تعاريف ديگرند" تعاون"و " عدالت"
کند که اين  ايجاب می" عدالت"اند و  نابرابر خلق شده" زن و مرد فطرتا
از . قسيم کار اجتماعی رعايت شودی زمينه های زندگی و ت نابرابری در همه

اين ديدگاه، تعاون خانوادگی جز همکاری و اشتراک دو موجود نابرابر و به 
  . طور طبيعی تسط جنس نر بر جنس مرد نيست

  اشکال رايج خانواده در جوامع آزاد  
    
ی بنيادگرايان اسلامی که خواهان برگرداندن مردم به  فارغ از عمل و انديشه 

ها و عرف و عادات آن دوره به مردم اين  ای و تحميل سنت يلهی قب دوره
ی ايران، در حال تغيير و  چنين جامعه اند، دنيا و در آن ميان اروپا، و هم زمانه
فطری و "که بنيادگرايان اسلامی   های ارزشی و اخلاقی سابق بت. اند تحول



 

های سابق  و بد ريزند و معيارهای جديد جای نيک فرو می پندارند  می" دائمی 
ی تحولات را  زنان و زندگی اجتماعی آنان بخشی از پروسه . گيرند را می
ی دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، مناسبات جنسی  توسعه. سازند می

های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و  در خانواده و جامعه را در عرصه
تر نهادهای جمعی و  زهبرپايی اشکال تا. اند فرهنگی دچار تحول دائمی کرده

ی اجتماعی  منجمله نهاد خانواده از محصولات طبيعی اين تحولات همه جانبه
  : در چنين شرايطی است که. است

ی اشتغال، درآمد و نقش اجتماعی زنان  گذرد، فاصله هر چه زمان می_  
ورود ميليونی زنان به بازار کار، سيستم . شود اروپايی با مردان کمتر می

کاربه نفع  سيستم تقسيم. دهد تی جنسی در جامعه و بازار کار را تغيير میمناسبا
شود و خانواده نيز پا به پای اين  های عمده می زنان و فرزندان دچار دگرگونی

  .گيرد های جديد به خود می تحولات، چهره
   
بر آنند که در مدّت بعد از جنگ جهانی دوم، و هر ) ٢٩٢( نتايج تحقيقاتی 

_________________________  
  برای اطلاعات بيشتر مراجعه شود به نتايج تحقيقات به شرح زير_ )٢٩٢( 
 �١- Bolm Katja etc )red :(�Changing Patterns Countries�.  

-٢- Dahlstrom,Edmund :  
-- "Individ och Kollektiv i ideologi- Socialisation och 

vardag."  
-- �Familjen mellan individualism och� �storskalighet.  
-�٣- Reza Eyrumlu :�Iranska Familjer i Sverige�.  
های اروپايی هر چه  در خانواده) ٢٩٣( ی عمودی چه زمان می گذرد رابطه -

تحکيم رابطه مادر با . تر شده است تر و دائمی تر و صميمی بيشتر نزديک
ی  ی است که رابطهاين در حال. هايش در مرکز تحولات قرار دارد بچه
  : و بدان معنی است که. هر چه بيشتر نسبی و مشروط شده است) ٢٩۴( افقی

  است؛  ی اروپايی هر چه بيشتر دوجانبه شده گيری در خانواده تصميم_  
اند، بدين معنی  گزينی يافته ی مردان حق همسريابی و همسر زنان به اندازه_  

ی مردان فعال شده و حق جستجو  ندازهکه زنان نيز در انتخاب شوهرانشان به ا



 

  اند؛ و انتخاب يافته
  اند و، ازدواجها بيشتر به توافق و تفاهم متقابل ذوجين مشروط شده_  
اند که مردان و  زنان در امر ازدواج و طلاق صاحب همان حقی_  

اند،  ای مردان فعال واجد نقش در هر دو مورد، زنان به اندازه. شان همسران
گرفته  ايط مالی و فرهنگی برای زندگی زنان و مادران طلاقچرا که شر

حضانت مادران به فرزندان نابالغ پذيرفته . فرزند و با فرزند فراهم است بی
شده و طلاق گرفتن زنان به معنی جدا شدن از فرزندانشان و سپردن آنان به 

  .بابا نيست دست پدر و در نتيجه مادر بزرگ و زن
ی اختيارات،  جتماعی همراه با تحولات جاری در حوزهبهبودی تقسيم کار ا 

گيری اشکال جديدی از نهاد خانواده شده و  ها و حقوق زنان، باعث شکل آزادی
اين اشکال جديد خانواده هر چه بيشتر بر معيارهای ارزشی برابری . شوند می

 از آن ميان. ورزند ها تأکيد می حقوق زن و مرد و همچنين دموکراسی بين نسل
  : دو شکل خانواده

  و " های مذهبی ی رها از سنت خانواده"_ ١ 
  " ی همزيستی آزاد خانواده"_ ٢ 
به اشکال عمده و در حال گسترش کشورهای صنعتی و حتی برخی از  

________________________  
  .ها و بين والدين و فرزندان رابطه بين نسل_ )٢٩٣( 
  . وابستگان به يک نسل رابطه بين همسرها، همچنين بين_ )٢٩۴( 
روند که مدل زندگی  اند و می کشورهای در حال تحول غيرصنعتی تبديل شده  

  . مردم شهرنشين جهان متمدن را در خود متبلور کنند
   
هايی که  ها تحت تأثير آزادی ديديم که به باور بنيادگرايان ما، اين گونه خانواده 

ون شادی و سعادت و تفاهم گرفتار ای سرد و بد اند، در برهه زنان کسب کرده
قراردادی "های  گويا اين عدم موفقيت به قول شريعتی از ازدواج. اند آمده

شود و  ناشی می" های مذهبی کردن به مراسم و سنت پشت"و " درخارج کليسا
طبيعی است . سالاری دارد سالاری به مردم ريشه در تغيير باور مردم از دين

کليسايی از نظر اينان چنان زيانبار و محکوم تلقی های غير که وقتی ازدواج
که متکی به پيمان، تعهد متقابل و » های همزيستی آزاد خانواده«شوند، تکليف 



 

  . معلوم است اند ، گيری برابر زوجين چنين حق تصميم هم
   
   
  های مذهبی  ی لائيک يا آزاد از سنت خانواده  
    
  مبنای تحولات _ ١ 
، بر اساس ازدواج رسمی ولی بدون "های مذهبی اد از سنتهای آز خانواده"  

ی عقد مذهبی تشکيل  شدن خطبه مراجعه به کليسا و مسجد و بدون خوانده
توانند  کنند، می ی شرعی ازدواج می کسانی که بدون جاری شدن خطبه. شود می

در واقع، در اين جا، عدم اجرا و ترک . معتقد به مذهب باشند يا نباشند 
ای کهنه و مراسم غير ضروری و دست و پاگير مذهبی مطرح است، نه ه سنت

  .ترک دين و مذهب
    
های جوان در کشورهايی که آزادی و دموکراسی  امروزه بسياری از زوج 

رشد کرده و مورد احترام است، آغاز زندگی مشترک خود را به شکلی و 
ت است، يا از گيرند، نه به شکلی که سن نوعی که خود دوست دارند جشن می

  . های پيشين بياد مانده، يا مورد خواست خانواده و قوم و طايفه است نسل
ها دليلی برای ازداج در مسجد و کليسا و محضر قانونی اين و آن  خيلی 

بينند و بسياری خواندن جملاتی به لاتين، عربی و عبری و غيره برای  نمی
تصميم خود برای زندگی پندارند و دوست دارند  عقد ازدواج را زائد می

  . مشترک با همسر خود را به زبان امروزی و قابل فهم بيان کنند
   
ی مردم امروزی، پيمان عقد و زندگی امری شخصی و خصوصی  به عقيده 

اينان نيز بدان اعتقاد دارند که هر عقد و ازدواج تعهداتی را برای . است
هايی هستند که به  عهدات همانکنند که اين ت کند، اما فکر نمی طرفين ايجاد می

. ها را اجرا کرد اند و بايد مو به مو آن از گذشتگان باقی مانده" سنت"صورت 
از نظر مردم امروزی، تعهدات زندگی بر قرارها و سيستم اخلاقی امروزی 

خواهند و  اين تعهدات تا زمانی قابل اجرا هستند که هر دو نفر می. اند متکی
رسند که يکی از طرفين؛ چه  بينند، و زمانی به پايان می خود را بدان متعهد می



 

در نتيجه در جايی که . زند مرد يا زن، از تداوم زندگی مشترک سر باز می
شود،  ی مراحل عقد و ازدواج از عناصر و روابط امروزی تشکيل می همه

  . ی عقدِ به قول معروف شرعی هم وجود ندارد دليلی برای اجرای خطبه
   
های مذهبی عقد و ازدواج چيزی نيستند جز  ی مراسم و سنت همه در اصل، 

بر اساس . رسميت بخشيدن به موافقت دو نفر برای آغاز زندگی مشترک
شده، در  های مذهبی، اعلام عقد و ازدواج بايد با جملاتی از پيش تعيين سنت

و ) ی شرع کشيش و آخوند، يا محضردار و نماينده(حضور يک مقام مذهبی 
  . حتی به زبان خاصی مانند عبری و لاتين و عربی ادا شود گاهی

در اين شکل جديد و مدرن ازدواج نيز اساس کار موافقت دو نفر برای زندگی  
مشترک است، ولی به جای آنکه اين اظهارِ موافقت به زبان خاصی و با 

 شده ادا شود، با جملات دلبخواه هر فرد و به زبانی که جملاتی از قبل تعيين
در نتيجه هيچ تغييری در اصل و اساس ازدواج . شود فهمند بيان می زوجين می
آيد جز آن که زبان و بيان زوجين به جای زبان و بيان دينی و شرعی  پيش نمی

ای به عربی گفتن يک مطلب و منظور به  حالا چرا به باور عده. نشيند می
يا ترکی و  بخشد، ولی به فارسی روابط جنسی زن و مردی مشروعيت می

زند، مشکل کسانی  می" زنا "انگليسی گفتن همان مطلب به روابط آنان مهر 
دهند، نه کسانی که کل  است که به چنين اموری اعتقاد دارند و به آن بها می

دانند که از اين کارها نان  ی شريعتمدارانی می جريان را ساخته و پرداخته
  . نندخورند و مقام و حشمت و حکومت کسب می ک می

   
ی  بی سبب نيست که بنيادگرايان اسلامی مورد بحث ما نيز، همراه همه 

های کهنه و دست و پا گير را  شريعتمداران مکتبی، اين گرايش رهايی از سنت
مذهبی صف  ی غير کنند و همراه هم در برابر جريان تشکيل خانواده محکوم می

های اسلامی را به  سنت آنان، هر دو، روگردانی مردم از اوراد و. کشند می
کنند و برای دور  ی اربابی مذهبی خود محکوم می خاطر حفظ دين و ادامه

  . زنند ها، به هر دری می داشتن مردم ايران از اين تحولات و بهبودی نگه
مذهبی اروپا و مردم مسيحی را نيز  های غير در اين راستا مطهری ازدواج 

داند و گناه آنرا هم به گردن  ی میاسلام" مستقيم صراط"انحراف مردم از 



 

وی ادعا می . عقيده است در اين مورد شريعتی هم با او هم. اندازد کشيشان می
زندگی خانوادگی اروپايی و آنچه وی " پاشيدگی هم از"کند که به اصطلاح 

آيد که از  هايی پيش می نامد، بيش از همه برای زوج سردی و ناشادابی می
اينان . کنند و به اجرای مراسم مذهبی معتقد نيستند میطريق کليسا ازدواج ن

پيشين، ص "! (دهند  شان نمی به کليسا راه"درست کسانی هستند که به قول وی 
٨٨ .(  

اند و به  ای از مردم اروپا پشت به مراسم مذهبی کرده واقعيت اين است که عده 
کشيش و آخوند شدن در برابر  اند که حضور در کليسا، حاضر اين نتيجه رسيده

ای  ی لاتينی يا عربی، نه فقط هيچ معجزه شدن چند جمله  و محضردار و خوانده
هايی  شود، بلکه به عکس، طرفين را به انجام احکام و سنت را سبب نمی
ی  شان، بلکه به وسيله که نه به وسيله آنان و حتی پدران و پدران کند  مجبور می

اند يا بد، به درد همان  اند و اگر خوب ه شدهها پيش ساخته و پرداخت های قرن آدم
  .خورند دوره و مردم همان دوره می

ازدواج رسمی و غيرکليسايی در يک سالن "ديده،  ی شريعتی اروپا  به عقيده 
سرنوشت ناکاميابی » روحانی غير«و در برابر يک قاضی " عمومی معمولی 

ست که در اين مؤسسات مند ا وی گلايه. زند زوجها را از همان آغاز رقم می
  : عقد عمومی

که » روحانی«عاقد يک کارمند اداره با آرمی در سينه است و نه يک "_  
  )٨٨پيشين، ص (!) (اش نماينده روح و ايمان و حرمت و قداست است  چهره

اند و  قندهای قالبی ها همچون کلّه زوج«شوند و  ها مو به مو اجرا نمی سنت - 
ی  کند و اين نشانه و، عروس لباس عروسی بر تن نمیتر  مراسم از آن قالبی

  ).٨٩پيشين، ص ! (»عدم علاقه و شادکامی است 
حتی در جايی که  _ بالاخره به نظر او اين آغاز غير مذهبی و غير سنتی 

به تشکيل _  موضوع کليسا و شريعت کليسايی مطرح است و نه اسلام
ر آنها نه مرد شوهر است و پدر، نه اند و د انجامد که فقط اسمی هايی می خانواده

زن همسر است و مادر و نه فرزندان شور و گرمای خانه و خانواده را درک 
  .کنند می

   
ها و جوامع از  ی بنيادگرايانی که بازگشت به گذشته بی توجه به ترفندهای همه 



 

کنند تا پيشرفت به سمت و  را طلب می" بدوی"نظر تاريخ تحول اجتماعی، 
های مذهبی  های رها از مراسم و سنت های بهتر را، امروزه ازدواج هسوی آيند

اند، بلکه  نه فقط در اروپا و بسياری کشورهای پيشرفته و صنعتی پذيرفته شده
در کشور مسلمان نشينی مثل ترکيه هم جای وسيعی را به خود اختصاص داده 

و قواعد و  ی کشيش و آخوند رود که انسان امروز و فردا را از سيطره و می
تابع رأی و " ی آنان برهاند و نهاد خانواده را تماما های شريعتمدارانه سنت

ايرانيان پناهنده و مهاجر در اروپا و امريکا نيز از . تصميم برابر زوجين کند
ها عقد  برند و خيلی ی ساير مردم بهره می اين تحول رهاسازی به اندازه

اعتنائی قرار  راه با آن را مورد بیاسلامی را با تمام احکام نابرابری هم
دهند و زندگی جديد خود را با جشن عقدی غير مذهبی و مراسم مورد  می

رود که در  ترديد اين شکل از خانواده می بی. کنند ی خود برگذار می علاقه
های  ها و زوج گرايی رواج يابد و نسل های سنت ايران مجروح در زير چرخ
دون نتيجه و دست و پا گير، و هم زنان ايران را از جديد را از اجرای مراسم ب

ی  تجربه. ها رهايی بخشد ی اين سنت و مردسالارانه  گرانه آثار و تعهدات ستم
  : نشين ترکيه در اين زمينه آموختنی است کشور مسلمان

   
   
  نشين با نظام حکومتی جدايی دين از سياست  ترکيه، کشوری مسلمان_ ٢ 
به اجرا در آمد و تمام " دين از سياست در ترکيه قانونا که جدايی ١٩٢٨از   

آثار دينی و احکام مذهبی از قوانين اين کشور زدوده شدند، شکلی از نکاح که 
از آن پس مردم . معروف است به جای نکاح شرعی نشست" نکاح مدنی"به 

شهرنشين و متجدد و متمدن ترکيه، بدان بسنده کردند که با حضور " عموما
به ثبت برسانند و " ی قانون و شهرداری ازدواج و عقد خود را قانونا ندهنماي

با اين وجود، معتقدان . ديگر احتياجی به مراجعه به آخوند و عاقد اسلامی نبينند
مذاهب مختلف، چه مسلمانان يا مسيحيان و يهوديان و غيره، امکان يافتند تا 

تند جداگانه در محاضر و پس از انجام اين مراسم سکولر قانونی، اگر خواس
  . مساجد خود عقد شرعی هم جاری کنند

های اسلامی به  رها از سنت" مدنی نکاح"اکنون در ترکيه همان عقد قانونی  
خواهان هر از گاهی آنرا  گرايان و شريعت آيد و با آن که اسلام اجرا در می



 

دم و نامند، ولی حتی يک چنين ترفندهايی نتوانسته است مر غير شرعی می
بر . و مبتنی بر قانون منصرف کنند" ازدواج مدنی"ی  زنان ترکيه را از ادامه

اساس چنين نگرشی به مسايل دينی و جدايی دين از سياست ، در اين کشور 
های بزرگی نصيب زنان ترکيه شده و حتی برابری ارث  نشين موفقيت مسلمان

. صويب رسيده استبه ت ١٩ی قرن  بين فرزندان ذکور و مونث قبل از نيمه
نيز با تصويب قانون جديد مدنی تمام آثار باقيمانده از نابرابری جنسی " اخيرا

از قوانين ترکيه حذف شده و حقوق مدنی جاری در اروپا با همه ی آثار و 
توان به  ی اين اصلاحات می از جمله. نتايجش به رسميت شناخته شده است

  : موارد زير اشاره کرد
  نی و شرعی مرد و نتايج و آثار آن حذف شده، رياست قانو_ ١ 
  شود و،  حضانت کودکان به مادران داده می_ ٢ 
ی زندگی مشترک محصول کار و  اموال خانواده، حتی آنها که در دوره_ ٣ 

  . انداز شوهرانند، به طور مساوی به هر دو طرف تعلق دارند پس
اصل جدايی دين از ها ممکن نبوده مگر آنکه  بديهی است که اين موفقيت 

حکومت و سياست پذيرفته شده و در اين راستا، قانون مدنی و خانواده از تأثير 
  ). ٢٩۵( اند های دينی خلاصی يافته احکام شرعی و سنت

   
با اين وجود، هنوز هم مبارزه برای برگرداندن زنان به خانه ها و محدود  

گرايان  اف مشترک اسلامکردن آنان با مرزبندی های سنتی اسلامی يکی از اهد
شرعی جلوه دادن نکاح مدنی  آنان از هر فرصتی برای غير. ترکيه است
که  ١٩٨٨در سال . دارند کنند و آنرا مغاير شرع اسلام اعلام می استفاده می

بر سر کار آمد و چند ماهی به " راه راست"حزب رفاه به همراهی حزب 
بنيادگرايان، برای تغيير قانون اساسی گرايان تا به  گرايان ترکيه، از سنت اسلام

و به کاربردن شريعت اسلامی به جای قوانين مورد تصويب مردم، 
آنان از . ها مختلف ناگهان فعال شدند گرايان از لايه هايی داد، اسلام اميدواری

بندی خود را دريدند و نظرياتی را در  های فرقه های مختلف غلاف سويه
هيچ وقت به " تقريبا ١٩٣٠ی  که از حدود دهه ی ترکيه مطرح کردند جامعه

  . ی بيان نيافته بودند طور آشکار عنوان نشده، يا اجازه
ی اين موارد، اظهار نظر يکی از مبلغين اسلامی و از اعضای حزب  از جمله 



 

اين . اسلامی رفاه، در يک کانال تلويزيونی نيمه اسلامی و نيمه طريقتی بود
شرکت کرده بود، ضمن انتقاد از مدرنيسم در آدم که در بحثی اجتماعی 

ميليون زن بدکاره و  ١٨ی ترکيه، اظهار داشت که اکنون در اين کشور  جامعه
کرد اشتباهی رخ داده است،  مجری برنامه که فکر می. کنند زندگی می" جنده"

دخالت کرد تا رقم را اصلاح کند، ولی اين آدم صحت ارقام خود را تأکيد و 
همان وقت يکی از استادان دانشگاه که از راه دور . را تکرار کردادعای خود 

________________________  
برد، زنان  حزب رفاه می_ ترکيه"ی نويسنده تحت عنوان  به مقاله_ )٢٩۵( 

  :مراجعه شود" بازند می
 �- Turkiet ,Refahpartiet vinner ,Kvinnor forlorar ,s .٣٤-٢٨ .  

ی بحث گرفت و اين آدم را متهم کرد  داشت، اجازه در بحث مذکور شرکت -
ميليون زنان فاحشه در ترکيه مجموع زنانی را در نظر دارد  ١٨که با قيد رقم 

مجری . اند که با نکاح مدنی و بدون نکاح و مراسم اسلامی ازدواج کرده
کرده و سياسی تا به اين حد سقوط  کرد يک آدم تحصيل برنامه که فکر نمی

د که نصف بيشتر جمعيت زنان يک کشور را فاحشه خطاب کند، باش کرده
ولی وی از تأييد يا . دخالت کرد و از اين آدم خواست که اين اتهام را انکار کند

ميليون از  ١٨مدعی فاحشه بودن " انکار اين اتهام خودداری کرد و عملا
  . ميليونی زنان کشور خود شد ٢۵_٣٠جمعيت حدود 

ها فهميدند که  ا از خواب و بی توجهی بيدار کرد و خيلیاين مسأله بسياری ر 
کنند، چه رسد به آن  ی مردم را فاحشه خطاب می اينان هنوز نيامده، زن و بچه
  . که به قدرت سياسی دست يابند

البته زمان زيادی نگذشت که مردم ترکيه که شاهد اتفاقات در ايران و  
جبور به استعفا کردند و اين آدم هم اسلامی را م افغانستان بودند، حکومت نيمه

ولی اين وقايع . به جرم توهين به زنان کشور مورد تعقيب قانونی قرار گرفت
ها و  ی تاريخی، هنوز هم گروه سال سابقه ٧٠نشان دادند که با وجود بيش از 

های دينی و  های اسلامی در اين جا و آن جا زنانی را که خود را از سنت فرقه
در . اند، جزو بدکاران به حساب می آورند عقد و ازدواج رهانيدهاحکام مذهبی 

خواهند تاريخ را در اين  گرايان اسلامی که می واقع مبارزه کماکان بين سنت
خواهند عنان زندگی  نشين به عقب بکشند و مردمی که ديگر نمی کشور مسلمان



 

امه دارد های مقدس بدهند، اد خواهان و مفسران کتاب خود را به دست شريعت
  . و خانواده و حقوق زنان در مرکز اين مبارزات قرار دارد

ی  در جريان تصويب قانون مدنی و قوانين خانواده" بندی اخيرا اين صف 
. خود را بروز دادند" مناسب با حقوق بشر پذيرفته شده در اروپا مجددا

رسالاری و ی پد ی ترکيه توانستند آثار باقيمانده ها و متجددين جامعه مدرنيست
مذهبی را از نو از قوانين خود پاک کنند و برای زنان حقوقی قائل شوند که 

. نشينی سابقه ندارد همرديف حقوق زنان در اروپاست و در هيچ کشور مسلمان
" جدايی مطلق دين از سياست"مبارزان سکولر و طرفداران  ٢٠٠١در سال 

ند و در بند مربوط به در ترکيه موفق شدند قانون اساسی خود را تغيير ده
خانواده نهادی : "، بنويسند"خانواده نهادی بنيانی جامعه است"خانواده به جای 

  ". بنيانی جامعه است و در آن زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردارند
  » همزيستی آزاد«ی  خانواده  
    
  های اساسی  پرنسيپ_ ١ 
يک مرد مجرد و يک زن مجرد اين شکل از خانواده مبتنی بر همزيستی آزاد   

است و بر اساس پيمان فردی و متقابل آنان و ) با يا بی فرزند و فرزندان(
اين شکل از زندگی . گيرد نشده شکل می به صورت ثبت نشده و رسمی" عموما
  . قرار ازدواج بنا شده است" موقت و مشروط بودن "ی  بر پايه

های موجود زندگی  ، سنت"آزادهمزيستی "ی  ی طرفداران خانواده به عقيده 
بسياری از مردان تا زمانی که به . اند مذهبی و مردسالارانه" خانوادگی عموما

ی خود رفت و آمد دارند، دموکرات و  طور آزاد با زنان مورد علاقه
نگرند،  ی احترام می طلبند و به رأی و نظر دوست دختر خود به ديده برابری

های قديمی، تغيير عقيده و رفتار  ر سنتولی به محض ازدواج، تحت تأثي
کنند که در اصل  دهند و تعهدات و تقسيم کاری را به زن خود تحميل می می

  . اند طلبانه، ظالمانه و نادرست نابرابری
های قديمی و عرف و عادت  افکار عمومی مردم تابع سنت" در ضمن، عموما 

ق يافته است تا با است و بيشتر با قدرت و کنترل شوهران بر زنان تطبي
  . برابری زن و مرد

و بخصوص در کشورهای از (چنين قوانين حاکم در بخش بزرگی از جهان  هم 



 

نظر فرهنگی و اقتصادی فقير و از نظر اجتماعی فلج و از آن ميان در اکثر 
ی سنتی و دينی،  های پدرسالارانه تحت تأثير عادت) نشين های مسلمان کشور

ی  اين تأکيد در کشورهايی که دين پايه. ران تأکيد دارندی شوه روی حق افزوده
وضع قوانين است، از آن جمله ايران، افغانستان، عربستان، سومالی و غيره و 

  . ترند تر و ظالمانه غيره، بسی مردسالارانه
برای رهايی از اين گونه تأثيرات قانونی، حقوقی و فرهنگی حاکم، و در پاسخ  

بر . گيرد شکل می" همزيستی آزاد"ی  سالارانه، خانوادههای مرد به قيد و بند
اين باور جمعی از زنان و مردان امروزی که نسبت به برابری جنسی 

حساسيت بيشتری دارند، از آغاز، زندگی مشترک خود را موقت و مشروط به 
همزيستی "کنند و از اين رو آن را  وجود علاقه و توافق طرفين اعلام می

  . دخوانن می" آزاد
   
بايد توجه داشت که مشروط و موقت بودن همزيستی آزاد بدين معنی نيست که  

بسياری از اين . پاشد مدت از هم می اين شکل اززندگی به آسانی و در کوتاه
آورند و مثل هر پدر و مادر  کنند، بچه می ها عمری زندگی کرده و می زوج

کنند و حتی  ل تربيت میی بلوغ و استقلا مسئول، فرزندان خود را تا مرحله
  . برند نهند و از همديگر ارث می برای همديگر ارث بجا می

در عين حال بايد توجه داشت که نه موقت بودن زندگی مشترک امری تازه و  
ازدواج؛ حتی اگر به نيت تمام " اصولا. عجيب است، نه مشروط بودن آن

به توافق طرفين است موقت و مشروط " باشد، ماهيتا طول عمر هم انجام گرفته
در اين . آورد که ذوجين بدان متعهد و پايبندند تا زمانی دوام می" و عملا

با زندگی مشترک سنتی دارد، آن است که " همزيستی آزاد"رابطه، تفاوتی که 
ی روابط به قرار و توافق متقابل زوجين بستگی  در اين شکل از زندگی، همه

های پدرسالارانه و اين  ی شوهر، يا به سنت دهکند، نه فقط به رأی و ارا پيدا می
های خويشاوندی  کرد، پدرم چه رفتاری داشت، يا سنت که مادرم چه کار می

  .نويسند گويند و کتابها چه می چه می
   
يعنی . در اين شکل از زندگی مشترک، مبنای تصميمات از سويی فردی است 

در خانواده و " ار و قدرتتقسيم ک"زن در تصميم به آغاز زندگی و در جريان 



 

از اين نظر، اين شکل از . موقع جدايی، به همان اندازه حق دارد که مرد
  . زندگی مشترک به برابری مطلق جنسی و قواعد دموکراسی متکی است

اند تا  از سوی ديگر، روابط موجود به مبانی وجدانی و اخلاقی امروزی متکی 
  . ای بدوی شينيان و جوامع قبيلههای مبتنی بر نابرابری جنسی پي به سنت

بر خلاف تبليغات گذشته گرايان، آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق فردی  
ها را کاهش  نه تنها سطح تعهدات اخلاقی انسانی متقابل بين زوجين و نسل

ها و مسئول  احترام نهادن به حق انتخاب انسان. افزايد دهد، بلکه به آن می نمی
دهد و بر  ها ارتقاء می اقل و بالغ، مبانی اخلاقی را در انسانشناختن هر فرد ع

آزادی و برابری و دموکراسی، . افزايد پذيری اجتماعی مردم می مسئوليت
برند و به جای آن تفاهم و درک  ها را از بين می منشی انسان های گرگ خصلت

عهدات بر عکس، نابرابری و ستم و ديکتاتوری، سطح ت. کنند متقابل ايجاد می
طبيعی . کنند ديگر تبديل می ها را به گرگ هم دهند و انسان اخلاقی را تقليل می

داوری رايج در بين بنيادگرايان منطبق نباشد و از  است که اين موراد با پيش
ی ديد مردم معتاد به ارزش های رايج در جوامع توتاليتر و مناسبات  زاويه
   .، قابل پذيرش نباشد"امام و امتی"رايج 

های مدرن،  خواهند بر اساس پرنسيپ بر اين مبنا، نه زمانی که مرد و زنی می 
احتياج به اجرای " از جمله برابری جنسی و دموکراسی، ازدواج بکنند عملا

ی از پيش تعيين شده دارند، نه وقتی که  قراردادهای مذهبی و شرعی
  :  از خانواده اين است که اين شکل مدرن. ديگر جدا بشوند خواهند از هم می

  گيرد،  نه تنها بدون اجرای مراسم عقد مذهبی انجام می_  
های جنسی، مذهبی، سنتی و  ی احکام و سنت زمان خود را از همه بلکه هم_  

ی آنها، سازماندهی زندگی مشترک مبتنی بر  کند و به جای همه عرفی رها می
ز خانواده، تا زمانی دوام اين نوع ا. نهد توافق و تفاهم متقابل زوجين را بنا می

  .می آورد که اين تفاهم و توافق وجود دارد و باقی است
   
   
  زنان پيشگامان برابری جنسی _ ٢ 
و نسبت   مذهبی و مردسالارانه" های موجود اصولا از آنجا که مراسم و سنت  

گيرند تا زن  طلبند و طرف مرد را می به مذاهب مختلف کم و بيش نابرابری



 

" همزيستی آزاد"اند که زندگی  است که امروزه بيش از همه اين زنانرا، اين 
هر چه جامعه به سوی دموکراسی و . دهند را شرط ازدواج خود قرار می

شوند، گرايش برای  رود و زنان از حقوق بيشتری برخوردار می برابری می
اين . به همان نسبت افزايش می يابد" همزيستی آزاد"های  تشکيل خانواده

دهد و راه را  رود تا ساخت روابط خانوادگی را از بيخ و بن تغيير  رايند میف
های ناشی از دموکراسی، مدنيت و  مندی هر چه بيشتر از آزادی برای بهره

  .آورد تمدن در حال تکوين جهانی، فراهم 
   
   
  تاريخ تحولات _ ٣ 
روزگار نه اين شکل از خانواده هنوز بسيار کم سن و سال است و به روز و   

گردد که در آن زنان اروپای شمالی  بر می ١٩۶٠ی  چندان دوری در دهه
داروهای ضد بارداری توليد و . وغربی در ابعاد وسيعی وارد بازار کار شدند
. زايی خود شدند ی فرزند به بازار آمدند، و زنان قادر به تنظيم برنامه

ی قانونی  ته شدند، جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان پذيرف برابری
. های زندگی گسترش يافتند ی زمينه به خود گرفتند و گام به گام در همه

ی شهروندان تضمين کرد و  حداقل زندگی مادی را برای همه" ی رفاه جامعه"
  : زنان و جوانان توانستند از نظر مادی و اجتماعی و فرهنگی

  روی پای خود بايستند، _  
  زندگی کنند و، " سر بالا بدون آقا"خاص مستقل و  بدون هرگونه مشکل_  
  . تصميم بگيرند" شان راسا در مورد خود و زندگی_  
ها و دستاوردهايی از اين دست، به ابتکار زنانی  تحت تأثير اين گونه دگرگونی 

که خواهان حفظ برابری کامل جنسی بودند و مردانی که بر اين اصول 
در کشورهای مختلف » همزيستی آزاد«ی  وادهفشردند، خان دموکراسی پای می

  . اروپا شروع به گسترش کرد
   
" همزيستی آزاد"ی  در آن زمان، به نظر بسياری از مردم اروپا خانواده 

رفت که زندگی  متفاوت از خانواده به مفهوم سنتی در اروپا بود و می
از نظر های آن  خانوادگی نوع سنتی و دائمی را زير سوال ببرد و با ارزش



 

امّا . دائمی بودن ، تربيت فرزندان و تعّهد دراز مدت متقابل به مقابله برخيزد
پی بردند که اين نوع از زندگی نه فقط   واقعيت غير از اين بود و به تدريج همه

ضديتی با حقوق و وظائف اعضای خانواده ندارد، بلکه فقط شکل جديدی از 
  :زندگی خانوادگی است، با اين تفاوت که

  گيرد؛  تر از پيش بکار می های فردی و دموکراسی را وسيع آزادی_  
  بر برابری جنسی زن و شوهر متکی است؛ _  
در واقع، ديگر . يابد تر دارد يا در اين جهت تکامل می تقسيم کار عادلانه_  

آورد و هم  يک همزيستی موقتی هم نيست، بلکه هم دوام می" همزيستی آزاد"
  .گيرد تربيت کودکان وظائف خود را به عهده می زايی و در فرزند

اين اواخر در کشورهای اسکانديناوی، و از آن پس رفته رفته در ساير  
ی قانونی  جنبه" همزيستی آزاد"ی  کشورهای اروپای شمالی و غربی، خانواده

در اموال " زنان و شوهران اين شکل از خانواده قانونا. هم به خود گرفته است
ی  اند؛ به هنگام جدايی موظف به تقسيم و تأمين هزينه ريک شدهخانواده ش

شان هستند، و بالاخره حق دارند ماليات مشترک  زندگی فرزندان نابالغ مشترک
  ). ٢٩۶(ديگر ارث ببرند بدهند و از هم

    
   
    
   
 ___________________  
مراجعه " خانواده های ايرانی در سوئد"به کتاب نويسنده تحت عنوان _ )٢٩۶( 

  : شود
 �- Iranska Familjer i Sverige ,s .٨٩-٧٥.  

  بنيادگرايان اسلامی و مناسبات دموکراتيک در خانواده_ ۴ -
    
ی طولانی، هيچ کدام از اين آقايان مورد بحث که در  با وجود اين سابقه  

بينند  مو را در چشم ديگران می"و " کشند مو را از ماست می"ی اروپا  رابطه
هيچ درکی نسبت به اين تحولات " بينند تير چوبی را در چشم خود نمی اما

ی برپايی اشکال جديد  ی اروپايی و پديده دموکراتيک در خانواده و جامعه



 

هر دو، به جای پرداختن به امور و تحولات . دهد خانواده در اروپا نشان نمی
را محکوم  ی رويگردانی از اجرای مراسم مذهبی چنين مهم و اساسی، پديده

های مذهبی  کنند و سعادت زن و مرد را در گرو پذيرش مراسم و سنت می
ی بنيادين  آنان برای رسيدن به خواست تبليغاتی خود در مورد جامعه. يابند می

  ها، تحولات و پيشرفت روند که چشم به روی واقعيت اسلامی، تا آنجا پيش می
اين همه برای آن . بندند روپايی میی ا و برابری در سيستم جديد خانواده  آزادی

يا به "خواهند از هر راه ممکن اخلاقی و غير اخلاقی،  است که اينان می
  : ، ثابت کنند که گويی"حيلت، يا به حالت، يا به زاری يا به زور

ی  ی مسيحی از زندگی غير مذهبی اروپايی بهتر است و خانواده خانواده_  
چ بهبودی در نهاد خانواده به وقوع نپوسته و هي. ی مسيحی اسلامی از خانواده

هر تحول و تغييری که اتفاق افتاده، جز به سردی زندگی و درماندگی زنان 
  . نيانجاميده است

کوشند هرگونه بهبودی نهاد خانواده  هر دو اينان، چه مطهری يا شريعتی، می 
ی است را انکار کنند و انسان امروزی را از هر چه پيشرفت و تمدن و ترق

نااميد کنند، و از اين طريق نشان دهند که گويا برای مردم ايران راه نجاتی 
های  اين آقايان پناه ببرند و گذشته" راستين"ماند جز آن که به اسلام  باقی نمی

هايش بپذيرند و بالاخره، طوق  ی نيکی و بدی ای را باهمه دور و زندگی قبيله
  .را بر گردن بياويزندامتی امامان قرن بيست و بيست و يک 

   
ديديم که انتقاد کردن آسان است ولی هدايت ديگران به صدها و صدها سال قبل  

اند و جايی برای پذيرش و عمل  شده هايی که ديگر کهنه از اين و قبولاندن سنت
اين دشواری قابل عبور نيست مگر آنکه مبلغان بنيادگرا به . ندارند، دشوار

ت غير واقعی دست بزنند و از طريق مجبور کردن ابداع و اختراع اطلاعا
ی آرمانی خود را از قعر  مخاطبان خود برای انتخاب بين بد و بدتر، نمونه
ی خود  خورده شده و گول قرون و اعصار بيرون بکشند و به هوادارن مسخ

خواه گويی هيچ مرز  در اين راه، هيچ کدام از اين استادان شريعت. تحميل کنند
ی ممکن برای پيروزی بر افکار  شناسند و از هر شيوه یاخلاقی نم
  . گيرند شان بهره می خوانندگان

ی بنيادگرايان و اسلامگرايان زندانی در  های مشترک همه اين گويا شيوه 



 

گذارند و برای پيشبرد  هاست که به سيستم اخلاق عمومی وقعی نمی بندی فرقه
خود را دارند و از اين رو به منافع فردی و جمعی خود، سيستم اخلاقی خاص 

" ای تقيه"توانند نيک را بد، و بد را نيک جا بزنند و آن را به حساب  راحتی می
زنی و عوامفريبی را حلال و حتی در مواردی واجب شرعی  بگذارند که دروغ

از اين نظر، نه تفاوت چندانی بين اين آقايان هست، نه تفاوتی بين . داند می
ها به تعبير  در واقع تفاوت. خواه يا بنيادگرا مگرايان شريعتاينان با ساير اسلا

  . اند تا در محتوی  علی شريعتی بيشتر در شکل 
   
   
   
   
   

-  
   

 
  

   
   
   
   
   
   
   
    
  سخن پايانی  
   خواند به قضاوت فرا می 
   
   
اين قضاوت ميان پذيرش . خواند ی خود را به قضاوت فرا می اين کتاب خواننده 



 

ی شخصی هر کس است که  اين مسأله. ين، يا پذيرش و ردّ اسلام نيستو ردّ د
قضاوتی که . دينی را بی عنوان مبانی ايمانی و اعتقادی خود بپذيرد يا نپذيرد

گرايی در مناسبات اجتماعی بين  گرايی يا مردم اين کتاب طالب آن است، دين
ن از سياست خواهی اجتماعی و جدايی دي قضاوت بين شريعت. زن و مرد است

  . است
موی شريعت  به مداران خواهان حکومت دين و اجرای مو بنيادگرايان و شريعت 

خواهند مردم امروزی به همان شکلی زندگی کنند  آنان می. اند های دينی و سنت
ها  زيستند و از همان سنت شان در صدها و صدها سال پيش می که مقدسين دينی

ها پيش رايج  و چندين و چندين صد سال و قواعدی تبعيت کنند که در صدها
  . بود

خواهند مقررات  در عوض، مردم متمدن و مدرن اين عصر و زمانه می 
آنان . اجتماعی خود را خود بنويسند و قوانين خود را خود انشا و تصويب کنند

خواهند که آن گونه زندگی کنند که مادران و پدران آنان زندگی  حتی نمی
مبنای . خود يا ديگران سال پيش ١۴٠٠به پدران و مادران کردند، چه رسد  می

. گيری اينان هم، به جای سنت و احکام، عقل آدمی و خرد جمعی است تصميم
  . گويند می" حکومت مردم بر مردم"اين را دموکراسی يا 

گرايی، با همديگر آشتی ناپذيرند، چرا که  گرايی و مردم اين دو نظر، يعنی دين 
. ردم را يا بايد دين و رهبران دينی تعيين کنند، يا خود مردمتکليف زندگی م

اين است که امروزه برخورد بين اين دو نظر، به . راه بينابينی وجود ندارد
نشين  ها و جوامع مسلمان ترين برخوردهای اجتماعی مردم کشور يکی از حادّ

سلمان م ها مردم مسلمان و غير تبديل شده است؛ و زندگی و سرنوشت ميليون
  . زند در جهان، از جمله سرنوشت ما مردم ايران را رقم می

خواند، در  اين کتاب خوانندگان خود را در اين مورد مهم به قضاوت فرا می 
  : مورد اين که آيا

ی دينی و احساس تعهد به اجرای فرامين الهی بايد  به صرف داشتن عقيده_  
، چه سازگار يا ناسازگار با ها و دستورات دينی، چه نيک يا بد ی سنت همه

از " بسته بسته و گوش چشم"زمان و چه خردمندانه يا نابخردانه را پذيرفت و 
  فرمان برد يا " ساز شريعت"و " خواه شريعت"شريعت و رهبران 

باشند و هم  بايد به انسان و مردم حق داد که هم حق اختيار و انتخاب داشته_  



 

  . يرندمسئوليت اعمالشان را به عهده بگ
   
اختيار و انتخاب انسان زمانی قابل تحقق است که دخالت دينی در امور دنيوی  

و زندگی اجتماعی به کلی متوقف شود و تهديد جهنم و بهشت، شلاق حلال و 
برقراری . حرام شرعی، يا هر نظارت و کنترل فراتر از انسان، از بين برود

و تحت تسط حکومت دينداران ی دينسالار  ی مدنی و اخلاقی در جامعه جامعه
خواهان ممکن نيست و جز با کنار زدن حکومت دينی، به کنار  و شريعت

مشروط به انسان  های شرعی و دادن حق قانونگذاری غير نهادن احکام و سنت
به معنی " اين لزوما. مسلمان امروزی امکانپذير نيست و مردم مسلمان و غير

  . است" جدايی دين از سياست"نی ، بلکه به مع)٢٩٨( نيست" تَرک دين"
ی اصلی خود؛ يعنی توضيح و تنظيم  اين به معنی آن است که دين به وظيفه 

کند و از دخالت در امور دنيوی و تنظيم  اعتقادات و عبادات دينی بسنده می
  : ايستد و در واقع مناسبات اجتماعی دور می

 _________________________  
ی رابطه بين خدا و انسان است و در  برگيرنده چرا که دين در_ )٢٩٨(  

ی شخصی هر کس است، در حالی که مناسبات حقوقی و سياسی،  نتيجه، مساله
ی جمعی است؛ و چرا که تقليد کورکورانه از احکام شرعی با پذيرش  مساله

بايد بر اساس پذيرش " ی فرامين الهی فرق دارد و اعتقاد دينی لزوما خردمندانه
  .آيد، نه با تقليد جبری و تبعيت کورکورانه و باور منطقی فراهم می خردمندانه

   
ماند و هر چه را که خارج از امور اعتقادی و عبادی دينی  دين، دين می_  

  . کند است، به انسان و مردم واگذار می
   
توجه داريم که بدون دادن يک چنين اختيار و حق انتخاب بلاشرط به مردم هر  

اصل مجازات و پاداشی که به باور دينداران در آن جهان در دوره و زمان، 
است و " عادل"اگر خدايی . انتظار بشر است، نه عادلانه است و نه قابل توجيه

خواهد بدون دادن آزادی،  چنين خدايی عادل نمی" خواهد، منطقا مسئوليت می
اند، به  گذاری، مردم را به جرم تصميمی که حقش را نداشته اختيار و حق قانون

عادل و "آيا اگر غير از اين بود و خداوند . محاکمه بکشد و مجازات کند



 

، فقط طالب تبعيت کورکورانه از احکام سابق بود، به طور منطقی "خالق
بايست بشر را هم همانند حيوانات، تابع رفتارهايی غريزی و اجتماعی  نمی

ی  ر و فقط با صاعقهحيواناتی که بدون اختيا" کرد؟ آيا منطقا ثابت خلق می
شعوری که  کنند، قابل محاکمه و مجازاتند؟ آدم ديوانه و بی غريزی عمل می

قدرت انتخاب و توان بکار بردن عقل و منطقش را ندارد، مسئول شناخته 
شود؟ چرا نه؟ برای اين که مسئوليت فقط زمانی قابل خواستن است که  می

انتخاب اين يا آن کار، جبری، باشد، و برای  اختيار و انتخاب وجود داشته
  . تهديدی، مجازاتی و اعمال نظارتی فرابشری در بين نباشد

شدن انسان، دليلی است بر اين که انسان  شناخته" مسئول"به بيان ديگر،  
ی دينی  ساخته موظف به تبعيت کورکورانه از احکام و دستورات از پيش

انسان، . خلق نشده است انسان، برده و امّت اوراد مقدس و مقدسين. نيست
گذاری و مکلف به  انسان، لايق قانون). ٢٩٩(وارث و حاکم روی زمين است 

حکومت بر جهان است و درست به همين خاطر، مسئول اعمال و اتفاقات 
_________________________  

ی تاريخی و اجتماعی  ها بطور مساوی در اين ارثيه ی انسان همه_)٢٩٩(  
ی و  ی سهم خود حق تصرف، اداره و هر کس فقط به اندازه اند سهيم و شريک

  . برخورداری از مواهب آن را دارد
ها و مردم، و  ردّ حق حکومت انسان. آيد شمار می جامعه و جهان خويش به 

گذاری آنان، در حقيقت رد نظم  محدود و مشروط کردن حق حاکميت و قانون
  . مطاع دينی است دينی مورد ادعای خود دينداران و فروشندگان

چون  خواهان که مردم را برای تبعيت بی با اين منطق، بنيادگرايان و مشروعه 
ی وجودی خلقت و علت  کنند، فلسفه و چرای فرامين و احکام ديرينه مجبور می

آنان با اين . برند وجودی نظم دينی و آسمانی مورد تبليغ خود را زير سوأل می
کنند و اين،  مورد ادعای خود را نفی می" دلعا"کار خود، علت وجودی خدای 

  .در مکتب خود اينان، چيزی جز انکار و کفر نيست
   
و " اين تبعيت کورکورانه از منابع مقدس"اين کتاب برای انتخاب بين  

ی خود  از خواننده" مختاری انسان برای تعيين تکليف زندگی زمينی خود خود"
ای که اعتقادات دينی دارد و  انندهاين کتاب بخصوص از خو. طلبد قضاوت می



 

ی  خواهد که با پايان مطالعه داند، می خود را معتقد به اجرای فرامين الهی می
  : کتاب پاسخ دهد که آيا

نهد و راه  حاضر است به تمامی مناسبات شرعی بين زن و مرد گردن _  ١ 
  گزيند يا  خواهان و بنيادگرايان را بر ی شريعت تبعيت کورکورانه

  به عنوان انسانی عادل، عاقل و مسئول، _  ٢ 
های ناعادلانه،  حاضر نيست به صرف اعتقاد دينی، زير بار احکام و سنت_  

  منطقی و مغاير اخلاق زمان حاضر برود،  غير
  تری است و،  تر و عادلانه طالب نظم و مناسبات بهتر، انسانی_  
ر جامعه و مناسبات برای اين کار، برقراری يک نظم بشری، سپردن کا_  

) يا جدايی مطلق دين از سياست و از زندگی اجتماعی(اجتماعی به دست مردم 
را شرط اساسی و تنها راه بهبودی زندگی و اصلاح مناسبات بشر اين دوره و 

  . داند زمانه می
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